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نشانه‌های آوانویسی (همخوان‌ها) هم مس sege eA‏ ۱۳ 
وا که‌ها و نیم‌وا که‌ها وه و ای کی اف هر ۳ 
پیش‌گفتار هم ره و و وف نمی ۱۳ 
«بخش نخست» 
۱-۱- زبان کردی و قدمت آن Sas‏ | 
۱-۲- چرا زبان کردی از دیگر شاخه‌های زبان ایرانی خالص‌تر مانده است اه TY RSS‏ 
۱-۳- چرا از قرن‌های گذشته به زبان کردی نوشته‌ای در دست نیست و هم ۲۱۲ 
۱-۴- زبان «اوستا» و زبان کردی VA ees Sea‏ 
۱-۵-الفبای عربی - فارسی ea‏ ی هک و و و یی ۱ 
۱-۶-الفبای فارسی -کردی و 
۱-۷- الفبای کنونی کردی | 
۱-۸- ادبیّات شفاهی کردی ( 
-۱-٩‏ شاخه‌های زبان کردی E esasa SALAR‏ 
۱-۹-۱-کردی شمال -کردی جنوب Esa asa‏ 
۱-۹-۲- تقسیم‌بندی شرفنامه Da OO‏ 
۱-۹-۳- توزیع جغرافیایی لهجه‌های کردی هو خی وه او ۳ 
لهجه‌های کرمانج یا کرمانجی و یا بهتر بگوییم (شاخه کرمانحی) هس 1 
شاخة ری - شاخه کلهری - شاخة گورانی oka‏ ی 
۱-۹-۴- تقسیم‌بندی اخقمال: نه‌به‌ز FE Se A „(Jana Nabaz‏ 
۱-۹-۵- تقسیم‌بندی مردوخ E O‏ 
۱-۹-۶- تقسیم‌بندی توفیق وهبی TER aa a‏ 
۱-۹-۷- تقسیم‌بندی د.ن مکنزی TA ERASER Saas‏ 


ج 


7 دستور زبان کردی 

۱-۰- لهحه یا «گویش» سقزی سس 

۱-۰-۱ لهجه یا گویش دهستان‌ها و بخش‌های تابع (شهرستان سقز) و م۳ 
«پیوستی بخش نخست» 

۱ پ. جمله‌ای از کتیبةٌ بیستون و | 
۲ پ. برگشت به صفحۀ ۸ واژهُ کرمانج ene‏ سوه هه ماه ام ما تا AY‏ 
«بخش دوم» 
دستگاه واجی 
۱- دستگاه واجی لهج سقزی AEA‏ رم 
جدول همخوان‌ها - مشخصات آوایی واج‌ها هه ار ور وی مق 
۲-۱-۱- واجگونه‌ها SR‏ وشوو ای و وت AV‏ 
۲-۱-۲- همخوان‌های ویژهُ زبان کردی مه مه واه وق و مس وه وم وم و ۷۱ 
ا N E SS E‏ ۱ 
۲-۱-۲-۲ ار VE ears lr.‏ 
۲-۱-۲-۳- انگ . 9/ مر ومع هه او و ی 
۷-۱-۲-۴ / خو ۳« | ۵ 
۲-۱-۲-۵- اف ۷ او وم و بو ی و موی ایا VE‏ 
۲-۱-۲-۶ او و۳ وعق و5 | 0 
۲-۱-۲-۶-۱- همخوان /و / در فارسی Wee aR OS‏ 
۲-۱-۲-۶-۲- و Ass SSS w=‏ مس وس 101 
۲-۱-۲-۶-۳- نیم‌وا که واو مجهول و =5 / م6 هه و وم یش 
۴سع- ۲-۱-۲ او = 5 | ease Sense e‏ 
û -۲-۱-۲۷-۶-۵‏ | یه ی و یواوه و و و و ¥ 
۲-۱-۲-۷ ای <8/یای مجهول کم رازه ای Ka esen‏ 
۲-۱-۲- نیمواکة جدید | 6 /یای پیچان /یا /یای نرم / ERS‏ | 
۱--۲-۱- به دور ماندن /6۶/ تا کنون از دید پژوهشگران ها هه و از 
۲-۱-۳-۲- مشخصات آوایی /یای پیچان /یا /یای نرم |= /ئ/ eae‏ ۸۲ 
۲-۲- مشخصات آوایی واج‌ها و واجگونه‌ها در زبان کردی تا وم وب RO‏ 


فهرست عنوان‌ها 


کپ ” وکا تست 


۲ جلو آمدن و پس رفتن زبان E‏ 
۳_بالا رفتن و پایین آمدن زبان همم ارم ماه مهو واه ما واه 
۴_-شدّت (سختی و نرمی ادای واکه) 1 


۵_گردی و گستردگی لب‌ها eT ea oa‏ 
۱-۲-۲-۱ حرکت ربوده e‏ مور مه مره همه eee ee‏ 


الف ‏ تقابل /:/۵19/ ERDAS SS eed‏ 
ب _ تقابل 11و 81| فک و وا امه هو 
پ تقابل //و eee aaa /٥/‏ 
۲-۳-۱-۱- حرکت ربودة 11 /و سکون es RE‏ 
۲-۳-۱-۲- دیگر واکه‌های لهجة سقزی ری تون تم هن 
۲-۳-۲- وا که‌های مرکب E‏ 
همنشینی یا توالی واکه‌ها sss‏ 
۲-۴- ابدال واکه‌ها و E SS‏ 
۲-۴-۱- تلفظ کردی اصالت دارد و eee TE‏ 
۲-۴-۲-ابدال واکه‌ها ی AES SO‏ 
۲-۴-۴۳-ابدال نیمواکۀ او = س ابه /ۋ=۷/ ET‏ 
۲-۵- هم‌آوایی واکه‌های خفیف در واکۀ ربودۀ ۱1 / ERG‏ 


«پیو ستی بخش دوه» 


۲-۱ /پ. خطالرّسم کردی ی ی و 
۲-۱-۱ / پ. حروف خالدار ی ی 


۲-۲ /پ. تلفظ سنگین و سبک اک /در فارسی وکردی o‏ 
۲-۲-۱ / پ. تلفظ سنگین و سبک اگ /در فارسی و کردی n‏ 
۲۷-۳ /پ, شین صادی e on‏ 
۲-۴ اپ. خو = "× اوه هه هس و مهو 
۲-۵ / پ. اقسام / و / یا / آوای واو / در کردی eee sa‏ 
N E‏ 


وا و و و وم و 


وم و موه 


او و موم موه 


وا موه 


و و موم و و 


۱۳۰ 


ي بح یتح ار رن ار تست 


1 دستور زبان کردی 
۲-۸-۲ اپ. اوو ایا اق وا 5 ABER RA E REE‏ 
۲-۵-۲ /پ. /و = 5 / واو مجهول ea‏ 
۲-۸-۴ /پ. او ایا اف /ء فاء اعحمی - ۷ 1 
۲-۵-۵ /پ. آواهای 0 در الفبای دین دبیره 0ص Vee‏ 
۲-۶ اپ. ای =ة/یای مجهول هر ۱۳ 
۲-۷ / پ. وا که گونه‌ای از /1/ بدون علامت Perest‏ 
۲-۸ /پ. آواهای / ی / در الفبای دین دبیره Rh‏ و ی ۵ ۱۳۲ 
۲-۹ /پ. حرکت ربوده /1/ Noe,‏ 
«بخش سوم» 
ی 
(یای نرم) یا (یای پیچان) 
7۳-۱ نیم‌واکه‌ای جدید در لهج سقزی و بعضی دیگر لیجه‌های کردی oa‏ ۲۱( 
۳-۱-۱- /ئ/و نمودار اصلی مصوت‌های ثانوی (دانیل جونز) A SS‏ 
۳-۱-۲- یک تمرین عملی وم و ی VA‏ 
۳-۱-۳- واجگونه یا واکه گونة اعع/ ER aR AR Se‏ 
۲-۲- /ئ/ نیم واکه‌ای مستقل است Eee‏ 
2۲-۳ اعادر لمجۀ سقزی» اگ/در لهجة سنه‌یی؛ /و / در لهجة موکریانی ی ۱۳۱۳۵ 
۲-۴- ابدال اعع/ با ان وم و عم و و زو موه و Ee‏ 
۲-۴-۱ ابدال اععابه ای / ۸ 
۲-۴-۲- ابدال ادا و اگابه ائ/ oa RS‏ 
۲-۵- ۶1ع/کلیدی برای معنی و تفسیر بعضی واژه‌های کهن مه وم یه اه ST‏ ۱۳۵ 
۳-۵-۱ وازهُ (پهلیی) ها سر ی ۱22 
۳-۵-۲- واژۂ (اوستاء ویستاء اوپستاء اوپستاگ) هه Ee‏ 
۳-۵-۳- واژه (آذرء آتر» آثرء آورء آیرء آگر آهورء آهور) TERS a‏ 
۳-۵-۳-۱- (آثروان) یا (آتروان) E e SSR‏ 
۳-۵-۴- آهورامزداء آئورامزداو Faecal ees a‏ 
۲-۶- «مینو» و واژه‌های مختوم به آن RSS e‏ ۱ 
۳-۶-۱-انگره مینو VASES ESAS AS‏ 


فهرست عنوان‌ها 


دس سس سس تس سس سس سا تست اس سم سس سس متیر سبط تست ل 


۱ «پیوستی بخش سوم» 
۲-۱ /پ. برگشت به واژةٌ (پهلوی) Ee e‏ 
۳-۲ / پ. برگشت به واژة (آذر)» ثا کر a RS‏ هو 


۳-۳/پ. بازگشت به واه اهریمن ی 


۳-۴-/پ. بازگشت به واه (ماد) و ابدال /د /به (عع. ی » ه) 


۴-۱- هچاهای 60.۷ .م۵ ( 
۴-۲- دیگر انواع هجاها ی A‏ 


۴-۷-۱ هجاهای کمیاب ۰ :»,: ی 


۴-۵- دو قاعده در تشکیل خوشه‌های همخوانی E‏ 


۴-۶- آمیزش خوشه‌ها یا هجاها e‏ 


۰ ۷/پ. واژۀ (دیاکو).... 00 هه ی 


تحت یوت ماد تهج یت ات سارت 


۸ دستور زبان کردی 
۴-۷- و ۴-۸- تشدید و واج‌های ناهمنشین در هجاها AE RO NE‏ 
۴۹ - تکیه a E‏ و VE‏ 
esera a IE‏ ۱۱۷۶ 
«بخش پنجم» 
دستور زبان 
۱- اسم RSS‏ ی RAs‏ 
۵-۱- مذکر و موث aT‏ 
۵-۱-۱- جنسیّت در (اسم خاص) و (اسم عام) Eee‏ 
۵-۲- (نکره) و (معرفه) - تکره ی SA‏ 
2-۲ مغرفه E E eS‏ و مر رت 
۵-۴-مفرد و جمع -نشان‌های جمع ی ۳ 
۵-۵- اسم جمع E E‏ هی 
۱ «پیوستی بخش پنجم» 

۱ ۱ وهای از فرسی مان و ای ۱۷ 
۶- اسم مرکب» اسم ساده او و ی ی A‏ 
۶-۱ تا ۶-۲۴-۱۰ انواع ترکیب‌های اسم مركب . ی 
«پیوستی بخش ششم» 

۱ اټ . مقایسه ترکیب‌ها در فارسی و کردی..... وا در YOY cee‏ 
۶-۲ /پ. موارد اختلاف ی ا ۳۵ 
۶-۲ اپ. e a‏ ن (ارد) است aS‏ با 
۰ ۶-۴ اپ. TOV o E‏ 
۶-۵ / پ. بازگشت به واه (انگره مینو) ۰.۰ ... ی BRS‏ 

YA ss 0 ۱ ۱ 


ست عنوان‌ها ۱ ۹ 


«یخش هفتم» 

حالت‌های اسم 
۷-۱- نقش (نهادی) یا (مسنذ الیھی) یا (کنانی) Ese RAS‏ 
۷-۲- نقش مفعولی (با واسطه و بی‌واسطه) و متمم Ee i Re‏ 
۷-۳-نقش قیدی وا FESS‏ 
۷-۴- ندا و EVR Sa‏ 
۷-۵- تصغیر aR‏ تاو ۵ ۲ 

«پیوستی بخش هفتم» 

۷-۱ / پ. بررسی و مقایسه کردی و فارسی و فارسی میانه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۷۹ 

«بخش هشتم» 

۱ ۱ اضافه 

۸-۱ نشان اضاقه. . ی ها ار هه ای و و TAF‏ 
۸-۲- تتابع اضافات YAY eee ee ARE eR‏ 
۸-۵- انداختن نشان اضافه و اه و و اه TANS‏ 
۸-۶- نشان اضافه در مختوم به /واکه ......: ی یی ۲۹۲ 
۸-۷ اقسام اضافه ی gO‏ ی ۱۳۳ 
ی ی 0[ 
۸-۹- اضافة مقلوب e‏ ی O‏ 
۸-۰- و ۸-۱۱- اضافةٌ توصیفی و اضافٌ توضیحی A‏ ی و ام وت ۱۰ ۳۶ 
۸-۱ / پ. مقایسه و نظری به «اضافه» در لهجۀ اورامی ia ea os i‏ 
۸-۲-۵ / پ. اضافه در لهجة شمال DSS‏ ای Re‏ 
۸۳ / پ. زردشت - زردشتره وا ی هه بو ری ۳9 
۸-۴ / پ. اورامان و Saa‏ ۱ 
۸-۵ /پ. ورمی < آرمیه = اورمیهء ارومیه . O‏ 1۳ 


E E E SSD پ. ورامین‎ / ۸-۶ 


بسسككسس<عج _- سح« »۳۳ 


۰ دستور زبان کردی 
۸-۸۰ /پ. کرمان -کرماشان ی SRR ES‏ سا 
«بخش نهم» 
صفت 
۱-- و ۹-۲- صفت به صورت (اسم) و (قید) و صفت ساده و مرکب E Ae‏ 
-٩۹-۳‏ اجزاء صفت مرکب ie‏ و وا مت 
-٩-۴‏ نشان صفت و موصوف یه تن 
۹-۵- جنسیّت در صفت و موصوف e e‏ ی 
-٩-۶‏ مفرد و جمع در صفت و موصوف PYF asane neee‏ 
-٩-۷‏ و ۹-۸- مختوم به / واکه /و مقلوب (برگردان) E‏ ۳ 
-٩-۹٩‏ صفت جانشین موصوف 0[ YA‏ 
۰-- مقایسه و سنحش در صفت موی موی موم و ویو و۰۰ ۳۲۹ 
-٩-۱‏ صفت (برترین) یا صفت عالی SS‏ ی ۳ 
4-۲- و -٩-۱۳‏ صفت افراطی و صفت نسبی ان 
۴-- صفت شمارشی PFN accesses‏ 
۹-۵- صفت اشاره و که مت ی وی موادم ابا و ده هت 
۹-۶- و ۹-۱۷-صفت پرسشی و صفت تعجتبی راهظا 
«بخش دهم» 
صفت فاعلی و صفت مفعولی 
۱۰-۱- صفت فاعلی و صفت مفعولی -اسم فاعل و اسم مفعول مک کی او ۳ 
۱۰-۴- فعل لازم و فعل متعدّی در زبان فازسی یه ی هام موه همم مه بو PAV‏ 
۱۰-۱-۱- فعل لازم و فعل متعذی در زبان کردی FAR‏ 
۱۰-۳- ساختار مصدر در زبان کردی «سوّرانی» و es‏ وهی وه و وی PAN‏ 
۱۰-۴- (ریخت) یا (ساخت) صفت مفعولی . ER‏ 
۱۰-۵- صفت مفعولی مرکب VAS SS‏ 
۱۰-۶- صفت فاعلی Re EEE eS‏ 


سس سس تست هس تمس 


فهرست عنوان‌ها ۱1 


سس ا س 


«پیوستی بخش نهم و دهم» 
٩۱۰-۱‏ /پ. نشان اضافه در کردی و در پارسی باستان و میانه ۱۳۹ 
٩۱۰-۳‏ /پ. هوخشتره - هوه خشتر کر 
۱۰-۴ و ۹/پ. آخشتری YA ea N ae e‏ 
قرو ق OSD CR A o‏ 
وپ البرز VARS eae a‏ 
۹۱۰-۷ /پ. و ٩۱۰-۸‏ /پ. (الوند)» الموت و (دماوند) N‏ 
۱۰-۹ و ۹/پ. و ۱۰-۱۰ و ٩۹/پ.‏ (نهاوند) و (تهران) TSE‏ 
۱۰-۱ و ۹/پ. و ٩9۱۰-۱۲‏ /پ. (هراز) و (ارس) OE‏ 
۱۰-۳ و ۹/ پ. ارزور - ارزوره EAS a Saas‏ 
۱۰-۴ و٩/پ.‏ اوستا ی FEARS‏ 
۱۰-۵ و ۹/پ. گات گاتا /گاٹه گاٹا NEG‏ 
٩۱۰-۶‏ /پ. بندهش /بندهشت /بنداهشت AD E E‏ 
۱۰-۷ و ۹ / پ. زامیادهشت. زامیادشت Fees OAD ees‏ 
۱۰-۸ و٩‏ /پ. (کیومرث) نام نخسین پادشاه کیانی و تام ۴۲۰۱ 
٩۱۱۰-۵۹‏ /پ. قم و قمشه E ese RSS a‏ 
ماخذ و منایع RESA a‏ ی( 
فهرست جدول‌ها و نمودارها 
۱ جدول همخوان‌ها (صامت‌ها) مشحٌصات آوایی واج‌های اصلی ی ۱ 
۲ مشتخحصات آوایی واج‌ها و واجگونه‌ها در زبان کردی (لهجۀ سقزی) Saa‏ 
۳ نمودار مصوت‌ها در زبان کردی. نمودار شمارة ۲ مصوت‌ها از دانیل جونز VE‏ 
۴ لیست شمارهٌ یک فهرست نمونةٌ بعض واژه‌های مشترک کردی - فارسی که / و / آنها در کردی 
مجهول تلفظ می‌شود. Ey‏ 
۵ ليست شمارةُ دو فهرست نمونه بعض واژه‌های مشترک کردی - فارسی که / ی / آنها در کردی 
محهول تلفظ می‌شود. eee Sad‏ 
۶ لیست شمارۀ ۳ نمونه واژه‌های مختوم به /ئ/ در لهجة سقزی و معادل (سنه‌یی) و (موکری / 
موکریانی) آنها oe‏ اک ی هه ی ۳۳ ۱۳۲۰ 


۷ نمودار ۱: مصوّت‌های اصلی اولیّه و نمودار ۲: مصوت‌های اصلی ثانوی از (سامویل جونز).. ۱۳۵ 


۲ دستور زبان کردی 


۸-نمودار مصوّت‌ها در زبان کردی و جای ( ئ) با استفاده از نمودار شمارهٌ ۲ مصوّت‌های اصلی (دانیل 


جونز). n‏ رای مهف ای ری ma‏ مد و مهم من مد وی شم ۱۳۸ 
٩‏ لیست شمارهٌ ۴ نمونةٌ ساخت اوّل شخص مفرد ماضی نقلی ۱ 
۰ فهرست اسماء اصوات در زبان کردی AEA ASN ra SS SOS‏ 


E E شکل نمایش تولید آوای اعع/‎ ١ 


دستور زبان کردی ۳ 


نشانه‌های آوانو یسی 
۱- همخوان‌ها 


E 
1 2 وس‎ ۳ 


باد 

پا 

تر (نه خشک) 

جل (و پلاس) 

چهل 

هل (و میخک) 

گرد ( کروی) گشاد 
ول (قلب) 


s"ag—sag 


Talaq 


?ayb 


۱۳ دستور زبان کردی 


ری 


گز (۱/۰۴ متر). نوعی شیرینی 
آر (نه چاق) 

دل (قلب) 

من (سه کیلو) 

تم (رطوبت) 


0 
حرد - ریز 


صدای رد شدن‌چیزی به تندی و باسرعت 


هوا 


پار (دوست؛ رفیق) 


سل (ناخوشی) 


فتحه کوتاه ا بەز زم (مجلس شادی) 
فتحه بلند (۱) ب بار 


ضمَهٌ کوتاه () : خحل (آس و پاس) 


#- در مورد حرکت ربوده یا (حرکت مجهوله) با (حرکت مختلسه) با (خفيفة الحرکه). ر. ک. به: صص ٩۸‏ 
شمارة ۲-۳-۱-۱ 


دستور زبان کردی ۱۵ 


ضمنه بلند (و) 


امه 


واو مجهول 
یای مجهول 
کسره بلند (ی) 


بیجان (در وسط واژه) 


اسآ 


یای نرم» یای 


6 هه‎ G&G O< bc 


یای پیچان (یای نرم) در آخر واژه 


ادال لزید 


تحقیق در زبان کردی به‌ویژه در ایران مرحله‌های نخستین خود را می‌گذراند. امّا در 
مقاأیسه با آنچه در دیگر کشورها به‌ویژه کشورهائی که کردزبانان در آن مقیمند -انجام 
شده» از کیفیّت و ارزش علمی ب بیشتری برخوردار است. و این طبیعی است. زیرا بطوری 
که خواهیم دید کردی و فارسی دو شاخه بورگ از تنه یک درخت واحد هستند و 
بی‌گمان یک فارسزبان بهتر از دیگران می تواند متوجه دقایق کار بشود. با این وصف و 
با همه‌ی تسلط محَقان» به حکم آنکه کار در مرحله‌های نخستین است -بی آنکه از ارج 
و اجر نهادن به آن تلاش‌ها خودداری کنیم بهتر است اعتراف شود که اشتباهات بسیار 
زياد است ... 

به نظر اینجانب تا زمانی که دایره‌ی تحقیق محدود به گویشی خاص (بدون توه 
لازم به دیگرگویش‌ها) باشد» این اشتباهات به ظاهر غیرقابل اجتناب خواهد بود. چاره 
اینست که محقّق به دیگر لهجه‌ها و گویش‌ها اگر نه تسلط بلکه دست کم توجه و آشنایی 
داشته باشد. چه حای اينک یکی از محققان ( که کتابی هم ارو نک از کو هاف 
کردی نوشته است) حتی از تکلم به همان لهجه‌ای که در آن به تحقیق پرداخته» ناتوان 
است!؟... و مذعی است تنها به معیارهای زبانشناسی توانسته است دقایق یکی از 
لهجه‌های اين زبان کهن و گسترده و عمیق را دریابد. درست مانند کسی که قواعد و 
قوانین شناگری را از روی کتاب‌ها به خوبی آموخته و مدّعی است خود را به آب 
رودخانه‌ای می‌زند که شنا گران» ماهر از افتادن د رگرداب‌های آن بیم دارند .... 

نگارنده خود از شهر سقز است و سال‌ها در گویش‌ها و لهجه‌های گونا گون کردی و 


۸ دستور زبان کردی 


در زبان پهلوی و پارسی کهن و اوستایی و کتیبه‌ها به بررسی پرداخته است. کتاب 
(پیوستگی ریشه‌یی کردی و فارسی» در سطحی همگان پسند به رشته تحریر کشیده شد. 
اقا از دیدگاه و به معیارهای علمی زبانشناسی» نگارش کتاب حاضر به‌ویژه از جهت 
شناساندن | کتشاف جدید (یای پیچان) یا (یای نرم) ضرور می‌نمود. 

نارسایی مهم این کتاب اینست که در بسیاری موارد و به ناچار موضوع مورد بحث 
باید در چارچوب عنوان کتاب ((گویش سقزی» محدود شود. سعی شده است با افزودن 
پیوست فصل‌ها و اشاره‌های بسیار مختصر و گذرا این کمبود تا آنجا که ممکن است 
ان و 

امید بدانکه امیدها به اوست» این خشت اوّل درست و به جا نهاده شده باشد. و 
دانشمندان و دانش پژوهان به ندای وحدان بیدار خویش و به فرمان (علم)) هر حا غلط و 
اشتباهی یافتند» از بالا رفتن دیوار به کجی» جلوگیری فرمایند. 


و بالله التوفيق و عليه التكلان 


۳۹ ۰ 


۱-۱- زبان کردی و قدمت آن 

پیشتر مردم میهن ما امروزه زبان کردی را تنها زبان مردم کوهپایه‌نشین رشته کوه‌های 
زاگرس (شهر و روستا) در مغرب ایران و مشرق و شمالشرق ترکیه و عراق و سورټه 
می دانند. ای.م.اورانسکی می‌نویسد: 

(«کردستان قلمرو اصلی زبان کردی است. کردستان ناحیه‌ای است کوهستانی در 
ایران و عراق و ترکیه و سورته. در قفقاز و همچنین در یکی از نواحی ترکمنستان 
شوروی عله‌ای از ساکنان آن دیار اقامت دارند که به زبان کردی تکلّم می‌کنند».() 

زبان کردی بازمانده از کهن‌ترین روزگارانی است که آریایی‌ها در مناطق مختلف 
رشته کوه‌های زا گرس جایگزین گشتند. دانشمندان و پژوهشگران پس از بررسی‌های 
زرف و دامنه‌دار این واقعیّت غیرقابل انکار را پذیرفته و هریک به نوعی به آن اشاره 
کرده‌اند. می‌دانیم دیرینه‌تر اثر زبان آریایی‌ها همان (اوستا» است. استادپورداود 
می نویسد: 

«امروز شی نمانده است که زبان اوستا تعلق به مغرب ایران دارد نه به مشرق و 
جنوبشرقی». ٩‏ 

(دارمستتر) می‌گوید: 

«زبان مادی همان زبان اوستا بود ولی تا کنون مدرکی به زبان مادی بدست نیامده 


۱- ر.که. به: ای.م. آرانسکی. مقدّمة فقه ال ایرانی. ترجمۀ کریم کشاورز. انتشارات پیام ۱۳۵۸. 
۲- ر.ک. به: پورداود. ادبیات مزدیسنا. 


e‏ دستور زبان کردی 
است تا با اوستا تطبیق شود».() 

در کتاب (شرفنامه. تاریخ مفصّل کردستان) آمده است: 

«(دارمستتر) نخست این مسأله را مطرح کرده است» که آیا زبان کردی به شاخه 
مادی منتسب است؛ یا مشترک با پارسی باستان و پهلوی و فارسی دری می‌باشد؟ 

مشاژالیه بعد از یک رشته تحقیقات عمیق تطبیقی زبانشناسی» متمایل به نظر 
نخستین می‌گردد و می‌گوید که اکثر لغات مشابه فارسی موجود در زبان کردی» دخیل 
می‌باشد» و شواهدی را که فردیناندیوستی مستشرق شهیر آلمانی در این مورد در مجلّه 
زبانشناسی: 89 ,۷۱ de linguisique,‏ هنهک گر دآورده دلیل مقال خود قرار می‌دهد».(۲) 

باز هم در کتاب تاریخ مردوخ می‌خوانيم: 

(بعضی تصوّر کرده‌اند که زبان کردی لهج مشتق از فارسی است. یا لهجه‌ی مشوش 
آن است. سر (سیدنی اسمیت) موف کتاب (تاریخ آشور) می‌گوید این تصوّر اشتباه 
است زیرا زبان کردی دارای تطوّر حقیقی و قدیمی است و از زبان فرس قدیم (لوحه‌ی 
داریوش) خیلی قدیمتر است. پس به همین دلیل علمای تاریخ می‌توانند بگویند که 
زبان کردی در قرن ششم پیش از میلاد یک زبان مستقل بوده است. که هنوز زبان پهلوی 
وحود نداشته ...),(۳) 

جغرافیانویس یونانی (استرابون) که در اوائل قرن نخست میلادی می‌زیسته در اثر 
خود «ایران قدیم» می‌گوید که (پارس) و (ماد) زبان همدیگر را بخوبی می‌دانستند. 
حالب است از کتیبه‌ی بیستون جمله‌ای نقل و نزدیکی شگفت‌انگیز آن با زبان کردی 


۱- ر.کت. به: «تتبُعات ایران» به قلم (دارمستتر). به نقل از کتاب (تاریخ مردوخ) نوشتة آیت‌اله مردوخ 
کردستانی - جلد نخست. بخش زبان. در رابطه با اینکه چرا از مادها اثری برجای نیست؟ ... و چرا قرن‌ها 
اوستا نامکتوب ماند؟ نگارنده فرضیّه‌ای تاریخی دارد که در اثر دیگری مطرح خواهد شد انشاءالله. 

۲- ر. کث. به کتاب (شرفنامه. تاریخ مفصّل کردستان. تألیف امیر شرفخان بدلیسی با مقدمه و تعلیقات محتد 
عبّاسی. انتشارات موس مطبوعاتی علمی. 

۳- ر. ک. به: (تاریخ مردوخ) جلد نخست. چاپ نخست. صفحهٌ ۴۵. 


بخش نخست ۳۱ 


امروز نشان داده شود .() 


۱-۲-چرا زبان کردی از دیگر شاخه‌های زبانهای ایرانی (خالص)تر مانده 
است؟ 

واقجّت اینست که بر رویهم کردها توانسته‌اند نه‌تها زبان بلکه بسیاری دیگر از 
پدیده‌ها و نمونه‌های فرهنگ وی 
تاریخ چند هزار ساله» پاسدار و نگهبان باشند. موقعیّت خاض جغرافیایی» » گردنه‌ها و 
دژه‌های صعب‌العبور و دشت و هامون‌های سر لها انوه سس ضارها و 
پناهگاه‌های وسیع طبیعی (برای استتار به هنگام ج جنگ و گریز) و عادت به نوعی 
زندگانی بسته و در عین حال برخورداری از نوعی اقتصاد خودکفا را از جمله امکانات و 
متیازهای (مادی) می‌توان بشمار آورد که به دلبستگی آنان به فرهنگ خاصّشان پاسخ 
مشت داده است. 

از روزگاران باستان (دست کم هزارة نخست پیش از میلاد) در بعض نقاط زا گرس و 
از حمله دز کیو توب خرن درا ی (آورشیه) و دوهی (گتای: چغ 
(جەخەتوو) = سیمینه رود)» تمدّن‌های درخشان (زاموآ) و (ماننا) وحود داشته که 
یافته‌های (زیویه)۲۱ نماینده‌ی آن است. این منطقه از نظر کشاورزی» دامداری» 
استفاده از فلزات واجد تمدن درخشانی (به مقیاس آن زمان) بوده است. شهرها به شکل 
(دولت شهر) 06 های ونان قدیم اداره می‌شده. حا کمان در حیطه‌ی نفوذ خویش 
مستقل و اغلب با همدیگر در زد و خورد بوده‌اند ... حتی آن‌گونه که استرابون می‌نویسد» 
پس از شکست داریوش سوم (آخرین بادشاه هخامنشی) از اسکندر مقدونی» 
۱- ر. کك. به: پیوستی بخش نخست همین کتاب؛ صفحهٌ ۳۷. 
۲- روستای (زیویه) واقع در ۴۰ کیلومتری شرق سقز که سوداگران حفریّات تجارتی؟! باستانشناسی در 
جستجوی گنجینه‌های طلا و نقره باز هم بیشتر و بیشتر» خشت از خشت کاخ سه طبقه و تأسیسات آن (مربوط 


به قرنهای ۸ و ٩‏ پیش از میلاد) از هم گسستند و در کتاب‌ها به (گنجينة زیویه) از آن یاد می‌شود. برای اطلاع 
بیشتر ر. کف. به: رشید کیخسروی. دوران بیخبری یا غارت آثار فرهنگی ایرانیان. چاپ ندا. ۰۱۳۹۳ 


۳۲ دستور زبان کردی 
ا ا ج بیییر . مسا سل | 


(آ تروپات» سردار مادی در ماد کوچک (آذربایجان و کردستان امروزی) حکومت 
مستقلی بنیاد نهاد که دستکم تا سه قرن بعد از وی دوام داشت. درواقع از نفوذ بحانشینان 
اسکیت ره اشکانیان ال زیادی قاط مان 

حکومت‌های مرکزی غالبا به اطاعت اسمی و دادن سپاهی (در مواقع لزوم) از آنها 
راضی بوده‌اند. حکومت‌های مرکزی مسلط و مقتدر با کوچ دادن گروه‌ها و طایفه‌ها؛ هم 
از نیرو گرفتن و ایجاد خطر و ادامه‌ی زد و خوردها و ناامنی‌ها در منطقه جلوگیری می‌کرد 
و هم از این سیاست موٹر برای سد کردن راه مهاجمان و سرکوبی یاغیان بهره‌ی کافی 
می‌برد ... از اینرو و به بسیاری از دلیل‌های دیگری که جای بحثش اینجا نیست» 
پدیده‌های تمدن کهن در این محیط‌های (بسته) کمتر دستخوش دگرگونی‌های (عمیق) 
ی پس از اسلام» بسیاری از پندارها» باورهاء آداب و رسوم» جشن‌هاء 
بازی‌ها و ... که با دین جدید مفایرتی نشان نمی‌داد و در پاسخگویی به نحوه‌ی زندگی 
اجتماعی آنان پدید آمده و قوام گرفته بود» دوام یافت. و بعضی هم صورت ظاهر و 
رنگ اسلام‌پسند به خود گرفت ... حمدالله مستوفی (۷۴۰ ه. ق) در نزهةالقلوب که در 
صفحه ۲٩‏ کتاب ((وجه تسمیه شهرهای ایران»(۲۱ از آن نسخه‌برداری شده است. دربارة 
مراغه و آذربایجان می‌نویسد: «... و پیشتر بر مذهب حنبل باشند و زبانشان پهلوی معزب 
است ...» یعنی زبان پهلوی بعد از اسلام تا قرن هشتم هجری هم در ماد کوچک 
(آذربایجان و کردستان) رواج می‌داشته است و فهلوتّات شیخ صفی‌الدین اردبیلی گواه 
این مڌعاست ... در یک عبارت و به اختصار تمام می‌توان گفت: از دهه‌ی دوم قرن 
بیستم و با انقلاب وسایط ارتباط جمعی و گسترش شبکۀ راه‌ها و آسانتر شدن آمیزش 
اقوام و اختلاط فرهنگ‌ها و تسلط دولت‌های مرکزی است که می‌بينيم حصار زندگی 
بسته و خودکفا و منزوی و مجزای اقوام کرد هم درهم ریخت و دگرگونی‌های سریع و 
گسترده و گاهی ژرف در بسیاری زمینه‌ها پدید آمد. و لبّه مانند تمام مظاهر زندگی 


۱- پژوهش و نگارش: حسین توکلی مقدم. تهران. نشر میعاد ۱۳۷۵. این کتاب تحقیقی علمی و ارزشمند 


است. 


بخش نخست ۳۳ 


اجتماعی» زبان و واژه‌ها هم از این تغییرات به دور نمانده. 

بد نیست به نوشتۀ پروفسورک. ک. کردوییف نگاهی بکنیم: 

اگر به مقایسۂ زبان کردی با دیگر زبان‌های زندة ایرانی همگرد آن بپردازیم» 
درمی‌یابیم به همان‌گونه که کردشناسان نیز برایشان روشن شده است» زبان کردی 
هرچند در طول تاریخ از دگرگونی‌های زیادی به سبب جریان‌های تاریخی گذشته 
است» دستور زبان را بسیار (خوب) نگاه داشته است. تأثیر زبان‌های همسایه در آن 
اندک است و تنها واژه‌ها دستخوش دگرگونی گشته‌اند. پ. لیرخ می‌نویسد: (زبانشان که 
در قلب (منطقة) کردستان استقلال خود را حفظ کرده است» از جهت توسعه نیز به طور 
مستقل گسترش یافته بی‌آنکه زبان فارسی که خویشاوندی نزدیکی با آن دارد در آن 
تأثیری گذاشته باشد).(۱) ۱ 


۱-۳-چرا از قرون گذشته به زبان کردی نوشته‌ای در دست نیست؟ 

این پرسش هم مانند مطلب پیش خود سرفصل مبحث تازه‌ای است که از جهات 
گوناگون تاریخی» سیاسی» اجتماعی» اقتصادی» مذهبی» قومی و ... باید مورد بررسی 
قرارگیرد. به لحاظ مغایرت آنها با موضوع این جزوه ( که صرفاً زبانشناسی باید باشد) به 
ناچار به نگاهی بدان در یک چشم بهم زدن و در دو مقطع (بعد از اسلام) و (پیش از 
اسلام) اکتفا می‌کنيم. 

پس از اسلام زبان رسمی قلم در آغاز (عربی) بود. با گذشت قرن‌های نخستین 
اسلامی در سرزمین‌های مردم مسلمان غیر عرب (نه فقط در ایران) زبان فارسی بعنوان 
زبان ادبی و علمی در کنار زبان عربی رواج یافت. بنابراین دانشمندان» کک و 


شعرای کردزبان هم ناگزیر آثار خویش را به (فارسی) و (عربی) نوشته‌اند.۲۱) بویژه 


۱- به ترجمه و نقل از کتاب «دستور زبان کردی» برگردان به کردی از خانم دکتر کردستان مکریانی چاپ 
اربیل ۰۱۹۸۲ ص ۳۱. پ دوم از آخر صفحه. 
۲- ر. کث. به: بابا مردوخ روحانی «شیوا» مشاهیر کرد. در دو مجلّد. انتشارات سروش تهران. 


۳۳ دستور زبان کردی 


اینکه به قول بعضی کردستان همواره حزء لاینفک ایران بوده است.(۱) 

نارسایی شدید الفبای فارسی (عربی) برای نوشتن واژه‌های کردی» یکی از برترین 
علّت‌های نانوشته ماندن آثار (دست کم آثار ادبی) به این زبان است. اشکال این الفبا 
برای نگارش در زبان کردی همانند خط پهلوی است مهای هزوارشآ... بعد از جنگ 
جهانی دوم بود که اندک اندک با آوردن تغییراتی در شیو نگارش کردی به خط فارسی 
(الفیای عربی) از جمله وارد کردن مصوت‌ها در هیأت نوشتنی واژه‌ها به روش الفبای 
لاتینی و افزودن نشان‌ها به برخی واج‌ها - خط کنونی کردی پذیرش همگانی یافت. 

اقا نزدیکی نوشته‌های پیش از اسلام به زبان کردی بسی بیشتر از فارسی است. پیشتر 
به نوشتهُ (استرابون) اشاره کردیم که یادآور شده است «پارس‌ها و مادها زبان همدیگر 
را به خوبی می‌فهمیدند (می‌دانستند) و این نوشته قرن نخست میلادی یعنی شش قرن 
پیش از اسلام است. پس از اسکندر مقدونی و در طول حکومت جانشینانش» آمیختگی 
واژه‌های یونانی با فارسی آن چنان دگرگونی گسترده و عمیقی به وجود آورد که زبان 
پارسیان برای قوم ماد نامفهوم گردید. زیرا به مقتضای دوری از مرکز حکومت و آمیزش 
کمتر با یونانیان زبان سا کنان سرزمین (ماد) سره مانده بود و این پااکی خود با فاصله و 
دوری از مرکز قدرت حکومت نسبت مستقیم داشت ... پیداست پیش از استرابون - 
قرن نخست میلادی» هر اندازه به عقب برگردیم» همانندی دو زبان مورد بحث به 
یگانگی بیشتر نزدیک می‌گردد ... در پیوستی این فصل از کتیبۀ داریوش جمله‌ای را 
برای نمونه خواهیم آورد که نزدیکی تنگاتنگ زبان کردی امروز را با آن به نمایش 
خوهد گذاشت 4 

پیش از هخامنشیان - که می‌دانیم کتیبه‌های زیادی از آنان بجای مانده - در زمان 
«ماد» و سلطنت «دیا! کو) در قرن هفتم پیش از میلاد(۲) و حتی پیشتر از وی در (ماننا) - 
قرنهای ۸ و ٩‏ پ.م. خط و کتابت وجود می‌داشته. در کتاب (تاریخ ایران اران باستان) 


۱- ر.کک. به: دکتر خانلری. تاریخ زبان فارسی. جلد ۱. ص ۲۰۲ به نقل از (هرودوت). 
۲- ر.کك. به: دکتر خانلری. تاریخ زبان فارسی. ج ۱ ص ۲۰۲ به نقل از (هرودوت). 


تسس تج و وج ات تست س 


بخش نخست ۲۵ 


بجس ا 
چنین آمده اسشت: 

(«... از روی منابع آشوری اطلاع داریم بر اینکه در (ماننا) خط و دبیران حرفه‌یی 
بوده‌اند ...۱۱.6 با این اشاره‌های بسیار کوتاه» موضوع نانوشته ماندن (اوستا) در زمان 
هخامنشیان وگردآوری مجدّد آن در زمان ساسانیان که خود را کرد می‌دانسته‌اند -ما را 
به طرح این فرضیه وامی‌دارد که دور نیست داریوش کبیر و یارانش برای از بین بردد 
هرگونه احتمال بازگشت قدرت به (ماد) از کانال مذهب - پس از سرکوبی قیام 
(گیژماتا))ی مغ و به راه انداختن جشن مغ‌کشی و قطع بنیان مغان مادی از این راه 
(«زردشت» تازه‌ای علم کردند . .. دور یست پس از آن نوشتن «گاتاها» و «اوستا» را 
ممنوع کرده باشند تا احکام دين تنها از گفتار موبدان تازه (درباری) شنیده شود. 
پیداست تنها در چنین حالتی (دین) به طور دربست و بلامعارض در خدمت طبقه حاکم 
(داریوش و حانشینانش) باقی می‌ماند ... اما در (ماد) احکام راستین دین زردشت پیامبر 
و گاتاهایش باقی ماند و می‌بينيم که بعدها نیز خمیرمایه و موجب پیدایش نهضت‌هایی 
گردید ... وگرنه چه دلیلی دیگر می‌تواند وجود داشته باشد که این همه کتیبه‌ها از 
داریوش و یارانش به جا بماند ولی (اوستا) در تمام طول چند قرن سلطنت هخامنشیان» 
نانوشته ۴! یادداشت‌های حکیم نامدار یونانی (فیثاغورس) در این مورد پايً محکمی 
برای بنای این فرضیّه است. حکیم یونانی که برای شناختن (دین زردشت) راهی پارس 
و سپس به دنبال هدفش روانه سرزمین ماد می‌خواهد بشود در مراسمی ویژه تماشاگر 


شعبده‌بازی‌های این (زردشت) بوده و حتی بر او ايراد گرفته است ۱۳ 


¬ تاریخ ایران ایران باستان نوشته چند تن خاورشناسان روس. . ترجمهٌ ایزدی و تحویلی, انتشارات دنیا. 
چاپ اوّل. ص ۰1۷ 

۲- (دیا کونوف) در کتاب (تاریخ ماد). ترجمۀ کریم کشاورز. . ص ۴۷۸ پس از اذعان به اینکه (گاثا)‌ها پیش 
از مخامنشیان و امپراطوری (ماد) «پدید آمد» می‌گوید: «گمان نمی‌رود برای تحریر چنین متونی خطی وجود 
داشته ...» ولی ما می‌دانیم (اوستا) در زمان هخامنشیان با خط میخی هم نوشته نشد. وا داریوش در 
کتیبه‌هایش از «زردشت» و شاهان (ماد) نامی نبرده است. 

۳ ر.کت. به: (سیاحتنامهٌ فیثاغورس در ایران) ترجمه 4 یوسف اعتصامی. از نشر تات کمیسیون معارف. مطبعة 
مجلس. ۱۳۱۴ تهران. 


۳۹ دستور زبان کردی 


(اورانسکی» در کتاب (مقدمة فقه اللْغة ایرانی) ترحمهٌ (کریم کشاورزی) چنین 
نوشته است: 

(به رغم وجوه دین مشترکی که میان دین «اوستا» و دین ايران زمان هخامنشیان 
وحود دارد -معهذا نمی توان با اعتماد کامل گفت که کیش اخیر همان زرتشتیگری بوده 
است. محققان از دیرباز توجه کرده‌اند که در کتیبه‌های پارسی باستانی به خط میخی» 
حتّی یک بار هم نام زراتوشترای پیمبر نيامده است. از طرف دیگر متوبخه احتلاف 
اصطلاح دینی موجود میان کتیبه‌های هخامنشی و (اوستا) گشتند. شاهان هخامنشی در 
کتیبه‌های خویش غالباً گذشته از اهورامزدا و میترا به دیگر خدایان نیز خطاب کرده 


متوسّل می‌شوند. 


۱-۴- زبان «اوستا» و زبان کردی 

کسی نمی تواند اعا کند « گاتا»‌های حضرت زردشت و «اوستا» درست همان 
کردی امروز یا یکی از لهجه‌های آن مثلاً ورامانی -است. چرا که می‌دانیم بعد از حمله 
اسکندر و در طول حکومت جانشینانش» زبان فارسی چنان دستخوش تفییر گشت که 
متن اوستا برای مردم عادی نامفهوم بود ... در زمان اشکانیان برای جحمعآوری اوستا 
تلاشی صورت گرفت و با روی کار آمدن اردشیر بابکان سرسلسلة ساسانیان .که خود را 
کرد می‌دانستند دور دیگری از این تلاش شروع شد ... «گاتا»ها و متن (اوستا» برای 
عامَةٌ مردم آن روزگار چنان نامفهوم گشته بود که به ناچار بر آن تفسیرهای «زند» و 
(پازند» نوشتند. و این قابل درک است که بی‌گمان تلقظ (و شاید هم معنای واژه‌ها) 
درست همان تلفظ زمان زردشت نمی‌بوده است. و تازه این بحث پیش از اسلام است و 
دگرگونی‌های زبان فارسی بعد از اسلام هم به جای خود ... بنابراین تلفّظ امروزی ما از 
واژه‌های «اوستا» را می‌توان با تلفّظ واژه‌های یک زبان بیگانه مقایسه کرد. با این 
تفاوت آشکار که زبان بیگانه امروزی را از گویندگانش می توان شنید ولی زبان «اوستا» 
اینک گوینده‌ای ندارد. و درواقع زبانی است مرده. و با تمام این اوصاف (اوستا» و 


مه تا یس سوت جح سح یس 


بخش نخست ۳۷ 


بس سس سب 
«زردشت» را در تمام زمان‌ها و همه جا و همه کس «ایرانی» می‌داند. کسی اعا ندارد 
که «گاتا»های حضرت زردشت و متن «اوستا» و یا متون کتیبه‌های هخامنشی و 
بازمانده‌های با زبان («پهلوی» با زبان کردی یا یکی از لهجه‌های آن مطابقت تام و تمام 
اروا به درجهٌ همانندی فارسی « گلستان» و «مرزبان‌نامه» با فارسی امروز 
می رسد ... واژه‌ها و زبان با گذشت روزگاران همواره و کمابیش در معرض دگرگونی 
هستند. و این دگرگونی‌ها در همه زبان‌ها وجود دارد. درک نوشته‌های شکسپیر برای 
انگلیسی زبان امروزی اگر به مرز نأمفهوم بودن نزدیک نباشد» آسان نیست. کسی که 
عربی را فقط از روی کتاب آموخته باشد» از درک عربی محاوره‌یی (مصری) یا (لبنانی) 
یاحتی بعضی لهجه‌های (اعراب نجد) در ابتدای امر ناتوان است. اما وقتی که در فارسی 
بعضی سروده‌های شاعران پیش از قرن هفتم هجری که (واو مجهول؛ یای مجهول» خو) 
در واژه‌ای از آن وحود دارد با زبان و لهجه‌های کردی مقایسه می‌کنيم» به این نتیجه 
می‌رسیم که سه حرف ياد شده به همان‌گونه در کردی بجا مانده ولی در فارسی قرن هفتم 
به بعد و امروز به تمامی از بین رفته است. بر همین قیاس بسیاری واژه‌ها و ساختار 
دستوری پارسی (پهلوی) و پیش از اسلام و بر همین روال پارسی باستان و سرانجام 
«گاتا»های حضرت زرذشت که بویژه با لهجهٌ (اورامی؛ اورامانی) نزدیکی زیادی 
دارد. و یا به عبارت دیگر» دگرگونی‌های پدید آمده در زبان کردی و لهجه‌های گونا گون 
آن در مقایسه با فارسی -هنوز هم در حڌی است که می توان (هرچند با زحمت) اصل 
واژه‌های «اوستایی» را از روی آن بازشناسی کرد. 


۱-۵-الفبای عربی -فارسی 
در نگرش به تاریخ الفبای نوشتنی کردی» از روزگاران باستان تا کنون» مقطع یا نقطه 


عطف اسلام رگ نمایان دارد. این تقسیم‌بندی درواقع همان تقسیم‌بندی در مورد 


۱- نگ. به: ۲-۱-۲ همخوان‌های ويه زبان کردی. ص ۷۱ تا ص ۸٦‏ 


۳۸ دستور زبان کردی 


خط فارسی هم هست. چرا که پیش از اسلام پی‌گمان فاصله بین زبان کردی و زبان 
فارسی بسیار کمتر از امروز بود تا آنجااکه توان گفت عنوان دو زبان جدا از هم را شاید به 
آسانی نمی پذ یرفته باشند. از طرف دیگر (ماد بزرگ = زا گروس جنوبی) و (ماد کوچک 
= کردستان و آذربایجان) جزو ایران» و لابد خطشان همان (پهلوی) و (دین دییره) و 
پیش از آن هم شاید (میخی) یعنی درواقع همان خط ایرانی (پارسی) می‌بود که بعد از 
اسلام الفبای عربی همه جا پذیرفته و دیگر الفباها متروک و فراموش شد اتّه خط 
میخی قرن‌ها پیش به کلّی فراموش گشته بود - 

بدانگونه که اشاره خواهیم کرد الفبای عربی برای ثبت و نگارش واژه‌های ایرانی 
محمل نارسایی بوده است. دانشمندان عرب و ایرانی از همان قرن‌های نخست اسلامی 
بدین نکته توبخه و بدان اشاراتی داشته‌اند. پذیرش این الفبا از آغاز تا کنون دو پدیدۀ 
آشکار را در طی قرون به همراه داشته است. 

نخست اینکه دانشمندان از همان آغاز نوشته‌های خویش را به (زبان عربی) 
نوشتند. و عربی از همان آغاز وبا شتاب تمام زبان علم و ادب گشت. . توبخه داشته باشیم 
که قسآط اعراب بعنوان قوم فاتح تأثیری بی‌چون و چرا در این روند داشته است. جرا که 
آشکارا می‌بينيم همراه قوام گرفتن حکومت‌های ایرانی» زبان فارسی از نو زنده شد و پا 
گرفت.() 

یکر اینکه به شیب اترا الفبای عربی تعدادی از حروف (واج‌ها و واک‌ها)ی 
فارسی از بین رفت. هرچند حروفی مانند (پ» چ» ژ» ک) با بکار بستن نوآوری‌هایی در 
همان الفبا» محفوظ ماند. تعدادی نیز براثر هم‌آوایی دوگانه (عربی - فارسی) بعد از 
حدود هفت قرن پایداری سرانجام به گروه نخستین پیوستند. از این حمله هستند (واو 
۱- نگ. به: پیوستی فصل دوم. ص ۱۱۸ و مابعد. 
۲- یعقوب لیث صقار از اینکه به عربی او را مدح گفته بودند» روی درهم کشید . .. و شاید از همینجا بود که 
سرودن اشعار فارسی (بعد از اعراب) رونق گرفت و سلطان محمود غزنوی بجهت تشویق ق شاعران 


پارسی‌گوی سرمشاً خدمت بزرگی گردید. . در مورد برخوردش با فردوسی با تمام آنچه گفته شده مطلب 
تازه‌ای قابل طرح است. لطفاً نگک. به ۰-۸ ۰ و ٩‏ پ. ص ۰۴۲۱ 


بخش نخست ۲۹ 


مجهول» یای مجهول» خو( ...) که خوشبختانه آثارش در زبان کردی و لهجه‌های آن 


بجای مانده اشتا: 


۱-۶- الفبای فارسی -کردی 

الفبای فارسی کنونی هم برای نوشتن واژه‌های کردی نارسا است. بدلیل اينکه کردها 
بسیاری از (واج‌هاء وا که‌ها و نیم‌وا که‌ها) را که اینک در فارسی از بین رفته است» به 
همان صورت پیش از اسلام نگاه داته‌اند. ما در متن کتاب به این مطلب پرداخته‌ايم. و 
اینک نابجا نیست از سرآغاز و انتهای مقدمه‌ای که (ابراهیم یونسی) بر ترحمهٌ خویش از 
کتاب ( کردها)(۳) نوشته است» نیز شمه‌ای برگیریم. وی نوشتۂ خود را با تقل پارا گرافی 
از کتاب (کرد وکردستان)"' این چنین شروع می‌کند: 

((ظاهراً کردهای ایران بیش از کردهای دیگر معتقد به اصالت زبان مادری 
خویش اند و این نکته از اظهاراتی برمیآید که کردها بر زبان رانده‌اند و ما آن را در 
فصل دهم همین کتاب آورده‌ایم» آنان گفته‌اند: اگر زبان فارسی به یکباره محو و نابود 
شود می‌توان آن را از روی واژه‌های ایرانی خالص که همان زبان کردی است دوباره 
زنده کرد (۳) 

این سخن که (نیکی‌تین) نقل می‌کند تنها احساس و نظر کردهای ایران نیست بلکه 
اعتقاد همه کردها است. با ادیبان فارس هم که می‌نشینی نظری بیش و کم نزدیک به این 
(۵) 


دارند ۰۰ 


(یونسی) ترجمهٌ کتاب (کردها)() را تحت عنوان «گله از خویش و ... به جای 


۱- نگ. به: ۲-۱-۲ ص ۷۱ و مابعد. 

۲- کردها. نوشته: کندال - عصمت شریف وانلی - مصطفی فازدار. ترجمه ابراهیم یونسی. 
۳- کرد و کردستان. نوشته واسیلی نیکی‌تین؛ ترجمة محمد قاضی. صفحة ۵۳۳. 

۴- کرد و کردستان. نوشتهٌ واسیلی نیکی‌تین» ترجمة محمد قاضی. صفحهٌ ۵۳۳. 

۵- به نقل از کتاب ( کردها). صفحه .٩‏ 

-٩‏ کردها. نوشتة: کندال - عصمت شریف وانلی -مصطفی فازدار. ترجمة ابراهیم پونسی. 


۳۹ دستور زبان کردی 


مقلّمه» با عبارات یاد شد بالا شروع کرده» تیزیینانه و به گستردگی به اوضاع و 
حریانهای سیاسی ( کردها) نظر افکنده و در پایان این نوش ده صفحه‌ی خویش آورده 
است: 

... راستی چه کسی از شاعران کرد» کسانی چون (نالی)» مولوی تاوه گویزی» شیخ 
رضا کرکوکی و دیگران» خواسته یا مجبورشان کرده بود به فارسی شعر بگویند؟ چه 
کسی فارسی را به آنها آموخته بود؟ ...).() 

حکمرانان ادب پرور کرد نیز همواره به (فارسی) و (ادبیات فارسی) توجه داشته‌اند. 
(امیر شرفخان بدلیسی) که خود از حکمرانان منطقهٌ (وان) در ترکیّه بود -کتاب خویش 
(تاریخ مفصل کردستان) را به نام (شرفنامه) که از معتبرترین کتاب‌ها در نوع خود 
بشمار می‌رود به فارسی نگاشته است "...در نگاهداری آثار گران‌بهای ادبی و علمی 
فارسی نیز از دل و جان کوشا بوده‌اند ... در کتاب ((کرد در تاریخ همسایگان -سیاحتنامهة 
اولیاء چلبی»(۳ تحت عنوان (اموال قیمتی عبدال خان که حراج شدند» آمده است: 

اهفده جلد قرآن پر نقش و نگار که به خط کسانی چون (یاقوت مستعصمی)» 
(احمد قره حصاری)» (شیخ بایزید ولی) ... و بر روی کاغذهای مرغوب ... نوشته بودند. 
هفتاد جلد تفسیر مبارک نظیر تفسیر طبری» تفسیر دیلمی» ... یکهزار و سیصد جلد 
کتاب حدیث حضرت رسول 96 ... بیست جلد شاهنامةٌ فردوسی که با خط نستعلیق 
نوشته شده بودند» یکهزار جلد آثار خطی مختلف از جمله خمسهٌ نظامی و دیوان حافظ و 
عرفی و گلستان و بوستان و نعمت!... و دیوان ملاجامی و تذکرة الشعرای حسن چلبی و 
تذکرة لطفی و دیوان صائب و دیوان باقی و دیوان نفعی و دیوان نثاری و دیوان انوری و 


۳.۰ و اینها غیر از «بار هفت شتر کتاب‌های قیمتی ممهور به 


دیوان خاقانی و غیره . 
۱- همان کتاب. ص ۱٩‏ و ۲۰. و در این رابطه به ویژه به کتاب (تاریخ مشاهیر کرد) و (گلزار شاعران 
کردستان -نمونه آثار ۲۵۰ شاعر) مراجعه فرمایید. 

۲- شرفنامه» تاریخ مفصّل کردستان. با مقامه و تعلیقات محمد عباسی. انتشارات مطبوعاتی علمی. 

۳- ترجمة فاروق کیخسروی. انتشارات صلاح‌لدّین ایّوبی. ۱۳۱۴ 

۴- ر. کئ. به: صفحۀ ۲۳۵ کتاب مزبور. ك 


بخش نخست ِ 


مهرخان» که موف از صفح ۲۳۸ به بعد بدان اشاره کزده است ... و باز در جای دیگر 
تحت عنوان «یک رویداد تأسّف‌آور» در صفح ۲۴۰ ماجرای نفله شدن یک نسخهة 
بسیار نفیس شاهنامه را که حراج شده بود» شرح می‌دهد ... 

سخن اینست که چون الفبای عربی از نگارش واژه‌های کردی آشکارا ناتوان بوده 
است» دانشمندان» شاعران و نویسندگان کرد به موازات توبجهی که به (عربی) مبذول 
می‌داشته‌انده همواره به زبان و ادیّات فارسی نیز دلبستگی طبیعی خویش را نشان 
داده‌اند. 

اقا کردستان در سراسر تاریخ ناامن و همواره صحنهٌ زد و خورد بوده و به همین دلیل 
آثار هنرمندان و دانشمندان -مگر آنچه (به هر مناسبت) از کردستان بیرون افتاده باشد - 
همیشه بر باد غارت می‌رفته است. به یاد داشته باشیم که نسخه کتاب‌ها اغلب دستنویس 
و منحصر بفرد و البتّه از بین رفتن آنها بسیار آسان می‌بوده است. امروز هم اینجا و آنجا 
نمونه‌های با ارزشی ممکن است موجود باشند که به علّت بی‌اطلاعی دارندگان و یا به 
سبب مشکلات مالی چاپ و انتشار در ته صندوق‌ها و یا پر لبه طاقچه‌ها خورا ک موریانه 


می‌شوند و سرانجامی جز بر باد رفتن ندارند. 


هم ملک احمد پاشا) شخصی است که از غلامی اتاق‌های خصوصی سلاطین عثمانی به مقامات بالا و 
مقام صدر اعظیم هم رسید ولی بعدها تنل نموده به ولایت وان منصوب گردید» به نقل از پاورقی صفحُ ۱۲ 
کتاب مزبور. 

«ملک احمد پاشا» در سال ۱۰۹۵ هجری قمری مدّتی بعنوان میهمان در تبلیس نزد عبدال‌خان می‌ماند و 
مانند سفر قبلی که در ۱۰۴۵ و به همراه (سلطان مرادخان) بعنوان سلحدار سلطان آمده بود بسیار به گرمی و 
شاهانه پذیرایی می‌شود. هنوز سفره‌های پذیرایی جمع نشده بود که به بهانهای پوچ و واهی برمی‌گردد و در 
کمال ناجوانمردی با سپاهی گران بر (عبدال خان) می‌تازد. بیشتر سران عشایر کرد که بی‌هنرانه به 
(عبدال‌خان) حسادت مي‌کردند» (احمد پاشا) را یاری مي‌دهند. شگردهای سیاسی و تا کتیک‌های نظأمی و 
بالاخره رشادت‌ها در برابر نیروی چندین ده برابر نتیجه‌ای نمی‌بخشد ... 

(اولیاء چلبی) نویسند؛ٌ سياحتنامه زیرکانه یک فصل کتاب را به عنوان (علّت واقعی جنگ) اختصاص 
داده و بهانه ابلهانه و کودکانةٌ پاشا را از قول خود وی نقل می‌کند ... . 


۳۳ دستور زبان کردی 


۱-۷- الفیای کنونی کردی 

((جه‌مال نەبەز»() محقق و زبانشناس کرد در کتاب «زمانی یه کگر تووی 
کوردی»' در رابطه با آثار و نوشته‌های کردی و همچنین به تلاش‌هایی که برای پدید 
آمدن خط کنونی کردی آغاز و به پذیرش آن انجامید» اشاره‌ای کوتاه و سودمند کرده 
است. او به آثار بعد از اسلام توخه دارد که بیشتر آنها با خط فارسی (شکسته) و اندکی 
هم به خط (سریانی) و نمونه‌های کمتری به خط (ارمنی) به دستش رسیده است. در این 
دو دسته اخیر هم نمونه واژه‌های کردی یافت می‌شود که به سبب نارسایی الفبای 
(عربی) آنرا بدان دو خط نگاشته‌اند. 

ا ا .۰ م2 e.‏ ۰ ۰ م2 

به نوشتۀ (جمالٌ ن‌به‌ز) گویا نخستین بار (میجرسون) در پایان جنگ جهانی دوم 
تلاش کرد که استفاده از الفبای لاتینی برای نگارش کردی را معمول سازد و در این زمینه 
کتابی هم نوشت اقا پیشرفتی بدست نیاورد. پس از وی (جەلادەت به‌درخان)(۴) 
۱۹۵۱-۷ در شام و در سال ۱۹۳۲ الفبای کردی لاتینی خویش را که از ۱۹۲۷ بدان 
مشغول شده بود ارائه داد. (جه‌لاده‌ت) بین سال‌های ۱۹۴۳-۱۹۳۲ با همین خط 
چهل‌وهفت شماره نشریَهٌ (هاوار)* را منتشر ساخت. این الفبا از بعضی جهات به 
الفبای (ترکی) می‌مانست. و این بدان جهت بود که کردهای ترکیه بتوانند از عهدۀ 
خواندن و نوشتن (ترکی) هم برآیند. در همین زمان برادرش بنام (کامه‌ران 
به‌درخانی)(0) در ۱۹۳۸ جزوه الفبائی را در سی و دو صفحه تحت عنوان (الفبای 
من)۲۱ در بیروت. و در ۱۹۴۳ سی شماره مجلهً (ستیز) و از ۱۹۴۳/۳/۱۵ تا 

1- Jamal Nabaz. 

۲- (زبان همگرد کردی). 
.Magor E.B. Soane. C.B.E: "Elementary Kormanji Grammar" -۳‏ بغداد - ۰۱۹۱۹ 
.Mir Hêrakol Azizan: "Rezana Elf ü beya Kurdi" -f‏ شام - ۱۹۳۲. (میرهه رکول ازیزان) نام 
مستعار (جەلادەت به‌درخان) بود. 
۵- ۲13057 به معنای (فریاد). 


-٩‏ (کامران بدرخانی). 
.Kamuran Badir—xan: "Elf ü beyamin" -۷‏ شام ۱۹۳۸۰ 


بخش نخست ۳۳ 


۵ هفتاد و سه شماره مجلَهٌ «روژانوو) را با الفبای خویش منتشر نمود. این 
تلاش و کوشش‌ها موجب انتشار این الفبا در کردستان سوریه و تا اندازه‌ای بین 
روشنفکران ترکته و عراق گردید. (از نظر کیفیّت) الفبای (بدرخانی)ها قالب اصوات 
(واج‌ها و واک‌ها)ی شاخۀ کردی شمال است. و برای استفاده شاخه‌های کک 
میانه و پایین(۱ از بعض نشان‌ها خالی است. از آنجمله (ع و (ل-۸... ۲(۵. دیگر 
اینکه / ی / نشان اضافه واژه‌های مختوم به (صدا دار) و يس هر دو یکی 
است. و اين خطاست ...۴ در همان زمان که (بدرخانی)ها در سوریه در تلاش و 
دست‌اندرکار اشاعة الفبای کردی -لاتینی خویش بودند» (توفیق وه‌هبی) هم در عراق 
الفبای لاتینی دیگری که به انگلیسی نزدیک بود با انتشار نشريَه (گه‌لاوی) رواج می‌داد 
که بزودی با ممانعت کارداران آن هنگام در عراق روبرو گردید. این ممانعت بعضی 
روشنفکران کرد عراق را به تلاش در جهت به کار بستن الفبای عربی برای نگارش 
واژه‌های کردی واداشت. از جملهٌ این افراد (به‌هه‌شتی» داماو» حوزنی موکریانی 
۱۹۴۷-۳) بودند. اگر به نشریَهٌ (زاری کرمانجی) که در سال‌های ۱۹۳۲-۱٩۲۶‏ 
(داماو) در (ره‌واندز) منتشر می‌کرد - بویژه شمارة هفتم آن نظری بیفکنيم متوبخه 
ام ابر ی وی خواهیم گشت 

در آن هنگام وزارت معارف عراق موظف بود برای آموزش (خواندن و نوشتن) 
کردی در مدارس و بویژه در دبستان‌های مناطق کردنشین عراق راهی بگشاید. به (توفیق 
وهبی) که خود از کارداران بلندپایه بود دستور داد تا با استفاده از الفبای عربی در این 


۱- برابر تقسیم‌بندی (جه‌مال نه‌بهز). نگ. به: ۱-۹-۴. ص ۰۴۱ 

۲- معادل () فرانسوی که در گویش (تیله کویی) در شرق و جنوبشرقی سفز نیز وجود دارد. ر. ک: 
۲-۱-۲-۵ صفحه ۰۷۹ 

۳ (وا که‌ها)» (واج‌ها). 

۴- (جه‌مال نه‌به‌ز) خود در این مورد برای مختوم به | واکه | / و برای مختوم به (واج) 17/ را پشنهاد 
می‌کند. و غیر از این مورد کار برادران (بدرخانی) را تکمیل و نواقص آنرا رفع نمود و در صفحة ۸۸ و ۸٩‏ 
کتاب (زمانی به کگرتووی کوردی) آنرا ارائه داده است. 


۳۴ دستور زبان کردی 


زمینه کتابی تهیّه کند. او در سال ۱۹۳۳ کتاب (خوینده‌واری باو)(۱ را برای این منظور 
در بغداد انتشار داد که با مخالفت و ممانعت عله‌ای تنگ‌نظر روبرو گردید. (اینان) 
معتقد بودند گذاشتن نشان و علامت بر روی الفبای عربی که زبان قرآن است» ثشان 
بی‌دینی (برگشتن از دین) است ... مذتی طول کشید تا سرانجام پذیرفته شد که این 
علامت‌ها هم مانند نشان‌های (فتحه» ضمّه کسره ...) در عربی است ..(۲) 

از سال ۱۹۵۰ به بعد کاربرد الفبای دستکاری شده (عربی -فارسی) به طور رسمی در 
مدارس کردزبان عراق پذیرفته و پس از آن‌هم به سرعت تمام رواج یافت. 

نا گفته نگذاریم که الفبای کنونی هم اندک تنگناهایی از قبیل آنچه که در فارسی نیز 
همواره مطرح بوده است. دارد. از مهمترین آنها نشان (حرکت خفیفه) است که بدان 
اشاره خواهد شد و یکی هم نشان اضافه بدانگونه که (جه‌مال نەبەز) آنرا مطرح نمود. 
نشان اضافه در فارسی در واژه‌های مختوم به (های غیر ملفوظ) معمولاً با (همزه) 
نمایش داده می‌شود (خانه احمد) که شاید بهتر است /ی/ آنرا در نوشتن آشکار سازند 
(خانه‌ی احمد). و یا (می) نشان مضارع و (به) حرف اضافه و نون نفی و ... را بعضی 
چسبیده و بعضی جدا از واژه می بسندند و ...و بر رویهم چنانچه یکی دو تنگنای یاد شده 
را که در رابطه با واژه‌های کردی مورد توخه است رفع نمایند» الفبای اصلاح شدۀ کردی 
کنونی از الفبای کنونی فارسی بسیار بهتر به نظر می‌رسد ... 

شایان ذ کر است که در ایران هم نغمهٌ ناموزون تغییر خط فارسی به لاتینی یک زمان 
بلند شده بود که خیلی زود در نطفه خفه شد. برای اصلاح خط فارسی کنونی هم 
تلاش‌هایی صورت گرفت که مسکوت و بی‌نتیجه ماند (۳) 


۱- (خواندن و نوشتن همگانی). ۲ 
۲- به نقل و ترجمه از صفحه‌های ۸۱-۷۹ کتاب یاد شده (جه‌مال نه‌به‌ز). 
۳- ر.ک. به: سالنامةٌ اخگر ۱۳۲۷. ص ۱۵۲ و ۰۱۵۳ 


۱-۸-ادیتات شفاهی کردی 

به همان‌گونه که (دیا کونوف) در موضوع محفوظ ماندن (گاتا)ها به سیب محفوظ 
ماندن آنها اشاره کرده است(۱ داستان‌ها و سرگذشت‌های منظوم و نظم آمیخته با نثر 
حماسی» تاریخی» دینی» اخلاقی» عشقی و ... که با آهنگ مخصوص خوانده می‌شود؛ 
ضرب‌المثل‌هاء» ترانه‌های عاشقانه و عارفانه که سینه به سینه و نسل به نسل منتقل 
می‌گشته» ذخیرة اصلی ادبیات شفاهی کردی را از کهن‌ترین روزگاران تشکیل می‌داده 
است. رویدادهای تازه در قالب (بیت)های نوء جلوه و گیرائی (بیت)های موجود را 
می‌افسرده» و خود جانشین آن می‌گشته است. و بر همین روال (بیت)های نسل‌های 
پیشین (جز در مواردی) از خاطرها محو می‌شده است. اشاره کردیم چون ثبت واژه‌های 
کردی با الفبای موجود (بدون تغیبراتی که با داخل کردن مصوّت‌ها در هیأت نگارش 
واژه صورت گرفته) بسیار مشکل بوده است» کسی به تدوین و جمع‌آوری آنها رغبتی 
نشان نمی‌داد. 

بعد از جنگ جهانی دوم با هجوم ظواهر تمدن غربی و تحت تأثیرهای همه جانبه 
پدیده‌های گوناگون (انقلاب وسائل ارتباط جمعی) و دگرگونی شدید بعض مناسبات 
اجتماعی در شهرها و روستاهاء این ذخیره‌های شفاهی هم آن چنانکه چشمه‌های آب 
گوارا با برقراری سیستم لوله کشی به‌ویژه در شهرها خشکید از ساحت خاطرها رخت به 
دیار فراموشی کشیدند ... همان گونه که رادیو ضبط صوت و تلویزیون و ... مجالس 
شاهنامه‌خوانی و (تورنا بازی یا بازی شاه وزیر) و انواع دیگر مجالس از این دست را 
تعطیل کرده و باشگاه‌های ورزشی به سبک جدید» جای زورخانه‌ها و تربیت و فرهنگ 
اض انرا رفت 

هرچند از یک طرف هم باید گفت (یا می توان گفت) با افزایش و همگانی شدن 
کتاب» روزنامه و مجلّه موجبات نگاهداری آن ذخایر به نحو بهتری فراهم گردید؛ اما در 


۱- (تاریخ ماد). ص ۰۴۷۸ 


۳۹ دستور زبان کردی 


جمله هجوم مظاهر مادی فرهنگ جدید؛ غافلگیرانه و چندین مراتب سریعتر از حصول 
ی ِ ٣ E‏ : ۲ 2 ت 
آ گاهی لازم و بموقع و همگانی شدن سواد (حتی خواندن و نوشتن) برای اقدام در آن 
راستا بود» و نتیجه چنان وضعی» اینگونه ضررهای جبران‌ناپذ یر ... 


٩-۱-شاخه‌های‏ زبان کردی 
۱-۹-۱- کردی شمال -کردی جنوب 

امروزه تقسیم زبان کردی به دو شاخهُ (شمال جنوب) نزد کسانی که با زبان و تاریخ 
کرد کمتر آشنا هستند» تنها تقسیم‌بندی شناخته شده است. حال آنکه تنها شاخة 
( کرمانجی آزدعصم)(۱) را به دو لهج فوق تقسیم کرده‌اند. 

اين اشتباه (تقسیم زبان کردی به دو شاخ شمال و جنوب) در نتیجةٌ تقسیم‌بندی 
برنامه‌های رادیویی به زبان کردی - در چند ده اخیر ۔ و گویا ابتدا از دستگاه 
سخن‌پرا کنی بغداد شایع گشت. 

کردهای عراق در منطقه کوهستانی شمال آن کشور سا کن هستند و زبان آنها در این 
ناحیه ( کردی کرمانجی) است. امروز کردی کرمانجی از دیگر شاخه‌های کردی 
پرحمعیّت تر است. کردهای شوروی (در منطقهٌ ایروان) و کردهای مغرب ترکیه و 
اطراف دریاچه وان» و در حرکت ما بطرف جنوب. منطقه‌های هم‌مرز با عراق» و در 
عراق تا شمال سلیماتێه» و کردهای ایران در همسایگی کردهای عراق (در مرزهای 
کردستان و آذربایجان) از سخ‌گویان این شاخه‌اند. 

کردی کرمانخی (چنانکه خواهد آمد) خود به دو لهجهٌ «شمال» و (حنوب» تقسیم 
می‌شود. البته این تقسیم‌بندی در عراق منطقی و واقعی بود امّا تعمیم آن به (زبان کردی) 
نادرست است. در کردستان عراق سا کنان نواحی شمالی هم‌مرز با ترکیه و منطقه بارزان 


به لهجهٌ معروق به (به دینی نصا ده" یا بادینانی اصق ۵ةط) سخن می‌گویند که درواقع 


۱- این واژه را به غلط بدون (ضمٌ نخست) تلفظ می‌کنند. مراجعه فرمایید به پیوستی فصل نخست شمارۀ ۲. 


بخش نخست ۳۷ 


همان (کرمانج شمالی) است. در جنوب این ناحیه هم (سلیمانیه) قرار دارد که به لهجۀ 
معروف به (سورانی آم5»8) حرف می‌زنند و همان ( کرمانجی حنوب) است. بر این 
اشاش تشن کرد رايو بغداد برنامه‌هایش را در دو قسمت مجرّاء (شمال) و (حنوب) 
آغاز و احرا کرد. چون در ایران هم قسمت مهمّی از کردها به (شاخۂ کرمانجی سخن 
می‌گویند» این تقسیم‌بندی به آسانی جام پذیرش پوشید و با توبخه به این که رادیو تهران 
نیز برنامه‌های کردی خود را در همین دو بخش اجرا م کل اشتباهی که در آغاز بدان 
اشاره کردیم همگانی شد. وگرنه زبان کردی در مفهوم وسیع خود تقسیم‌بندی دیگری 


۱-۹-۷- تقسیم‌بندی شرفنامه 

(امیر شرفخان بدلیسی) در اواخر سد دهم هجری کتابی دربار (تاریخ کرد) به 
فارسی نوشته است که از کتاب‌های مستند و پرارزش در این زمینه بشمار می‌رود. او در 
این کتاب برای نخستین بار از زبان کردی (و طایفه‌های کرد) تقسیم‌بندی بدست داده 
است که تا امروز هم ارزش واقعی خود را حفظ کرده و بسیاری پس از وی نیز همان 
تقسیم‌بندی را پذیرفته و نقل کرده‌اند. این تقسیم‌بندی براساس اختلاف در لهجه‌ها 
بنیانگذاری شده است. در کتاب «شرفنامه» می‌خوانیم: 

«و طایفة اکراد چهار قسم IT‏ آزاب انشان مات یک یک اشت راو ) 
کرمانج (دویم) ار (سیّم) کلهر (چهارم) گوران(۱) و ابتدای ولایت کردستان از کنار 
دریای هرمز است که بر ساحل دریای هند واقع شده و در آنجا به خط مستقیم کشیده 
می‌آید تا به ولایت ملاطیّه و مرعش منتهی می‌گردد و در جانب شمالی این خط ولایت 
فارس و عراف عجم و آذربایجان و ارمنی صغری و ارمنی کبری است و طرف جنوب او 
عراق عرب و موصل و دیار بکر افتاده».۲۱ 


۱- آوانگاری این شاخه‌ها چنین است: کرمانج k orm j‏ »از 02 کلهر ۲۵100۲ . گوران ۵02 
۲- ر.کك. به کتاب «شرفنامه؛ تاریخ مفسّل کردستان» تألیف امیر شرفخان بدلیسی با مدمه و تعلیقات محتّد 


۳۸ دستور زبان کردی 


اینک با ترحمه و استفاده از مقاله دکتر محمدصالح ابراهیمی محمدی در نشریَة 
( کرشه‌ی کوردستان) که به زبان کردی چاپ و منتشر شده است. به اجمال به توزیع 
حغرافیایی لهحه‌های یاد شده می‌پردازیم.(۱) 


-۱-٩-۳‏ توزیع جغرافیایی لهجه‌های کردی 
۱-لهجة کرمانج یا (کرمانجی) و یا بهتر بگوییم (شاخة کرمانجی) 

این شاخه که بیش از ده میلیون کردزبان بدان سخن گویند؛ به دو بخش عمده تقسیم 
می‌شود که عبارت است از: 

الف: کرمانجی ژووروو نت آزمقدهته یا کرمانجی با کووری آإتةط آزمقم که هر 
دو به معنای ( کرمانج شمال) یا ( کرمانج شمالی) است. 

ب: کر مانجی خواروو ۷275 امقسه یا کرمانجی باشووری 25 آزمقدته که هر 
دو به معنای ( کرمانج جنوب) یا ( کرمانج جنوبی) است. 

الف ۔کرماج ژووروو kormÃnj Zr‏ 

توزیع جغرافیایی گویندگان این لهجه به قرار زیر است: 

.در شوروی: در جمهوری گرجستان لهجة (ایروان)» همسای؛ با ترکیه. 

در ترکیّه: ساکنان اطراف درياچهٌ وان و منطقه‌های دیار بکر قارص» بایزید 
خارپوت» جزیره و در سیم. 

در عراق: تمام نواحی شمالی هم‌مرز با ترکیه و سوریه» منطقه بارزان؛ دهوک» 
موصل و بخشی از اربیل. 

در ایران: در استان خراسان نواحی قوچان و بجنورد» در استان آذربایجانغربی 
کردهای شکاک (زازا) در مغرب دریاچهٌ (ورمی 0:8" = اورمیه)(۲ مجاور مرزهای 


چے عناسی چاپ و انشار موش مطبوعاتی علمی. 
۱- مجلهٌ ( کرشه‌ی کوردستان). سال دوم. شماره ۲ و ۳. نوروز ۰۱۳۹۰ صفحه‌های ۸و .٩‏ 
۲- تلظ درست این واژه (ورمی) با واو مجهول و یای مجهرل است. اول و آخر آن قدری کشیده ادا 


بخش نخست ۳۹ 


ایران و عراق و کردهای سلماس و خوی و نزدیک ما کو و ایلات و طایفه‌های جلالی» 
میلانی» هرکی و برادوست ... 

در سورته: نواحی حسن الا کراد و ترابلس. 

.در لبنان و اردن: طوایف کردزبان. 

ب _کرمانج (ی) خواروو ۰۷270 kormanj-Î‏ یا کرمانج (ی) باشووری :0885 - هر دو 
به معنای (جنوب» جنوبی). 

گویندگان این لهجه بيذ بیشتر در ایران و عراق در اطراف و جنوب مدار ۳۷ سا کنند. این 
لهجه را (سوّرانی «8:3) هم اصطلاح می‌کنند که بنظر آقای دکتر ابراهیمی در مقاله یاد 
شده این تسمیه اشتباه است. 

در ایران: در استان آذربایجان غربی» ناحیه‌های مهاباد(۱ نغده» خانه یا پیرانشه 
سردشت» بوکان(۲) و بخشی از میاندواب. در استان کردستان» تمام ناحیه‌های شهری و 
روستایی سنندج» سقز بانه» دیواندره کامیاران و بخش‌هایی از بیجار و قروه. 

۔ در عراق: استان سلیمانیه (تمام شهرها و روستاها) کرکوک و موصل. 


۲-شاخة لی 1۱07 

گویندگان این شاخه از زبان کردی بيه بیشتر در ایران و عراق ساکنند. بعضی از 
صاحبنظران کرد از جمله (دکتر بله‌چ شک و (آیتا... مردوخ)(۳" معتقدند که لهجۀ 
ری یا بهتر بگوييم (شاخۀ لری) در مقایسه با دیگر لهجه‌های کردی به فارسی پهلوی 
(پهلوی ساسانی) به حکم همجواری نزدیکتر است. 


ج می‌شود که گاهی (اورمیه) نوشته‌اند. آوانویسی دقیق آن: 5۲:۳26 / ۷7:08 است. نگ. به: ۸-۵- پ 
ص ۰.۳۱۳ 

۱- نواحی معروف به (موکری 0k‏ یا موکریانی (mokryãni‏ . 

۲- نواحی معروف به (موکری 02017 یا موکریانی 010/58) . 

۳- ر.ک. به کناب (مسألةٌ کرد گذشته و امروز). ترجمةٌ کردی. انتشارات محمّدی. سقز. ص ۱۸ پ ۲. 
۴- ر. ک. به کتاب (تاریخ مردوخ)؛ ج . 


۴۰ دستور زبان کردی 


- در ایران: در استان لرستان ناحیه‌های پشتکوه و پیشکوه و همسایگان جنوبی و 
اطراف آنها در استان‌های همجوار» به این لهجه سخن می‌گویند. 
-در عراق: کردزبانان کوت» عماره» قیلی» کردهای اطراف بغداد و بصره ... 


۳-شاخة کلهری 1۵1۳0۲ 

سخن‌گویان به این شاخه از زبان کردی عبار تند از: 

در ایران: در استان کرماشان ( کرمانشاه) تمام کردزبانان بجز منطقهٌ شمال 
(اورامان).۱۱) در منطقهٌ استان ساحلی عشایر (لک).(۲) 

-در عراق: منطقه‌های خانقین؛ مندلی» مقدادی. 


۴شاخه گورانی gorani‏ 

سخن‌گویان به این شاخه از زبان کردی» در زمان صفویّه (بویژه) در بیشترین گروه‌ها 
برای جلوگیری از تهاجم بیگانگان به افغانستان و شمال خراسان (شمالشرقی) کوچ داده 
شده‌اند. گویا پیش از آن لهجه یا شاخۂ گوران از گستردگی جغرافیایی قابل توبتهی 
برخوردار بود. اینک ناحیه‌های اورامان (در کردستان ایران و عراق) طایفه‌ها و عشایر 
زنگنه» سیامنصور گلالی (گه‌لالی)» شبانکاره و کردزبان‌های افغانستان» به این شاخه 
سخن گویند. 

توچه استاد پورداود به نزدیکی زبان اوستا به کردی اورامی کاملاً به حق و بجاست. او 
اطمینان حاصل کرده بود که زبان اوستا به غرب ایران تعلق دارد نه به شرق ایران. 


کردهای کوچ داده شده در بیشترین تعداد و به‌ویژه در عهد صفویه از همین کردهای 


۱- لهجهٌ اورامی و مریوانی جزو شاخه گورانی است. 

۲- آقای ابراهیمی گویش (لکك را آمیخته از (لری» کلهری و گورانی) می‌داند. 

۳- بنظر می‌رسد که واژهُ (گوران 0180ع) در آغاز (گاوران 25۷1780 = جمم با «ان» واه گاور 
۲ / 88۲ بوده باشد که در کردی به معنای (زردشتی) بوده است. 


ا ا ا ج ي س ج :۹ ۰ ي 


بخش نخست ۴١‏ 


م ا 


(گوران) و البته مانند دیگر اکراد» آنجا (در مشرق ایران) هم در حفقط زان و فر هیک 
خویش کوشا بوده‌اند. دور نیست اشتباه بسیاری از حاورشناسان - در این که اوستا را به 
مشرق ایران منسوب داشته‌اند ناشی از همین موضوع باشد و یا باید گفت این موضوع 
سهم مهمّی در این غلط‌اندازی داشته است. 

ملک القعراء بهار هم در پنویس عبارتی که به کر اتساب (گاثه)های زردشت به 
زبان مادی و اشارهٌ به اینکه زبان کردی بازماندهٌ زبان مادی است پرداخته» گسترش دامن 
نفوذ قبایل کرد تا دشت‌های لرستان و جبال اصفهان و کهکیلویه و سواحل خلیج فارس 


را یادآور شده است ست ,0 


تقسیم‌بندی (امیر شرفخان بدلیسی) از زبان کردی» مورد پذیرش افرادی که پس از 
وی به این موضوع توجحه کرده‌اند» قرار گرفته است. از جمله رشید یاسمی می‌نویسد: 

(«از حیث زبان کردان را به چهار دسته تقسیم کرده‌اند : گوران -کرمانج ر .کلهر و 
ROE E‏ اسکار اس ۱۳ 


۱-۹-۴- تقسیم‌یندی (جه‌مال. نه‌به‌ز (Jamal— Nabaz‏ 

(حه‌مال.نه‌به‌ز) از محقّقان زبان کردی» در تلاش برای (یک‌نواخت) ِِِ 
و (یک کاسه) کردن لهجه‌های گونا گون کردی در یکی از آثار خود تقسیم‌بند 
تازه‌ای بدست می‌دهد. وی از پیش یادآور می‌شود که در این تقسیم‌بندی به عمد واژه 
(کرمانجی) را مترادف و بجای (زبان کردی بکار می‌برد).(۴* و هدف او از تقسیم‌بندی 
به دو شیوه تلظ (بنیانی) و (حاشیه‌ئی)» یا (اصلی) و (فرعی) برتری دادن تلفظی 
حاص بر دیگری نیست. (جمال.نه‌به‌ز) در تلاشی که هدفش (پدید آوردن)» (معزفی) و 
۱- ر.کک. به: ملک‌الشعراء بهار. سبکک‌شناسی یا تاریخ تطوّر نثر فارسی. ج ۱ پانویس ص ۵ و ٩‏ و منابعی 
که آنجا ذ کر شده است. 
۲- ر. کک. به: رشید یاسمی. کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او. چاپ تابان. ص ۰۱۳۱ پ ۲ 


۳- (زمانی به‌لگر تروی کوردی). از انتشارات اتحادیه تحصیلکرده‌های اروپا. چاپ بای رگ ۰-1۹۷۹ 
۴- در رابطه با اتیمولوژی (کرمانج) نگ. به پیوستی فصل یکم؛ ص ۵۳ همین کتاب. 


۳۳ دستور زبان کردی 


(همگانی کردن) یک (زبان ادبی همگرد کُردی) است» معتقد است که در هر لهحه 
آچه را که به معیارهای زبانشناسی (بنیانی)تر بنظر می‌رسد نگاهداریم وان 
ی ی اگر اصیل هم باشد) مانند ضمیرهای موث و مذکر برای اشیاء در 
(بوتانی) و (حکاری) و (بادینانی) صرفنظ رکنیم. در این صورت رسیدن به هدف یاد 


شده آسانتر خواهد شد. بهر ترتیب تقسیم‌بندی که او بدست می‌دهد چنین است: 


الف: دو (شیوة) بنیانی يا (اصلی) 

۱ شیوه کرمانجی شمال. که آترا مشتمل بر لهجه‌های (بوتانی) و (جزیره‌یی) و 
(هه کاری) و (بادینانی) و (ثاشیته‌یی) و (بایه‌زیدی) می‌داند که در میان آنها لهج 
(بایه‌زیدی) برتری خود را بعنوان (یک زبان ادبی) بر دیگران به نمایش گذاشته است. 

۲-کرمانجی میانه. که لهجه‌های (سلیمانی) و (سنه‌یی) و (اردلانی) و (کرکوکی) و 
(گەرميانى و هه‌ولیری) و (سورانی موکریانی» شارباژیری) و (پشت دری = پشتدری) 
را شامل است و لهجهٌ (سلیمانی) مابین آنها بعنوان لهج ادبی پذیرفته شده است. 


ب: دو شیوۀ حاشیه‌یی یا (فرعی) 

۱-کرمانجی پایینی (سفلی - جنوبی). مشتمل است بر لهجه‌های (فه‌یلی)» 
( کرماشانی)» (له کی)» ( کلهری (خانقینی) و (ری) ... 

۲-گروه ( گورانی -زازایی). لهجة کردهای اورامان که (زنگنه)ها و( کاکایی)های 
گرکوک هم بدان تکلم کنند و به لهجة (ماچز گویم) ۔البتّه در کرکوک -مشهور است. 
لهج ( گورانی) یک زمان زبان رسمی امیرنشین‌های اردلانی و گاهی نیز (بابان) بوده 
است. لهجه (زازا) در منطقة (العزیز = دیرسیم) و (خه‌رپوت) و حوالی دیار بکر 
(قولب» هینه» پیران» چیرمتوک) و (اورفه) بیش از ۲۵۰ هزار نفر بدان سخن گویند... 
(جه‌مال نه‌به‌ز) سپس اضافه کند که: 

لهج (زازائی) به (گورانی) بسیار نزدیکتر است و بدین جهت باید آندو را از یک 


تس تعسو نون بو شوت تیک ی یت تسب 
۳۳ 


۳ ۰ ۳ 
بحس نخس 


ا سس سس یسیع ند ر هت 
(شیوه) بشمار گرفت. گرچه گویندگان لهج (زازایی) و (گورانی) برای نوشتن بیشتر از 
لهجه‌های همسایه خویش استفاده کرده‌اند» امّا این لهجه به (فارسی میانه) بسیار نزدیک 


است و (ذخیره لغوی پرمایه) دار (۱) 


۱-۹-۵- تقسیم‌بندی مردوخ 

آیت‌الله شيخ محمد مردوخ کردستانی در کتاب (تاریخ مردوخ) ضمن اینکه به ظاهر 
تقسیم‌بندی (بدلیسی) را پذیرفته و نوشته است: 

«کردهای امروز از حیث زبان چهار شعبه‌اند: (۱) کرمانج (۲) گوران (۲) لر 
(۴) کلهر». در ترسیم یک (شجره ريشه دوانی زبانی کردی) کردی جدید را از ريشه 
(مادی) و آنرا از (آریایی) منشعب می‌داند و برای کردی حدید هفت شاخه زیر را 
بدست می‌دهد: 

لول زازار د کرای کرای ری -کلهری دگیلی ۴۳ 

روشن است که هر کدام از این شاخه‌ها خود مشتمل بر گویش‌های فرعی دیگری 
است. اما اشتراک قواعد دستوری و ذخیرة اصلی لغوی و روابط منظم بین آنها ما را 
وامی‌دارد که به ناچار همه را تحت یک عنوان (زبان کردی) و از خانوادة (ایرانی) 
بشمار آوریم. برای نمونه وقتی که گویش یا لهجه (تاتی) را با (اورامی) و (بادینانی به 
دینی) و (حکاری) و (بوتانی) مقایسه می‌کنيم شباهت‌ها و همسانی‌ها و 


هماهنگی‌های فراوانی را در سه موضوع یاد شده بین آنها خواهیم یافت. 


-۱-٩-۶‏ تقسیم‌بندی توفیق وهبی 
پروفسورک. ک. کردیف در کتاب خود که خانم دکتر کردستان موکریانی آن را 
۱- تقسیم‌بندی (جه‌مال نه‌به‌ز) از کتاب (زبان همگرد کردی) که به کردی نوشته شده نقل و ترجمه شده 


است. از صفحه ۰۲۲ 


۲- ر. کت. آیت‌الله شیخ محمد مردوخ. تاریخ مردوخ ج ۱ بخش زبان 


تج کے ی رتست سس ہے کے کسوس هن 
۴ دستور زبان کردی 


ج ا ا ت ا ت ا 
تحت عنوان: (ریزمانی کوردی به که‌ره‌سته‌ی دیالیکتی کرمانجی و سورانی) از روسی به 
کردی ون است ۱۳ تقسیم‌بندی (توفیق وهبی) و (ده‌ن. مکنزی) را نقل م یکند. 
در صفحهً ٩‏ کتاب یاد شده چنین می‌خوانیم: 
۳ 

دانای بزرگ کرد توفیق وهبی در سال ۱ طرح تقسیم‌بندی لهجه‌های زبان کردی 
را ارائه داده است که همه منطقه‌های مختلف کردنشین را با توخه به لهجه‌هایشان دربر 

م 
می‌گیرد. 


طرح تقسیم‌بندی لهجه‌های زبان کردی از توفیق وهبی 
زبان کردی 


گوران 


کورمانجی ژوروو کورمانجی خواروو 


بایزی بوتانی حکاری بادینانی موکریانی سورانی سلیمانیه اردلانی 


ادامهٌ مطلب در صفحهٌ ۲۰ کتاب یاد شده چنین است: 

توفیق وهبی شاخهٌ کرمانجی رابه دو منطقه (ژووروو = شمال) و (خواروو = حنوب) 
تقسیم می‌کند. ۱" زیان کردهای ساکن نواحی ایروان» قارص» ارزروم» مالاتټّه» مرعش» 
اسکندرون و میانه دریاچه وان تا نواحی رودخانه دجله را جزو (کرمانجی ژوورو = 


۱- «دستور زبان کردی با تکیه بر لهجة کرمانجی و سرانی». تألیف (کردی‌یف) ترجمهٌ کردی. انتشارات 
۲ یقین منظور تقسیم‌بندی از نظر توزیع جغرافیایی لهجه‌هاست. 


کرمانج شمال) به حساب می‌آورد که لهجه‌های بایزیدی بوتانی» آشیته‌یی» حکاری و 
بادینانی را دربر می‌گیرد. نویسنده زبان کردی کردهای ناحيه جنوب شرق دریاچه وان تا 
کرمانشاه» خانقین و رودخانهٌ دحله را به ( کرمانجی خواروو =کرمانج جنوب) 
بازمی‌گرداند. بخش‌های لهجه‌های موکری» سورانی» سلیمانی و سنه‌یی را جزو ( کرمانج 
خواروو = کرمانج جنوب) به شمار می‌آورد. نویسنده بر این ناژ اشک که ارف ماين 
نواحی سلطان‌آباده دولت‌آباد کرمانشاه» خانقین شمالی تا نواحی‌یی که به شیوازه و 
قازه‌رو تا خلیج فارس که در جنوب آن قرار گرفته است» پخش شده است. ناحيهٌ لهجه 
گوران از آن ناحیه شیوازه و قازه‌رو تا سنه = سنندج از جنوب شرق تا دره‌های سرحد 
ایران و عراق گسترده است. نویسنده زازا را به ناحیه سرحد ارزروم» خارپوت» تبلیس» 
دیار بکر مربوط و زازا را به لهجةٌ گوران نزدیک می‌داند. 


۱-۹-۷- تقسیم‌بندی د.ن.مکنزی 

در صفحه‌های ۲۴ (پارا گراف دوم) و ۲۵ همین کتاب کردی یف تقسیم‌بندی د.ن. 
مکنزی را نقل می‌کند. مکنزی زبان کردی را به سه شاخه تقسیم کرده است: 

شاه را ها کوش شتا 

شاخه با لهجه‌های کردی میانه 

شاخه با لهجه‌های کردی جنوب 

او لهجه یا شاخة زازا را مستقل و جدا از این تقسیم‌بندی قلمداد کرده است که نسبتی 
با زبان کردی ندارد. شاخ کردی شمال را به کردی شمال شرق و کردی شمال غرب 
تقسیم کرده است. ناحیهٌ لهجه‌های حکاری» بایزیدی و بادینانی را جزو شمال شرف و 
بوتان و دیار بکر و گویش کردهای ژنگار را هم جزو شمال غرب قلمداد کرده است. و از 


جهت جنرافیایی» توزیع جغرافیایی شاخه‌های زبان کردی را چنین نوشته است:!۲ 


۱- منظور جنوب شرق عراق است. 
۲- پایان ص ۲۴ کتاب مزبور. 


۳۹ دستور زبان کردی 


جدول تقسیم بندی شاخه‌های زبان کردی رحسب تقسیم بندی د.ن.مکنزی 


ژووروو = شمال 


۳ ۰ ۰ ۰ 11 و ۰ 

تقسیم‌بندی بالا تقسیم‌بندی توفیق وهبی را به خاطر می‌آورد که زازا و گؤران را جزو 
مت ی ی یت 9 
گروه مستقلی په شار شی کرد و (اورامی) و (گوران) را هم داخل پرانتز گذاشته 
CGT yS‏ 
گمان مانده است. 


۱-۰-لهجه یا گویش سقزی 

لهجه یا گویش سقزی یکی از منشعبات شاخ (سورانی) و ویژه شهروندان سقزی 
است. به لحاظ تفاوت‌های بسیار جزئی که با لهجهٌ (سلیمانی) و (موکریانی) دار 
شاید بهتر باشد از آن به ( گویش سقزی) یاد شود. آن‌هم بدین سبب که می‌بنيم حى 
روستاهای بسیار نزدیک که با گسترش روزافزون شهر در دو ده اخیر» خود بصورت 
محله‌هایی در حاشیۂ شهر درآمده‌اند. ۲۷ از شیوةٌ صحبت کردنشان می‌توان آنان را از 


۱- مثل روستاهای (صالحآباد)» جت دره (دوزه غهره) قشلاق. 


بخش نخست ا 


شهروند بازشناخت مگر آکه لهجه‌شان را اصلاح کرده باشند واین تفاوت از نوع تفاوت 
لهجهٌ روستایی و شهری ( که در فارسی هم دیده می‌شود) نیست. واژه‌ها و لهجه 
روستاهای حومهٌ شهر سقز بیشتر به (موکریانی) نزدیک است ولی شهروند سقزی در 
بعضی واژه‌ها با لهجهٌ (اردلانی) اشترا ک زیادتری دارد. به چند نمونه زیر توجه فرمایید: 


سقزی روستاهای حومه اردلانی (سنه‌یی) موکریانی 
۱ ئیژم (Zim)‏ ثه‌لیم (ajğm)‏ يزم : ثه‌لیم دهلیم (dalëêm)‏ 
- بن(رو) bë(rö)‏ وه‌ره (wara)‏ بى رەو وهره 
۳ شووتی (راناک) شووتی هه‌نی 11277 شوتی 
۷ ¥ و ۷ 
۴ تری tir6‏ تری هه‌نگوور ۲_ تری 


۵ ییمی به pên ib4)1(‏ بم‌دهر ی  bimdarê‏ بیه‌پیم byapêm‏ بیمی‌بده pênıibidah‏ 
۶ پم به pêmba(h)‏ بمدەر ی bimdarëê‏ به پیم bapem‏ پیم‌بده pêm bida(h)‏ 


۷ با 22 پى 26 یا پی 


معنی واژه‌ها به فارسی: ۱- می‌گويم. ۲.بیاء ۳.هندوانه. ۴-انگور. ۵-(آنرا) به من 
بده( ع به من پر 

ممکن است تصوّر شود که پس از تسط حاکمان (اردلانی) بر سقز(۳ تلظ مردم 
شهر از لهج دستگاه حکومتی تأثیر پذیرفته باشد. و بر این مبنا واژه‌هایی را که در 
(گویش سقزی) از (موکریانی) فاصله گرفته و به (اردلانی) نزدیک است. دخیل بدانیم. 
در (زبانشناسی) چنین فرضی مقبول و طبیعی است و نمونه زیاد است. اما بطوری که بعد 
خواهیم دید بررسی بعض ساخت‌ها از جمله ساخت (صفت مفعولی يا (اسم مفعول) و 


| و ۲- شمار؛ ۵ ساخت دو ضمیره است. ر.ک. به: مجلد دوم این کتاب. 
۳- در زمان صفویه. در زمان سلطان مرادخان عثمانی و در زمان حکومت تیمورخان اردلان (جلرس 
٩‏ ھ). ر. ک: به: مونوگرافی سقز. بخش تاریخی. 


۴۸ دستور زبان کردی 
یگس ی سر د "5 


ترکیب و گرداندن (تصریف) ففل‌ها و محل ضمایر در ساخت‌ها ...)» دایرة این امکان 
را در این زمینه بسیار تنگ و به تعداد اندک واژه‌هایی که پیداست تغیبر یافتۀ له یه 
(سنه‌یی) است» محدود می‌سازد. ... 

برای نمونه شمارهٌ ۶ از دسته واژه‌های بالا فعل امر حاضر است از مصدر (پی‌دان = 
٥م‏ = دادن به ...). در لهجۀ (سنه‌یی) شناسة اوّل شخص مفرد )م( در آخر ساننت 
ظاهر می‌شود و در لهج سقزی بعد از (پی = پسوند -وابستهٌ فعلی) و پیش از هستهٌ فعل 
«(0۵)0عبده» آمده است. 

با این اوصاف برای کسی که به چند لهجه یا گویش و یا گویش‌های دیگر (سورانی) 
آشنا نباشد. شاید پذیرفتن این قضیّه که گویندگان این لهجه‌ها در تفهیم و تفاهم مطالب 
هم گر یا نودرت کک ات دچار اشکالی جزئی بشوند» قدری سنگین 
جلوه گری کند. اما واقعّت اینست که همگان به این تفاوت‌ها مانند تفاوت واژه‌های 
(مترادف) می‌نگرند. در همین حال اهلیّت گوینده (اینکه سقزی است یا سنه‌یی با 
مهابادی یا روستایی و شهری ‏ در مورد سقز) برای شنونده یا افراد مخاطب او روشن 
ی گر دد. می‌توان گمان برد که تفاوت‌های احتمالی بین (زبان پارسی‌ها) و (زبان 
مادی‌ها)» در آغاز و پیش از حملۀ اسکندر» از این دست می‌بوده است که به نوشتۀ 
(استرابون) آن دو زبان یکدیگر را بخوبی می‌فهمیده‌اند. 


۱-۱۰-۱-لهجه یا گویش دهستان‌ها و بخش‌های تابع (شهرستان سقز) 

با تأکید بر مطالبی که در چند سطر بالا بدان اشاره شد» بطوریکه گفتیم روستاهای 
حومه شهر سقز بیشتر لهج (موکریانی) دارند. ساکنان دهستان‌های واقع در مشرق سقز 
یعنی بخش‌های (تیله کو 1265) و ساکنان فلات (هه‌وه‌توو ۵۳۵05 = هوباتو) یعنی 
روستاهای دور و نزدیک جاده (سقز - دیواندره) و همچنین بخش (خور خوزه) و 
(سه‌رشیو) ۔ واقع در جنوب شهر سقز - همه به گویش موسوم به (تیله کویی 010(7) 
صحبت می‌کنند. این گویش به لهجهٌ (سنه‌یی) شباهت و نزدیکی تمام دارد. بخش‌های 


بخش نخست ۴۹ 


(گەورک ۱۱6۵2۳۲ و (میره‌دی ()48هتله) -اطراف جاده سقز به‌بانه» به گوښشی که به 
(سابلای هاه = مهابادی) (بانه‌یی) موسوم است» مرف تفا یقشاع کل تیه 
ترجان و مرخوز) هم لهجه‌شان به (موکریانی = همان سابلاغی) نزدیک است. 

از تکرار این نکته ناگزیرم که هرچند گویندگان هر لهجه اهلیتشان برای مخاطب 
معلوم می‌شود اقا هی چکدام از آنها کمترین مشکلی در درک مفاهیم اھدگ فذازته 


۱- نزدیکی نام این منطقه (گه‌ورک) و نام رودخانةٌ سفز (گه‌وره ()23۳۳۵) به واه (گه‌ور ۵97:) که هم 
اينک در کردی به معنای ( گیر» زردشتی» مجوس) است» درخور ترجه است. 


پدووسنی بحس دحست 


١‏ /پ. برگشت به صفحه ۲. جمله‌ای از کتيبة بیستون 

در کتاب (نحو و صرف آریا)(۱) در برگردان بخشی از کتيبةٌ داریوش اول در بیستون؛ 
و در رابطه با قیام (گیوماتا)ی مغ جملهٌ زیر آمده است» با ترجمۀ داده شده آن را تقل 

به مقابله و مطابقة 0 اا 7 امروزی می‌پردازيم. 

تکتا ۔ در لهجة (سنه‌یی = سنندجی) امروز می‌گویند (تا که‌تی 008)) به معنای (تا 
وقتیکه تا آن هنگام که» تا جائی که ...). تا که‌ت) درواقع ساده شده (مخّف) (تاکاتن 
= تا وقتی که» تا آن هنگام که تا بحائی که ...) می‌باشد. 

آها اونا -مرگب از دو جزء (اها قطه؟ + آوثا ۱0205 

جزء نخست از (ادات تحذیر) است که هم | کنون در کردی بکار می‌رود. می‌گویند 
«ثه‌ها!» یا با دو بار تکرا ار «ئه‌ها! ها!» یا «ثه‌هاها!». و در جمله‌ای برای نمونه 
می‌گویند: «ّه‌هاها! وەخته پوو ینت به ژێرؤ). 

"?ahã hã! waxta bü bët ba ۰ 

هان نزدیک بود زیر (ماشین مثلاً) برود. 

حزء دوم اَوَثا برای توضیح و تکمیل جزء نخست و برای (تأکید) اضافه شود. معنی 
مستقل آن به کردی (آنست). (ئه‌ها موه‌سا) = (هان ببین» هان مواظب باش و ببین. 


۱ بقلم فرصت حسینی شیرازی. چاپ بمبئی. صفحه ۸۱ سطر پنجم از آخر. 


سس سس سس س 


پیوستی بخش نخست ا 


پیوستی جس ااا 
اینست که می‌بینی) در مقام‌های مختلف تعچب» تأشف» تذگ تشویق و تنبیه» از آن 
استفاده می‌شود. در کتاب (صرف و نحو آریا) در صفحه‌های ۸۱ و ٩۹و‏ ۱۰۲ این 
ترکیب (اینطور» همینطور) معنی شده است. در کردی امروزی هم این معنی چندان دور 

خشترم 1500 - به معنای سلطه, سلطتت و قدرت است. تا کنون در لهجه‌های آشنا 
برای اینجانب به واژه‌ای که بدان نزدیک باشد» برخورد نکرده‌ام. اقا بعید نیست واژه 
(اشتلم = ۱اخذ چیزی بزور / ۲- لاف پهلوانی زدن / ۲ تندی و خشونت / ۴ تعدی و 
ور همین واژه باشد که در طی قرن‌ها تغییر (صورت و معنی) یافته است ... 

اگربایتا ۔ د رکردی امرو زگویند (گرتبائیتی 08(5:) _به لهجه سلیمانیه و در لهج 
موکریانی و سقزی و سنه‌یی می‌گویند (بیگرتایی قرقهنوآه = بی‌گرتاینت) ساخت 
تمتایی و شرطی صیغة سوم شخص مفرد ماضی است (می‌گرفت (اگر) ...۰ اگ رگرفته 
CS‏ 

و معنی و ترجمة روان جملةٌ داریوش این می‌شود (ها! نزدیک بود سلطنت را گرفته 
باشد) واژه‌های فارسی باستان» اوستایی و بویژه (پهلوی) با زبان و لهجه‌های کردی 
امروز نزدیکی بسیار زیادی دارد که امیدوارم به یاری خداوند (ج) در کتاب‌های دیگر 
بدان بپردازم. 


عین نوشتۀ کتیبۀ بیستون (سطر ۴۲ از ستون یکم) و به نقل از (زلف نارمن شارپ) 


> جنین است: 


ONE STP ê f ECC VT 
۳ ECT NH ا‎ ۱:16 0 : Tı ALK 


M- ۰] KT fr ۱ (I 6 43, E ۳ r ٩ Tr ۲۰ ود ۳ ۲: ا‎ el ۷ 


۱- ر.کک. به: فرهنگ معین. اشتلم 08001000 و اشتلم کردن. 


۵۲ دستور زبان کردی 


تسس 


گوم بد ھی ماهیا: ٩‏ : رَرَچبيش : تکتًا: اه آوثا: خش رم آگوبایتا. 
٩‏ روز از ماه وم بد گذشته بود آنگاه شاهی را او برای شود گوفت. 


(نورمن شارپ) بحملة نخست را چنین معنی کرده است: ٩(‏ روز از ما وخ گذشته 


بود» ترجمهٌ تحت اللفظی این حمله چنین است: 

« گرما ی( ماه ٩‏ روز هم). 

این طرز جمله‌بندی برای اعلام تاریخ تا ۵۰-۶۰ سال پیش در ميان کردها رواج 
داشت و امروز هم نشانه‌هایی از آن به‌ویژه که ساختمان جمله‌بندی زبان خویش را از 
و و a‏ 2 . 
تاثیر |موزش خواندن و نوشتن فارسی دکرگون نساخته باشند» وجود دارد. برای نمونه 

مج ۱ 
می گویند: 

Sarnıã wiz 9 rÖZiš روژیش‎ ٩ سه‌رماوز‎ 

و ۹ ۰ ۷ 

گاه ممکن است پیش از عدد (واو) بیفزایند: سه‌رما وز وو ٩‏ رژژیش. 

سهرماوز ۳" ماه آذره آذر ماه + نز ۵8 ٩‏ + زوژژیش = روز هم. 

روژیش ے روژ ۶ھ + - یش 38-. روژ = روز + یش 8آ -که بعد از اسم میآ ید و پسوند 
مفید معنای همراهی (معیّت) است = هم چنانکه گویند: 

(شاهو) له‌وی بوو (سورانیش). 

Šahê ۱2۳6 bü Sörãniš. 

شاهو = نام + له وی بوو = آنجا بود + سورانیش 557208 = سوران 50:80 = نام + ۔ یش 
۱- دور نیست منظور (گرما پیدا) و منظور ماه خرداد و یا تیر باشد. توجّه کیم که این نام از نام ماههای 
زردشتی دور است و این گمان را نیرو می‌بخشد که پارسیان دین زردشت را از (ماد)‌هاگرفتند. 
۲- انگار که سرما وز ۷27 5 مرگب از دو جزء (سه‌رما 83۲۳3 = سرما) + (وز zاس)‏ باشد. بخش دوم 


شاید از ريشه (وه‌زن ۷0280- آزار - آسیب) کردی کنونی باشد و یا آنکه ريشة فعل (وزیدن) فارسی. هر 
دو قالب معنای (ماه آذر) را شایسته است. 


پیوستی بخش نخست ۵۳ 


18 - پسوند همراهی. 

معنای جمله: (شاهو) آنجا بوده (سوران) هم. 

نتیجه اینکه گرم ید هی: ماهیا: ٩‏ روچبیش ترکیبی است که در کردی وجود دارد و 
در فارسی هم نمونه (خرداد نه روز بیش = ٩‏ رو زگذشته از خرداد) وجود می‌داشته است. 

(نسورمن شارپ) واه سوم از پسایان سسطر ۴۲ در کت بیستون را 
(آق >> 77]) می‌خواند که درست‌تر از (آها) است ولی بدانگونه که شرحش 
گذشت در کردی امروز این دو باهم تفاوتی ندارند و هر دو از ادات تحذیرند. 

(نارمن شارپ) حملهٌ دوم را آنگاه شاهی را او برای خود گرفت» ترجمه می‌کند. با 
توضیحاتی که گذشت شاید بهتر باشد چنین ترجمه کنیم: 

تا آنجا که (تا بدان هنگام) که (آها -آها) = اعلام کن روک برد شاه را یگیرد: 
وتا موی وه سای شآهن را کر اش 


۲ب. برگشت به صفحة ۸ واه «کرمانج» 

واژه کرمانج [۲0:«2 را تمام کردزیانان؛ جز بعض گویندگان لهج به اصطلاح 
(سورانی) در سال‌های اخیر - آن‌هم نه در همه حا - به غلط (زمق«نعم تلظ می‌کنند. 
اورانسکی] هم این واژه را با (ضع) ال ثبت کرده است.( این واژه مرگب از دو جزء 
است: 

۱( کور 10) که در تمام لهجه‌های کردی به معنای (پسر) و (فرزند پسر) است. 

۲- (مانج زصقده) که (ج) او زا هیقر انشا( )تست کرفت که در هة 
مازندرانی نمونه زیاد دارد از آنجمله (یوشیج = یوشی؛ منسوب به یوش).۳۲ 

(مان «قس) همان دولت (مان -ماننا) است که در حنوب دریاچه (ورمی 57008« 
اورمیه) و ده رود (حگناو = جه‌خه‌تو = رودخانهٌ (صاحب) در چند کیلومتری شرق 


۱- ر. کت. به: ای.م.اورانسکی. مقدمه بر فقه اللخْة ایرانی. ترجمة کریم کشاورز. انتشارات پیام ۰۱۳۵۸ 
۲- (نیما پوشیج) پدر شعر نو در ایران. 


۵۴ دستور زبان کردی 


سقز) و رودخانه‌های دیگر موازی آن در هزارةٌ نخست پیش از میلاد وجود داشته. این 
دولت که خود از تجزیةٌ (زاموا) بوجود آمد» بعدها هسته مرکزی دولت (ماد) شد.() 
این دولت از تمذن بسیار پیشرفته‌ای - به مقیاس زمان -برخوردار بود و تمدن 
(زیویه)۱ منسوب بدان است. دلایل و نشانه‌های زیادی در دست است که پیامبر 
ایرانی (حضرت زردشت) را برخاسته از این تمدن و این منطقه بدانیم. بعد از انتقال 
قدرت از (ماد) به (هخامنشی) داریوش برای سرکوبی کامل (مغ‌ها) که در آغاز همگی 
از سرزمین (ماد) بودند» جشن مغ‌کشی براه انداخته بود که هر سال در روز معیّن ده هزار 
نفر از آنان را قربانی می‌کردند. ... بعدها هم طی قرون و اعصا رکوچاندن‌های دستجمعی 
و پرا کنده‌سازی‌ها پیش آمده .. اما به هر حال این مردم همه جا خود را ( کورمانج) 
نامیده‌اند که به ترجمهٌ فارسی روان امروزی معنایش می‌شود (بچهٌ (مان)ی] باز بعید 
نیست ( کرمان(۳) و ( کرماشان > کرمانجان) از همین ( کرمانج) باشد.(۴) 


۱- ر. کث. به: دیا کونوف (تاریخ ماد) ترجمۀ کریم کشاورز. آغاز فصل دوم و مابعد و ص ۲۲۰ و مابعد. و 
نیز (تاریخ ايران باستان) ترجمهٌ عیسی صدیق؛ ص ٩۷‏ و جلیل ضیاء‌پور (مادها و بنیانگذاری نخستین 
شاهنشاهی در غرب فلات ایران. و بخش تاریخ کتاب (مونوگرافی شهر سقز) از نویسنده. 

۲- ر. کث. به: رشید کیخسروی. دوران بیخبری پا غارت آثار فرهنگی ایرانیان. چاپ ندا. انتشارات فتحی. 
تهران ۰۱۳٩۳‏ 

۳- قرینه‌ها در این زمینه قوی است. کوه (بارز) در کرمان همنام قوم (بارزان) از کردهای شمال عراق است 
که به سبب مبارزات مداومشان با حکومت مرکزی عراق ناشناخته نیستند. بعلاوه کوه (باوه ریز ۲62 (Bawa‏ 
در قروه (از توابع سنندج) درواقع همان (بارز 38:62 است. دیگر اينکه واژه‌هایی از قبیل (ایوار = عصر | 
غروب) در لھجۂ کرمانی همان (تیواره 76۷31۲3) کردی است که معنای (غروب» عصرگاه) می‌دهد. به 
همین‌گونه واژُ (برز) در لهج کرمانی که معنای (جای بلند) را می‌دهد درواقع همان (به‌رز 02۲2 کردی به 
معنای (بلند) است که نام کوه «البرز» هم از همین واژه است. 

۴- ر.کك. ب: ۱۰-۹ و ٩‏ پ. ص ۳۹٩‏ و باز هم ر. ک. ب: ۸-۸ پ ص ۳۱۷ 


بخش دوم 


دستگاه واجی 

۲-۱-دستگاه واجی لهجة سقزی 

شاید تتها ویژگی که دستگاه واجی لهج سقزی را از بمض دیگر لهجه‌های کردی -نه 
تمام آنها -متمایز می‌سازد؛ وجود نیم وک (یای پیچان) یا (یای نرم) است که به معزفی 
آن خواهیم پرداعت. گفته شد از بعض لهجه‌های دیگر و نه همه آنهاء زیرا به ظاهر در 
لهج (موکریانی «سابلاغی») و (سلیمانیه) نشان و نمونه‌ای از آن نمی‌توان بدست داد. 
و چون بیشتر محققان با همین لهجهٌ اخیر سر و کار داشته‌اند و کتاب‌ها و مجله‌ها نیز 
اغلب با همین لهجه چاپ و منتشر می‌گشته» این نیم واکه از شعاع دید و دسترس 


پژوهشگران پنهان و بدور بوده است. 


جدول همخوان‌ها (صامت‌ها). مشخصات آوایی واج‌های اصلی در زبان کردی (لهجه سقزی) 


بخش دوم ۵۷ 


واج‌های زیر در فارسی امروزی وحود ندارد و ویژه زبان کردی است. این واج‌ها در 
الفبای کردی به حروف (خالدار) یا حروف (نشاندار) موسومند. هریک از آنها واجی 
مستقل و از مشابه بی‌نشان خود ( که در فارسی هم موجود است) مفارق است. به هنگام 
خود دربارة هر کدام توضیح کافی خواهیم داد (۱) 

5-5 واو مسجهول که در کم دی بدان (واوی شا و (waãw-îÎ—šEwaw)‏ 
می‌گویند.(۲) 

1۲ / وف -۷/که آوایش در کردی هم با / ۷/ انگلیسی یکی است و به همان نام 
(وی) خوانده می‌شود. 

۲ / ی -58/ یای مجهول که در کردی بدان (یای «خاو6 5-1-5۷ می‌گویند.(۳) 

۳۳ و[ / 2 سنگین یا (لامی قەلەو F.(am-Î-qajaw‏ 

۵ /ز -۲/ زیی لهز (پما-آ-عم یا راء بزرگ.(۵) 

9/۶ / که آوای آن ۳۳ (و«ن) انگلیسی است و در الفبای کردی با ((نگ» نشان داده 
می‌شود. 

۷ / خو "× / واحی که مانند (و واو مجهول) و (یٰ -یای مجهول) در فارسی قدیم 
تا قرن هفتم هجری نیز وجود داشته و اینک از بین رفته است. 


۲-۱-۱- واجگونه‌ها 
به منظور پرهیز از بحث‌های به تفصیل و (دقیقتر) آواشناسی» به احمال به 


۱- نگ. به: همخوان‌های ويره زبان کردی. شمار؛ ۲-۱-۲ ص ۰۷۱ 

پآ نام دیگر / واو مجهول / در کردی» واوی خاو Xaw)‏ = خام) است. 

۳- نام دیگری / ی / (یای مجهول) در الفبای کردی (یای سبکث) (یی‌ی سووک 08-1-9006 است. در 
مقابل / ی / بای معلوم که بدان (یای سنگین) می‌گویند. 

۴- در مقابل / 1/ فارسی که بدان لامی لهر 0۵۴ می‌گویند. 

۵- یا / راء سنگین / در مقابل / ر / فارسی که بدان / راء سبکک / می‌گویند. 


۵۸ دستور زبان کردی 
ا ا س م و ب د ور رن ردي 


واحگونه‌هائی که تشخیص تشخیص آنها به آسانی برای همه میسور است» می‌پردازيم. در این 

اشاره از تکرار واج اد خودداری شده است: در پایان حدول مشخصات آوایی 
۱ 7 ۳ 

همخوان‌ها (واج‌ها و واحگونه‌ها) را خواهیم اورد. 


۲-۱-۱-۱- واجگونه‌های /پ | 

["2] دمیده یا [م] 

محل وقوع: 

پیش از فتحه کوتاه و بلند ره , ) و پیش از حرکت ربوده (شبه سکون) در ابتدای 
واژه. با هر سکون در ابتدا آخر و یا ميان واژه. نمونه: 

- پیش از ۵ : پەت "م = طناب. پەل = "م = پر. 

- پیش از : پا "م = پا. پاریز 22052 = پرهیز (۱) 

- پیش از 1 :پل‌پل م.م = تکه تکه گوشت. پرد 2:۵ = پل 

-ابتدای واژه: پیر 2 = پیر. پلا و "هام = پلو. 

ميان واژه: شه پلاخه ةم = سیلی سیلی. ته پل ا "م = طبل. 

آخر واژه: توپ توریب و ما افتادن در آب. 

[ ] بی‌رهش یا [0] پرمانم. 

محل وقوع: در آخر واژه (بویژه در حالت اضافه) 

قەپ وه-و گاز: قه پی q-ap-Î-sûk‏ کار کشک سیک. 

در ابتدای واژه: پشت ۲م = پشت. پیاو «8زم = مرد. بچووک 7551 = کوچک - 
خرد [ر۴] یا [,ط] کامی شده. 

پیش از واج‌های خاندار / | و ۲1 /به سبب آمادگی برای واج سنگین |۱|و | /. 

و töpyal‏ = گلوله (برف). پلته pyilta‏ = تفاله (جای) و مانند آن. 


۱- در پهلوی (پهریز 0۵112) که تلفْظ کردی امروزی بدان خیلی نزدیک است. 


بخش دوم ۵۹ 


/ م / واجگونه‌های دیگری هم دارد که چون تشخیص آن نیازمند دقت بیشتری 
Sr ۰ 8‏ ۰ ء 2 

است» و به منظور پرهیز از تفصیل از ذ کر آن می‌گذریم. برنامة ما در مورد دیگر واج‌ها 
نیز همین است. اما برای نمونه و در این واج نخست / م / به دو قسم آن اشاره‌ای 
می‌کنيم. 
زج گرد.(۱) 

محلل وقوع: پیش از (0 , 5 , ق) مانند: 

پووک تام = لثه. بول اتام = پول. شه‌پول م = موج. بور ۰۵۲ = بور. 


[(۳] نیمه‌دمیده.۲۱) 


محل وقوع: پیش از (8 «) مانند: 
پیش ۶۸85 = پیش. پینه (۳02)۳ = پینه. پیاز ۲:82 = پیاز. 
۲-۱-۱-۲- واجگونه‌های اب / 

[0۳] دمیده یا [0] 

محل وقوع: 

پیش از وا که‌های فتحهٌ کوتاه و بلند (ه , ق) و کسره (8 , آ) ضمّه کوتاه و بلند (ت , 45 
مانند: 

- پیش از ۵ : بەر ۲ه" = بر (میوه). بەش که "طا = بخش» قسمت. 

- پیش از ة :باوەر bawar‏ = باور. با 0 = باد. 

- پیش از ة :بی! 985 = بیا!. بیخ »98 = بیخ. 

پیش از آ : بیر 0۲ = فکر یاد - چاه. بیس 8اط = بیست. 


پیش از 5 :بو 06؟ = چرا؟. بور 0۳5 = بور. 


۱- لب‌ها به گردی میل می‌کند و مخرج از روی لب به داخل لب. ر.ک. به: یداه ثمره» آواشناسی زبان 
۲- همان منبع. 


۰ دستور زبان کردی 


- پیش از تا : بووک 6 = عروس. بوون 0۳52 بودن. 

[ط] گرد (۱) 

محل وقوع: پیش از (5 , ت) مانند دو نمونهٌ اخیر یادشده بالا 

1 بی‌رهش یا [] پرمانع 

محل وقوع: ابتدای واژه با حرکت ربوده () و انتهای واژه‌ها با هجاها. مانند: 

-بن م0 <ین. بلاز bjlaw‏ = پرا کنده» شایع. 

رب "اع = ژب. دلب لمه = لباس گشاد (خیلی گشاد) 

شاید بهتر است این قسم / ب / را به اعتبار اينکه به تمامی ادا نمی‌شود [0] وا کرفته 
عنوان کرد. 


۲-۱-۱-۳-واجگونه‌های ات / 

[] دمیده. 

محل وقوع: پیش از وا که‌ها 

- پیش از (ھ , ) : تەن مه = تن. تانه ۳۵ = طعنه. 

- پیش از (8 , ) : تیر ۱۳ = سیر (ناگرسنه). تیر ۳ا = تیر. 

- پیش از (8 , ت) : توپ ۵۲ = توپ. تووک = تا = مو. 

[] بی‌رهش (یا سخت) 

محلل وقوع: ابتدای واژه (با حرکت ربوده) و انتهای واژه یا هجا 
تکا ۱۳6 = خواهش» چکید. تمیشا صا = تماشا. 


- سه‌حت اھ = سخت. نه‌وت .۲2۷ = نفت. 


این قسم / ت / هم به تمامی ادا نمی‌شود و می‌توان آن را وا کرفته نامید. 
[] یا ["1] نرمکامی شده. 


۱- همان منبع. 


بخش دوم ۹ 


همان /ط /عربی است و با همان سنگینی و غلظت عربی ادا می‌شود. 
محل وقوع: ب بیشتر در مجاورت /۱/ می‌آید. مانند: 
تەلا ۳212) = طلا. تلیش 0۳:9 = شکاف» درز. 


۲-۱-۱-۴- واجگونه‌های /د | 

[0۳] نرمکامی شده. یا [0) در مواقع زیر ظاهر می‌شود: 

پیش از /1/ لامقه‌لهو (سنگین) و /۲/ ری‌ی‌گزان (سنگین). 

پیش از از مانند: 

دل اا = دل. دول اه" = سگ ماده. ا (2)1 "¡5p‏ = چکه. 

E E 

در :1۳ = نترس» بی‌حیا. دران 0۳:80 = پاره کردن» پاره شدن. 

اقا / ٩‏ / بیش از /۱/ و /۲/ نرمکامی نمی‌شود. نمونه: 

دلیر :6 = دلیر» نترس. ده‌له‌سه (01252)0 = دلسه (دروغ). 

درو 55 = دروغ درووس 405 = درست. 

[4] وا کرفته. 

محل وقوع: با حرکت ربوده () پیش از واژه‌ها و هجاهاء نمونه: 

دژمن ۸ا تاف = دشمن. دز 2 = دزد. دش کال = خواهرشوهر در پایان واژه بویژه بعد 
از وا که / ت / مانند: 

سوود هتاه = سود. سرود 51700 = سرود. دروود ۵تل = درود و مانند: ده‌رد 0270 × درد. 


به‌رد bard‏ = تک 


۲-۱-۱-۵- واجگونه‌های اک | 
در زبان کردی و البته در (لهجهٌ سقزی) دو نوع /ک/ را بخوبی از هم می‌توان 
تشخیص داد. در زبان فارسی هم این دو نوع /ک/ -نه بدان روشنی کردی از هم قابل 


1۳ دستور زبان کردی 


تشخیص است. محل وقوع آندو هم در هر دو زبان با اندک اختلاف یکی است. 

(۵ یا (>۲۱) پیشکامی شده. یا کاف سنگین [ر)]. 

محل وقوع: پیش از وا که‌ها و نیم واکه گروه (ای» یعنی کسرة کوتاه و بلند (۰, )و یای 
مجهول (ی = 6) و نیمه مصوّت یای معلوم (60. نمونه: 

پیش از /8/ که جانشین کسر کوتاه نیز هست:(۳) 

کی «8ه یا "5> = کوه. ۴ کیشه (0)ه8ه یا ()580> = مجادله مرافعه. 

کی؟ تہ یا 5> = چه کسی؟ کیچ یا k>‏ = کک (حشره). 

EE 

کیف ااه یا ۲>[۲ = کیف. کیسه (۸)ھآء یا (ظ) ۲>52‏ کیسه. 

حتی اگر بین / ۰ / و /۱/واو مجهول / 5 / هم باشد /ک / سنگین لط می‌شود 
مانند: 

کویر 0۷8۲ یا :۲>6 = کور -نابینا. کو یسان ماو یا ۲>6920 = کوهستان. 

- پیش از نیم‌وا که / ر / مانند: 

ته کیه (ط)دز مها ((طدز >2) = تکیه. شکیان «3>5 («ةوا#) = شکسته شدن و 
شکستن. تکیان 6180 = چکیدن. 

نتیجه بررسی انجام شده در این مورد را در عبارت زیر می‌شود خلاصه کرد: 

زر کر مورک کرت یو نم با 
مجهول و یای معلوم) پیش آمده یا (پیشکامی) تلفّظ می‌شود و در غیر آن (پسکامی). 

[<*] یا ["۸] پسکامی شده. (یا کاف سبک). 


۱- ر.کک. به: ثمره یداله. آواشناسی زبان فارسی. ص .۵٩‏ 

۲- علامت (>) و (<) برای وا که‌های پیش آمده و پس‌رفته بکار می‌رود نه برای واج‌ها (ر. کث. به: لطف الله 
یامحمّدی. درآمدی به آواشناسی. ص ۱۰۰ شماره )۱١‏ امّا برای تعیین و تشخیص این دو نوع اک | هم 
علامت گویایی است. 

۳- نگ. به: صفحهٌ ۰۲۱۹ 

۴- در لهجهٌ (سنه‌یی = سنندجی یا اردلانی) کیف 6> ادا می‌شود. مانند پارسی پهلوی. 


بخش دوم ۳ 


محل وقوع: در غیر حالت‌های قاعدهٌ بدست آمده بالا یعنی پیش از وا که‌های (۵ 8 
۵ ) و واو مجهول () و حرکت ربوده (). نمونه‌ها: 

پیش از فتحهٌ کوتاه :كەم k>am‏ با kam‏ کم اندک.(۱ که‌س 8< یا 
6 = کس. که‌وش ۳8< یا ۲۵۷۵ کفش(۳) 

پیش از فتحة بلند / 2 / :کار :۲<8 کار. کانی آ«ة<) = چشمه. 

- پیش از ضمۂ کوتاه / ٥‏ / : کن ۲<00 = سوراخ. کول [1<0 = کوتاه. 

۔ پیش از واو مجهول /5/ :کون «1<5 کهنه. کول إة<» = شانه نااستاد. 

پیش از مه بلند / 5 / : کووره (52)0< کوره. کووپه (۲<۳۵)0 کوپه. 

- پیش از حرکت ربوده /:/: کتیو 8ج کتاب. کنر تنعا<ع ‏ نخ قرقره. 

در واژۂٌ فارسی کمک ۲<57۵ | ک | نخست پیش ‌آمده و سبک و /|ک/ آخر 
سنگین تلفظ می‌گردد. اما به طوری که اشاره شد در کردی مخرح / /از آنچه در 
فارسی ادا می‌شود» عقب‌تر و درنتیجه آوای آن (مانند عربی و انگلیسی) روشنتر است. 

]با دمش. محل وقوع آن در ابتدای واژه‌ها و هجاها پیش از وا که‌ها و در پایان واژه 
بعد از وا که‌ها با نیم‌وا که‌ها. نمونه: 

کار 2 = کار. کەو سه = کیک. کینه (ط) ۸۵اه یا («)هع> = کینه. کولان 
«قلق > <کوچه. 


-دایک ۵2 = مادر. باوک 9۳27 = بدر. ہر وک 90 = ۲ 
1 ره د بدر. پوو عرزس 


۲-۱-۱-۶- واجگونه‌های /گ / 
این واج هم مانند /ک / دو واجگونة مشخّص دارد. د رکردی فاصلهً مخرج آن دو از 


-١‏ (کم) در فارسی با اک / سنگین ادا می‌شود («هه), 

۲- (کس) نیز مانند (کم) در فارسی با | ک / سنگین ولی در کردی با / ک / سبک ادا می‌شود. 

۴- دور نیست که تلفْظ در اصلی آن بجای / ف / فاء اعجمی / و / یا / ف / بوده باشد که در زبان فارسی به 
/ ف / و در زبان کردی به | و / تبدیل شده است. 


1۴ دستور زبان کردی 


آنچه در فارسی وجود دارد بیشتر و درنتیجه تمییز آنها نیز آسانتر است. (مانند اک /). 

[ ۲۱۲4 یا اا 84 پیشکامی. 

محل وقوع: مانند آنچه در مورد اک /گفته شد» بررسی‌های انجام شده نشان می دهد 
که | ک/ پیش از نیم‌واکه /و /واکه‌های گروه (ای) یعنی |1۰ |:1 1 /و ۱/ 
پیشکامی یا (سخت‌کامی پیشین) تلظ می‌شود. این قاعده در این مورد در زبان فارسی 
هم صدق می‌کند. " به نمونه‌های زیر توه فرمائید: 

پیش از /5/یا /۰/:گیج زة یا زقره = گیج. گیلاس هارع = گیلاس. 

از /7/:گیره ira(h)‏ یا gyira(h)‏ =گیره. گیرفان 0و( = حیب. 

- پیش از / ۱ /:گیا قرا يا ةارع = گیاه. گیان برع = حاد. 

باز هم مانند آنچه که در مورد اک | گفته شد» / « / حایل بین /گ/ و (ای) مانع 
افر بل رک وش کین شون کته 

کر وی هن گرد a‏ 

[8] یا [<8] پسکامی.(۴ 

محل وقوع: پیش از واکه‌های غیر گروه (ای). بدینقرار: 

یش ارک ر 0 کف < = همه. گر ٣ا<ھ‏ = شعلة آتش. 

- پیش از (ه) : گل ام<ع = مردم» توده. گەچ <و = گچ. 

- پیش از () :گا g>ã‏ = گاو. درگا dirg>a‏ = ورگا دروازه. 


نیش آز ۵ کول [6<ع = گل. گورج ز:0<ع = فرز. سریع در انجام کار. 


۱- ر. کك. به: ثمره» بداله. آواشناسی زبان فارسی. ص .۵٩‏ 

۲- نگ. به: پاورقی شمارهُ ۲ ص 1۲. 

۷- نگ. به: پیوستی همین فصل صفحهٌ ۱۱۹ شماره ۲-۲-۱ پ. 

۳- توجه داشته باشیم که در واژه‌ای مانند کویژ yoy‏ = زالزالک»› اولاً در بعض لهجه‌ها مثل (سنه‌یی) 
همین واژه را به تبعیّت از قاعده یاد شده ۷12 ع ادا می‌کنند. انیا [رع] در اینجا خود حرکت واو مجهول را 
دارد. ثالثاً | ۷ به صدای / 1/ است. 

۴- ثمره آنرا در فارسی [نرمکامی پسین ] نوشته است. 


بخش دوم 1۵ 


- پیش از (5) :گل 3< سگ g>ašt E‏ = گوشت. 

آز رت : گووشان 0 <ع = فشردن. و شگفت اینکه از این نمونه بسیار نادر 
ات : 
[] وا کرفته. 
مخل وقوع: 


در آخر واژه‌ها. مانند: یک وهو = سگ. روک وم = رگ (۱) 


۲-۱-۱-۷ واجگونه‌های اق / 
lq]‏ وا کرفته در آخر واژه. مانند: 
شهق وه اردنگ. زه ق ۲89 = سخت. بلق bilq‏ تضاب (روق اش 
(ره] با مخرج پیش آمده. پیش از وا که‌ها. مانند: 
قالاز قرو کلاغ.قین «آره کین؛ لح ول اترو = عمیق» گود. 


۲-۱-۱-۸- واجگونه‌های اف / 
[] کامی شده ] 
در مجاورت /۱/ مانند: 
فلان ۸ = فلان. فلچه f ilta(h)‏ . قولف qaf"‏ = قفل. 
0 گرد. 
پیش از /5/و / ۰/5 مانند: 
فوته (1012)0 نگ 


[۶] کشیده. مانند: 


فوته. فوو 55 = فوت. 
به فر (Pager‏ = برف. فریشته (182)0 = فرشته. 


۱- این /گک / واکرفته و | د / واکرفته اغلب به | ق | تبدیل می‌شوند. 
۲- واڑۂ پهلری آن (وفر ۷27 وفره ۷۵/۲5 یا ۴٣4‏ ۷). 


1۹ دستور زبان کردی 


۲-۱-۱-۹- واجگونه‌های اس / 

[5] نرمکامی شده یا 5 §|. 

تلفظش عین اص /عربی است و در کردی (و در لهج سقزی) نیز به همان روشنی 
و غلظت تلفّظ می‌شود. در الفبای کردی علامت مشخصی برای آن نه لازم است و نه 
۳ 

محل وقوع: به یشتر در آغاز واژه ظاهر می‌شود. افو اور و 

آغاز واژه مانند: سه‌وز 9۳202 = سبز. سەلت alt‏ له" تنها (بی‌همسر). 

میان‌واژه مانند: مسقال "qal‏ اص = مشقال. مەسلەحەت mah‏ = مصلحت. 

آخر واژه مانند: ل qals"‏ 

[:ء] کشیده. 

محل وقوع: بیشتر بیش از وا که‌ها و ابتدای واژه. نمونه: 

سارد 8:3۲۵ = سرد. سیو ٩:5۷‏ = سیب. سینه (۵:102)0 = سینه. 

سول |" = شور. سوور "0ا:ه = سرخ -قرمز. 

میان و انتهای واژه: به‌سووله 50 = خمره. چلییس :86 = شکمو. 

[<8] پس رفته. 

مانند: سمیت انط ' < = سمنت» سیمان. ساون 2710<: = صابون. ساقه (s> ?aqa(h)‏ 
= صدقه. سه‌ویل ٩<2‏ = چپق. 

[>] پیش آمده. 


مانند: سه‌ور "> = صبر. سيان ٩<:90‏ = سه 


۱- زیرا مصوّت‌ها داخل هیأت نگارش واژه است و | ص | و / س / و / ث / باهم اشتباه نمی‌شود. 
۲- به لهجهٌ موکریانی ٩302)۳(‏ یا 27292" که دور نیست 54 با ابذال / د | به | 6۶/ باشد. 


بخش دوم ۷ 


۲-۱-۱-۰ واجگونه‌های اش / 

["8] نرمکامی شده یا 8] شین وا کدار. یا (شین صادی).(۱) 

محل وقوع: : پیش از واج‌های 9/11 /ٍ ع /. مانند: 

شلپه ()ا "و = صدای افتادن در آب و یا مانند آن. شليْوه ()16«2 3۳ = ریزش برف 
و باران باهم که در آخرین روزهای زمستان و یا نخستین روزهای بهار اتفاق می‌افتد. 
شله‌قان قوھ" = بهم زدن مایع (مثلاً دوغ). 

شز ٣ا8‏ = پاره. شەر و8 = جنگ ۔ دعوا. 

اقا پیش از /۱/و /۲/ تلفظ سبک دارد. مانند: 

شل #1 = شل (نه سفت). شەل لعه = شل (لنگ). 

شریت آ8۲ = طناب» بند. شه‌ریک 8076 یا ٥‏ = شریک. 

[:5] کشیده. 

محل وقوع پیش از واکه‌ها و حرکت مختلسه یا ربوده () نمونه‌ها. 

- پیش از /:/ مانند: شویت 8:7 = شوید. شله ()18: = شله (نوعی غذا). 

پیش از / 9 / مانند: ِ ه8 = شرم. شه خس × = آمامزاده. 

پیش از / 3 / مانند: 8:5 = شهر. شا گرد 8:24 = شا گرد. 

بیش از / 8 / مانند: 8:8۱ = دیوانه. شیر :8:8 = شیر (درنده). 

پیش از /3/ مانند: شیر :6 = شیر (نوشیدنی). شین 0 = زاری -رنگ آبی. 

پیش از  /‏ / مانند: شور :8:6 = بلند» آویزان. شوخ »8:5 = شوخ» زیبا. 

پیش از / ت / مانند: شوو ¥3 = شوهر. 1« شوول = شاخ نازک درخت. 


- پیش از نیمه مصوت‌ها. مانند: شوان «۷:ه = شبان.(۲ ثه‌شیا ۱8608 = چیزها. 


۱- برای توضیح‌های کافی مراجعه فرمابید به پیوستی فصل ۲ شمار ۳- -۲ / پ. 
۲- در (پهلوی): سپان. امروز در کردی شبان بره و بزغاله‌ها را (سه‌پان 0 می‌گویند. 


4۸ دستور زبان کردی 


۲-۱-۱-۱ - واجگونه‌های /ز / 
["2] نرمکامی شده یا [2] یا (] یا [ ] 
وابگونه‌ای که برای همگان به آسانی قابل تشخیص و تمییز است تلقظ آن مانند 
/ظ / عربی است ولی در الفبای کردی علامت ویژه‌ای ندارد و نیازی هم نیست. 
محل وقوع: بیشتر با / 1 / و / ج / می‌آید. مانند: 
- پیش از // مانند: زولم «لوه = ظلم. زولف 7۳9۴ = زلف موی پلند.(۱) 
- پیش از / ع /: زرنا 28 = شرناء ززان 2۳:0 = بریدن خواب. فاش شدن راز. 
[:2] کشیده. 
محل وقوع: پیش از وا که‌ها. مانند: 
پیش از /1/: زل انته = گنده. زمه (۳۵)0آء = سنبه. 
پیش از / 3 /: زاوا 3۷3 = داماد. زاروو تتقنه = زالو. 
پیش از /1/: زین 2:0 زین. زیک تاه = صدای زیر (نه بم). 
پیش از / 5 /: زور 2:۵2 = زور. زول :± = حرامزاده. 
پیش از / ٥‏ /: زوو 2:0 = زود. ده زوو :هل = نخ ( که نازک نباشد). 
[<2] پس رفته. 
محل وقوع: بیشتر پیش از |ه او 5 |و ۱«/و ۰/۷ 
زه‌وال [2<28 = زوال. نگ در = زنک زیو ۷ة<2 = نقره. زیایی آرةر<ے = 


زیادی. زه‌وی [2<۵۷ = زمین. 


۲-۱-۱-۲- واجگونه‌های 51 / 
[:۶] کشیده. مانند: 
ژوور (O ly = ür‏ بژار 8۲ 2 وحین. ژیان وا = زندگی. 


/2/ پیش از /۱/و | ۲/ نرمکامی نمی‌شود. مانند: زله (0)هاز2 = گنده. زریان 2980 = باد خزان. 
۲ (ژوور) در لهجۀ موکریانی و سلیمانّه به معنای (اتاق) هم هست. 


بخش دوم ۹ 


[۶۳] نرمکامی شده یا [7] برگشته. 
محل وقوع پیش از /۱/ و / 0 /مانند: ژاله 2"1a)1(‏ = ژاله. ژەنگ وھ "2 با ولاز = 
زنگ (اکسید فلزات). 


۲-۱-۱-۳ - واجگونه‌های اج / 

(ز] نرمکامی شده یا [43] 

محل وقوع: : پیش از / )د /؟ E‏ 

جلف از = جلف. جە لەب مەز = حلب. ا (4)1اه"ز = دسته. جر ۲زا[ = شیشکی. 

[ز] دمیده. مانند: 

مرج تزرمده = گرو. خه‌رج × = خرج. - حیکه از حیک حیک. 
۲-۱-۱-۴ واجگونه‌های اچ / 

["] نرمکامی شده یا برگشته (5) 

محل وقوع پیش از از 1و از / مانند 

1 مق = شکمو. چلاو تا "ت = چلو. چران 63٣‏ = پاره شدن. 


۲-۱-۱-۵ واجگونه‌های /ه/ 
[0] حلقی یا [0] 
تلفْظ و شکل نوشتنی آن در کردی هم مانند عربی است. نمونه: 


حه‌وت ۲2۷ = هفت. تفم ق ۲۱۱ 8 = حبس. 


۱- در لهجۂ موکریانی (0۵18) = با | س / سنگین چنانکه در عربی بگویند (حفص). 


۳ دستور زبان کردی 
۲-۱-۱-۶ - واجگونه‌های /خ | 

[] کشیده 

محل وقوع: پیش از وا که‌ها. مانند: 

- پیش از /1/: خراپ ۲× = خراب. بد. خز 2 لیز. 

- پیش از /5/: خال(۱) 2« = خال. خاس 3× = تیک» خوب. 

- پیش از //: خه‌و 2۵۷ خواب. خه‌ریک ۵:6:« = مشغول. 

- پیش از /8/: خیزان 2:20 اهل و عیال. خیرا 85::< سریع العمل» فرز. 

- پیش از /1/: خیه (خی‌یه) (۵)0رن: = مُشک. خیت 1« = خیط شرمنده. 

پیش از / 3 /: ول !8 < خاک. خزی ,× = نام شهری در آذربایجان غربی. 


پیش از /5/: خووک ۲ = خوک» گراز. خووس ئ = خیساندن. 


۲-۱-۱-۷- یک واجگونه اغ / 
[<8] پس رفته» نمونه روشن انرا در واژه (غەلەت Ö>alat‏ = غلط) می‌بينيم که در 


مقایسه با واژهٌ (غه‌ش 54 = غش) آشکارا مخرحش عقب تر است. 


۲-۱-۱-۸ واجگونه‌های | م | 
[«] واکرفته. محل وقوع: بیشتر در آخر واژه. ذمونه: 
سم صز = سم. دهم سمل = دهاد. چهم 1 = رودخانه. شهم 7 = شمع. 
م2 "۹ 
[«] گرد. محل وقوع: پیش از / 5و ت /. نمونه: 
موری 15:1 = چلوار. مووچه (طمتاده = کشتزا مزرعه. مووسایی هت = بهودی. 


۱- در لهج موکریانی به معنای (دایی) هم هست. سقزی (دایی = خالر 25" 


بخش دوم ۷ 


۲-۱-۱-۹ - واجگونه‌های ان / ۱ 

[«] وا کرفته. محل وقوع: بیشتر پیشتر در پایان واژه. مانند: 

من اص = من. بزن هنتنط = بز. نه‌وسن 2۵090 = شکمو. 

گاهی هم در ابتدای واژه. مانند: نزدیک 22 = نزدیک. 

[>0] پیش آمده. محل وقوع: پیش از همخوان‌های بیواک. مانند: 

پەن >۵ = پند. خه‌وتن >۵۷/0:< خوابیدن. چلکن > = چرکی. پرخن >«:م 
= آنکه (خرویف) می‌کند. اسن >عة: = آهن. 

واحگون؛ همخوان‌های |۰/۱ ۰/2 /۲/۰/۱/۰/۷/» /۷/» /«/ و چند واجگونه 
دیگر در لهجهٌ سقزی چندان روشن و قابل تمییز نیست. همان‌گونه که در دیگر لهجه‌ها 
وابحگونه‌های دیگری وجود دارد که بهتر است در آواشناسی زبان کردی مورد بررسی 


‌ ‌ 
دقیق قرار گیر د... 


۲-۱-۲- همخوان‌های ویژۀ زبان کردی(۱) 
۲-۱-۲-۱- ۱۱ 

اسم این همخوان (لامی قه لهو "نو آقاو با علامت /۱/ در این کتاب نشان داده 
شده است. تلفظ آن درست آوای / ل / در کلمة مبارکۀ الله (ج) است هنگامی که از زبان 
یک عرب فصیحاللهجه شنیده می‌شود.(۲) در انگلیسی هم نمونه فراوان دارد. چنانکه در 
دو واه امه = دختر و ناه 10 = بالا رفتن (از کوه) ادعا کردن می‌بينيم. با این تفاوت 
که در عربی و انگلیسی بعنوان یک همخوان مستقل مطرح نیست. دکتر لطف‌اله 


۱- این همخوان‌ها به (لهجهٌ سقزی) و یا لهج دیگری اختصاص ندارند و بنابراین بهتر است تحت عنوان 
عام (زبان کردی) از آن یاد شود. 

۲- در فارسی معمول است که برای تمییز | ه ه از /ح / اوّلی را (مای هوّز) و دومی را (حای حُطی) 
بگویند. در کردی نیز به همین روش برای تمییز دو همخوان مشابه هریکث را به واژه‌ای نسبت بدهند. بر این 
اساس / ل/ مشترکک کردی ۔ فارسی را (لا می لمر (ûm Î lar‏ می‌گویند. یعنی / ل/ که در واه (لهر 127 - 
ضعیف» لاغر) وجود دارد. و لام نشاندار | ل/ را (لامی لر „(am İ qalaw‏ قەلهو = چاق» فربه. 


۷۳ دستور زبان کردی 
د ا چ ا 


پارمحمدی آنرا چنین توصیف می‌کند: 

([] کم‌مانع» رساء سیال» کناری» نرمکامی شده؛ وا کدارء لثوی»(۱) 

برای تولید آوای / ل / سر زبان (نه نوک زبان) به ابتدای پیشکام اندکی بالاتر از لش 
و دو طرف تیغهُ زبان به دندان‌های نیش و آسیای کوچک فک بالا می‌چسبد. پس زبان 
در برابر نرمکام بالا می‌رود. در وسط زبان گودی ایجاد می‌شود. برای ایجاد این گودی سر 
زبان به ابتدای پیشکام فشار می‌آورد و پس زبان هم با حفظ فاصله از نرمکام - چنانکه 
در / ۸ / فرانسوی دیده می‌شود بالا می‌آید صدای تار آواها بدون ایجاد سایش از بین 
نرمکام و ته زبان مخرج /ل/-می‌گذرده در حفرةٌ سخت‌کام و گودی زبان می‌پیچد و 
هوا بدون سایش از طرفین زبان خارج می‌گردد. 

در ادای / ل/ زبان به جلو و طرفین فشار اندکی دارد و شیاری هم در آن ایجاد 
نمی‌شود. اما برای تولید / ل / فشار زبان نخست متوچہ بالا بردن پس زبان و حفظ فاصله 
با نرمکام است و دیگر اینکه سر زبان هم برای ایجاد گودی در وسط زبان (قاشق مانند) 
به جلو به ابتدای پیشکام می‌رود. شاید هم همین مناسبت است که خانم کلباسی آنرا 
(برگشتی) توصیف می‌کند.۲۱ زیرا گودی در وسط زبان ایجاد می‌شود و بنظر می رسد که 
برگشت نوک زبان هم در اینجا ضروری باشد. 

همخوان / ل/ در زبان کردی واج مستقلّی است و نمی‌توان آنرا واجگونه | ۵/ 
به‌شمار گرفت. مقایسۀ دو دسته واژه‌های زیر این مطلب را ثابت می‌کند.(۳) 


۱- ر.کث. به: درآمدی به آواشناسی. چاپ اوّل. مرکز نشر دانشگاهی. ص ۱۷۷ شمار؛ ۷۷. 

۲- ر. کث. به: ایران کلباسی. گویش کردی مهابادی. چاپ موه مطالعات و تحقیقات فرهنگی شمار؛ُ ۵۱۳ 
ص ۸ و فصل اول دستگاه واجی. ص ۱ اما بهتر است بجای (لثوی) (لثوی -کامی) توصیف شود. 

۳- بوعلی سینا در کتاب «مخارج‌الحروف» به نوعی لام اشاره می‌کند که باید همین / ل/ باشد: «.. و 
همچنین لام مب که نسبت آن به لام معروف مانند طاء به تاء است و در زبان ترکان فراوان است و گاهی آنرا 
به جای حرف دیگر می‌گیرند» و مردم فراخ دهان آنرا در عربی بکار می‌برنده اما درست مانند لام معروف 
می‌گیرند». به نقل از (مخارج الحروف) به تصحیح و ترجمۀ دکتر پرویز ناتل خانلری ص ۸۵ پ ۵. 


بخش دوم ۷۳ 


// /d/ 


کول م = کنده نه تیز 
کل اه = ملّت» تودة مردم 


ل زوم = کوتاه 

هع = بين دو پا 

ل لهه = بی‌دم (مرغ بی‌دم) 
لت = شاخة نازک درخت 


2 


6 

1 
ت 

1 
8 
3 


چپ 
a‏ 


له = رم ترس» احتیاط 


ل اع = گل 


۳ 
( 
1 
. 
م۸ 

۱ 
3 
cC 
۳ 


۲-۱-۲-۲- ار / 

اسم این همخوان در الفبای کردی (ریی گران و 1 )۲۷۱ است و در این کتاب با 
/ ۽ / نشان داده شده است. در عربی و انگلیسی و بسیاری دیگر زبان‌ها نمونه فراوان 
دارد. امّا در کردی بعنوان یک همخوان مستقل ‏ بطوری که خواهیم دید -مطرح است. 
دکتر لطف الله یار محمّدی این همخوان را چنین توصیف می‌کند: 

«[ )کم مانع » رساء سیال» لرزشی» غلتان» نرمکامی شده وا کدار لثوی» ... در آوای 
رای مشدّد در عبارت عربی الرحهن الحیم.(۲ 

خوبست به جای شرح تولید /ز/ به تفاوت آن از این جهت با / ر/ اشاره شود. 

به همان‌گونه که در تفاوت تولید | ل = / با / ل <۱/گفته شد در این‌جا نیز برای 
تولید / ز/» گودی زبان در مقایسه با / ر / به نح وکاملاً محسوسی آشکار است. از این 
گذشته در تولید /ر / فشار ماهیچه‌های زبان متوجه سر زبان و نوک زبان (در برابر لثه و 
ابتدای سخت‌کام) است(۲۳ و طرفین حاشيهٌ زبان آزادانه به دندان‌های کناری خود 
بخوبی نزدیک می‌شود. اقا در تولید /ر/ فشار زبان متوجخه دو نقطه است تا گودی وسط 


۱- یعنی / ر /که در واژهُ وگران = شعله‌ور بودن» وجود دارد. و /ر / معمول در فارسی کنونی را هم |ر / 
«گران 2150 = سنگین» مي‌گویند. 

۲- ر.ک. به: درآمدی به آواشناسی. ص ۱۷۷ شمارة ۷۹ و ۸۲. 

۳- و به این اعتبار می‌توان آنرا (برگشتی) شمرد. 


۷۴ دستور زبان کردی 


زبان پدید آید: : نخست نوک زبان (نه سرٍ زبان) که متوجه سخت‌کام است ت(۱) و دیگر 
پس زبان که اندکی بالا می‌آید. 

شدت ادای /ر/ از /ر/ بیشتر تر است. و بالاخره وقتی که / ۲ را (لرزشی) توصیف 
می‌کنيم برای / ع / بهتر است از صفت (زنشی) استفاده شود. 

نمونه دو دسته واژه‌های زیر» وجه تفارق و استقلال دو همخوان مورد بحث را در 


کردی نشان می‌دهد: 
/د/ /د/ 
72 2 ۰ ۳ ۰ 
گران giran‏ = پرقیمت»› سنکین گران giran‏ < سوختن» شعله‌ور بودن 
کران مقنا = انجام دادن شدن کزان ١ة«‏ = خاراندن» خراشیدن 
زیره 2۳900 = زیره(۲ . زیزه (00 = جیغ و فریاد از ترس 
۰ ۰ در ۷ ۰ ۰ ۰ 
مرا miran‏ = میراندن» کشتن مران «قإنص = غنودن 
بریا birya‏ = ایکاش» برده شد بيا 5 = بریده شده 
سوور لاه = قرمز» سرخ سوور لاه = چرخش 


|8۵ -۲-۱-۲-۳ 

این همخوان درست آوای (وه: = علامت استمرار) در انگلیسی را دارد و با همان 
روشنی و غلظت در کردی ادا می‌شود. در الفبا علامت ویژه‌ای برای آن وضع نشده و پا 
(نك) نشان داده می‌شود. مانند: 

چنگ 809 = چنگ (انگشتان دست). سنگ ۸9اه = میلۂ بافتی.(۳) 
` سه‌نگ 8989 لنگ همه لنگ (با). شنگ (600) = شنگ ( کیاه بهاری). تنگ 


۱- و به این اعتبار می‌توان آنرا (برگشتی) شمرد. 
۲- دانه‌های ریز قهوه‌یی و سبز که در پخت و پر از آن استفاده می‌شود (زیره» زرشکك» زعفران). 
۳- در لهجه موکریانی به معنای (سینه). 


بخش دوم ۱ ۷۵ 


مها = تنگ. ده‌نگ موه = صدا. قولنگ 9«عهو -کلنگ.(۱) 
در فارسی آوای کم فروغ آنرا در واژه‌های مختوم به (نگ) می‌شنویم. نمونه: 
نگ گنگ ریک دنگ فشک پلک 
در تلظ این واژه‌ها چانچه اک خر (وا کرفته اکنیم به آوای 9 نزدیک می‌شویم. 


۲-۱-۲۴ | خو ۱۷۳۱۰۱ 

واج مستقلی که مانند چند واج دیگر (» 8 ») نمونهٌ آنرا در آثار شاعران و 
نویسندگان و دانشمندان فارسی تا قرن ششم و هفتم هجری هم می‌بينيم. شکل نوشتنی 
آن باقی است اما آوایش فراموش گشته است. روشنترین و بهترین تلفظ آنرا در کردی 
سورانی در لهجهٌ (سنه‌یی = سنندجی) و در لھج ( کرماشانی = کرمانشاهی) می‌توان 
یافت. در لهجة سقزی هم آوایش ضعیف شده و در لهج موکریانی با /و /هم‌مرز شده 
است. از همان نمونه‌های باقی مانده در لهجهٌ سقزی به چند مورد زیر توجخه فرمائید: 

خویشک »8و۳« = خواهر. خواردن ۳27۵0« = خوردن. خوره تاو «قافته": = روز 
آفتابی (بی‌ابر). خوش ۳94« = خوش» خرم لذت‌بخش. خوانچه (2002)0" = خوانچه. 
خوازبینی ۳270801 = خواستگاری. 

روحاتټون و کسانی که تحصیلات مکتبی دارند (در کردستان) در خواندن متون 
فارسی آوای این واج را به خوبی ادا می‌کنند. شمارة این افراد (بویژه در شهر) رو به 
کاهش است. حتّی حاضران هم در برابر (نیشخند) قشر درس خوانده (مدرسه)ها از 
سال‌ها پیش تلفْظ فارسی امروزی را جانشین تلقَظ درست خود کرده‌اند. امّا باز هم در 
روستاها ملایان (پیشنماز مسجد) هنوز هم اغلب آوای درست / خو / را - در خواندن 
معون فارسی - مراعات می‌کنند.(۲) 


۱- از بهترین نمونه‌های آن در لهجهٌ سقزی بنگووس = وجب. چنگوور = ناخن کشیدن. با ناخن بصورت 
و یا دست کسی کشیدن و آنرا زخمی کردن. هه‌نگاو = قدم. 
۲- نک. به: پیوستی همین فصل شمار؛ ۲-۴ / پ. 


۷۳۹ ۱ دستور زبان کردی 


۲-۱-۲-۵-/3 /یا اف /یا«فاء اعجمی» با ۱۲۱ 

این واج هم‌آوای / ۷/ انگلیسی است و در کردی نیز به همین نام خوانده می‌شود. 
مانند / خو / در فارسی پیش از اسلام وجود داشته و بعد از اسلام هم قرن‌ها دوام آورد. 
آوایش در فارسی امروز روشنی خود را از دست داده ولی در کردی (بویژه کرمانج 
ژوورو) ۲۲ همچنان باقی مانده است. 

تولید آوای / ۷ / به /1/ بسیار نزدیک است. در تولید / ۷ / دندان‌های پیشین فک 
بالا بر روی خط وسط لب پائین قرار گیرد.(۲ اقا در تولید /۶/اين خط پائین تر از آن و 
پشت لب قرار دارد و دندان‌ها به حدار داخلی لب می‌رسند. و بالاخره /۲/بیواک و /۷ 
/ واکدار است. 

نمونه روشن آن در لهجه سقز: 

(گوه :2) یا ( گیژه (۵800) یا (گیز و (۰0 به) هر سه به معنای صدای رد شدن 
بسیار سریع (بویژه در هواء مانند تیر)۳۱) 

(بوه ۳:2) یا ((ط) iva‏ بوقه) واژه‌ای که برای برحذر داشتن کودک از دست بردن به 
تیزی بکار می‌رود. 

مان که درباره زا اگفتيم, اندک اندک آوای این واج /و / هم در لهج 
موکریانی و سقزی و سنه‌یی نیز در سراشیب ابدال قرار گرفته اقا در تمام منطقه‌های 
وسیع ( کرمانج ژوورو) اصالت و کاربرد کش را حفظ کرده است. ضمیر سوم 
شخص مفرد (ناپیوسته = منفصل فاعلی) در (کرمانج ژوورو) هو ۵۷و در ( کرمانج 
خوارو = پائین» جنوب)(۳ [ئهو ۷ یعنی درواقع / | به /"/ تبدیل شده است. نمونة 
دیگر [هاو] پیشوند مفید معنای همراهی [هاو] شده است چنانکه (هاژمال ا«جم) 
۱- نگ. به: صفح ۳۸ توزیم جغرافیایی لهجه‌های کردی. 
۲- مانند لب گزیدن. 
۳- شاخة نازک و بلندی را بسرعت به راست و چپ تکان بدهیم. همان صدای (گیوه) است. ضمناً واه 


(گیره (giwa(h)‏ به معنای همان (گیوه) فارسی است = کنش تابستانی دستباف. 
۴- نگ. به: صفحة ۳۸ توزیم جغرافیایی لهجه‌های کردی. 


بخش دوم ۱ ۷۷ 


تبدیل به hawma!)‏ هاومال)(۱) شده است. هر دو واژه به معنای (رفیق -حریف) است. و 


۲-۱-۲-۶ [ 3 = ۷]» [و = ۰۲۷ [و -۰]۵ [وو =1] ۱ 
برای شناخت دو همخوان و نیم وا که واو مجهول /و -5/وواکه /وو <5/در زبان 
کردی» بهتر است ابتدا به همخوان (واو واک / و / در فارسی توچه و آنگاه در مقایسه با ۱ 


این دو به معزفی آن دو دیگر بپردازيم. 


۲-۱-۲-۶-۱-همخوان /و /در فارسی 

همخوان [و] در فارسی امروز» حلقی» لب و دندانی» انسدادی» سخت» بارهش و 
بادمش است. به این ترتیب که دو دندان پیش بالا با پشت لب (يا روی لب) پایین 
مماس می‌شود؛ و پس از باز شدن انسداد و تولید [و] دمش با حالت آزاد لب‌ها آوای آن 
را کامل می‌سازد. مانند: 

وزد» روش وشمگین واژه» کوین تاووس هوو. 

نظیر همخوان [و] در کردی در واژه‌های زیر دیده می‌شود که با () آوانگاری شده 
است؛: 

وينه ۷8۵ = عکس (تصویر). ویران ۷8:20 = ویران. هه‌ویر 9۵۷7 = خمیر. حاوین 
0 = حویدن. و ۱۵۷8 = پیشانی. ثه‌وین 7۵۷0 = عشق. ۱ 

مشحْصات آن عبارتست از: حلقی» لب و دندانی» وا کدار سایشی» انفجاری» 


بادمش» گسترده. 


۱- واژه (همال = هم‌نبرد» حریف) درواقع همین (ماو مال) است که ضمَهُ اول آن را به فتحه می خوانند. 
همال درست‌تر از همال است. 


۷/۸ دستور زبان کردی 


۲-۱-۲-۶-۲- [و [w=‏ 
همخوان یاد شده در کردی واحگونه‌ای دارد که هم آوای [۷] در کف است. در 
فارسی امروز نمونه از آن نمی‌توان بدست داد. در کردی از فراوانی قابل توبخهی 
برخوردار است. در تولید آوای این واجگونه در کردی» دندان‌ها با لب هیچگونه تماسی 
ندارند. انسداد ورهشی د رکار نیست. آوا | از میانکام برمی‌خیزد و پس از لغزش د رکانال 
بلندی که لب‌های میانی ایجاد می‌کنند بادمش از گردی لب‌ها خارج می‌گردد. 

مشحٌصات آن چنین است: 

نرمکامی» دو لبی (میانی)» وا کداره لفزشی» بادمش» گرد. 

نمونهٌ آنرا در واژه‌های زیر می‌بینیم که با ["] آوانویسی شده است: 

هدور hawr‏ = ابر. گویز 2و = گردو. کوپر ۲ = کور نابینا. شوین 380 = حاء؛ 
نشان. خوین ۷80« خون. ورد ۷:54 = رد کوچک» ریز. وشک ۷۵96 = خشک. هه‌وا 
۵ = هوا. وریا ۷08 = بیدا هشیار. که‌وهر ۲۵۷۵۲ = تره» کور گه‌ون gawin‏ گُونْ. 


حه‌وت ۲2۳ = هفت. 


۲-۱-۲-۶-۳- نیم واكة واو مجهول /و -6/ 

اگر در تولید [و = "از فشار لب‌های میانی و طول کانال آنها و در نتیجه از گردی 
لب‌ها و شذت لغزش بکاهيي آوای واو مجهول بدست می‌آید. برای تولید [و = ۷] 
گذرگاه بلندتری ا زگردی میان لب‌ها لازم است و لغزش در تمام این کانال جریان دارد. 
اما در تولید / و 5 / بخش داخلی تر لب‌ها از ایجاد این کانال آسوده است و فشار برای 
گرد شدن لب‌ها کمتر لازم است و لب‌ها به گستردگی و (آزاد بودن) متمایل. 

مشحْصات واو مجهول چنین است: 

نرمکامی» دو لبی» وا کدار» لغزشی» نرم» بی‌دمش» نیمگرد. نمونٌ واو مجهول در 
واژه‌های زیر به چشم می‌خورد که با / 5 / آوانگاری شده است. 


بور 5۲ط = بور. حو 5ز = حو. خول × = خاک. 


بخش دوم ۷۹ 


دوس 95 = دوست. روژ 8۶ روز. نوبه‌ره 0607۵ = نوبر. 


۲-۱-۲-۶۴-/وو = U‏ / 
این وا که همان / و /فارسی است که د رکردی هم وجود دارد. در نوشتن کردی آن را 
به صورت بالا با دو (واو) می‌نویسند تا از دیگر واوها بخوبی بازشناخته شود. به 

نمونه‌های زیر توخه فرمایید: 
سوود تاه = سود. سروود تاه = سرود. دروود 0170 < درود. 


مقایسه دو دسته نمونه واژه‌های زیر وجه تفارق و استقلال /و =5 /و /وو =3 /را 


به خوبی نشان می‌دهد. 

/وو / 3 
بوون «تط = بودن» داشتن بون 9۵0 = تعفن» بوی بد 
دوو تل = دو (۱+۱) دو 5 = دوغ 
نووک تہ = نک» تیزی قله توک 5« = نخود 
‌ ۷ ۳ م ا 
قوول تې = گود» عمیق قول إ٩‏ = بازو 
شرو ‏ 8 « شوهر شو 6 نم رطویت 
لوو تا = غذه (زیریوست) لو 5 = لایه» جوف 
۲-۱-۲-۶ 


د رگویش (تیله کویی آ1066) دهستان شرقی سقز بین سقز و سنندج (و یا بهتر است 
بگوییم غرب و شمال غربی دیواندره) هم نوعی /و / وجود دارد که درست مانند / د / 
در زبان فرانسوی ادا می‌شود. این / و / که می‌توان آن را (واو یایی) نامید» در لهجۀ 
آذری هم به همان فراوانی دیده می‌شود. اما در لهجة (سقزی) با (موکریانی) و 


۸۰ دستور زبان کردی 


(سلیمانیه) و کی (اردلانی د ستندحی) نمونه از آن نمی‌توان به دست داد. در این 
لهجه‌های اخیر این (واو یایی) به او =« / یا / وو = 5 / تغییر یافته است. نمونهٌ بارز آن 
واژۀ (قزل هه = عمیق گود) است که در لهجۀ (تیله کزیی) آنرا با (واو یایی) چنان تلفّظ 
می‌کنند که گویی می‌خواهند بگویند (قیول اترې). 


۱-۲-۱-۲-۷ی -6/یای مجهول (واکه) 

یای مجهول هم مانند / و / و / خو / در آثار شاعران و دانشمندان ۶ و ۷ هجری 
آثارش باقی است و در فارسی امروز فراموش شده است. در کردستان و در میان افرادی 
که تحصیلات مکنبی دارند - همان‌گونه که در مورد / خو /گفته شد - هنگام خواندن 
متون فارسی (گلستان» بوستان» اشعار مولوی و ...) تلفظ دقیق آنرا هنوز هم مراعات 
E‏ 

ولا ی دا کر یه هنگام ادای یای معروف کنونی فارسی مثلاً در واژه‌های (دیدء 
چید» سپید» شنید» و مانند آن‌ها) تنش و فشار اندک زبان را که متوبحه طرفین حاشیهٌ زبان 
و (فشردن آوا به سخت کام) است» باز هم کاهش دهیم و آوای / ر / را با پایین آوردن 
فک وشل کردن زبان» به جلو رها سازیم» صدای / ی / حاصل می‌شود. بنابراین تفاوت 
تولید ای و /ی /در نرمتر بودن / ی /و شل شدن زبان و حرکت مختصر فک بطرف 
پایین است. مخرج /ی /کام و مخرج ۳1 /(پیشکام و لثه) یا (لثه) است. مشخصات 
اوایی این دو چنین خواهد بود: 

ی /-کامی وا کدار کم مانع» غلتی 

ای /-لثوی ۔کامی» وا کدار» نرم لفزشی 

برای تمییز وجه تفارق و استقلال این دو واج از همدیگر در کردی به دو دسته نمونه 


واژه‌های زیر توخه فرمایید: 


بخش دوم ۸۱ 


ی / ی / 
ژیر از = دانا ۔ متین زیر ٣ز‏ = زیر 
3 = مایعی که از پستان تراود شیر 5 = شیر (حیوان درنده) 
۳ ا = تیر. گلوله ۳ = سیر (نه گرسنه) 
پیشه (0)ه = شغل. کار پیشه (2880)8 = استخوان 
پیس pis‏ چ نجس پیس pes‏ = بوست 
دين din‏ = ما می‌آییم. دين دين مق = آنها می‌آیند. شما میآئید. 


|ی /؛ بعضی واژه‌های مشترک ( کردی -فارسی) در کردی /ی / تلفظ می‌شود. که 
درواقع می توان گفت تلفْظ قدیمی‌تر آن در کردی محفوظ مانده است. برای نمونه: 


دلیر = دلیر. بیش = پیش. درویش = درویش. ریحان ‏ ریحان. 


۲-۱-۳- نیم واکه‌ای جدید / 65 /«یای پیچان» یا «یای نرم» ۱ ۱ 

در گویش یا لهجهٌ مردم شهر سقز نیم وا که‌ای وجود دارد که تا کنون از دید 
پژوهشگران بدور مانده است. بی‌گمان زبان کردی از زبان‌های بسیار قدیمی و بازماندۀ 
از اقوام (ماد» و پیشتر از آنان ((ماننا» و (زاموآ» و نخستین جایگزینان در کوهستان‌های 
زا گرس و زبان اقوام « گوتی» و (لولوبی» و «کیسی یاکاسی» است. به بسیاری دلیل‌ها و 
سبب‌ها و عوامل جغرافیائی» تاریخی» اقتصادی» اجتماعی» سیاسی» نظامی» قومی» 
دینی» تربیتی و ... کردها توانسته‌اند زبان و فرهنگ گذشتهٌ خود را بهتر از دیگران 
نگهداری کنند. به این موضوع پیشتر اشاره شد. (نگ: ۱-۲ صفحة ۲۱). 


۲-۱-۳-۱- به دور ماندن / ئ / تاکنون از دید پژوهشگران 
۳ ۳ ۷ 
امروز تقریباً تمام نشریّات کردی به لهج (سلیمانته -موکریانی یا سابلاخی) است و 


۱- علامت پیشنهادی اینجانب برای آوانگاری اه | (/ ۷/ خرابیده با اند تخییر). 


A۲‏ دستور زبان کردی 
ا کو ب سس سس ا 


این لهجه شاید تنها لهجه‌ای است که از /ئ/ خالی مانده است. لهجة (سابلاخی = 
مهابادی = موکریانی = سلیمانیه» در میان لهجه‌های گوناگون کردی از جهت قابلیت 
نگارش آن با الفبای فارسی (عربی) -و با تغییراتی که در آن داده‌اند ٩"‏ منحصر به فرد 
است. بسیاری از واژه‌های کردی ( کرمانج ژووروو = شمال) و بعض لهجه‌های ( کرمانج 
خواروو = جنوب از جمله (اورامانی» و «مریوانی») را نمی توان بخوبی حتی با همین 
الفبای کنونی کردی هم نوشت: زیرا تعداد وا که‌های با آوای (بینابینی) که از پارسی 
باستان و میانه در زبان کردی بجا مانده است» زیاد است. و بی‌گمان الفبای کنونی (با ۶ 
مصوّت ساده و چند مصوت مرگب) برای واژه‌هایی که (پیش از اسلام) با ۱۴ مصوّت 
(الفبای دین دبیره) نوشته می‌شد نارسا بوده و هست. 

بطوری که در پیوستی» همین فصل اشاره خواهد شد انیم وا که‌ای است که از 
روزگاران باستان در زبان کردی بجا مانده است. این نیوا که در معنی و تفسیر بسیاری 
واژه‌های باستانی و فرس قدیم و پارسی میانه که باستانشناسان (غرب و شرق) تا کنون 
در آن زمینه به اشتباه رفته‌اند - نقش کلیدی دارد. 


۲-۱-۳-۲- مشخْصات آوایی /یای پیچان / یا / یای نرم | - | ئ | 

پس زبان به طرف سخت کام بالا می‌رود و گذرگاه تنگی را بوجود می‌آورد (محل 
بست). برای این بالا رفتن» ماهیچه‌های وسط زبان به پس زبان فشار می‌آورند و در 
وسط زبان گودی ایجاد می‌شود.(۲) طرفین (حاشیهٌ زبان) به دندان‌های طرفین فک 
پایین می‌چسبد. نوک زبان آزادانه به دندان‌های جلو فک پایین رها شده است. نرم کام 
افراشته است. چا کنای باز است و به همین علّت فشار بیشتری برای لرزش تار آواها لازم 
است و بدین منظور شش‌ها با شت زیادتر (از حد معمول) فشرده می‌شوند. فک پایین 
۱- مانند الفباهای لاتینی مصوّت‌ها داخل هیأت نگارش واژه است و همان‌گونه که تلفظ کنند» می‌نویسند. 


۷- مانند گودی که در مورد /1/ گفته شد (نگ. به: ص ۱ با این تفاوت که در اینجا سر زبان و نوک زبان 


پایین آمده است نه بالا رفته. 


سس سس سس تست 


بخش دوم 4 


واا س 


اندکی به عقب و بالا می‌رود لاکن دو ردیف دندان‌های آسیا (بالا و پائین) به هم 
نمی‌رسند و دندان‌های پیشین فک پایین از هم ردیف بالایی خود فاصلهٌ بیشتری 
E‏ 

هوا از گذرگاه تنگ پس زبان و سخت‌کام به سوی سخت‌کام (پیشین) وگودی زبان 
می‌لفزد و وسط زبان آثرا به سخت‌کام (پیشین) می‌فشارد. و آنگاه از فاصلٌ بین دو 
ردیف دندان‌های جلو خارج می‌شود. 

و با این توضیح‌ها /6۶/ نیم‌وا که‌ای است: 

سخت‌کامی - پس زبانی» وا کدار» کم‌مانم» لغزشی» بی‌دمش,» بارهش» نرم. 

// در ابتدای واژه‌ها واقع نمی‌شود و از این جهت به (واکه) مانند است.۳ از 
طرفی دیگر به ندرت نمونه‌هایی هم می‌توان به دست داد که در ميان واژه و بین و 
(واکه) ظاهر شده باشد -هرچند در این حالت بیشتر از ابدال //</د /(وا کرفته) و 
(نتوت آماد کی )ری هی ده 

نمونه در میان واژه: ار 95-1 = آتش. 

رنيال / د /: اما ه (هه صقصقد = آماده (۴) 

واجگونۂ /ئ/ 

[ئ] یا[ ]حلقی شده یا [6] بسیار سخت. 

در ادای این واجگونه چاکناری به طرف پایین حرکتی آشکار دارد» آنچنان که 
حرکت (سیب آدم) را از بیرون بخوبی می‌توان مشاهده کرد. فضای حلق دراین حالت 
به حدّا کث رگشادی می‌رسد زیرا (سیب آدم) و (غبغب) و (بیخ زبان) هم به پایین و هم به 
جلو می‌آیند. نمونۂ بسیار نادری است از (حلقی شدگی) که با (نرمکامی شدگی) تفاوت 
۱- این شاخص و یا (حرکت) در مورد دیگر واج‌ها دیده نمی‌شود. در واکث‌ها هم عقب رفتن زبان است نه 
(فکك). 
۲- به سیب پس رفتن فکک پایین. 


و در فارسی نیم‌وا که / ی / در ابتدای واژه هم می‌آید. (یار» یزد» يواش ...). 
۴- تبدل | د | به / هگ / بویژه در لهج اورامانی نمونهٌ زیادتری دارد. 


۸۳ دستور زبان کردی 


)0 چون ادای /ئ/ در این حالت به سختی می‌گراید» می‌توان آنرا سخت شده 


گفت. و چون اندکی بادمش توأم است می توان آنرا (دمیده) نیز نامید (4۴] 


دارد. 


ره 


0 
0 
°۰ 
۰ 


شکل نمایش توید | ئ /. 
نقطه چین نمابش ولد [ئ] 


(بای بیچان (نرع) حلقی شده). 


[ اص] گرچه با [ ]در نحو ادا تفاوت آشکار دارد» اقا چون مفارق نیست و ایجاد 
تقابل نمی‌کند» جز واجگونه‌ای از آن بشمار نمی‌آید. نمونةٌ دیگر از این دست شین 
صادی ["] است که با / 8 / در ادا تفاوتی آشکار دارد اما واحگونه‌ای از آن است. 


در فصل سوم راحع به (6) بے بیشتر گفتگو خواهیم کرد. 


۱- ر.ک. به: : دکتر لطف الله یارمحمدی. درآمدی به آواشناسی. . در نظام (آی.پی.!) برای نرمکامی شدگی و 
حلقی شدگی (هر دو) یک علامت منظور شده است. 


ت آوایی واج‌ها و واجگونه‌ها در زبان کردی (لهجه سقزی) 


بوبه 
h‏ 


اب دولبی» > بی‌واک» پرمانع» انسدادی» بادمش» بی‌رهش 


دولبی» بی‌واک» پرمانع» انسدادی» بادمش؛ بارهش 


دولبی» »بی‌واک» پرمانع» انسدادی» بی‌دمش» بارهش 


بی‌دمش؛ بی رهش 


بی‌رهش 


نع» انسدادی» بادمش؛ بارهش 


دولبی» وا کداره پرمانم» انسدادی» بی‌دمش) بی‌رهش 


دولبی میانی» وا کدا 


رء پرمانم» انسدادی» بادمش» بی‌رهش 


ِ شده» بی‌وا ک» سایشی» بادمش» بارهش 


EE 
€ سے‎ ۰ 


لب و دندانی» وا کدارء پرمانع» سایشی» بی‌دمش» بی‌رهش giv'va(h)‏ 


4 
3 


لثوی» بیوا ک» پرمانع» سایشی» بی‌دمش؛ بی‌رهش 


کشیده» بیواک» پرمانع» سایشی» بی دهش» بارهش 


س 
ا ین پس‌رفته» بیوا ک» کک بی‌دمش» بی‌رهش 
EEE‏ 


نرمکامی شده» بیوا ک» پرمانع» سایشی» بی‌دمش» بارهش 


ا ۷0 


پرمانع» سایشی» بی دمش» بی‌رهش 


لثوی -کامی» بیواک» پرمانع» سایشی» بی‌دمش» بارهش 


وه 
EEE‏ 

Z> awal‏ زه‌وال 
ا 
e‏ 


پرمانم» سایشی» بی‌دمش» بارهش 


لثوی» وا کداره پرمانع» سایشی» بی‌دمش» بی‌رهش 


رز کشیده» وا کدار پرمانع» سایشی» بی‌دمش» بی‌رهش 


پس رفته لثوی -کامی»› وا کدار پرمانع» سایشی» بی‌دمش» بارهش 


bv. 


* 


3 1 ترمکامی شده؛ وا کدار» پرمانع» سایشی» بی‌دمش» بارهش 


23 7 ر E‏ لثوی» وا کدا پرمانم» سایشی» بی‌دمش,» بی‌رهش 
E.‏ کشیده» وا کداره پرمانم» سایشی» بی‌ دمش» بی‌ رهش 


نرمکامی یا برگشته» واکداں پرمانم» سایشی» بی‌دمش» بارهش 


(r 


2 N 
دا‎ 
۷ N 
ع‎ 
۳۷۹ 
۳ 


n‏ ژان 


7: 


e 
0 


5 


ل 


0 
N 
N< 
۳ 
< 


ك 
۳ 


ر٬‏ پرمانم» سایشی» بی‌دمش» بی‌رهش 


2 


نرمکامی شده) وا کدان پرمانع» سایشی» بی‌دمش» با 


۴ | لیا وة رهش 


پرمانع» سایشی» بادمش» بی‌ رهش 


پشی» بی دمش» بی‌رهش 


شده» وا کداں بت سایشی بی‌دمش» بارهش 


ت» سایشی» بادمش» بارهش 
بادمش» بارهش 
»> بی دمش» بی‌رهش 
شیده» بیواک» سخت» سایشی» بی‌دمش» بی‌رهش 
ر» سخت» سایشی» بادمش» بارهش 


ر“ سخت» سایشی» بی‌دمش» بی‌رهش 


e TT RET 


۳3 


سخت‌کامی - پس‌زبانی» وا کدار» کم مانع لغزشی» نرم 


| ۴ | - | حلقی - پس‌کامی؛ وا کدار کم‌مانع لغزشی» بسیار سخت 


ملاحظات: 
۱ واحگونه‌های انتخاب شده در لهجه یا گویش سقزی به آسانی برای همگان قابل تشخیص است. از آوردن وابحگونه‌هایی که تمییز آن دشوار 


و در حذ تخصّص باشد» خودداری شده است. ۲ دربارة واج‌های ویژهٌ زبان کردی به پیوست فصل مراحعه فرمایید. ۳ علامت‌های بکار رفته در 


بخش دوم ۹۳ 


حدول از دو منبع زیر اقتباس شده است: 

۱ دکتر یارمحمدی. لطف‌الله. درآمدی به آواشناسی: () علامت بادمش. خط تیره 
در بالا و کنار راست علامت (بی‌رهش). («) علامت ( کامی شده). (") بر بالا و سمت 
راست علامت ( کامی شده) -از جدول آی» پی» | -. () بر بالاو سمت راست علامت . 
(نرمکامی شده). (<) در کنار علامت (پس رفته). (>) علامت (پیش‌آمده) و (:) 


۲-از دکتر ثمره. یدالله. آواشناسی زبان فارسی: (۰) در زیر علامت (وا کرفته). ( ) 
بر بالای واج علامت ( گرد شده). 
۴ علامت /ع/ و آوانگارُ آن / ر / به پهلو افتاده = />-/۰ علامت پیشنهادی 


اینجانب برای نیمه وا که جدید (یای نرم) یا (یای پیج 


۳ واکه‌ها در گویش سقزی (زبان کردی) 
در بررسی وا که‌ها در زبان کردی و لهجه‌های آن از جمله (لهجهٌ سقزی) به معیارهای 
زیر بايد توخه داشت: 
۱ میزان کشش 
۲ جلو آمدن و پس رفتن زبان 
۳بالا رفتن و پایین آمدن زبان 
۴.شدّت (سختی و نرمی ادای وا که) 


۵.گردی و گستردگی لب‌ها 


۱- میزان کشش 
د رکتاب‌های آواشناسی فارسی به ( کشش) در حاشیه توجه می‌شود. لاکن در بررسی 
آوایی واکه‌ها (در زبان کردی)» برای ( کشش) موقع برتر را باید درنظر گرفت. 
حرکت اوّل بخش بزرگی از واژه‌های کردی / اک ربوده / است. این واکه از بس 


۹۴ دستور زبان کردی 


کوتاهی به سکون ماننده است. دانشمندان ایرانی از قرن‌ها پیش در زبان فارسی به این 
موضوع توه و بنام (حرکه خفیفه» حرکت مجهوله» حرکت مختلسه) از آن یاد کرده‌اند. 
در فارسی امروزی نشان و نمونه‌ای از آن نمی توان بدست داد. ما تحت عنوان (حرکت 
ربوده) به بررسی آن خواهیم پرداخت.(۱) 


کشش در زبان کردی مفارق معنی است. به چند نمونۀ زیر توخه فرمایید: 


/ نه =ھ | (فتحه) / </ ا -الف a=‏ 
كەم kam‏ = کي اندک. کام kam‏ ؟ = کدام ؟ 
رهم ram‏ = رم فرار. ژام ram‏ = رام» دست آ مود 
ئەو 2۷« = او (شناسه سوم شخص مفرد) تاو 25۷7 = آب 
ثه‌وه wa‏ = آن ئاوا ۱2۷2 = آبادان این‌چنین 


در بررسی / واکه‌هاءنیموا که‌ها / به تفصیل در این مورد گفتگو خواهد شد. 


هت (فتحه) = زیر 8-الف 
سر وه = کله سار :2 = نام پرنده 
دم صعه = نفس دام «قه = وسیلۂ گیر انداختن شکار 
٤‏ -کسره = زير سب ی -1 

نه‌وی ۵۷5 = مبادا -نه شود نه‌وی navi‏ < از بيخ تکان خورد 

سریٰ 8ء = رازی / یک سر سزی ١۲ء‏ = پاک کرد سترد 


۱- نگ. به: ص ٩۸‏ و .۹٩‏ 


بخش دوم 1۵ 


کور kor‏ = 0 کوور kür‏ = فلج» بی حس 
قول qol‏ ج حیوان دم‌بریده. سر پهن تخم‌مرغ. قوول qil‏ = زرف عمیق 


۲-جلو آمدن و پس رفتن زبان 

گروه وا که‌های / ۱۰6۰۵ / پیشین و گروه / ۰0۰5 / پسین و برای همگان شناخته 
شده است. وا که ربوده که به تسامح و به ناچار با /: /نمایش داده می‌شود؛ از تمام وا که‌ها 
پیشین تر و به (ی بسیار کوتاهی که در آخرین لحظه‌های ادای واج‌های انسدادی 
(آوای رهش و دمش) شنیده می‌شود ماننده است. و يا به آوای آخرین لرزش تار آواها 
هنگام ادای واج‌های (سخت) و به همین جهت با واج‌های (چاکنائی) و (حلقی) و 
(نرمکامی) جمع نمی‌شود. بعبارت دیگر این دسته واج‌های اخیر نمی‌توانند با | : | = 
حرکت ربودهٌ مورد نظر ما بیایند و به ناچار هميشه همراه یکی از وا که‌های دیگر هستند. 
در این قاعده استثتایی اگر خودنمایی کند در مخرج نرمکام است. 


۳ بالا رفتن و پایین آمدن زبان 

وا که‌های /:/-حرکت ربوده و /1/( کشیده) و / ت / (ضمة کشیده که در رسم‌الخط 
کردی به شکل «وو» یا «» یا (3» نمایش داده می‌شود و / ت / جزو وا که‌های 
(بسته) است. که زبان بالاترین ارتفاع را دارد. 

وا که‌های /۶/و /2/5 بای مجهول (ی) و [0/و /5/ <واو مجهول جزو وا که‌های 
(نیم باز) یا (نیم بسته) هستند. 


۱- کور 1607 = پسر کوور 1 = سر» بیحس از سرما. 

۲- این وا که در لهجهٌ سقزی متروک مانده است. اما در لهجۀ (تیله کویی 1126071) دهستان‌های شرق سقز و 
آبادی‌های مسیر جاده بخش (ایرانخواه - ثیرانشا) به دیوانداره» و دهستان (خوژخوژّه). کاربرد وسیع دارد. 
٣‏ = ریو = رفت. 


۹۹ دستور زبان کردی 


دو واک / ۵ /و /5/ جزو دستهٌ (باز) می‌باشند. 
و در یک تقسیم‌بندی دیگر: 
بسته : fof fil il‏ تنل اد 


۴ شذت (سختی و نرمی ادای واکه) 
در تقسیم‌بندی اخیر وا که‌های (بسته) و (نیم بسته) ادایی (سخت» و وا که‌های (باز) 
و (نیمه‌باز) ادای «نرم) دارند. 
سخت : 1 | | |۰5 
ej‏ : | | اه 51۰/۰۱۰81 


۵ کردی و کستردگی لب‌ها 
از جهت گردی و گستردگی لب‌ها به ترتیب زیر خواهد بود: 

کر اه 

گسترده : :۰۱۰51 1:۱ ۰/5 


۲-۳-۱ /1/حرکت ربوده 
م : 2 ۳ ¬ 
طول محور کشش این وا که از مرز سکون چندان فراتر نمی‌رود. گفتیم در آوانگاری 
به تسامح بدینگونه نمایش داده می‌شود. زیرا در بسیاری موارد بدان می‌ماند که واژه‌های 
ع 
انگلیسی twin « brown)‏ و (plate‏ را به صورت (7۷2ز » «عنا و اهاع) آوانویسی کنیم 9 
هرچند ادای / وا که ربوده | بقدری سریع و کشش آن به حدّی کم است که می توان 
امروز در واژه‌های گونا گون» نسبت آنرا بطور یقین با / ۰۰00۵ / تعیین نمود؛ و از طرف 
دیگر ادای آن در فارسی ممکن است به مرور زمان از وا که‌ای به وا که‌ای دیگر میل کرده 


بخش دوم ۷ 


باشده با این حال باز هم برای نشان دادن تقابل این و اک / حرکت ربوده / با هریک از 


م 
سه وا که / 0۰0۰۵ / به چند گروه واژه‌های زیر توخه فرمایید: 


الف - تقایل 9/1 /</ 


واژه با واکة ۸1۷ همان واژه با واکة a‏ / 
ترس تلا = ترس تەرس »ها = فضلة الاغ» اسب و استر 
شل الل 0 سفت) شەل اه = شل. انگ 
زل از = گنده. درک ژهل اه = گنداب. مرداب 
رق وه = گریه کودک شیرخوار از لج ره‌ق 9 = سخت. سفت 
پل اام = تکه یا ریز ۀگوشت پەل لھم = پر آب تتک 
زم اه = نز زم هي = رمیدن 
کل انا = کناره و پیچ راہ كەل اه = گردنه 


تقابل /1/ با / 5 / نیازمند نمونه نیست زیرا / 3/ با /1 / فاصله زیاد دارد. 


ب - تقابل /1/و 6۱/ 


واژه با /1/ همان واژه با // یا /5/ 
دل له = دل» قلب. یل 81 = حیوان اوا 
کچ کا = دختر کیچ 5 = کک (حشره‌ای است) 
گر gir‏ = شعله» نور» صدای بم Ber‏ - لنگ, فا تابیده 
خزان مق = ليز خوردن خیزان 82« = اهل و عیار 
دز نل = دزد دیز dêz‏ = الاغ خاکستری 7 یا 
چخ اة = صدای راندن سگ وگ 
ع = رطوبت از دست داده چیخ êx‏ = تیر نازک» ستون چادر 


مثل نان یا پوست دف زير zer‏ = طلا 


ا ر د ا سب ۳ 
۹۸ دستور زبان کردی 


پ - تقابل ۱۱۱و ۱0۱ 


واژه با /1/ همان واژه با /0/ 
در £ = نترس» بیباک دور dor‏ = در (سنگ قیمتی) 
خل ان« = غلت (زدن یا خوردن) خول اه« = خل» ابله 
قل انو = (قله‌قل) = شادی دختربچه‌ها قول ا = پاچه 
کر وا = خراش. مرغ کرخ (جوجه خواه) ‏ کور ۸0۲ = پسر 
Vv»‏ 2 و SCE‏ ۰ 1 
خر ن« = کروی. کشاد. گرد خور :70 = جریان تند اب رودخانه 
۷ ۳ ۷ ت - 
قز له = مرگ‌وبر دسته‌جمعی. ادا وافاده ‏ قوز هې = گل (آب و خاک آمیخته بهم) 
۷ و ۳ ت و .2 اف 
سر SI‏ کرخ (بی حش) سور 0 لیز خوردن. گیج ماندن 


کرو نمونه‌های بالا که برای تقابل /1/ با (۵» ۶ ه) ارائه شد» هم‌چنین نمونه 
واژه‌هایی که در تقابل /ه/ و آمد»(۱ تأثیر ( کشش) را در مورد ایجاد تقایل بخوبی 
نشان می‌دهد. 


۲-۳-۱-۱- حرکت ربوده /1/و (سکون) 

گفتیم که شعاع دایرة آوای / / چندان از سکون بلند تر نیست و نمایش آن واج‌های 
ساکن (یا شبه سا کن) را به همراه /1/ خالی از مسامحه ندیدیم. با این حال نمونه‌هایی 
هم وجود دارد که آوای / ¡ / کمابیش محسوس و آشکار است. برای مقایسه این دو 
حالت به دو گروه واژه‌های زیر توه فرمایید: 

١د‏ رگروه واژه‌های زیر حرکت حفیف /1/به خوبی محسوس و البته تمایزش هم 
با |06۰۵ / به خوبی نمایان است. 


۱- نگ. به: ص .٩۵‏ 


بخش دوم ۹۹ 


زبر 2:0۲ = زیر .(۱) سفت ۲اه = سفت.(۲ مریشک 6 = مرغ خانگی. پرد ۵٣م‏ = 
پل. خراپ 20« = خراب. چل ان = چهل (۴۰). جل از = جل (لباس). گشت انع = 
همه ملگ پردن الط = بردن. کردن «نفتتا =کردن. مردن «نه‌تنده = مردن. کز kz‏ = 
بی‌فروغ» کز. زریان مقونه = باد پائیزی. من «اده = من (ضمیر ال شخص مفرد). 

حستن «نامند = انداختن. به ستن «ناهط = بستن. و بطو رکلّی مصدرهای مختوم به (تن) 
و(دن)» (/ت /و /د /)شان با حرکت /۱/ همراه است. یعنی همگی («نا) و («ن) تلفظ 
می‌شود. 

۲.در نمونه واژه‌های زیر آوای آخرین لرزش تار آواها (در واج‌های وا کدار) و یا 
(کشش) در واج‌های (بیواک) با آوای /۱/ بسیار کوتاه‌تر از دستهٌ نخست» درهم 
می‌آميزد و گویی /دربین نیست و تنها کشش واج نخستین است که به آوای واج بعدی 
می‌رسد. بعبارت دیگ رگویی دو واج نخست یک (خوشة همخوان) را تشکیل می‌دهند. 
در ایر‌گونه موارد است که استفاده از /1/ -در مقایسه با واژه‌های گروه قبلی -اغماض و 
تسامح است. ‏ و گویی از چنبر ناچاری و پذیرش اصل (نبودن ابتدا به ساکن) به استفاده از 
/ چنگ زده‌ايم. به نمونه‌های زیر توجه فرمایید: 

برا 8 = برادر. که به مسامحه آنرا ۲اط آوانگاری می‌کنند. خشا 3× و خزا 23× = لیز 
خورد. که به اهمال ممکن است 83×» ۵× آوانگاری شود. و از این دست واژه‌ها مانند: 
ون هه يا (4162۵)0 = چکه. تری ۲6 = انگور قسه ٩4‏ یا ٩84)1(‏ = حرف» صحبت. 
خنین «آهد = تپاندن. شکان 8080 = شکستن. و مانند آنها ...(۳) 

شاید هم بهتر این باشد که صاحبنظران بعنوان وا که‌ای با کشش کمتر از /: / نشانی 


برای آن حستجو و معمول کنند. 


۱- در تلفْظ فارسی (زبر» سفت) کسر؛ٌ نخست بخوبی آشکار است. 

۲- در تلفْظ فارسی (زبر» سفت) کسره نخست بخوبی آشکار است. 

۳- نمونه‌های بیشتری در این زسینه: شوان 538 = شبان. سموره s5)1(‏ = سمور. گران 8720 = 
پرقیمت» سنگین. گران 8180 = شعله کشیدن» روشن بودن. چلیس 84 = شکمو. پشانن 08800 = پاشیدن. 
تکا ۸3ا = خواهش. چکید. دلیر 5ال = دلیر. 


ج هگن هتسه کح رس 
1۰ دستور زبان کردی 


دو حالت یاد شد بالا در مورد / ¡ / در ابتدای هجاها و (خوشه‌های همخوان) نیز 


جاری است. 

گاهی وا که‌های (م» ۰» 0) در واژه‌های مشترک (فارسی -کردی) د رکردی به /:/ 
تبدیل می‌شوند. در این باره صحبت خواهد شد.( اما اینک به ارائٌ چند نمونه از هر 
کدام نستده می‌کنيم: 

ابدال / 2 /به ۰/۱ مانند؛ 


ترس ۲8زا = ترس . فر مان طقصار = و مان. من دادن = مء (م2 اول شب فرد). 
درس درس. در زاب من من می اوت یحص مدر 
ابدال ٩‏ / به /1/ مانند: 

دل dil‏ = دل. خشت 86 = خشت. منەت 1020 = مثت. 


ابدال / ۰ /به /1/ مانند: 


ترش 8ا = ترش. بن ٣اط‏ = بن. سفره (918000 = سفره. 


۲-۳-۱-۲ - دیگر واکه‌های لهجهٌ سقزی 
/1/ = کسرۀ بلند 
در کردی هم مانند فارسی تلفظ می‌شود. مشحّصات آوایی آن عبارتست از: 
پیشین» بالایی» بسته» کشیده» رساء گسترده. 
به نمونه‌های زیر تو جه فرمایید: 
یس ) (78800 = اینک» | کنون. بیر ۲ا = هوش» حافظه. چاه (بیر). ژیر 27 = دانا؛ 
E‏ 8 = هي اندوه. تیر تنا = تير. 
در بعضی واژه‌های مشترک ( کردی فارسی) /۱/به / 6 / (یای مجهول) تبدیل 


۱- نگ. به: ص ۱۱۴ و ۰۱۱۵ 

- در لهجه (موکریانی) و (سلیمانیه) [ئیستا 

۳ واژ؛ُ پهلوی است که عیناً در کردی هم اکنون بکار می‌رود. مانند پیشی دابرد تا 03 ا ام = به هم و 
اندوه (یا فکر) فرو رفت. 


بخش دوم 1 


می‌شود» مانند: میز 82 = میز. بيخ ٥×‏ = بیخ. دیو ۷٤ل‏ = دیو. 
در بعضی واژه‌ها ر الفط به همان کرنه‌اق ات که در فارسی ادا می‌شود نمونه: 


پیر 0 = پیر. مرشد. پيشه ()هم = پیشه ( کار). شیر 8 = شیر (نوشیدنی). 


// -کسرة کوتاه 

ادای این وا که هم در فارسی و کردی یکسان است. اما در بعضی واژه‌ها کشش آن از 
است. 

به نمونه‌های زیر توخه فرمایید: 

حن 60[ = جنٌ. ۱۳ 0 = سنّ. حهان «قطءز = حهاد. 

_ منه‌ت menat‏ با minat‏ = و giraw lı geraw‏ = گرو. 

کرم kirm‏ با kernı‏ = کرم. حل 96 یا انط = هل. 

در بعضی واژه‌های مشترک (فارسی -کردی) / ٩‏ / به / 6 / تبدیل می‌شود. مانند: 

دیق deq‏ = دق. دیهاتی آاعطعل = دهاتی. 

در بعضی واژه‌های مشترک ( کردی -فارسی) کسرة کوتاه ۰ / به کسرهٌ بلند 1 / 

ص 

تبدیل می گردد. برای نمونه: 

در ابتدای واژه: يمام imam‏ =امام. تبحاره‌ت ۱820 = تحارت. قیست qist‏ = قسط. 

کر / / در کشمیش ا» = کشمش. / ل / در مجلیس داازه:« = مجلس. 
//=یای مجهول 

مشحْصات آوائیش عبارتست از؛ پیشین؛ نیم‌باز» کشیده» گسترده. 


پیشتر دربارة این وا که صحبت شد. در پیوستی فصل هم مجدّد به آذ خواهیم 


۱- گاهی (80). 


۱۰ دستور زبان کردی 


پرداخت. اينک به نمونه‌های زیر توه فرمائید: 
خوین 50« = خون. دير ۵8۲ = دیر. تیر :18 = سیر (نااگرسنه) 
سیو(۱) «عه = سیب. شیر :38 = شیر (درنده). کویر :0۷8 کور (نابینا). 
در بعضی واژه‌های مشترک ( کردی -فارسی)» به طوری که پیشتر هم اشاره کردیم /3 
/به 6/ تبدیل شده و یا بهتر است بگوییم تلقّظ و ادای (پیش از قرن ۷ و ۶ هجری) 
واژه» در کردی محفوظ مانده است. 


//=(ئه). فتحة کوتاه 

ادا و آوای آن در کردی و فارسی یکی است. مشخْصات اوایی آن عبارتست از: 
پیشین. باز. کوتاه. لب آزاد. مانند: 

به‌زم معط یا هنته" = بزم. . پەن مدع = پند. ته‌نیا رها = تنها. که‌وش 1۵۷5 = کفش 
تدم مت = رودخانه. 

اشاره شد که / / در بعضی واژه‌های مشترک (فارسی -کردی) به /۱/ تبدیل 
می‌شود. نمونه‌های کمیابی هم از ابدال آن به /5 / می‌توان بدست داد مانند: 

/ج / در واه فارسی خنجر «مهزههم. که در کردی 8۲ز«ن« تلفظ می‌شود. در این واژه 


| / نخست به /۱/و 9 /بعدی به /5/ تبدیل شده است. 


۱۵۱-۱۵۱۷ / (فتحة بلند) 

ادای این وا که در فارسی (دهانی‌تر) از کردی است. بدین معنی که در ادای آن نزد 
فارس‌زبان (بویژه لهج تهرانی)» بطرز نامحسوسی زبان به طرف داخل منقبض و فضای 
بحلو دهان بارت می‌شود, جنانکه کرس بخواهتد کشش آثرا در این فضا یشتر و یا شاید 
اندکی آنرا خیشومی کنند. اما در کردی زبان رها شده است و هیچ‌گونه تنش و انقباضی 


۱- در لهج (سنه‌یی) [سیف] تلفظ می‌شود. یعنی همان تلقظ پهلوی واژه. 


بخش دوم ۱۰۳ 


ندارد. 

در کردی ادامه وکشش //آوای /8/ را بوجود میآورد. اما در ادای فارسی (بویژه 
لهج تهرانی) آن» کشش با اندک تدش زبان و گاهی غته شدن و پس رفتگی همراه 
است. چنانکه در واه [آره (12:600 = آری] شنیده می‌شود. 

مشحَصات آوایی آن بدینقرار است: 

پیشین» بازن گسترده» کشیده. به نمونه‌های زیر توه فرمایید: 

اوی 75۷ = آپی. اواز ۱2082 = آواز. ئاش 925 = آسیا. اسان «292« = آسان. ثاله 28 


* پرچم. سال لقه = سال. 


/0/=/و /(ضمَة کوتاه) 

ادای این واکه؛ همانند آنچه دربارة / 3 /گفتیم» با تلفقظ فارسی آن فرق دارد. / ٥‏ / در 
فارسی پسین است. ولی در کردی به (پیشین بودن) بسیار نزدیکتر است. شاید توضیح 
روشنتر این باشد که بگوییم: 

ادای / 3 / و /0/ در کردی به عربی (تجوید) ماننده است. 

ادای /۰/ در فارسی چون پسین است» به خیشومی شدن هم رو دارد. ولی در ادای 
کردی آن نشانی از خیشومی شدگی نمی‌توان یافت. حتّی در مجاورت واج خیشومی هم 
/ ه در کردی غته نمی‌شود. مقایسۀ دو واه زیر مطلب را روشنتر می‌سازند. 

-کن ۳= سوراخ. که در کردی مانند کلم نخست (ک فیکون) عربی تلفّظ می‌شود. 

کندر 10007 (فارسی) که جزء نخست آن ( کن) همان ( کن) کردی است. امّا آوای 
خیشومی شدگی (0] را در «10» بخوبی می‌شود فهمید. 

نمونه دیگر در واه ترکیبی مشترک «کا رکن کار +کن». در اینجا هم ادای قسمت 
اخیر «کن» در فارسی با تلفظ آن در کردی» همان تفاوت را دارد. 

وقتی یک نف رکردزبان واژه‌ای را با (ضع اۆل) تلفظ کند» از لهجه‌اش بخوبی می توان 
دریافت که /0/ در تلّظ او (پیشین) است. نه (یسین) و یا گر با دقت بیشتری مطلب را 


۱۰۴۳ دستور زبان کردی 
و س مه ر س 


ادا کنیم بايد بگوییم: ۰ در فارسی پسین است و در کردی به (پیشین دک بسیار 
بیشتر از (پسین بودن) نزدیک شده است. بنابراین در کردی. 

| / اکه‌ای است: پیشین» نیم بسته» کوتاه؛ و 

خول امه = خل. کور = ۲0۲ . کولیره (106700 = گرده (نان). تون ١٥٥ا‏ = تند. 
وشک ۷0۹۲ = خشک. چورت 50 = چرت. چرتکه. قمری 907 ر ۱ 
0ع = گذر. 

- در واژه‌های مشترک ( کردی -فارسی) /۰ / در فارسی گاهی به 01 2 (واو 
و aS‏ 

بوشکه (58)4)1ط = بشکه. دوعا ۹515 = دعا. کوت ۵۱ عکت. 

در بعضی موارد هم به / ت / تبدیل می‌شود. مانند: 

دووکان ٥تل‏ = دکان. دوو تل = دو. دووچار ٣تل‏ = دچار. 


/-/و /(واو مجهول) 

اگر /۰/ (حرکت ضمَ کوتاه) فارسی امروزی تهرانی با مشتّصات (پسین؛ نیم 
بسته» کوتاه» نیمگرد) را کشیده ادا کنیم» به آوای (واو مجهول) می‌رسیم. پیداست در اثر 
این کشش از (نیم بسته) به (نیم باز) خواهیم رسید. بنابراین مشخْصات آوایی / ٥‏ / به 
قرار زیر است: 

پسین» نیم بازء کشیده» لب نیمگرد؛ نرم. 

دربارۂ / 5 / پیشتر صحبت شد. در پیوستی فصل نیز بیشتر در این رابطه گفتگو 
خواهد شد. اینک به نمونه‌هایی از / 5 / در واژه‌های کردی (لهجه یا گویش سقزی) 
توبخه فرمایید: 

دوس 400 = دوست. توز 52) = گرد و خاک. حور 8ز = جور. چون؟ وخ د چگونه؟ 


حوری :98 = حوری. روژ 15 < روز. 


بخش دوم ۱۰۵ 


-وو /-ضمَهٌ کشیده 

آوای این وا که در کردی و فارسی یکی است. توصیف آوائی آن چنین است: 

ی 

در ادای / 5 / حلقهٌ لب‌ها تنگ تر می‌شود و لب‌ها جلوتر می‌آید. گرچه میزان و 
مقایسا زمان کشش نیاز به دستگاه ویژه‌ای دار اما می‌توان گفت محو رکشیدگی / 5 /و 
/ / هم اندازه است. در الفبای کردی آنرا به سه طریق نوشته‌اند: (وو -3» ) اقا نوشتن 
به صورت (وو) پذیرفته‌تر است. نمونه: 

دوور 4057 = دور. سوور تاه = فرمز. سرخ. نوور ۲ت = نور. بلوور تا < بلور. 


ووا ۲۱ 0920 = خیساندن. 


/ 1 /. دون علامت. با با دو نقطه در بالا 

تلظ این وا که همانند / د / در فرانسه و در واه آذری «نء‌اع می‌باشد. این وا که در 
لهجهٌ سقزی بسیار کمیاب و در اغلب واژه‌ها (بلکه شاید تمام آنها) به 51و 1 5/ 
تبدیل شده. اقا در لهجۀ [تیکله کویی] کاربرد فراوان دارد» و به سبب آمد و شد سا کنان 
آنها به سقز احتمال شنیدن آن زیاد است. نمونه‌های آنرا به ناچار از همان لهجۀ یاد شده 
می‌آوریم: 

روی ۲ = رفت. شوی ن5 = شوهر. موی 0 = مو. 

این سه واژه در لهج سقزی به ترتیب زیر ادا می‌شود: 

رو (یی) رة = رفت. شوو ت8 = شوهر. موو ٥٦0‏ = مو. 

یادآوری این نکته بجاست که با توجه به آنچه گفته شد» می توان در بازشناسی دقیق 
(مصوّت‌ها) و (صامت‌ها هم) در الفبای دین دبیره» در زبان کردی» دست به تحقق و 


مقابلةٌ ثمربخشی برد. نتیجهٌ این کار بدون تردید سرانجام درخشانی خواهد داشت. 


۱- در لهج مرکریانی و سلیمانّه (خووساندن). 


۱۰۹ دستور زبان کردی 


نمودار مصوّت‌ها در زبان کردی. 
جای /65/ در نمودار شمارة ۲ مصوّت‌های اصلی (داییل جون) 
پس از نقطة ۱۴ و پیش از نقطة ۱۵ می‌باشد. 
نگ. به: فصل سوم ص ۱۴۵ 


۲ واکه‌های مرکب و توالی (یا همنشینی) واکه‌ها 

بطور کلی باید گفت ترکیب وا که‌ها در کردی از فارسی کنونی بیشتر است. دور 
نیست فارسی کنونی هم به مرور ایام سنگینی بار این ویژگی را اندک اندک از دوش خود 
افکنده باشد. بی‌گمان ناتوانی و نارسایی الفبای عربی (در مقایسه با خط دین دبیره) را از 
عوامل مؤثر این پدیده بشمار باید گرفت. ... 

(ترکیب) و (توالی) وا که‌ها در زبان کردی چه از نظر کمیّت و چه از جهت کیفیت 
به گونه‌ای است که آوانگاری واژه‌ها را مشکل می‌سازد. این مشکل برای شنونده‌ای که 
به لهجه‌های گوناگون کردی آشنائی بیشتری داشته باشد» جلوۀ طنزآمیزی به خود 
می‌گیرد. زیرا یک مسامحۂ حزیی (حتّی در یک درنگ بسته) معنای واژه را تغییر 
می‌دهد. بطوری که دیدیم» کشش در (واکه) خود از عوامل تقابل است. نگ. به: ۲-۳ 
ص ٩۳‏ 


بخش دوم ۱۰۷ 


اقا در لهج «موکریانی» و «سلیمانیه» این مشکل مطرح نیست و به همین مناسبت 
هم این لهجه در بین لهجه‌های دیگ ر کردی بعنوان زبان قلم وکتابت برگزیده شده است. 
البتّه این چاره‌اندیشی سهل‌الحصول بی‌گمان موجب خواهد شد دیگر لهجه‌ها و 
گویش‌ها که ه رکدام به نوعی ذخیره‌های گرانبهایی از ريش واژه‌های باستانی را در خود 
نهفته دارند» اندک اندک تحت‌الشَعاع لهج یاد شده قرا رگیرند و فروغ خود را از دست 
بدهند (طوفانی که خیزش نخستین موج‌های آرام و سبکش از چند دههٌ پیش آغاز شده 
است). 

قدرت و یا میل ترکیبی یا توالی وا که‌ها د رکردی زیاد است. اگر تعریف وا کۂ مرگب 
حرکت پيوستة اندام‌های گفتار از واکه‌ای به وا که دیگر»' را ملاک قرار دهیم» برای 
نمونه در لهج سقزی در ترکیب ده وا که و چند نیم وا که تعداد زیادی وا که‌های مرب 
بدست خواهیم داد. برای نمونه: 

1+۵ در واه ((سه‌ی‌حه‌سه‌ن. 62890 رهه)) = سیدحسن, به هنگام ندا. 

+1 < (ئای). چایی = چای. و در پایان ساخت دوم شخص مفرد ماضی مطلق از 
مصدرهای مختوم به («یان» [مصدرهای مجهول]: خوریای 22 = خورده شدی. 
بریای رطا = برده شدی. کوتیای نةراه» = کوفته شدی. 

8+ع = (ئه‌ئ). یای وحدت يا نکره به آخر بعض اسم‌های مختوم به | 5 /: 

چرایی 8:08 = چراغی. برایی ٥۲3‏ = برادری» یک برادر. 

هبه (ئائه). ئائەوە «ع۱2 = آن یکی . ثائه‌لعان 27213 = هم | کنون. 

+۵ = «2 (ئایق) خویناو «قمع۳ = خونابه. شه‌راو 30:2 شراب. 

+ ص = (ئای). پایان ساخت صفت‌های مفعولی یا اسم مفعول. دریای > رون = 
پاره شده. 


م+ه = (ئهو «ه). کەو «ها = کبک. يته و هام = سفت. تور. 


۱- ر.ک. به: دکتر ثمره. یداه آواشناسی زبان فارسی. ص ۱۱۷ سطر نهم از آخر صفحه. 


ب ا ا س سم سک چگ گت 
۰۸ دستور زبان کردی 

+ ت = (۵ه)» در لهجه تیله کویی: قه‌يوول اناعو = قبول. 

5+ = (8) : بووی 03۳5 = بوده باشد. 

2+۷ (08: یا = آخر واژهُ (دریا رنه = پاره شد)» دریا 41708 = داده شد» سوم شخص 
مفرد ماضی در مصدر مختوم به (یان). 

+2 = (6۵ : یه = بای‌یه هقط = کاسه (بادیه). بيه قرط = بده. 

5+۷ (08 : یو = آخر ساخت تکراری سوم شخص مفرد ماضی مطلق رنه = 
دوباره آنرا برد. (او) برنده شد. 

5 = ((6) : بوی به‌ره 0۵:۵ ةا = ببر برایش. خوی ۷ × خودش. 

۵ = ((0) : حوی 0[ = حنبید یا (آ۷از. 

۷+ = زا : چووی لته = رفتی. بووی تاطا = بودی /داشت. 

۷۵ = 2 : خاو 25۷ خام /کم تاییده. پلاو ”قم = پلو. 

۵ = 0۷ : (وق). بو؟ ۷ = چرا؟ » بو (رایحه). تو ۱۵۷ = تو (ضمیر دوم شخص 
مفرد). دو ۵0۷ = دوغ که په واو مجهول متمایل است. 

w5 = +5‏ (وو) : پایان ساخت سوم شخص مفرد ماضی ساده ساخت (تکراری). 
بویژه در مصدرهای مختوم به (یان): کریاؤو 56و = دوباره باز شد. بریاوو وه = 
دوباره برده شد. بریاوو 0اط = دوباره باره شد. خاتمه یافت. 

6 = ۷۶ . (وا): خوا ۷3× = خدا. دوایی 0۷5 = بعدی. 

«ب+ز < آر(یی): جیایی ارةلاز = حدایی. ته‌نیایی آر8رهه۱ = تنهایی. 

y+ة‏ = y6‏ (یی): یلم ةر = ییلاق. بیواش ۱8788 = یواش. 

5 = 6 (وی): خوی 27۷8 نمک. ته‌وی 2۵۷6 = می‌شود. آنجا 

+6 = 6( یی). آخر ساخت سوم شخص مفرد مضارع از مصدرهای مختوم به (یان). 
ته‌بریی 85 * برده می شود. تە‌برییٰ 1۵0/5 = بریده می‌شود. 

+ = (ه) یی‌ی. خی یه (۱000 ون« = خیگ. حیز ۶را = هیز. 


ETE‏ کج و کته مه EEE CC OEM‏ و و هد هرهم همع اهر ریش رو ها KRE‏ رو وم وه ی 


بخش دوم ۱۰۹ 


بی‌گمان در پیوستن هریک از این ده وا که و چند نیم واکه به دیگری» ترکیب‌های 
خنثی و بدون کاربرد عملی هم پدید می‌آید. و یا با موشکافی‌ها و اعمال وسواس علمی 
ممکن است ند نمونه از ترکیب‌های باد شدة بالا را از لیست (وا که‌های مرکب) بیرون 
برود و ترکیب‌های بیشتری را جایگزین آنها کرد.۲۱) اقا توالی و همنشینی (وا که)ها در 
زبان کر دی (۲) خود می تواند باب بحث‌های عمیق و پر دامنه‌ای را بگشاید... 


همنشینی یا توالی واکه‌ها 

از ویژگی‌های بازماند؛ زبان پارسی قدیم» اوستایی و پهلوی در زبان کردی» یکی هم 
توالی مصوت‌ها یا (همنشینی واکه‌ها) است. در فارسی امروزی هم نمونه‌هایی از 
اینگونه می‌توان یافت مانند: 

6 - در ابتدای بعضی واژه‌ها مانند: ییلاق. یا در میان واژه. مانند آیین. پایین 

یای (نسبت) يا (وصف) افزوده به آخر واژه‌های مختوم به 87 / مانند: آسیایی» 
اروپایی» دریایی. 

( يا ) در بعضی واژه‌ها مانند: طاووس. کاووس. داوود. 

الب این ات که دز ریات کردی کاهی ار دی یر استبه مرت ها زر وه 
فرمایید: 


هی وائه‌وی ؟ 72-5-56 = این چنین ۱۳۹ 


2۵ 5۳۷5 6۳۵ 6۷۵۲۵ ?aãwa & ano 56 


۱- بحثی مربوط به (آواشناسی زبان کردی). 
۲- غیر از لهجه موکریانی و لهجة سلیمانیه. 
۳- به (موکریانی): هی واده‌بی؟ 06 05 ۷5 ۱۵۷ . 
۴- اصل واژه پهلوی است. در لهج کرمانی هم (ایوار = عصر درنگ» غروب). 
۵- به (موکریانی) له تاوا ۳1 ۵ یو 1 ان ناوه‌دان دوب (ته و (a‏ 
۱ " این چنین اینجا غروب‌ها اباد می‌گردد 


11 دستور زبان کردی 


۱ ص 

[غروب‌ها اینجا این چنین (بدینگونه) آباد (پرجنب و جوش) می‌گردد). 

از اي گونه عبارت و جمله‌ها در کردی نمونه‌های زیاد می‌توان بدست داد.!۱) لاکن 
البته در فارسی امروزی این کار به مرز ناممکن تزدیک است. در پهلوی و اوستا هم که 


می‌دانیم نمونه فراوان دارد. 

ساخت (شرطی» تمتایی) غالبا به (مصوّت مرگب / 58 / ختم می‌شود. مانند: 
بریا بی هارودائیٰ birya bi 2۳2 yê‏ 
= ایکاش می‌آوردش. 


بریا یار ليره و birya ۱27 ۱8۲2 bowa yê‏ = ای کاش دلدار این جا (می)بود. 


ئەگەر دوی پیواره تو ,یهاتانیتی_ ئسه_ قسه که 
دیروز عروب تو آمده بودی انون بحث 


0 il 
تمام شده بود انم بیدا گرده بود)‎ 


?ağar 0۳6 öwara tö bihãtayëti ?isa(h) qsaka(h) biryaw wö. 
o 


۲-۴- ایدال واکه‌ها 
۲-۴-۱- تلفقظ کردی اصالت دارد 

در شناسائی وا که‌ها به ابدال بعضی از آنها اشاره شد. به دلائل زیادی برای تلمّظ و 
ادای کردی آنهاء باید اصالت قائل شد و درواقع ابدال در تلظ فارسی صورت گرفته 
است. از حمله: 


۱.واک‌های /ی » و خو /که بعد از اسلام تا قرن ۶و ۷هجری هم دوام در فارسی 


۱- نه در لهج موکریانی و سلیمانیه. 


۲- به لھج موکرپانی. ۱ 
ثه گەر ت دوين یواری _هابتا بیت ليست قسه که برابرویه‌وه 
اگر دیروز غروب آمده بودی اکنون حرف و ات 


بخش دوم ۱۱ 


دوام آورده‌اند» و در فارسی امروز نمونه‌ای از آن نمی کوان بدست داد به همانگونة قدیم 
در کردی اصالت خود را حفظ کرده‌اند. 
۲_وزن و قافیهٌ ابیاتی که از زمان کاربرد این واک‌ها بجای مانده است» درستی تلظ 


کردی امروز آنها را تأیید می‌کند. نمونه در این زمینه بسیار است. به دو بیت زیر توبخه 


فرمایید: 
فردوسی فرماید: 
ص ّ 
بزد گرز و ورد کتفش به درد بپیچید و درد از دلیری بخورد(۱) 


تلفظظٌ کردی امروز 0۳:۵ همان است که در تمام مشتقات مصدر 8:۵ = خوردن 
ادا می‌شود (بویژه در لهجه سنه‌یی = سنندبعی» اردلانی). 
سعدی فرماید: 
گل همین پنج روز و شش باشد وین گلستان هميشه خوش باشد() 
تلظ کردی آمروز 595 و 5ه" × به همان‌گونه که در این بیت (و مانند آن) وحود دارد ادا 


می‌گردد. 


شيخ فریدالین عطار می‌فرماید: 
خلق ترسند از تو من ترسم ز خود کز تو نیکو دیده‌ام از خویش بد 
« منطق الطبر» 
که در این بیت («(خود) با (بد» هم‌وزن و قافیه است. 
مولانا می‌فرماید: 
کار پاکان را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیز شیر 


(شیر) نخست (نام حیوان درنده معروف)» امروز هم در کردی با یای مجهول 55۲ 
تلفظ می‌شود. و (شیر) دوم (مایع تراوش‌کننده از پستان) معنا و تلُظش در کردی و 


۱- در جنگ (رستم و سهراب). 
۲- ديباچهة گلستان. 


11۲ دستور زبان کردی 


فارسی امروز یکی است ۳ 0 
پیشتر در رابطه با / و / و /ی /و وجه تفارقشان با | و |و ی / بحث شد. 


۲-۴-۲- ابدال واکه‌ها 

در شناسایی مشحْصات و توصیف واکه‌ها در زبان کردی به ابدال بعضی از آنها هم 
مختصر اشاره‌ای شد. اینک توبخه دقیقتری به این موضوع. 

-ابدال /1/و |۰6 

مس ها« = مس. حل انیا = هل. سفت لاه = فت 

-ابدال /۱/و 01| 

بت اه <یّت. دنیا 3رمن = دنیاء کفر 5۳ ۳ 

-ابدال /1/و /ة/ 

بیگانه ()مقوةه = بیگانه. بیزار 0822۲ = بیزار. دلیر ال = دلیر. 

-ابدال | و [1/ 

نیشان مآد = نشان. (ر) در واژهٌ موتریب ۲۲اه = مطرب. (ج) در واه سجیل له = 
سجل. 

- ابدال ۰ /و 51 | 

دیق 9 = دق. دیهاتی ۹5081 = دهاتی. 

ابدال ۰ /و /۰/1(کشیدگی بین /9/۰ | 0/1 

سیدر 4107 = سدر. فیکر ناگ . شی رکه‌ت 8711 = شرکت عیلم ناآ = علم. 

-ابدال a‏ | و /۱/ 

حوان 50«از = حوان. زیبا. نم اه = نم. رطوبت. شک اه = شک. 


۱- متنهای پهلوی پیش از اسلام نزدیکی تنگاتنگی با زبان کردی دارد. اینجانب در این راستاء ابتدا دست به 
معنی و تفسیر داستان (درخت آسوریکث) زده است که امیدوارم بزودی چاپ و منتشر بشود. 
۷- نگگ. به: پیوستی فصل ۰۲ شماره ۲-۷/پ. 


بخش دوم ۱۳ 


ابدال ۰ /و 51 / 

تامان مقصة< = امان. (ز). خه‌سارات ۵۰2780 = خسارت. حه‌حامات نقصقزهد = 
-ابدال 0و 51 / 

91 («)مصرقه = ذلمه (نوعی غذا). کومه ک ۵7۵۲ = کمک (یاری). 

-ابدال 0و /5/ 

دووگمه (ط)هصوته = دکمه (تکمه). دووخانیات 2رمقدته = دخانیات. 

۔ابدال /5/و 51 / 


بوران 05:20 = بوران. خاموش 25۳55 = خاموش. 


جور 5۲ز = جور (مناسب. نوع) 

از پرداختن و ذ کر ابدال‌هایی که در حکم استخداء و نمونۂ آن کمیاب است خودداری 
شده است از این‌گونه است ابدال / 3 /و /۵/ در واه ثدری ۵6 = آری و ابدال 0 /و 
را قلمده > ما به‌رز 2۲ط در البرز( زابەل لعطقه = زئل ۳۱ . و ابدال / ۸ / 
و /۰/ در واژهٌ دریژ 0:82 = دراز. 

لازم به یادآوری است تعداد واژه‌های مشترکی که در آنها ابدال وا که‌یی صورت 
نپذ یرفته» بویژه واژه‌های (با فتح نخست)» از ابدال پذ یرفته‌ها بسیار پیشتر است.۳۲) 


۱- هریرز ۳12۴0012 در اوستا = البرز. در کردی امروز - به ویژه در لهجه سلیمانیّه و موکریانی (هه‌ر 02۲) 
و (هه‌ره 2۲0 به ابتدای صفت (خواه صفت مطلق یا صفت تفضیلی)» صفت عالی می‌سازد. نگ. به: ۱۰-٩‏ 
و #پ. (هه‌ربه‌رز 02۳0217) و (هه‌ره به‌رز 0۵12 0272) به معنای (بس بلند» بلندترین) است. با ابدال / 0/ به 
| واه (۳0۳2 بورز) به مرور زمان (به‌رز 0212) شده است. نمونة دیگر ابدال / 5 | به / 0/ در واژهٌ 
(زاّل = زادگاه رستم) است که گویا هنوز هم در آن منطقه (زابل 21 می‌گر بند. 

۲- (زابل) زادگاه رستم» هم اکنون نیز در محل 2۵021 تلفظ می‌کنند و در بعضی نسخه‌های شاهنامه هم 
«زاول» نوشته‌اند» شاید ابتدا «زاوعگ ەل ۵1 250-4 بوده به معنی (دوزاب = زاب علیا و زاب سفلی) می‌برده 
است. نام مرکز کنونی سیستان و بلوچستان در شهریور ۱۳۱۴ رسماً (زابل) شد. 

۳- از این دست واژه‌ها: دشت؛ دست» رحم» رسم» رنج» زهر» سره سرا» سربازه شرط» شرف» شراب 


ب 


1۴ دستور زبان کردی 


۲-۳-۳- ایدال نیح واكة / و = ۷ /به [و = ۷ /3] 

در یک بررسی اجمالی به این نتیجه رسیدیم که در بسیاری موارد / و = "/ در آخر 
واژه‌ها در جمع با | ی -1/و /ی =6 / آوایش به (و -«عز) می‌گراید. پیداست 
هنگامی که واژه (اسم مختوم به / ۷ /) مضاف‌الیه( یا موصوف (۲) واقع شود یا نشان 
وحدت و نکره(۳ / ی =5 / بدان به پیوندد» در معرض این تغییر قرار خواهد گرفت. 
ادامة بررسی‌ها نشان داد این ابدال در واژه‌هایی پدید می‌آید که پیش از /و < "/ آخره 
یعنی ماقبل آخرشان /وا که /باشد. به نمونه‌های زیر در این زمینه توبحه فرمانید. (نمونه 
واژه‌های مختوم به / و =۷ / که پیش از آخرشان / وا که / است): 

کەو k۷‏ = کبک» خهو = «ه× = خواب» شهو 80۷ = شب. ماقبل آخرشان /۰/ 
می‌باشد. 

چاو ۷ھ = چشم» پیاو قرم = مرد کلاو « - کلاه. ماقبل آخرشان  /‏ / می‌باشد. 

کیو ۷ = کوه» سیو «8ه = سیب لیو 16۷ = لب. ماقبل آخرشان / ة / می‌باشد. 

شیو 80 = ده پیو «آم = پیه / چربی» هه تیو ۷اط = یتیم. ماقبل آخرشان /1/ 
می‌باشد. 

نمونه‌های /و ضته <ه و |و -5/و /وو = / شاید به سیب سنگینی تلقَظشان 
در جمع با / و = ۷ /کمیاب و نایاب است. و اینک به ابدال مورد بحث توه فرمائید: 

در حالت مضاف: که‌وی‌بار 3ط 1 :1۵ -کبک یکساله. چاوی باز معط آ 8 = چشم باز. 

در حالت موصوف: خه‌وی خوش 1×58 2۵۷ خواب خوش. پیاوی زانا 30 ا قوم = 


مرد دانا. 


ص چرخ» چرم» درد؛ دبه؛ حق» حرکت» حریر» حسود» خبر» خرج» خرید؛ خزانه» خشخاش؛ تنگ» تمبر» 
ثبت» چرخ؛ جعبه» جمع» جنجال؛ چپ» جنازه» چتر» خر ما» کس» کم» کمر» کو چه»کیسه» لج» لعل» قلم» قند؛ 
کج کر و ... بسیاری واژه‌های دیگر ی 

۱- نگ. به: ۸-۱-۱ (نشان اضافه). 

۲- نگ. به: ٩-۴‏ (نشان صفت و موصوف). 

۳- نگ. به: ۵-۲-۱ (نشانهای نکره). 


بخش دوم ۱۱۵ 


در حالت نکره / وحدت: کیوزی به‌رز ۰۸ 18۷5 کوهی بلند. شیوی ته‌نگ tan‏ 8:6 
= دره‌ای تدگ. 

و اقا نمونه از واژه‌هایی که مختوم به / و =« / هستند ولی ماقبل آخرشان / وا که | 
نیست درنتیجه ابدال مورد بحث در آنها صورت نه في ر 

به‌رو 20 = پارچه کهنه. درو 45 = دروغ. برو ۲5ط = ابرو. خالز 5 = دائی. 

در حالت مضاف: خالزی هیوا 13770 7 28« دائی هیوا. 

در حالت موصوف: دروی‌زل هآ 45 = دروغ بترگ 


در حالت نکره / وحدت: به‌رویی ته‌میس tamis‏ 5 020 = کهنه‌ای تمیز. 


۲-۵- هم‌آوایی واکه‌های خفیف در واکۀ ربوده 1 / 

اشاره شد که گاهی در واژه‌های مشترک ( کردی -فارسی) وا که‌های / ۵) 0۰0 / به 
حرکت ربودة /1/ تبدیل می‌گردد. می‌شود گمان برد که وا که‌هایی با کشش بسیا رکمتر 
از ادای کنونی ۰۵ ۰۰6 / ولی هم‌آوای با آنها وجود داشته و به مرور زمان -بویژه بعلت 
نبودن علامتی در خط عربی برای ثبت آنها بر موقع و موضع وا که‌های موجود نشسته‌اند. 
... در ادای کردی حرکت ربودۂ / ا / گاهی در تلفّظ بعضی واژه‌ها؛ این فرض به مرز 
اثبات پهلو می‌زند. گرچه برابر قواعد آواشناسی موضوع از جهت تأثیر واج مجاور نیز 
قابل بررسی است. 

برای نمونه می‌بينيم گاهی واژه‌ای مانند (جنس) را بجای حرکت ربودة |1۱ 
کشیده‌تر تلفظ می‌کنند یعنی بجای («از گویند (««ءز» و از این دست است نمونه 
واژه‌های مانند: 

پلّه» جگر» چلو» خدمت» خشت» درو رشوه فلچه» قسمت و ... 

ادای این واژه‌ها در کردی از طرف یک کردزبان ( که لهجه اصیل خود را مراعات 
کند و از تطبیق لفظ خود با فارسی رسمی «معیار» به پرهیزد)» فرض نخست را به دایرة 
اثبات می‌کشاند و عامل تأثیر واک مجاور را منتفی می‌سازد. 


۱۱۹ دستور زبان کردی 
ا و ج ا کے کے ی و 


حرکت ربوده در ابتدای واژه‌های (پشت م = پشت» بت انا بت برج عاط <برج) 
که در فارسی به (ضم نخست) ادا می‌شود» چنان است که گویی تمایل به |۰0 / را 
توان در ان باز یافت. 
با این توضیحات می‌شود گمان برد که وا که‌هایی با کشش کمتر از |۰۵ 0۰0 | وجود 
داشته که هم آوا شده و حای خود را به / 1 / داده‌اند. باز هم بعید نیست با چنین وضعی در 
طول محور کشش» بعد از / 0۰۶0۵ / حای داشته‌اند. 
| | م - وا تک ۲ 
سکون 


|| مب || ی 
|| جد || س ج 
به هر ترتیب می توان با این محاسبات جای (۱۴) وا که موجود در الفبای دین دبیره را 
به تقریب شناسایی کرد.(٩‏ 
خط فارسی دین دبیره که اواخر عهد ساسانی برای نوشتن متن اوستا ابلاغ شد» و 
بگفتة بعضی صاحبنظران از کاملترین خط‌های جهان است» چهارده مصوّت کوتاه و بلند 
داشته است (و دارد). گفتیم که الفبای عربی برای نگارش واژه‌های فارسی محمل 
نارسایی بوده است - درست مانند آنچه در کردی می‌بینیم - زیر در واج‌ها (حروف 
بی‌صدا)» حرف‌های (پ» چ» کی بطوری که امروز می‌بينيم» ندارد. و به ناچار و البته 
به تسامح از حروفی که در عربی مخرج‌هایشان بدانها نزدیک بود» استفاده می‌کردند. 
برای نمونه به جای / پ / حروف /ب / و به حای /گ/ حرون /ج/ می‌نشاندند. 
چنانکه (شاپور) را (شابور» سابور) و یا (بزرگمهر) را (بزرجمهر) گفته و نوشته‌اند. در 
رابطه با / وا که‌ها / یا (حروف صدا دار) وضع بسیار بدتر از این بود. زیرا که عرب در 
برابر چهارده مصوّت فارسی» تنها شش مصوّت دارد.(۲) پیداست که در زبان و خط 
پارسی پیش از اسلام /وا که /های در درحات بینابینی از ۶ مصوّت عربی وحود می‌داشته 


۱- نگ. به: ص ۰۱۳۱ 
۲- (فتحه» ضمه» کسره -۱؛ و» ی). 


بخش دوم ۱۱۷ 


که باز هم همانند آنچه در مورد حروف بی‌صدا (واج‌ها) گفته شد اینجا هم به تسامح و 
اغا از شقن خرکت و لها عر شرا ود یی اھا اادوش فده است: 

دانشمندان (عرب و ایرانی) از همان قرن‌های نخستین اسلامی متوخه این نکته بوده 
و در این زمینه اشارت‌هایی دارند و بویژه در رابطه با / : / تنگنای بیشتری احساس 
می‌کرده‌اند. اصطلاحات (فیفة‌الحرکه» حرکت مجهوله, حرکت مختلسه) نشانگر این 
مامت اک ابو رسای کر 

(عروضیان ایرانی این‌گونه حرف‌های ساکن را (متحز کات خفیفة‌الحرکه) 
خوانده‌اند,(۱) 

عروضیان به دلیل سنجش وزن شعر» به این حرکات و تقطیع هجاها توجه بیشتری 
داشته‌اند چنانکه در معیارالاشعار خواجه نصیرالدین طوسی نوشته است: «در زبان 
فارسی حرکت دیگری است که آن را به هیچکدام از این حرکت سه گانه یعنی فتحت» 
متاو کرت ست وان کرو و ارا کت م ل و حوکت ملسه خر اند بانج 
حرکت (راء» در لفظ فارسی ( کارگر)(۲ که بر وزن (فاعلن) است و گر کسی از قبیل 
حرکات نشمرد به سبب آنکه به یکی از حرکات مذکور منسوب نیست با او در عبارت 
مضایقت نیست اما در شعر از قبیل حرکات باید شمرد بدلیل وزن.(۳) 


۱- به نقل از دکتر خانلری» تاریخ زبان فارسی؛ ج ۱ ص ۸۴. 
۲- واه (کارگر) امروز هم در کردی با همان وزن 1376887 ادا می‌شود. 
۳- به نقل از دکتر خانلری» تاریخ زبان فارسی؛ ج ص ۸۴ 


پیوستی بخش دوم 


۲-۱ /پ. خط‌الرسم کردی 

از همین الفبای عربی (که در فارسی نیز به کار می‌رود) استفاده می‌کنند. اما به روش 
خطهای لاتینی مصوّت‌ها را هم داخل هیأت نگارش کلمه کرده‌اند. یعنی کلمه‌ها را به 
همان‌گونه که تلقَظ می‌شود می‌نویسند. برای مقایسه به دو جملۀ زیر توه فرمایید: 
۱ احمد_ فردا. به بازار _می‌رود_ 


ئەحمەد فهردا به بازار می‌ره‌وهد 


٣‏ حسین_ دیروز از اصفهان_ امد 


حوسه‌ین دیرووز ئەز یسفه‌هان ئامەد 

پیداست در چنین حالتی مراعات حروف متشابه عربی (س» ث» ص) یا (ز ذه ض» 
ظ) لزومی ندارد. از دست نخست به / س /و از دستهٌ دوم به | ز / می‌شود بسنده کرد. 
زیرا کلمات متشابه مانند: سهلاح = صلاح و سیلاح = سلاح همیشه در نوشتن هیأت 


م 
حداکانه دارند. 


۲-۱۱ / پ. حروف خالدار (یا نشاندار) 
بعضی حروف (واج‌ها) تلمّظی دوگانه دارند. یکی معمولی یا (سبک) است و 
دیگری سنگین. چون تفاوت در تلفّظ ‏ به طوری که دیدیم -ایجاد تقابل هم می‌کند» 
برای تمییز آنها از همدیگر» بر روی حروف (واج‌های) سنگین علامت «۷» می‌گذارند. 
مانند: سهد = صد (۱۰۱۰) و سهد = بند. 


بدین ترتیب حروف خاص عربی (ط » ظ » ذ» ض » ...) در کردی کاربردی ندارد. 


پیوستی بخش دوم ۱1۹ 


۲-۲ /پ. تلفظ سنگین و سبک /ک/در فارسی و کردی 
واج /ک/دارای د وگونه تلفّظ مشحّص و مخرج هر دو سختکام است. این دو از هم 
مفارق نیستند. نخست آنکه تلفظش به پیشکام نزدیک می‌شود. در فارسی مانند: کرم» 
کدو تکیه کلام شک و ...که آقای دکتر ثمره آنرا با ]۰ /نشان می‌دهد.(۱) و دیگری 
آنکه در مقایسه با الی به پسکام متمایل است. مانند: کرد. مکن. گندر. کور. کوشش. 
کا ا ای دک ن رای ا دا و کته ا 
نتیجه بررسی در جایگاه این دو نوع /ک/ در کردی و فارسی چنین است: 
/ک / پیش از وا که‌های گروه « اب» /۰۰ 68 ۷/سنگین /۰/ تلظ می‌شود. این 
قاعده در فارسی و کردی بطور یکسان جاری است. مانند: 
کبر (غرور)؛ کیسه کیان کردان کلید و ... 
در دیگر مواقع در کردی و فارسی / k‏ علفّظ می‌گردد. (نگ. به: واحگونه‌های 
| ک | صفح ۶۱ و ۶۲). 
اختلاف تلمّظ در هنگامی است که /ک / پیش از /۵/ يا سا کن باشد. به نمونه‌های 
زیر توبخه فرمایید: 
DT‏ 
کردی: كەم عفد كەس دهع که‌دوو ت۵۵ 
فارسی: سبک 9000 نمک هه کلک عهامت. 
کردی: سو وک تو شمه ک فتاه کله ک چا 


۲-۲-۱ / پ. تلقظ سبک و سنگین /گ/ در فارسی و کردی 
گ/ هم مانند /ک/ پیش از خانواده «ای) در کردی و فارسی سنگین تلفظ 


۱- ر.اک. به: دکتر ثمره» یداله. آواشناسی زبان فارسی. صص ۰٩۱-۵1‏ 
۲- ر.اک. به: دکتر ثمره» یداله. آواشناسی زبان فارسی. صص ۰۱-۵ 


بط دستور زبان کردی 


می‌شود. مانند: 
سم مس نے 
کردی: گیج (8>ع. كيلاس دعل8>و. گیبه (0)ه1۳>ی. 
فارسی: گیج > گیلاس دهاآکي. گییا 8 > 
در دیگر حالت‌ها؛ پیش از 5 هه ده ¡ | سک (<ع) تلمظ می‌گردد (۱) 
مانند /ک/ تنها اختلاف در حالت سکون و پیش از / ۵ = فتحه / است. در این دو 
ن 
حالت در کردی سبک ولی در فارسی سنگین تلفّظ می‌شود. به نمونه‌های زیر توه 
فرمایید: 


کردی: گه‌رد < گه‌نج زمه<و. گه ز 2<72. 
پیش از ۰1 / 


فارسی: گرد > گنج (0ه> ی گز 7 > 


کردی: هرگ <ونهه. مدرگ <8 په گ .bag>‏ 
کا اکن ۱ 7 ۲ ِ 
فارسی: برک .barg>‏ مرگ .marg<‏ یگ <ورده. 

۲-۳ /پ: شین صادی [ "5 ] 

این واحگونه هم از گذشته‌های دیرین در زبان کردی باقی مانده و فارسی کنونی از 
آن خالی است. بوعلی سینا در (مخارج‌الحروف» در اشاره به این واحگونه است که 
نوشته است: 

ویک شین ضادی از آن پدید من‌آید که از زبان ری پهی تر و بنه سوی درون 
کشیده‌تر بکار رود).(۲) 

به نمونه‌های این نوع شین در متن اشاره شد «ص ۶۷ اینجا به این نکته اشاره 

و م2 ۶ ا 

می‌کنیم که این واحگونه ["] را از ویژگی‌های لهجهٌ موکریانی (سابلاغی = مهابادی) و 
سلیمایه می توان بشمار گرفت. چه با غلظتی بسیار بیشتر از دیگر لهجه‌ها ادا می‌کنند. 


۱- نگ. به: ص ٩۳‏ و 1۴. 
۷- ر. ک. به: مخارج‌الحروف. تصنیف بوعلی سینا. تصحیح و ترجمه دکتر پرویز خانلری. ص ۸۴ پ ۲. 


پیوستی بخش دوم ۱۳۱ 


‌ ۰ ص 2 ص ۲ ۰ 8 ۰ 
چنانکه وفتی بعنوان سوکند موکد می گو یند: ((به شه‌ره‌ف bas"araf‏ = فسم به شرف)). 


۲-۴ /پ: [ "× (خو) 

در کتاب (تاریخ زبان فارسی. مجلّد دوم) در رابطه با این واج آمده است: 

«حمزهٌ اصفهانی این واک را» حرفی که میان خاء و واو است» توصیف می‌کند و 
کلمات (خرشید» (لفارسیّه الشمس) و ((خرم» (لفارسیّه النوم) را مثال میآورد. خواحه 
نصیر می‌نویسد: ((حرفهای دیگری باشد که هم از ترکیب دو حرف حادث شود. ... از 
ترکیب یکی از حروفی که مخرج آن آخر کام باشد با حرف واو در لفظ «خوش». 
بدیع‌الرّمان نطنزی نیز این واک را یکی از شش حرف خاض فارسی دانسته و به همین 
صورت «خو) ثبت کرده است. این صامت عبارتست از واکی که در آن واحد از دو 
مخرج ملازه و لب ادا می‌شود. وت که ار لۇ یات مانند (خ» و صوتی که از لب 
حاصل می‌شود مانند « (واو عربی) است. و این دو صوت هنگام ادای این واک به هم 
ارد 

در حای دیگری از همین کتاب آمده است: 

حرف ((خو» که در زبان اوستایی» "13» بوده و از حرفهای اصیل زبانهای باستانی 
هند و اروپائی است در تلقّظ فارسی دری قرون نخستین اسلامی وجود داشته است ۲ و 
آنرا بصورت (خو» می‌نوشته‌اند. اما لغویان می‌بنداشتند که نوعی از واو است و به این 
سبب آنرا (واو معدوله» خوانده‌اند. تنها حمزهٌ اصفهانی آن را درست تعریف کرده و 
می‌نویسد: (حرفی که میان خاء و واو است در اوّل کلمه خرشید به معنی شمس»(۲ و 


درست آنست که جامع دو حرف است (۴) 


۱- منقول از (تاریخ زبان فارسی). جلد دوم. تألیف دکتر ناتل خاناری. ص ۰۱۸۵ 

۲- بطوریکه گفتیم در میان کردزبانان به همان‌گونه باقی مانده است. بویژه در لهج (سنه‌یی) و (کرماشانی). 
۳- التنبیه على حدوث التصحیف. حمزةبن الحسن الاصفهانی. 

۴- به نقل از (تاریخ زبان فارسی) ج ۲. پرویز ناتل خانلری. ص ۰۱۳۳ 


۱۳۳ دستور زبان کردی 
هتسسگ سا ی رل 33 


ملک الشعراء بهار توصیف دقیق و درستی از «خو» بدست داده است. وی در کتاب 
[سبک‌شناسی) می‌نویسد: 

در تلظ باید حرف اوّل را ابتدا به ساکن خواند واوی مفتوح در آن فرو برد در 
قرون تلفظ این حرف فراموش شده تنها کردان مغرب ایران آنرا درست تلفّظ 
می‌کنند».(۱) 


۲-۵ /پ: اقسام /و /یا «آوای واو» در کردی 
او |= |هم "۰۱ |وو | 1۰/5 ۱۱۱۱۰/5۱۱ 


۲-۵-۱ /پ. /و | 
درواقع همان / ٥‏ / (حرکت ضمه کوتاه) است که برای نیم وا که ۷ م -بی‌آنکه 
اشکالی پدید آید از آن استفاده می‌شود. مانند: 
خول ام« = ځل (گیي ابله). وەزن همع« = وزن (سنگینی) 


۲-۵-۲ /پ. / وو ایا او .و ۱۸۱۱ 

همان ضمَهٌ بلند است که برای تمییز از دیگر انواع واو آنرا به یکی از سه صورت بالا 
می‌نویسند. صورت نخست اخیراً طرفداران بیشتری پیدا کرده» اقا بکلی خالی از ایراد 
نیست و شکل سوم آن (خط کشیده بالای واو) از ایرادهای دو صورت دیگر بدور است. 
نمونه: 

سوود» سود 5۵ء = نفع (سود). دروود» درود ۵504 = درود (سلام). 

آوای /و «۰٥‏ /و /وو» و = 5 / برای همه فارس‌زبانان شناخته شده است. امّا دو 
نوع دیگر احتیاج به معرفی و بحث بیشتر دارد. 


۱- به نقل از (سبکک‌شناسی) یا (تاریخ تطوّر نشر فارسی). و به نقل از دکتر خانلری (وزن شعر فارسی). ص 
۳ پ ۳ 


ا سس مش سس بت سح 


پیوستی بخش دوم ۱۳۳ 


ووی 0 ۴ هس تون بت سب سک من 
۲-۵-۳ /پ. او ۱ -</۱۱۵«واو مجهول» 

در کتاب (وزن شعر در فارسی) تألیف دکتر ناتل خانلری آمده است: 

۵ (واو مجهول» که در خط فارسی مانند واو نوشته می‌شود). سیبویه می‌نویسد که این 
حرف در زبان تازی نیست. و آنرا به حرف دیگر ( که واو ماقبل مضموم است) بدل 
می‌کنند و کلمات زور و آشوب را مثال می‌آورد. حمزه اصفهانی آنرا (حرفی که به واو 
شبیه است» شمرده و کلمات فارسی نو (جدید) و بو (رایحه)(۹) را برای آن مثال آورده 
است. خواجه نصیر می‌گوید: «حرفی است که میان فتحه و ضمه باشد چنانکه در لفظ 
شور" افتد که به تازی مالح باشد» و جای دیگر آن را حرفی که به «واو» ماند دانسته و 
کلمات کور و شور را برای مثال ذکر می‌کند».(۳ 

د رکتاب (تاریخ زبان فارسی) هم نوشته‌اند: 

سیبویه می‌نویسد: ((از این جمله تغییر حرکتی است که در کلمات زور و آشوب 
هست. در عربی هم می‌گویند زور و آشوب و این فاسد کردن است زیرا که آن حرف در 
زبان ایشان نیست. حمزه می‌نوسد: 

حرفی که به واو شبیه است در حرف دوم کلمة «نو»* (لفارسیه الجدید) و «بو» 
(لفارسية التایحه). خواجه نصیر از جمله حرف‌های مصوّت ممدود که خاص فارسی 
است می‌نویسد: «یکی از آن حرفی است که میان فتحت و ضمت باشد» و جای دیگر 
می‌گوید: (حرفی که به واو ماند در لفظ کور و شور. ...(۴) 


ملک‌الشعراء بهار در بحث از واو مجهول و یای مجهول نوشته است: 


- در کردی امروز هم با واو مجهول تلفظ می‌شود. 

۲- در کردی به همین گونه با واو مجهول تلفظ می‌شود (شورمه‌زه). (کور) در لهجۀ سقزی و موکریانی و 
سنه‌یی (کویر 676۲ تلفظ می‌شود. اما در لهجه (تبله کویی) در شرق و جنوب سقز همچنان (0۲) تلظ 
می‌کنند. 

۳- به نقل از کتاب (وزن شعر فارسی). تألیف دکتر پرویز ناتل خانلری. ص ۱۲۳ 

#- در کردی امروز هم با واو مجهول تلفْظ می‌شود: نوبووک 060 = تازه عروس. 

۴- به نقل از دکتر پرویز ناتل خانلری. وزن شعر فارسی. ص ۰۱۲۳ 


۱۳۴ دستور زبان کردی 


(و این واوها و یاهای مجهول باقیمانده حروف مصوتهٌ اوستایی است که برای 
صداهای وسط یا آخ رکلمه شش شکل مختلف داشته و برای صداهای واو هشت شکل 
گونا گون چنانکه در حدول ملاحظه شد و هنوز هم در زبان ما جسته بجسته همان اصوات 
در بعضی لغات دیده می‌شود ولی نه به تمامی زبان فردوسی. و ما هم اکنون می‌دانیم که 
در زمان فردوسی «خورشید» را که ما بر وزن (پرسید» ادا می‌سازیم (حوَرشیذ» بفتح 
(واو معدوله) و قسمت متمم (شید» را تقریباً مابین شاذ و شیذ بفتح شین و با ذال معجمه 
تلمظ می‌کرده‌اند. و (خدای» را که ما بر وزن «شما» ادا می‌نماييم در زبان فردوسی 
«حوّذای»؟ به واو معدوله به زبان می‌آورده‌اند و لفت «میّوه) را بفتح میم و سکون یاء 
مثل مردم یزد بیان می‌نمودند. و (خود» و خوش» را «حذ» و «خش» به فتح اول بر 
زبان می‌رانند. و هم امروز در خراسان و افغانستان روز را رز و دیر را وژ و خروس را 
خرس و فروخت را و سوخت را فحت و سحت و قس علیهذا تلقظ می‌کنند ...»() 

در زبان کردی / و / بسیاری از واژه‌های مشترک (فارسی -کردی) را مجهول | / 
تلفظ می‌کنند. بی‌گمان این تلفّظ بازمانده از روزگاری است که / و / در فارسی به کار 
می‌رفته است. 


لیست شمارهٌ یک فهرست نمونه‌ای از اینگونه واژه‌ها را بدست می‌دهد. 


۱- گاهی از بمضی روستاییان از منطقُ (موکریانی) که لهجه خود را تغییر نداده‌اند» می‌شنویم که می‌گویند 
«خولا 56 بجای «خودا 7008 خدا». بی‌گمان این همان تلفظ و آوای مورد بحث استاد بهار است. حثی 
در ادای (0]8) چاشنی آوای / ذ / را در «1» می‌شود فهمید. 

۲- به نقل از ملک‌الشعراء بهار. سبک‌شناسی با تاریخ تطوّر نثر فارسی. ج ۱. صفحة ۰۱۹۳ 


پیوستی بخش دوم ۱۳۵ 


لست شار یک : فهرست نمونه بعضی واژه‌های مشترکک که و / در کردی /9 / تلفظ می‌شود. 


کشکول 
کوششی 
کول‌بار 


م2 
شت 


لور(از شیر گیرند) 


۱- در کردی همان‌گونه که تلفظ می‌شود می‌نویسند. ۲- به معنای (لباس پشمی). رانک و چوخه 
5 ت 2016] لباس تابستانی مردان که از بافت پشمی یک لا (کار جولاههای محلی) درست کنند. ۳.گاهی 
(خورشت). ۴- درواقع / و / در (خویش) واو مجهول نیست بلکه همان‌گونه که گفته شد (خو) خود واج 
مستقلی است. ۵- (سوس) هم می‌گویند. ٩-با‏ افکندن آخر. ۷ درواقع با افکندن / «/۸۰با ابدال | ک/ به 
/ گک/. ٩‏ در لھجۂ سقزی گر یی رد 1۳0 ع 85 . 


۱۳۹ دستور زبان کردی 


۲-۵-۴ |پ. او ایا اف | -فی. ۰/۷۲۱ فاء اعجمی 

از جمله واج‌هایی است که از قرن‌های پیشین در زبان کردی باقی مانده است. در 
فارسی امروز نمونه‌های کم‌فروغ و کم‌شماری از آن می‌توان بدست داد. مانند: 

وارد (آشناء در آینده). وجد (شادی). ورود (داخل شدن). وسط (میان). روایت 
(بازگویی). 

دکتر ناتل خانلری در کتاب (وزن شعر فارسی) تحت عنوان «فاء اعجمی) بعد از 
شرحی دربارة آن نوشته است: 

«ظاهراً همین حرف است که حمزه اصفهانی و بوعلی سینا آنرا «حرف میان باء و 
فاء» خوانده‌انه اما مثال‌هایی که در آثار ایشان آمده است اکنون تغییر يافته و گاهی به 
«ب» و گاهی به («ف»» بدل شده است ( کلمات لف و شف که حمزه ذ کر کرده است 
اکنون بصورت لب و شب( ادا می‌شود. و کلمهٌ فزونی با سه نقطه که بوعلی سینا 
آورده اکنون حرف اول آن درست مانند ف است). 

خواجه نصیر حروف خاص فارسی را که در عربی نیست پنج حرف شمرده و حرف 
ف را (با سه نقطهٌ فوقانی) که مراد از آن همان و فارسی است از آن حمله ذ کر کرده 
است. و شمس قیس اصطلاح (فاء اعجمی» را قید کند.(۲ 

دکتر خانلری در کتاب دیگرش (تاریخ زبان فارسی)» پس از اشاره به نوشته‌های 
حمزهٌ اصفهانی و ابوعلی سینا در این زمینه» می‌نویسد: 

(بدیعالژمان نطنزی ف با سه نقطۂ فوقانی را از حملةٌ وااک‌های فارسی که در عربی 
نیست ثبت کرده است. موف دستور دبیری نیز آنرا در شمار حرفهای خاص فارسی که 
با سه نقطه مشحّص شود آورده است. خواجه نصیرالدین طوسی «از جملۂ پنج حرف 


ت 1 
مصمت دیگر که در این لغت فارسی زیادت شود» صورت ف را با سه نقطه ثبت کرده 


۱- در لهجه‌های (سورانی شمال) مانند به‌دینی = بادینی» حکاری» بوتانی» بارزانی و ... به همان‌گونه قدیم 
(شه‌و) ادا می‌شود. 
۲- به نقل از دکتر خانلری. وزن شعر فارسی؛ چاپ چهارم ص ۱۳۵ و ۰۱۳۰ 


پیوستی بخش دوم ۱۳۷ 


است. شمس قیس آنرا «فاء اعجمی».می خواند.(۱) 


۲-۵-۵ /پ. آوهای ۱۰۱ در الفبای (دین دبیره)( 

در الفبای (دین دبیره) با آوای ۰ در اقسام زیر سر وکار داریم: 

9/۰۱ / که در ابتدای واژه می‌آید. مانند: یاس ے لس ۵ه یا ۴۵« = برف. 
۲ /دد/ که در میان واژه می‌آید. مانند: رع د درس ل 9سط = بامداد. 
۳ سم که شبیه / « / انگلیسی است مانند: سسعه ژد ۵ا۷٥‏ = ابر( 

۴ / /کوتاه. مانند: بط رہد مم زم تاه = اشتر (۴) 

۵ / ۳ کشيده. مانند: و ی داهس = چربی. 

۶ / /کوتاه. مانند: € 1ر ز ر 2500 پر 

۷ / و /کشیده. مانند: ق د ور ا ناهد = دارا. 

۸ |سیا/ مصوّت مرکب (۷) مانند: دس ع nan wed‏ 0 = دهان. 


۲-۶ اپ. ای ۱6۱-۱.یای مجهول 

ملک‌الشعراء بهار نوشته است: 

تلقّظ یاهای مجهول از قبیل» شیر» دلیر» چیر» دیر» شمشیر؛ زیر» سیر (ضد گرسنه) و 
غیره که ادای آنها با پذیر دلگیر پیر» سیر تفاوت داشته و از اینرو باهم قافیه نمی‌شده 
است و امروز یکسان گفته می‌شود ۸ 

دکتر خانلری نظر حمزهٌ اصفهانی و خواجه نصیر را چنین نقل می‌کند: 

«حمزهٌ اصفهانی این مصوّت ر» حرفی که به ياء شبیه است توصیف می‌کند و 
۱- به نقل از خانلری. تاریخ زبان فارسی. ج ۲ ص ۱۸۱ و ۰۱۸۲ 
۲- نمونه‌ها از: م. اورنگ. یکتاپرستی در ایران باستان. 
۳- در کردی (هه‌ور 0127۲ بر وزن (جور = ستم). 


۴- در کردی وشتر ۷۵301۲ این واژه‌ها امروز هم در کردی ادای پیشین خود را حفظ کرده‌اند. 
۵- سبک‌شناسی؛ ج ۲ ص 


۱۳۸ دستور زبان کردی 


کلمات سیر (لفارسیّه الشبعان) و شیر (لفارسیّه الاسد) را مثال میآورد. خواحه نصیر 
می‌نویسد: (حرفی که میان فتحه و کسره باشد چنانکه در لفظ شیر باشد که به تازی اسد 
باشد». و جای دیگر («حرفی که به یاء مائّد در دیر و زیر1(6 ... 

دکتر خانلری نتیجه گیری می‌کند (ی) در حالتی که در آخر اسم می‌آید و علامت 
(نکره) یا (نسبت. وصف) باشد» معلوم تلظ می‌شود. مانند: 

شاهی ه- = یکی از شاهان» تو شاه هستی. 

شاهی ند-89 = سلطنت» منسوب به شاه.(۲) 

به قیاس آنچه امروز در کردی بکار می‌رود؛ به نظر می‌رسد که در دو مثال بالا اشتباه 
رخ داده باشد. زیرا در کردی (یای وحدت و نکره) مجهول تلفظ می‌شود. و یای نسبت 
معلوم. درست آن چنین است: 

شایی 6ر = شاهی» یکی از شاهان. 

شایی او = شاهی» سلطنت منسوب به شاه. شادمانی. و ی 

شاری 83۲6 = شهری = یک شهر نامعیّن (نکره و یا وحدت). 

شاری :۰5 = منسوب به شهر (نه روستائی) = شهری. 

این اشتباه در نقل قول از خواجه نصیر هم مشهود است. قول خواجه نصیر با واقیّت 
امروز منطبق است و اشتباه در محل توقف (کاما)ها. زیرا در گذشته این 
علامت‌گذاری‌ها؛ مرسوم نبوده است ... 

امروز در کردی /ی / آخر واژه» در سه حالت زیر معلوم تلفْظ می‌شود: 

۱ در حالت نسبت. مانند: 

تارانی لَمقتةا = تهرانی. میسری 7« = مصری. یسلامی ةا = اسلامی. 

الت وض مان 

پاله‌وانی 308 گورجی آزنهج = چاللاکی. به‌رزی هه = بلندی. 


۱- در کردی دير و ژیر .ZEr‏ 
۲- ر. کك. به: دکتر پرویز خانلری «تاریخ زبان فارسی». ج ۲ ص ۰۱۸۹ 


پیوستی بخش دوم ۱۳۹ 


۳ ضمیر (شناسه): 

الف: سوم شخص مفرد ماضی ساده (در تصریف فعل‌های متعدی). مانند: 

بردی ۵ = برد. هاوردی ۱2۳01 = اورد. 

ب: دوم شخص مفرد ماضی ساده (در تصریف فعل‌های لازم). مانند: 

که‌وتی ۱۳۸ = افتادی. خه‌وتی ۵۷0 = خواییدی. 

توه فرمایید سه حالت فوق مربوط به اضافه شدن /ی / به واژه است. 

از نمونه واژه‌های مشترک ( کردی فارسی) که یای آنها د رکردی مجهول ادا می‌شود 
لیستی تهیه شده است که ملاحظه می‌فرما یید:(۱) 


۱- این ليست‌ها تنها برای ارائه نمونه است و نا گفته پیداست. حاوی و يا محتری تمام و حتی غالب تعداد 
این‌گونه واژه‌ها نیست. 


۱۳۰ دستور زبان کردی 


لست شمارة دو : نمونه واژه‌های مشترکك (فارسی - کردی) که بای آنها در کردی مجهول تلفظ می شود 


۲-۷ /پ. [1] واکه گونه‌ای از [1] بدون علامت 


کسرۀ واج‌های فارسی در زبان کردی به سه شیوه ادا می‌شود: 
١‏ ابدال به حرکت ربوده. که نمونه‌های آن پیشتر ذ کر شد. 
۲ابدال به یای مجهول. مانند بینزین 08210 بنزین که علععنط (با حرکت ربوده) هم 
۳ 
می گویند. 


۱- با ابدال کسر؛ (نشان). ۲- پیش دەسی (در لهجۂ سقزی). ۳- در تمام واژه‌هایی که با (پیش) آغاز مي‌شود؛ 
چنین است. ۴- | و | هم به | و | تبدیل شده. ۵-/ و | به / ب / تبدیل شده. او ۷و۸ نمونۀ واژه‌های عربی 
یا (فارسی -عربی) که یای آنها در کردی مجهول تلفْظ می‌گردد. 


اررااااص ی ری 


پیوستی بخش دوم ۱۳۱ 


e‏ یی ا ور 


۳.نوعی /1/که از نظر رسایی و زنگ مانند /1/ در فارسی است اما از جهت کشش 
از آن کوتاهتر است. مانند: 
جیهان قز = جهان. لیباس عق«لز = لباس. میللەت اه = ملت. شیرکهت اه = 
شرکت. خیبره (072)0 = خبره. این / 1 / ایجاد تقابل نمی‌کند و وا که گونه‌ای از /3/ به 


۲-۸ /پ. آواهای /ی /در الفبای دین دبیره 
در الفبای دین دبیره هشت نوع آوای / ی / وجود دارد. بی‌گمان هریک نمای میزانی 
از کشش و هم‌آوایی با / :»5۰۰1 / و / ر / و شاید / ت / داشته‌اند که شاید در یک 
بررسی تطبیقی علمی با آواهای کنونی کردی» موقع و موضع آنها را بتوان بازیافت. 
١د‏ ج کوتاه مانند: £6 ع 9 دم مرغه = مرغ. مه‌زده‌ی = فردا. 
۲ م بلند مانند: نع ع در کا بدل. 
۲ رم کوتاه مانند: درز ژد برع دا هوره‌هی = اهورا. 
۴ و بلند مانند: فده ق] دردد دهیی‌وه = دیو. 
۵ و کوتاه مانند: ری س يده =اینجا. زرورد یسی = یخ. 
۶ ہے بلند مانند: لب ژد بیره = نیرو. هجوم. 
۳۵۷ (ی) مانند: ۳۵ نی ند ص ردد يەزهته = ایزد. 


۸رر(ی) مانند: م و ررر بوزیه ۷ 
۲-۹ /پ. حرکت ربوده /1/(بازگشت به صفحه‌های ۹۸ و ۱۱۴) 


خواجه نصیرالدین طوسی بی‌گمان در اشاره به این وا که است که می‌نویسد: 
اقا در فارسی اجتماع دو ساکن بسیار بوده و باشد که زیاده از دو ساکن نیز جمع آید و 


>١‏ نمونه‌ها از م. اورنگ. یکتاپرستی در ایران باستان. و هاشم رضی. خودآموز خط و زبان اوستایی. 


۱۳۲ دستور زبان کردی 


باشد که بعضی از آن به حقيقت ساکن نبود ولیکن مجهول‌الحرکه باشد. اما دو ساکن 
چنانکه در کار و مرد" افتد و چون مثال این در اثنای شعر افتد» حرکت اوّل ساکن باشد 


۹ ۰ ۳۹ ۰ 4 ع مب ۰ 
و دوم متحر ک باید شمرد. چه در وزن در مقایل حرکتی افتد. مثلاً کارگر بر وزن فاعلن 


۱- این واژه بی‌گمان 0 = (مرد) کردی است به معنای (فوت کرد) که امروز در فارسی با ضم اول 
0 ادا می‌شود. برای کسی که با زبان کردی آشنا نباشد» کتاب معیارالاشعار خواجه نصیر گاهی 
اشکال‌هائی دارد ... 

۲- به نقل از دکتر خانلری. تاریخ زبان فارسی. ج ۲. ص ۸۴. و در فارسی امروز مانند: خیال» خیار. که 
یدای آنها به سکون نزدیکک است. 


بخش سوم 


۸4-3 


(یای نرم) با (بای پیچان) 


۳-۱- نیم واکه‌ای جدید در لهجة سقزی و بعضی دیگر لهجه‌های کردی 

در بحث از (همخوان‌های ویژهٌ کردی) به نیم‌وا که /6/ و مشخصات آوایی آن 
اشاره شد () دیدیم تعدادی از واک‌هایی که اینک در زبان فارسی به وادی فراموشی 
افتاده‌اند» ولی در آثار گذشتگان از آن‌ها یاد شده است» در زبان کردی همچنان 
موجودێت خود را حفظ کرده‌اند. دلائل تاریخی» جغرافیایی» فرهنگی» اجتماعی» 
اقتصادی» تربیتی» دینی» نژادی و قومی و ... برای این موضوع می توان یاد کرد که از 
بحث کنونی ما بیرون است. اما اینکه چرا تا کنون کسی متوجه نیم واکۀ |6 / نشده 
است» موضوعی است که بد نیست هرچند به احمال» باز هم بدان اشاره‌ای بشود. 

۱- در دنیای امروز می‌بینيم با وجود این همه پیشرفت» هرچندگاه یک بار نکات 
تازه‌ای در زمینه‌های گوناگون علمی مطرح می‌گردد. حجم دانسته‌های بشر در برابر 
ندانسته‌هایش هنوز اندک است. 

۲- تحقیق در زمینة زبان» فرهنگ و ادب و تاریخ کرد بسیار ناچیز است و برای 
پژوهشگران» این وادی (بکر) و پر از موضوع‌ها و نکات قابل بررسی‌های تازه است. 

۳ زبان کردی لهجه‌های گونا گون دارد. هرچند گویندگان لهجه‌ها و گویش‌های 


۱- نگ. به: مشخصات آوایی / پای پیچان / یای نرم = / شماره ۰۲-۱-۳-۲ص ۸۲و ۸۳و ۸۴ 


۱۳۴ دستور زبان کردی 


مختلف از یک شاخه از درک مفاهیم همدیگر ناتوان نمی‌ماننده اقا پرداختن تنها به 
یک لهجه یا گویش -بدون توه به دیگر لهجه‌ها - نتایجی به همان‌گونه نارسا و پر 
اشتباه که تا کنون شاهدش بوده‌ايم» به بار می آورد. بی‌گمان احاطه و تسط بر لهجه‌های 
گوناگون کردی بسیار مشکل و شاید تنها در توان یک کردزبان است. 

۴ در مان لهجه‌های گونا گون کردی زبان قلم به دو لهجه که نزدیکی تنگاتتگی هم 
با یکدیگر دارنده منحصر گشته و این دو لهجه از معدود لهجه‌هایی است که از نیم واکۀ 
/ئ/ خالی است. بنابراین پژوهشگران که از نوشتن و خواندن به ( کردی) ناگزیرنده 
منابعی که در دست دارند محدود و متحصر به این دو گویش است. زیرا نوشتن واژه‌های 
آن‌ها هيچ‌گونه اشکالی ندارد. حال آنکه نوشتن واژه‌های حاوی یا محتوی /ئ/ در 
دیگر لهجه‌ها بسیار دشوار برده و هست.(٩‏ نتیجه اينکه محدود شدگان در دو لهجهٌ مورد 
بحث از نیم واک /عع / همواره بی‌خبر بوده و خواهند بود. زیرا این نیم‌وا که بطوری که 
خواهیم دید در این دو گویش به / ٥‏ / مبڌل شده است. این دو لهجه عبارتند از: 

در ایران: لهج (سابلاخی یا مهابادی یا موکریانی). 

در عراق: گویش یا لهجة منطقهٌ (سلیمانیه؛ 

برنامه‌های تمام وسائل ارتباط جمعی (به کردی) اعم از مطبوعات» رادیوء تلویزیون؛ 
اغلب به این دو لهجه است. گرچه در بنگاههای سخن پراکنی از دیگر لهجه‌ها بکلی 
غافل نمانده‌اند. 


1- در سال‌های ۱۳۳۸-۳۹ در بررسی مسکن به واه (سه‌ره‌شررعع ا8 یہ 9۵7۵567) برخوردم. این واژه به 
معنای (شستنگاه سر) است. دولابچه‌ای بوده است برای شستن سر و روی و ساختن وضو در پستوی بعضی 
اتاق‌ها تعبیه می‌شد. (ر. کك. به: مونوگرافی شهر سقز. از نگارنده). متوجّه شدم که حرف ماقبل این واژه با 
۳ سال‌های بی E‏ وی وی 
فونتیکك هم از نظر پنهان مانده است. !... 


بخش سوم ۱۳۵ 


۳-۱-۱-/56/ و نمودار اصلی مصوّت‌های ثانوی( (دانیل جونز) 


دیدیم که اداع مخرج» کشش و دیگر مشحصات این نیم وا که از دیگر اقسام گروه // 
متفاوت است. می دانیم (دانیل جونز) برای تشریح آوای وا که‌ها دو نمودار اصلی بدست 
داده است. در نمودار اصلی مصوّت‌های ثانوی» برعکس آنچه در نمودار مصوّت‌های 
اصلی اولیّه عمل می‌شود» آوا از / ۲ / به افا رسک E‏ و 
هنگام ادای / د / لب‌ها را ا زگردی به گستردگی بکشانیم» پیش از رسیدن به حالت باز و 
بعد از نقطه شمارة ۱۴ به آوای |6۶ / دست خواهیم بافت. 


نمودار ۱ : مضوتهای اصلی اوك (۲) نمودار ۲ : مصونهای اصلی ۵نوی(۳) 


و بر این اساس /ع/بر روی نمودار شماره یک جایی ندارد و به مسامحه و به ناچار 
هم اگر بین / 3 / و /5/ جایی برای آن منظور کنیم» چون لب به گرد شدن رو می‌کند؛ 
بی‌گمان معزفی نادرست خواهد بود و به اشتباه خواهیم افتاد... اقا در جدول توصیف 
واکه‌ها می‌توان آنرا در خانهٌ (پسین گسترده) جای داد. . 


۳-۱-۲- یک تمرین عملی 
بگویید «قو تو) و با امتداد آوای /سعی کنید لب‌ها راا زگردی به گستردگی کامل 


„Secondary cardinal wovêls ~¥‏ 
۲ و ۳- منقول از ص ۱۹۴ و ۱۹۵ (درآمدی به آواشناسی) تألیف دکتر لطفال یارمحمّدی. مرکز نشر 
دانشگاهی. تهران. 


۱۳۹ دستور زبان کردی 


5 2 ع‎ E ۰ ۲ ۱ a 
۳ 
زبان بطرف سختکام ( که بی‌اراده انجام می‌گیرد) آوای دقیق /عع/ شنیده می‌شود.‎ 


۳-۱-۳- واجگونه با واکه‌گونة ۶۱ع/ 

/ئ/ وا که گونه‌ای نیز دارد که پیشتر دربارة آن بحث شد.(۱ این واحگونه با غلظت 
خاصّی ادا شود و نسبت این دو به یکدیگر مانند نسبت /3/به / "8 / است. کاربرد آن 
بسیار کم و محل وقوع آن قیال واژه است مانند: 

ئا ئر ۲" 15 آتش» نور. بەر ین دنله تم ۱۳۱ پشم شتر و به ما که ۾" دده 
یا «رفییه ۰" ۲6 ) بالشتکی که نان را بر آن پهن می‌کنند و به تنور می‌زنند. چا ئر 
زی 6 = چادر. شه ععه ابص ۴‰ = شال سادات. 


۳-۲-/6/ نیم واکه‌ای مستقل است 
در چند نمونهٌ زیر /عع/رابا / ی /و /ی/ مقایسه فرمایید: 
ضرب‌المثل است که گویند: 
نه‌ثه‌ونه تال به تفع که نو » نهثه‌ونه شیرین به قووتیع بهن.(۵) 


na 8 "a1 ba tif-4 kano, na ?awna 5۱۲۱ ba ناو‎ ban. 
برگردان:‎ 
(در نشست و برخاست‌ها) نه آنقدر تلخ باش تفت کنند (< از دهن بیرونت اندازند)‎ 
و نه آنقدر شیرین باش ( که) قورتت دهند (از شیرینی و نرمی بخورند).‎ 
| در این نمونه» به جای /۶ع/۰ یکبار یای مجهول /ی / و یکبار یای معلوم‎ 


۱- نگ. به: ص ۸۳ 

۲- در لهجۀ موکریانی به ترتیب: اور 7307 به‌رگن 0۵7810 شه‌ده 3۵02 

۳- در لهجه موکریانی به ترتیب: ثاور 131۳ به‌رگن 0۵7۵0 شه‌ده 5202. 

۴- در لهج موکریانی به ترتیب: اور 1301 به‌رگن 0۵۲۵10 شه‌ده 3۵00 

۵- به لهج (مکریانی» سلیمانیّه): نه هوه‌نده تال به تفت که‌نه‌وه» نه‌ثه‌وه‌نده شیرین به قووتت بده‌ن. 


بخش سوم ۱۳۷ 


می‌گذاریم و به تخیر معنای آن توبخه می‌کنيم: 

/۶/- تف کنو مه ص تن = تفت کنند (از دهان بیرون اندازند). 

/ ی | -تفی که‌نو قععطا ۲6نا = تفی کنند (آب دهنی را بیرون اندازند). 

/ ی /-تفی‌که‌نو ‏ دهع آنا = او را تف کنند. آنرا تف کنند. 

نمونهٌ نخست» خطاب به حاضر و شنونده است (دوم شخص مخاطب). 

نمونۀ دوم خطاب به غایب است (جمع غایب. سوم شخص جمع). 

نمونه سوم درباره (سوم شخص مفرد) است. 

|| - قروتع بهن معا oe‏ ناته = قورتت بدهند (ترا از بس شیرینی و نرمی 
بخورند)(0) 

/ ی /-قووتی به‌ن معط 6ات٩‏ = قووتی بهن (خوردنیی» خورا کیی بدهند). 

ی /-قووتی بهن صعط آنقو = او را قورت بدهند (آن را ببلعند» بخورند). 

اینجا نیز نمونةٌ نخست با مخاطب سخن می‌گوید. نمونة دوم همان (یای وحدت» 
نکره) است. نمونهٌ سوم برای سوم شخص غایب. 

به تصریف ( گرداندن) سه صیغهٌ نخست در وجه (مضارع) توجه فرمایید: 

اول شخص - قووتم بهن ٥1ط‏ «ناتې = مرا پبلعند» بخورند. 

دوم شخص - قووتیع بهن «هط عہناتې = ترا پېلعند» بخورند. 

سوم شخص > قرو ان معط ات = او را (آنرا) ببلعند» بخورند. 

ای / در آخر اسم علامت (وحدت) و (نکره) است. چنانکه بگویند: 


فان به‌ن معط قمقه = نانی بدهند (در راه خدا). پیاوی‌هات قط ۲۱5۷5 = مردی آمد.(۵) 


۱- در (مکریانی» سلیمانیه) می‌گویند: تفت که‌نو 6۵06 اگ » يا تفت که‌نه‌وه ۵82۷۵ الا هر دو با ادا و 
تلفظ سقزی همان معنا را می‌دهد. 

۲- از نرمی و حجب و حیای تو سوء استفاده نکنند و ترا بخاطر منافع خودشان از بین نبرند. 

۳- همه جا در تصریف این ساخت این تقابل آشکار است. 

۴- همه جا در تصریف این ساخت این تقابل آشکار است. 

۵- ر.کك. به: معرفه و نکره. ص ۰۱1۹۸ 


۱۳۸ دستور زبان کردی 


باز هم نمونه‌های دیگری از تقابل /ع/با /ی / در اسم‌ها: 

به ئ > ۵ط = پیگ.(۱) به‌ی رهط = به (میوه). 

قه عع هه = قد و بالاء اطو تا (کردن) قه‌ی رهه = ايراد مانع ٩.‏ 

و باز هم نمونه‌ای دیگر در میان جمله: به بیت زیر که در تصنیف‌ها زیاد خوانده 
می‌شود؛ توخه فرمایید: ۱ 

سەر ئ به‌رزو که بینم زولفانت تاگیانی شیرین که‌مه قوربانت 
ka binim zolfanit‏ 02۳2۵ زود 
ta gyãni širin kana qorbãnit‏ 

برگردان: سرت (را) بلند کن (تا) زولفانت (را) ببینم. (و) صد جان شیرین قربانت 
سازم. 

واه اۆل این بیت را با /ئ/و /ی/و /ی/ می‌آوریم: 

/-سهر عع به‌رز ‏ که = سه‌رت به‌رزو که = سرت را بلند کن. 

ی /-سه‌ری به‌رزژ که = یکبار سر بلند کن. 

ی /-سه‌ری به‌رزو که =سرآن را (مثلاً دیک 5 چمدان) بلند کن. 

باز هم در ساخت (اسم مفعول ‏ صفت مفعولی» و (صیغهٌ دوم شخص مفرد ماضی 
ساده» در ساخت مجهولی (۳) از مصدرهای مختوم به «یان» این تقابل نمایان است. از 
مضدر مجهول ( کوتیان ۲020 = کوییده شدن, کوفته شدن). 

اسم مفعول یا صفت مفعولی می‌شود: کوتیا ئ »۲0998 = کوفته شده» کوبیده شده. 
دوم شخص مفرد ماضی ساده می‌شود: کوتیای رقراه» = تو کوفته شدی. 

نتیجه اینکه به تمام معیارهای زیانشناسی» آواشناسی» دستور زبان. نیم‌وا که (یای 


۱- چنانکه بگویند: سه‌عی‌به ع6 = سعید بیگ. ره‌ووف به 82 = روف بیگ. در لهج موکربانی (به گ 0۵8) 
می‌گوبند» که شاید همان (بخ) باشد. 

۲- چنانکه گویند: (قه‌ی نا کا= اشکالی ندارد. مانعی نیست) در لهجهٌ موکریانی می‌گویند (قه‌یدی ناکا). 
۳- برای آشنائی با ساخت مجهولی ر.کث. به جلد دوم این کتاب. 


بخش سوم ۱۳۹ 


نرم) یا (یای پیچان) مستقل و مفارق از دیگر انواع خانوادة ( ایب) است که تا کنون به 


دلائلی که پیشتر یاد کردیم» از میدان تحقیق و دید دانشمندان بدور بوده است. 


۶-۳-۳ ادر لهجة سقزی: /گ/در لهجۀ سنه‌یی. او ادر لهجة موکریانی و 

مذت‌ها به جمعآوری واژه‌هایی که در آنها ۸2 وجود دارد ‏ در لهجهٌ سقزی - و 
واژه‌های معادل آنها در دو لهجهٌ همسایه (سنه‌یی = سنندحی یا اردلانی) و (موکریانی = 
مهابادی و سلیمانیه) پرداختم. نتیجه بررسی‌های مداوم این شد که نیم‌وا که (یای نرم) ی 
(یای پیچان) بی‌استثنا در آخر ساخت (صفت مفعولی» اسم مفعول) ٩‏ در لهج سقزی 
-نمایان می‌گردد. و در لهجهٌ (سنه‌یی) بجای آن /گ /و در لهجه موکریانی بجایش /و / 
تاش تاه در این رابطه لیست شماره؛ ۳ و ۴ تهیّه شده است که از نظر خوانندگان عزیز 
کر 


۱- برای ساختن اسم مفعول یا (صفت مفعولی) در فارسی؛ / ن / آخر را می‌اندازیم و بجای آن ‏ ھ | 
می‌گذاريم. در کردی هم / ن / آخر را می‌اندازيم و بجای آن در سه لهج یاد شده | 6۶ »رک و / آمده 


است. 


۱۳۰ دستور زبان کردی 


لیست شمارة ۲ ۰ نمونة واژه‌های مختوم به /6/ در لهج سقزی و معادل (سنه‌یی) و (موکربانی) آن 


واژه در لهجة سقزی | واژه در لهج سنه‌یی واژه در لهجۀ موکربانی ی 


> قلاط | برب 8 | بریاو.براو 
basya 4‏ 
binya 4‏ 


biryaw‏ بر یله شده 
2 ر 


به‌سیاو - به‌سراو basyaw‏ سته شده 


cinyaw 


چنیاو- چنراو بافته شده. چیده شده 


xoryaw 7017/5 4, 


خوریاو- خوراو خورده شده 


dirya,‏ دریاو- دراو YW‏ | پاره شده 
4 
که 225 رریاو-رژاو ۷ | ريخته شده 


sütaw sütyãg 
šikyag 


kanyaãg 


8۱05 
šikyaã که‎ 


سوخته شده 
شکسته شده 
کنده شده 


سووئیاو - سووتاو 
شکیاو - شکاو 
که‌نیاو که نراو 


šikyãw 


kanya > 


kanyaw 


کب 12105۵ 8 | نووسیاو - نوسراو 7 | نوشته شده 


۱02۵ 01۳228 01۳76 4, 


برژاو برشته شده 


hatig hãti‏ اط | آمده 


[oyešti4, 


رفته 


[oyeštu نیرت‎ 8 


pya 4,‏ 7۳۹8 ۷ | مرد 


عیناً همین روال جاری است 


بخش سوم ۱۴۱ 


لست شمار؟ ۴ ۰ نمونة ساخت اول شخص ماضی نقلی 


ت ی 
رسی 


biriwma مصونیزه بریومه‎ brî ma 


x"ardüma x"ardigma | x"ardi~ema 


kandüma ر‎ kandigma زرگ‎ 16211016 ma 


škandüma شکا:‎ | Sikanigma | شکانگمه‎ | Sikanine ma 


۳ ET 2 ۳ 
hãwirdüma hawirdigma 08771۳01 ma 


بدین ترتیب برای آنکه آوای /ئ/ را از یک شهروند سقزی بشنوید» چنانچه با 
دستور زبان فارسی آشنا باشد» از او بخواهید ساخت اسم مفعول یا صفت مفعولی و یا 
ساخت ماضی نقلی چند فعل و یا ترجمۂ وژاهٌ فارسی داده شده را (در لهجهٌ سقزی) 
پرایتان ادا کند. 


۳-۴-ایدال || 

پیشتر چند بار اشاره کردیم که لهجهٌ (موکریانی سلیمانیه) و ظاهراً گویش‌های آن 
از /ءع/ خالی است. در بالا دیدیم که در ساخت (صفت مفعولی -اسم مفعول) در لهجه 
یاد شده / و / جانشین /ئ/ می‌شود. در لهجهٌ (سنه‌یی = سنندجی یا اردلانی) بیشتر در 
ساخت (صفت مفعولی / اسم مفعول) /گ/ جانشین /ع6/ می‌گردد. و این لهجه و 
گویش‌های آن به تمامی از /ئ / تهی نیست. چنانکه در لهجۀ سنه‌یی (گهل) به آخر اسم 
علامت جمع است ست.( و /گ/ آن را اغلب /ئ/ ادا می‌کنند. مانند: 

(منال ئەل 2 > لقدنده) بجای (منال گەل افولعهنه) 


۱- نگ. به: شمارة ۵-۴-۴. ص ۲۱۹. 


۳۳ دستور زبان کردی 


( کور ئەل امن-تم») بجای ( كۆرگەل امو:ه») 

و یا در واژهُ (ئاوی ععهر) ۲ھ که ۱2۷ که (ثاویه‌ر هر 23۷) تلفّظ می‌کنند» /ئ/ در آن 
مستتر است. زیرا به معنای (آبی ده = نام کوهی در حنوب ستندج)(۱ و / د /در آن به 
/ع/ ابدال یافته است. یا واه (به‌له یک مله = بلدء آشنا) که در لهج (سنه‌یی) هم 
مانند (سقزی) ادا می‌شود. یا واژه (گی| 5 صاع =گدا).() 

یا واژه (قه ععر ۲ ى هع) در (قه ئر و حرمەت 50:2 (qa rû‏ < قدر و منزلت با 
واژهٌ (به هل اه چ 0۵) = بدل. یا (صاععه‌قه 292 5و که صاقه (saqa‏ هم ادا می‌شود به 
معنی (صدقه) ... 

و باز هم در لهجه (سنه‌یی) تمام ساخت‌هائی که مختوم به قعل نهی (مده ‏ نه‌ده) 
باشند» همه جا (مه ععه ۵ صهس) تلظ می‌شود. مانند: 

- پی‌مه ک6ه « ص aصام‏ = (او را) با (آن را) به او مده. که فعل نهی است از مصدر 
پی‌دان 020 = به کسی ((تحویل» دادن. 

پيامه ععه « ص مرح = (با آن) مپوشان» رویش مینداز (میانداز) که فعل نهی است 
از مصدر مرگب (پیادان «قه رم = پوشاندن با پارچه یا هر چیز دیگر). 

پالی‌پی وزمه ئه ۵ م مس ۷5م آنقم ۴ = بدان یا به او تکیه مکن. او را پشتیبانی 
مکن یا از وی پشتیبانی مکن. ۱ 

ەو پەردەھەل مه ئofرgo hal ma ç araw‏ 22702 سود  )۵(‏ آن پرده را بالا مکش / 
بالا مبر. از مصدر مرگب (هه‌ل‌دان مق hal‏ = بالا زدن با مصدر تی‌هه‌ل دان. të hal dãn‏ 
۱- شهر سنندج بر دامن شمالی آن تکیه زده است. دژه‌های پرآب و زیبا دارد. 

۷- می‌بينيم که در دو وا (بلد) و (گدا) و در هر دو لهجه (سقزی) و (سنه‌یی)» | د | به /ک / تبدیل شده 
است. 

۳- در لهجۀ (مرکریانی / سلیمانیه) که نوشتن آن راحت‌تر است» چنین تلظ می‌شود: 

ا قەدرو و حورمەت 10224 ت¡ 9۵07 . ۲- پیی‌مه‌ده 281۳0202 . ۳ پیامه‌ده ۲3370202 پیی‌دامه‌ده 
pëidãmada‏ . 


۴- پالی‌پی‌وه مه‌ده ههد 0«ق2 ام . 


۵- مهل مەدەرو halmadarö‏ . 


بخش سوم ااا 


= اردنگی زدن» اشتباه نشود.) 

گاه ممکن است دو دگرگونی (ابدال) در یک واژه و یکجا (باهم) بازشناسی را 
اندکی با اشکال روبرو کند. در چنین حالتی مقایسة واژه با معادل آن در دیگر لهجه‌ها 
کارگشا خواهد بود. برای نمونه واژهٌ (وهیه‌رده 5:۵0(" / وه‌یارده ۵:ةوه«) در لهجۀ 
اورامانی به معنای ( گذشته) است. باید آنرا با واژهُ (بگردگ عنه-نونع) در لهج سنه‌یی که 
به همین معنا است» برابر نهم. تا دریابیم که / و / نخست آن [ب]» / ی / حرف دوم آن 
/ع | است. سیر تحوّل را چنین می توان ترسیم کرد: 

(وهیه‌رده ەرەس / وه‌یارده 00(8:62) سے (وه‌یه‌رد ئ >-:۷۵(۵7۵ | و یه‌رد ئ 
e )2(2۳۵*>‏ (و کرد کات (ws‏ 

که واژهٌ اخیر با ابدال /و /به (ب) و هر دو /6/به (گ) در لهجه سنه‌یی (بگردگ) 
biri‏ شده است. ‏ `۰ 

و یا بمبارت دیگر هر دو /گ/ در واه (بگردگ) - در لهجهٌ سنه‌یی - همان /عع/ 
می‌باشد که در لهجهٌ (اورامانی) به / ی / تبدیل گشته است. ابدال اب /و |و /هم که - 


به‌ویژه از کردی به فارسی - نمونه‌های فراوان دارد. 


۳-۴-۱- ابدال ۱عع/به ای | 

ابدال /گ /و /د /به /عع/را خواهیم دید. اقا حالب است که در بعض گویش‌ها به 
آسانی /عع/به / ی / تغییر آوا داده است. نمونه‌اش را در واه (بگردگ» دیدیم. شاید 
بتوان گفت که درواقع این ابدال بعضی لهجه‌ها را از /ئ/ خالی کرده باشد. برای نمونه 
کردهای اطراف (ما کو) -که درواقع لهجهٌ شمالی داشته‌اند واه ( گسک ءاهنع) به معنای 
(جارو) را «گزی سلاو » می‌گویند. این واژه در لهجهٌ (سنه‌یی)» (گزگ واع) 
می‌باشد. درواقع /گ / آخر آن د رگویش ( کردهای ما کو) به /ی / تبدیل گشته است. 

در اینجا می‌توان از واه (سیستان) یاد کرد. با واه (سگزی) به معنای (سیستانی) 
آشنا هستیم. به نظر می‌رسد که واه (سیستان) در آغاز (سگزستان) بوده باشد. (سگز) با 


۱۳۳ دستور زبان کردی 


ابدال /گ /به /ئ/»› (سی‌ز 00(2) و بر رویهم (سیزتان / سیستان «8اهههه) و سرانجام 
با افکندن فتحه نخست (سیستان عقاداع) شده است.(۱) 

در لهجهٌ (اورامانی» اورامی = هه‌ورامی) و (مریوانی) و در تمام گویش‌ها و لهجه‌های 
شاخۂ ( کردی شمال) نیم‌وا که //کمابیش وجود دارد. 


۳-۳-۲ ایدال /د/ و /گ/به 861/ 

/ در بسیاری مواقع حانشین /د / می‌شود. نمونه: 

ئەحمه ئ6 220002 = احمد. نمه‌ی ص 21۳2 = نمد. به‌له ئ 4 bala‏ = بلد 

اینها / د / در آخر واژه بوده نمونهٌ / د / در ميان واژه: 

خا ئم سه »× = خادم. با عهم = سه ةط = بادام. چا ئر ¡٣‏ ق = چادر 

ابدال / د / په /ی / در فارسی نمونه دارد. چنانکه «اورانسکی» می‌گوید: 

(... پای کنونی فارسی و «فاد» 154 آسی درواقع دو شکل مختلف و تغییر یافتهٌ یک 
کلم ایرانی باستانی یعنی پادا 2200 (به معنی پا) می‌باشد. که در هریک از دو زبان مزبور 
طبق قوانین داخلی آنها تکامل یافته و به دو صورت بالا («فاد» و «پا») درآمده است. 
در زبان فارسی pay> pa(y)‏ < 2۵0 > - 2202 
فرنزیان ا 0< 150 <- 2502 


اگ/ در لهج موکریانی و سلیمانته در بعضی مواقع جانشین /ئ/ شده است. مانند: 


۱- پیداست که با بررسی‌ها در لهجه (سیستانی) می‌توان و باید شواهد و نمونه‌های کافی در این زمینه بدست 
داد. باز هم در حاشیه باید گفت نزدیکی دو واژ؛ُ (سگز) و (سقز) که شاید بعد از اعراب /گ/ به | ق / 
تبدیل شده باشد - تصادفی نیست. به همین‌گونه (قاپلانتو) نزدیکی سقزء شاید (کابلانتو سے کابلان / کابل + 
تو) باشد. پسوند (تو تآا) در بسیاری نام‌های نواحی و روستاهای اطراف سقز وجود دارد. در شمال سردشت 
بر سر راه سردشت - مهاباد» روستایی به نام کاولان وجود دارد که (کاول 15201 + آن) و کاول همان کابل 
است با ابدال / و / و / ب /. و باز هم دور نیست (زابل) که ادای اصلی آن با فتحهٌ / ب / می‌باشد - 
(زاوەل / زاویهل 1 25۷) بوده باشد که در لهجۀ (سنه‌یی) به معنای دوزاب است. و در این باره ر. ک به: 
رشید کیخضسروی دوران بیخبری مجلّد دوع. ص ۲۰۹۱ به بعد. 

۲- ر.ک. به: م. اورانسکی. مقدّمة فقه‌اللْغةٌ ایرانی! بخش اوّل. ص ۳۰. پ آخر و ص ۰۳۱ 


بخش سوم O‏ 


۷ وه (به لهج موکریانی) = سه ئ > ۵اه (به لهجهٌ سقزی و سنه‌یی) 

زه گ وه" (به لهجهٌ موکریانی) = زه ی هر (به لهجهٌ سقزی و سنه‌یی) 

در صفح ۱۸ کتاب (دستور زبان فارسی میانه) آمده است: 

مثال دیگر «آبادان» 3۵3۸« تلظ می‌شد ولی در خط تی مرص ر بصر ةة ثبت 
می‌شد و یا «آگاه» 0 تلظ می‌شد ولی سی سوم ۸ة نوشته می‌شد. * 

واژهُ «آ گاه» در لهجهٌ سقزی و اورامی امروز هم «اععا» با یای نرم» تلفظ می‌شود - 
که همان «هرةبازمانده از فارسی میانه و شاید هم (پارسی باستان) است. واه ((آبادان» 
نیز ((ئاوه ع‌ان» ادا می‌شود. 

«(ئا عع۱» حانشینی یا ابدال /گ / و «ئاوه ععان» نمونه جانشینی یا ابدال |د /و /ئ/ 
کش ۱ 

/ع/ در لهجهٌ سقزی جانشین / ت / ضمیر (شناسه) دم مشخص مفرد از دسته 
ضمیرهای (م؛ ت» ی مان» تان» یان)(۱) می‌گردد. مانند: 

دەس بشور ه 060 ع 8هل ((سقزی) = ده‌ستت بشوره 08652 نایل (مکریانی) = 
دستت (را) بشوی. 

پائ داپوشه ۵50850 م قم (سقزی)(۲ = پات داپوشه ١٤5م‏ 8۱ پایت (را) پپوشان. 

دلق‌یین 6ط ماه (سقزی)(۳) = دلت‌بی 8 (موکریانی) = دلت بیاید (بخواهد) / 


جرأت داشته باش. 


٭- ر. کک. به: (دستور زبان فارسی میانه) تألیف و.س. راستارگویوا. ترجمهٌ دکتر ولی‌الله شادان. از انتشارات 
بنیاد فرهنگ ایران. شمار؛ ۴۱ چاپ ۰۱۳۴۷ 

۱- در فارسی (ع ت» ش - مان» تان» شان). ر. ک. به ضمیر (شناسه) در جلد دوم. 

۲- پای داپوشه 08۳588 05۲ = پای او را پوشان (پایش را بپوشان). 

۳- مانند مثال قبلی» دلی‌بن قط آلف = دلش بیاید = کنسی و بخیلی و یا (رحم) نکند. این دو نیز از دستة 
نمونه‌های تقابل ای | و / 86 / است. 


۱۳۹ ۱ دستور زبان کردی 


6۶-۵ / کلیدی برای معنی و تفسیر بعضی واژه‌های کهن 
۳-۵-۱- وازة (پهلوی) 

بعضی این واژه را (پهلوانی) و شاید اکثرّت قریب به اتفاق شرق‌شناسان آن را 
منسوب به (پرثو) می‌دانند. و مقصودشان از (پرثو)» (پارت) یعنی مشرق ایران و 
خراسان است. در این میان تنها [ج. تاوادیا] در کتاب زبان و ادبټات پهلوی به حهت 
تفاوت‌های گویشی که بین زبان پهلوی و زبان (مردم پرئو = خراسان) می‌بیند. دچار 
تردیدی عالمانه گشته است ..۱) 

واژۀ (پهلوی) و (پهلویک)» از مصدر (پالبوین 38ج = تصفیه کردن) است: اسم 
مفعول یا صفت مفعولی است از مصدر یاد شده و به معنای (تصفیه شده). 


پالیریع = (در لهجهٌ سقزی) /ئ/ 


پالیویگ > (در لهجة سته‌یی) اگ/ Ks‏ بان /_بالیویس( 
فرع (دد هه توکرانی) و 


پالیویع »ناهم (در لهج سقزی) به (پهلوی) و پالیویگ تلهم (در لهج سن‌یی) 
به (پهلویک) بدل گشته و يا عيناً برهم منطبق‌اند. و معنایش (تصفیه کرده» تصفیه شده) 
و منظور (زبان تصفیه شده از واژه‌های غیر فارسی است). 

دو مصدر دیگر از ريشة پاليو عبارتست از: 

پالیویان مر «28(8 تصفیه شدن - صاف شدن (مصدر مجهول)(۳ 

با تن 08/80 و پالاو تن دناس ةلقم = تصفیه کردن. (۴) 

مصدر 9 تج همین (پالودن) فارسی امروز است که واژهٌ 
(پالایشگاه) < تصفیه‌خانه مشتق از آنست. پالاوتن pãjawin‏ هم می‌گویند که به 
۱- برای توضیح بیشتر نگ. به: پیوستی این فصل. ر. ک به مقدمة کتاب یاد شده ترجمهٌ س. نجم آبادی. از 
انتشارات دانشگاه تهران. ۰۱۳۴۸ 
۲- برای ساختن صفت مفعولی |6۶ »گ» و | را جانشین | ن | مصدری می‌کنيم. 


۳- هر سه مصدر در لهجه سقزي کاربرد دارند. 
۴- هر سه مصدر در لهجه سقزی کاربرد دارند. 


س 


بخش سوم ۱۳۷ 


(پالودن) بسیار نزدیک است. 
مشتقات این واژه در پارسی باستان وجود می‌داشته است و در این رابطه به نمونه زیر 
از (بند هشتن) می‌شود اشاره کرد: 
ãUn tohm pad röšnî x"oršëd bepalüd *‏ 
آن تخم به روشنی خورشید بپالود (پالوده شد). 
در اینجا (بپالود) ساخت سوم شخص مفرد ماضی ساده است. چنانکه در فارسی 
امروز هم چنین است: 
بپالودم (پالودم) پالودی پالود (مفرد) 
پالودیم پالودید پالودند (جمع) 
که هم در معنای لازم و هم در معنای متعذی می‌تواند به کار رود. 
و با این توضیح معنای درست (پهلوی) (تصفیه شده] است. نه منسوب به (پرثو) و 
پارت و ... سه مصدر یاد شده در کردی امروزه به کار می‌رود. 
پالیوین» ال دو مصدر از ریشۀ الیو ۷ هستند. دو ار دیگر این ریشه 
(پایویان) و (پالُوان) است. واژ؛ (پهلوانی) هرگاه به واژۀ (زبان) اضافه شده باشد؛ 
درواقم همان (پالیوان + ی = یای نسبت) است. همانند آنچه (اسدی) در شاهنامه 
می‌گوید: 
اگر پهلوانی ندانی زبان ورز رود را ماورالتهر خوان 
(پهلوانی زبان) همان (پالیوانی زبان) به معنای زبان تصفیه شده است. 


۲-۵-۲- واژه (اوستاء ویستاء اوپستاء اوپستاگ) 
نام کتاب آسمانی حضرت زردشتره پیامپر ایرانی» که آنرا (ایستاده» پابرجا» 
شریعت 2 معنا کر ده‌اند. 


*- برگرفته از: بندهش هندی. ترجمه و تصحیح رقیه بهزادی. انتشارات مؤسسة مسطالعات و تحقیقات 
(سابق)» ص ۳۰ سطر ۲ و ۳ از عنوان بخش ۰۱۴ 


بیس تج هطیح مس و سس 
۱۴۸ دستور زبان کردی 


اسم مفعول است از مصدر لازم (ویستان 880« = ایستادن» قائم و پابرجا بودن) که 
هم امروز در کردی کاربرد دارد. و اسم مفعول از مصدرهای لازم» خود مفید معنای 
فاعلی است نه مفعولی نکته‌ای که تا کنون در فارسی بدان توبخه و مطرح نشده است: 
ویستای در لهجهٌ سقزی /ع | 
ویستاگ = در لو شا اگ| کے بان /-ویستان 
ویستاو = در لهجهٌ موکریانی | و / e‏ 
افزودن / ۵ / به ابتدای بعضی اسم‌ها ( گاهی برای تا کید) معمول بوده و گاهی نیز در 
افواه عوام‌گویی تلَظ واژه را ساده‌تر می‌کرده. چنانکه (خیابان) را گاهی (ئه‌خیابان) و 
(سپن ةمه = چوبک) را (ئهسپون م۵مهه۱) تلفّظ می‌کنند. يا واه ئەژمارە دتقسته؟ = 
شماره و ه‌ژنه‌وتن ۷/۴ = شنیدن و هسپی 70525 = شیش. 
افزودن (همزه) به ابتدای بعض واژه‌ها در متون نظم و نثر فارسی نمونه دارد. چنانکه 
در واژه‌های زیر می‌بينيم: 
اعجمی = عجمی» انوشیروان = نوشیروان افلاطون = فلاطون» اسپند = سپند 
ناگفته نماند افکندن همزۀ نخست هم بی‌نمونه نیست. مانند: اشتر = شتر. 
تیجه اینکه (اوستا) به معنی (محکم» پابرجاء ایستاده) همان صورت اسم مفعول از 
مصدر لازم (ویستان) مفید معنای فاعلی است. با افزودن / ۵ / به ابتدا و حذف آخر. 


۳-۵-۳ وازة (آذر» آتر, آثر, آور. آیر. آگر. آهور, آهور) 

در لهجه سقزی و مریوانی و اورامانی (ثاعر ۴ 95) در لهجه سنه‌یی (ئا گر (gir‏ و 
در لهجهٌ موکریانی و سلیمانیّه (ئاور ۲ يا 13۳07) هر سه به معنای (آتش» نور» گرما) 
است. هر سه تلقظ نزد هر سه گویندگان مفهوم و به یک معنا است.(۱) 


۱- این واژه امروزه هم با زشکال و به آشکال مختلف نوشته می‌شود. نگ. به: پیوستی فصل ص ۱۵۷. 


بخش سوم ۱۳۹ 


۳-۵-۳-۱ (آشروان) یا (آتروان) 

«آثروان عنوان رسمیئی بود که کاهنان قبیلةٌ مغان برای خویش پذیرفته بودند». 
ترکیبی است از (آثر +وان). جزء نخست ( که به شکل‌های گونا گون آمده است) همان 
(ثا ار ثااگره ثاور) است به معنای (آتش) که قبلاً توضیح داده شد. جزء دوم «وان» 
امروزه هم در کردی به همین شکل استعمال می‌شود = (بان) پسوند مفید معنای نگهبانی 
است. به کردی ئا روان یا ثاعره‌وان یا ثاوره‌وان یا اگره‌وان ‏ نگهبان آتش. 

نمونهٌ دیگر از حانشینی /ءع/ و / ذ / را چنانکه در (آذر) دیده می‌شود؛ پیشتر در 
واژه (خوذاي = خدای) دیدیم. واه اخیر (خوتای) هم آمده است؛ همان‌گونه که (آذر) 
را (آتر) هم نوشته‌اند. 


۳-۵-۴- آهورامزداء آئورامزداو 

مرگب است از سه جزء به ترتیب زیر: 

۱-(آهور) یا (آهور) یا (آنژر) که همان (ئا ئعر) امروزه کردی است که (ئاور 75۳و 
ئاوور :15۳0) هم می‌گویند. به معنای آتش و (نور). 

۱(۲) _علامت اضافه که جزء نخست را به حزء بعدی می‌چسباند.() 

۳-(مزدا -مزدای) صفت مفعولی از مصدر لازم (مزدن ‏ لاہ یا (میستن عنادتع) یا 
((مستن «نادند») که مفید معنای فاعلی است. این مصدر امروزه در کردی کاربردش 
بسیار کم است. معادل (آرام گرفتن» مستقر شدن» از کار فراغت حاصل کردن) چنانکه 
در یک ضرب‌المثل نمونه‌اش را می‌بينیم.(۳) 


۱- به نقل از دیا کونوف. تاریخ ماد. ترجمهٌ کریم کشاورز. ص ۰۴۹۴ 

۲- نگ. به: شمارهٌ ۸-۱-۲ ص ۰۲۸۱ 

۳- ضرب‌المثل این است: 

اش له‌میستن بێ»› ھەرئەميزى la mıistin bë, har ?amizë‏ 2556 
آسیا (که) از باز ایستادن است (معلوم است که روزی از کار باز می‌ایستند) بالاخره خواهد ایستاد (خواهد 
آرامید). منظور نمونه از مصدر یاد شده است. 


۱۵۰ دستور زبان کردی 


این (صفت مفعولی / اسم مفعول) در لهج موکریانی و سلیمانیه (مه‌زداو «۵عع) و 
در شاخهٌ شمالی (مه‌زدای (2208) و با افکندن آخرشان (مه‌زدا 208عهم) می‌شود. و 
اینک ما هر سه شکل آن (اهورامزدا؛ اهورامزدا؛ اهورامزدای) را می‌بينيم که به معنای 
(اهوراي مزدا / اهوراه مزدا) می‌باشد.(۱) 

در اشعار (مولوی کرد) هم برای نمونه به دو بیت زیر می توان اشاره کرد که (نه‌مازق 
هتقصعی نه‌مازا قعقههم) به معنای (نگذاشته است» نمی‌گذارد) یا (به حال خود رها 
نمی‌کند» آرام نی کار امد است. توخه فرمایید: 

خه‌مگین مەنيشەر خەم TT‏ ۳ نه‌ماز و كەس وه‌خاترشاد.(۲) 

غمگین منشین و غم (را) بر باد بده فلک» هیچکس (را) با خاطر شاد نمی‌گذارد 
(آرام نمی‌گذارد» با خاطر شاد رها نمی‌کند .). 

كەلە ک هور مدا همازاده ولیش رای امام نه‌وی پابنیه و هو پنش() 

کرجی (قایق) را پرت می‌کرد و نمی‌گذاشت پا به جلو بگذارم و به آب بزنم ... 

نتیجه: (آهورامزدا» یا «ثاوره مزداو» به معنای (نور آرام گرفته) و منظور ذات 
باریعالی است. این تفسیر با اندک تأمَلی معادل آنچه در قرآن «... ثم توق عَلی 
امرش آمده است؛ همخوانی دارد.(۵) 

از مصدر (مستن «نادام) ‏ نه میستن «ناون که به معنای ادرار تاختن است در زبان 
کردی و فارسی نشان برجاست. در کردی به هنگامی که کسی با کاهش سرعت و 
وراندازی و دقت بیشتر آخرین مرحله‌ها و دقیقه‌های کارش را می‌خواهد در عمل اعلام 
کند» خطاب می‌کنند: 


۱- نگ. به: ٩-۱۲‏ و ٩۱۲/۱‏ ص ۲۳۲ 

۲- منقول از ص ۳۰۰ دیوان اشعار (مه‌وله‌وی کورد». چاپ دوم. به تصحیح و حاشیه‌نویسی (ملا 
عبدالکریم مدرّس) ناشر محتدی. چاپ تبریز. 

۳- همان منبع و ص ۱۳۲. 

۴- آیه‌های کریمه ۱۵۴ اعراف» ۳ یونس؛ ۵٩‏ فرقان» ۴ سجده و ۴ حدید. 

۵- دینهای آسمانی همه در اصول یکی هستند. 


بخش سوم ۱ ۵۱ 


موه مس مسی چیته؟ ...۱۱ ۵7اک آ نص زه 7:۷۵ = چرا اینقدر مس مس مکی " 
امروز در فارسی وگفتگوی همگانی (مس مس) همراه با معین فعل ( کردن) و بیشتر 
هنگام 7 پاسیخ دادن و ابراز تردید با ا هر ابه کار رود دگرگونی 
مفهوم و معنای بعض واژه‌ها از زمانی به زمان دیگ پدیده ناشناخته‌ای نیست. چنانکه 
واه «(هوش» که در فارسی امروز جز (توانایی فکری یا ذهنی) معنای دیگری ندارد؛ در 
بیت زیر از فردوسی معنای (مرگ) می‌دهد: 5 


ورا هوش در زابلستاث بود . بدست یل پوردستان بود 


- ۳-۵-۴-١ 
در فرهنگ («کردی ۳ هه‌زار» واژه (مسدان ۸قهەنصت) به معنای (با فشار دست‎ 
مالیدن) آمده است. برابر قاعده (نگ. به: ۱۰-۴ ص ۳۶۵) اسم مفعول / صفت مفعولی‎ 
از این مصدر در لهجهٌ سقزی (مزداعع ع 0:243)؛ در لهجه موکریانی (مزداو «قعنه) و‎ 

۱ در لهحه‌های شاخه شمال (مزدای بقهعنده) خواهد بود: و په گونه‌ای که شرح آن خواهد 
آمد (نگ. به: ۱۰-۱ ص ۳۵۵ و مابعد) ساخت اسم مفعول و صفت مفعولی از فعل‌های 
لازم دارای معنای (فاعلی) است. واژۀ (مسدان) شاید کنایه از (قدرت دست) و (دست 
قدرت) و (اهورامزداوه اهورامزدای و اهورامزدا) به معنای (نوری که جهان در ید قدرت 


۳-۶- «مینو» و واژه‌های مختوم به آن ‏ 

این واژه هم صفت مفعولی است از مصدر لازم (مین ۶ مئين ۶ به معنای 
(ماندن) -چه در زمان و چه در مکان» همان‌گونه که در فارسی امروز هم می‌بینیم. شکل 
دیگر این مصدر (مان «قص و مان «3?ادم) است. شکل‌های دیگر صفت مفعولی آن 


۱- نگ. به: )٩-۲۱-۱-۲‏ ض ۰۲۴۰ 


1۵۲ دستور زبان کردی 


چنین است: 
مینهق >- نس مانق هنعقس (در لهجهٌ موکریانی) «ماندوو مق یا 2۵2) = 
مانده شده» خسته و به قياس قاعده (مینگ ونمقج) و (مانوو تمقه) و (مانگ عنمقه) 
در میان این شکل‌هاء مانی (در لهجهٌ سقزی) و (ماندوو مانوو) در لهجه‌های 
موکریانی و سلیماتیه بکار می‌رود و دیگر اشکال امروزه آن غریب و ناآشنا است. 


۳-۶-۱- انگره مینو 
نام دیو نفرین شده. مرگب از دو جزء (انگره + مینو). جزو اخیر آن همان صفت 
مفعولی یا اسم مفعول است و به معنای (مانده شده. باقی.). و بحزء نخست آن شاید 
ترکیبی است از (هنگ +گره). هنگ به معنای (فر و شکوه) است و ( گره هو یا ) از 
مصدر ( گرتن girtin‏ = گرفتن) اسم فاعل او و 
و (هه‌نگ گره» هه‌نگره) به معنای (فر و شکوه گیرنده) و یا (فر و شکوه گرفته شده). 
نتیجه: هه‌نگره مینو (با یای مجهول) یعنی آنکه (بی‌فز و شکوه جاودان) خواهد 
ماند. باز هم نگ. به: ۶-۵ اپ و ۶-۶ صص ۲۵۸ و ۲۲۸ 
در فرهنگ واژه‌های اوستا. ص ۴۴ آمده است: 
الکرسچ ژس <کاهنده تباه کننده نابودکننده. 


آلگرومنینی 12 = اهریمن» روان نابودگر. 


۳-۶-۲ اهردمن 
مرکب از دو حزء (اهری + من). حزء نخست درواقع [تا ری iy‏ 92 آتشی, 
آتشین ] است. جزء دوم آمان مق = ماندن (چه در زمان و چه در مکان)] و مجموعاً واژه 


۱- چنانکه در واژه کردی (مژگره (712872)0 = مشک گره) به معنای (موشگیر) می‌بينيم - نوعی پرنده 
است شبیه باز و با جّه‌ای به اندازه کبک یا کبوتر که موش شکار می‌کند. 


دی سس ار اس سا 2 سا سا ای سس از سس سا سا رس سا ال ن ی 


بخش سوم 10۳ 


به معنای (آتشی مکان) و (در آتش مانده) خواهد بود.(۱) 
۳-۶-۳- سپنتامینو 

مرب از دو حزء (سپنتا + مینو). با حزء ار اشتا شدیم. (سپنتا) به احتمال 
همانست که امروز در کردی (سپاته (sipãta‏ می‌گویند به معنای (مجزد؛ بی‌همسر) و 
(سپنتامینو) یعنی (بی‌همسر جاودانه یا جاودانه بی‌همسر)' آنکه به همسر نیاز ندارد. 


۳-۷- هنمگتانه, هنگمتان, اکباتان. آمدانه 

نام نخستین (همدان). مرگب است از سه جزء به ترتیب زیر: 

۱ هنگمو که در کردی امروز به همین شکل ۵«هط بین بانه و سلیمانته تلفّظ 
می‌شود و در دیگر حاها تفه یا ۳ه به معنای (همه). 

۲ تان - ضمیر دوم شخص جمع از دسته شناسه‌های اضافی (“ ت» ی مان» تان» 
یان).(۳) 

هموتان ۰۵۳8180 هسهم‌مو تان hamnan‏ و هنگموتان 14۸972310 به معنای 
(همه‌تان). در قارسی محاوره‌ای امروز (همه‌تون). 

.هآ که درواقع (ع۱) است. که امروز در لهجهٌ سقزی پسوند مفید معنای مکان و 
زمان است.(۴) در فارسی /ع6/ به /گ/ تبدیل و (ععا) امروز (گاه) شده است. 


۱- استاد عالیقدر (جناب آقای دکتر جنیدی) به تضادّی در این زسینه اشاره فرمودند که «آتش نزد 
آریایی‌ها مقاس بوده است. در این صورت چگونه جای اهریمن می‌تواند باشد؟ و دین زردشت به آتش 
جهنم اشاره‌ای ندارد. این تضاد را چگونه حل می‌کنید؟ با سپاس فراوان از عنایت استاد عزیزه پاسخ را در 
پیوستی فصل شمار؛ُ ۳-۳ / پ ص ۱۵۸ ملاحظه فرمایید. 

۲- ر.ک. به: هه‌ژار. ههنبانه بورینه (فرهنگ کردی - فارسی). ج ۱ ص ۴۱۱. ستون راست. (سپات) هم 
غالباً با (سه‌لت = تنهاء بی‌همسر) می آید (سه‌لت ووسپات = تنها؛ مجرد؛ بی‌زن و فرزند). 

۳- در فارسی (م ت» ش -مان» تان» شان). 

۴- چنانکه در واه (سه‌ره‌شور ۱ 2 50۲ 8 می‌بینيم. ر. کك. به: ص ۱۳۴ و به کتاب مونوگرافی شهر 
سقز از نویسنده. 


۵۴ دستور زبان کردی 
e remit tm gi n‏ ھا ت پچ ر سر سد م سی مدد سم نیو پم سے" 


در مفهوم بسوند مکان مانند: آرایشگاه کا چرا گاه» کشتارگاه. 

در مفهوم بسوند زمان مانند: شامگاه عصرگاه» وت وا 

نتیجه: هنگمتانه درواقع (هه‌نگموتان (han9motêãnr~g a fs‏ بوده است و تنها با این 
تفسیر می‌تواند معنای (محل اجتماع همگی) را ۔ آنطور که گفته‌اند - داشته باشد. 


۲-۸ زیویه 

نام روستایی در حدود ۴۰ کیلومتری مشرق سقز که آثار تمدنی غنی در قرن‌های 
هفتم تا نهم پیش از میلاد در آنجا کشف شده است.(۱) 

این واژه دراصل شاید (سوی ئا ۵ و۵۷8 = سوا گاه) بوده باشد به معنای محل افراد 
(سوی) = خاضّان و خاصگان (خانواده سلطنتی و موبدان) محلی بوده است در مقابل 
(هنگمتانه = محل اجتماع همگی).(۲) 


۳-۹- انفرتمنگه 

مرحلهٌ چهارم فضای بی‌پایان که ا این اشا ی شود کت مر کت را 
احراء زیر است: 

- انفره. که همان (انگره) و (هه‌نگره ‏ هه‌نگ گره گیرند؛ هنگ و هنگ از او 
برگرفته و برداشته شده) است. 

تمان که شاید همان (تی‌مان 8780 باشد.(۳ که امروز در کردی سورانی بیشتر به 


صورت (تیامان مقصقج) بکار می‌رود» به معنای (در جایی ماندن» در چیزی یا کاری 


۱- ر. کك. به: رشید کیخسروی. دوران بیخبری یا غارت آثار فرهنگی ایرانیان. چاپ انتشارات فتحی. 

۲“ ر. کك. به: مونوگرافی شهر سقز. تحت عنوان «زیویه». 

۳- ر. کث. به: م اورنگ. یکتاپرستی در ایران باستان. از انتشارات ستاد ارتش سابق. چاپ دوم صفحا ۲۰۵. 
۴- (تیادامان) ترکیب دیگری است. در بسیاری از لهجه‌ها به معنای (فرو ماندن یا ناتوان ماندن در کاری با 
جیزی) است. (تیادا) وابستۀ مرگب فعل است (تیا + دا)» چنانکه در مصدر (شوردن rd‏ = شستن) داریم: 


تباشوردخ؛ داشوردن» تیاداشوردن. 


بخش سوم ۵۵ 


ماندن یا فروماندن) است. 

E E‏ کاب پسوند مفید معنای زمان و مکان است. 

نتیجه: انغرتمنگه = انگرهتیٰ مانگا (ه) خواهد بود که منطبق است با همان مفهوم 
(فضای تیرگی بی‌پایان و جایگاه اهریمن). 


۳ من 

به نظر می‌رسد این واژه مرگب از سه جزء زیر باشد: 

١هر‏ که امروزه در لهج کرماشانی (باخترانی) بیشتر به همین گونه» و در لهج 
ستندبحی با سکون ال 5 تلقّظ می‌شود و به معنای (زیاد بسیار) است. جزء نخست 


واه (فراوان) در فارسی کنونی هم دور نیست همان (فَر) باشد.(۱) 


وه که ای( ھک وب ) انیت 3۸ 
۳ فتحه‌ای که بر روی / و / واقع شده /ھ /ی غیر ملفوظ «وه» در پسوند (ععهر) 


ادغام شده. (۶عهر ۲ ک ) در لهجهٌ موکریانی و سلیمانته (ده‌ر ٣ھك)‏ تلفظ ف 


چنانکه در واه اخیرو ئەر = خیروده‌ر] به معنای (خیردهنده - بابرکت) ۱۳۳ 


( ئەر) و (دەر) بسوندی است مفید معنای (بخشیدن دادن و دارا بودن).(۵) 


۱- در بیت زیر از نظامی گنجوی هم «فره» آمده است و هم (ټه». 

کشسوری را دو پسادشه فره است در یکی تن یکی دل از دو ټه است 
واه (ټه به) از ادات تحسین. می‌نمایاند که (به ‏ نیکك) در آغاز به فتح اول تلظ می‌شده برخلاف امروز که 
به کسر اول به کار می‌رود. 
۲- در بیت زیر از نظامی گنجوی هم «فره» آمده است و هم (ټّه). 

کشسوری را دو پسادشه فره است در یکی تن یکی دل از دو ټه است 
واژۀ (به به) از ادات تحسین. می‌نمایاند که (به = نیک) در آغاز به فتح اول تلفظ می‌شده؛ برخلاف امرو زکه 
به کسر اول بکار می‌رود. 
۳- (دەر 187 و دار 057) وابسته اسمی هستند. (دار) در کردی و فارسی به یک مفهوم است و یک کاربرد 
دارد. مانند: اودار = آبدار - به لهج سقزی او ع6 ار. :2 ص73۷ 
۴- (دهر) و ( یه هر) مانند: جوین رم ور = جوین‌ده‌ر ‏ دشنام‌دهنده» دشنام‌فروش: بد دهن. در مورد ابدال 
| € | و | د / قبلاً بحث شد. ۱ 
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نتیجه: فروهر شاید در آغاز (فره‌وه ئەر ar‏ ک (frawah‏ بوده است به معنای بسیار 
نیکویی‌دهنده و بسیار بخشنده. بسیار نیکی‌بخش = ی 


۳-۲۱- برسمه -برزمینه 

در کتیبه‌ای از خشایارشا می‌خوانيم (می‌ستايم خداوند برسمه را».(۱ بی‌گمان این 
واژه غیر از (برسمه = گیاه مقس) است که شرق‌شناسان و از جمله (دیا کونوف) با 
علامت تعب با آن روبرو شده‌اند. این واژه درواقع (به‌ریزما ئ ص هحصمقتهط) می تواند 
باشد. مرگب از دو جزء به قرار زیر 

به‌زیز هما کنون در کردی به معنای (بزرگ. معظم) بکار می‌رود. 

مائ ۔ صفت مفعولی است از مصدر لازم (مان «قه) = ماندن (چه در زمان و چه در 
مکان) و مفید معنای فاعلی است. 

نتیجه: (به ر یزمائ) به معنای (بزرگ و معظم جاودانه) یا (جاودانه معظّم و بزرگ). 

بدینگونه و از این دست نیم‌وا که جدید (یای نرم» ای پیچان) /ئ/ می تواند 
گره گشای و جوابگوی بسیاری از مسایل (واژه‌شناسی) و تفسیر و معنی واژه‌های 
اوستایی و باستانی باشد. 


۵- (دەر) و ( سک در) مانند: جوین رم ر= جوین‌دهر = دشنام‌دهنده» دشنام فر وش بد دهن. در مورد ابدال 
۱ به نقل از دیا کونوف. تاریخ ماد ترجمةٌ کریم کشاورز. ص ۰۴۸٩‏ سطر هشتم از آخر. 


پیوستی بخش سوم 


۳-۱/پ. برگشت به وازة (پهلوی) 

(ج. تاوادیا) در کتاب زبان و ادبټات پهلوی (فارسی میانه)» در آغاز کتاب پس از 
نقل عقید؛ دانشمندانی که (پهلوی) را سوب به (پارت) و (پرٹو) می‌دانند» با قید این 
احتیاط که مدّعی نیست (حرف آخر را زده باشد) نوشته است 

... زبان معمول زردشتیان آن زمان یعنی پهلویک زبان سرزمین پَهلَؤ 
(منظورش پرثو = خراسان است) نیست بلکه فقط زبان سرزمین پارس است. از 
این گذشته نویسه‌های (حروف) خط پهلوی کتابی و شیو هزوارشی که در کتابها 
بکار رفته به شیوهٌ نگارش زبان «پارسیغ» کتیبه‌های ساسانی نزدیکتر است و با 
زبان «پهلویک» در همان کتیبه‌ها هیچگونه شباهتی ندارد. پس بکار بردن 
«پهلوی | (ک)» برای زبان کتابهای زردشتی باید دلیل دیگری داشته باشد." 

به نقل ا زکتاب زبان و ادبټات پهلوی (فارسی میانه). تألیف. ج. تاوادیاء ترجمةٌ س. 
نجم‌آبادی. از انتشارات دانشگاه تهران. گنجينهٌ زبان‌آموزی و زبانشناسی. شمارةٌ ۱۷. و 


مقدمهٌ کتاب یادآوری استاد یونکر. ص ۱۹ پ آخر. 


۲-۲/پ. برگشت به واه (آذر) ئا ععر ۲-۵-۲ 
چون تا کنون برای نگارش آوای /ئ/ د رکردی هم علامتی وضع نشده» می‌بینیم در 
دیوان اشعار (مه‌وله‌وی کورد = مولوی کرد)(۱ واه (ثا عر) را در جاهای مختلف به سه 


1- مولری کرد شاعر و عارف کرد (متوفی به سال ۰ هھ . ق) دیوانی هم به فارسی و چند رساله در 


هھ 
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شکل گونا گون (ئاهیر -ثاییر ۔ایر) نوشتهاند. این اشعار به لهج اورامانی است و نیم‌وا که 
/ در آن وجود دارد. به چند بیت نمونةٌ زیر توه فرمایید: 
نازیزم تاهیر دووری بالای تو حه سه م کرد وه‌بول شه‌مال برد EG‏ 
šamãl bird pay kö‏ اه kird wa‏ حصععهز ?ãzizim ?ãhir düryi balãi tö.‏ 
2 ۳ ۳ 
برگردان: عزیزم» آتش دوری (قامت) و بالای تو» وجودم (جثه‌ام) را خا کستر ساخت 
و (باد) شمال آنرا به کوه برد (پرا کند). 
2 ۶ ۰ مه ۰ 2 
دامنه کگه‌ی ثاییر ده‌روونم تونی وهی دوو فه‌رده‌وه میتی کون ۳(۹) 
daminga i ?ayir darünim tony, way dü ۵ moŠani kony?‏ 
برگردان: تو دامنگاه (یناهگاه) نش درون منی» ای مغتی» کجایی که بدین دو فرد 
ببت شعر (بانکی برآوری) ... و دو بیت هم بدنبال آمده است. 
بهو ناییره وه بهو داتیره‌وه خاس بنیه هه‌ستیم به ثایرهوه (۴) 


baw nayirawa baw dayirawa, xãs binya hastim ba ?ayirawa 


برگردان: بدان نائره (حنجره) و بدان دائره (دف)» بخوبی هستیم را بر آتش بگذار. 


۳-۲/پ. بازگشت به واژۀ اهریمن 
در ملاقاتی که به طور تصادفی با استاد و محقّق گرانقدر جناب آقای دکتر جنیدی 
دست داد ایشان ايراد گرفتند که «آتش» نزد آریابی‌ها مقدّس است چگونه جای 


ج تصوّف و طریقت نقشبندی (به فارسی) دارد. دیوان اشعار عربی هم از او برجای مانده. دیوان اشعار 
کردی وی که به لهجة اورامانی سروده است» بی‌اغراق از روانترین» پرسوزترین؛ و بی‌گفتگو سهل و 
ممتنع ترین سروده‌های عارفانه است. این دیوان به کوشش و حاشیه‌نویسی ملا عبدالکريم مدرس چاپ و 
منتشر شده. چاپ النحاح. بغداد. ۱۳۸۰ ھ. ق. ۱۹۱۱ میلادی. در ایران پخش از کتابفروشی سیّدیان. مهاباد. 
بنظر می‌رسد واژه (اورامان) درواقع 7 و man‏ 220015 به معنای (سرزمین اهورایی) یا (خاندان 
اهورایی) باشد. (مان) هم به معنای (میهن) است و هم به معنای (خاندان). 

۲- نقل از دیوان یاد شده. ص ۴۵. 

۳- نقل از همان دیران ص ۰۴۸ 

۴- تقل از ص ۰۰ همان دیوان. 


پیوستی بخش سوم ۱8۹ 


اهریمن می تواند باشد و دیگر اینکه دین زردشت به «آتش جهتم» اشاره‌ای ندارد. ... با 
سپاس فراوان از استاد عزیز گرچه این نکته‌ای اعتقادی است» اما بی‌گمان در برابر تفسیر 
ما از واژه «اهریمن» پرسشی شایان طرح و توخه است. و اما پاسخ: 

۱ مقس بودن آتش نزد آریائی‌ها و زردشتیان و نگاهداری آتشکده را شاید بتوان 
مشابه انبارهای بنزین» نفت» گازوئیل» گاز و یا کارخانه‌های مود انرژی (برق) بشمار 
گرفت. یعنی اهمیّت آتش در زندگی مردمان آن روزگار همانند و به پاي منابع انرژی در 
جهان امروز مي‌بوده است. واتهام قداس اشن و زردشت ‏ مانند اینست که 
مردمان تمام شهرهای جهان امروزی را (نفت و بنزین و گازوئیل و برق پرست) به 
حساب بیاوریم! منظور دین واقعی زردشت پیش از داریوش کبیر است . دیگر اینکه 
آتش هر اندازه مورد تقدیس بوده باشد» افتادن و ماندن در آن بی‌گمان عذاب است. اما 
می توان گمان برد که داریوش کبیر و یارانش برای از بین بردن هرگونه احتمال بازگشت 
قدرت به «ماد» از کانال مذهب که از طریق قیام «گیؤماتا)ی مغ به وقوع پیوسته بود؛ 
پس از سرکوبی شورش و به راه انداختن جشن‌های سالانهٌ مغکشی» به همراه زدودن 
هرآنچه مخالف با خودکامگی پادشاه و طبقات ممتاز بود -و شاید از آن جمله اعتقاد به 
مجازات دوزخ بزرگداشت و آداب مربوط به آتش را جنبهٌ (تقدیس» بخشیدند. و برای 
این بدعتگذاری‌ها (زردشت» تازه‌ای در برابر (مغان مادی» علم کردند که شرح آن را 
از نوشته‌های (فیثاغورث) حکیم یونانی می توان بازیافت. لطفاً ر ک. به: مونوگرافی 
شهر سقز. ص ۷۷ و ۷۸ تا بدانجا که می‌بينيم داریوش در کتیبه‌هایش» هیچگاه از 
خضرت زردشت نامی نبرده است. چند قرن «گاتا»‌ها را فقط از بر می‌خواندند ... گرچه 
دیا کونوف» می‌گوید برای نگارش چنان متونی در آن زمان خط توانایی وجود نداشت» 
اقا از داریوش و حانشینانش کتیبه‌هائی با همان خطوط ناتوان در دست است. یعنی 
اینکه به هر احوال (ناتوان بودن خط) را در امر نانوشته ماندن (اوستا» نباید تنها علت و 
یا عامل برتر بشما رگرفت بلکه سیاست هخامنشیان را در این زمینه مهمتر باید دانست. 
چنانکه بعد از هخامنشیان» ساسانیان به طور موتر دست به کار زنده کردن «اوستا» 
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شدند ... 

۲ دینهای آسمانی همگی در اصول (توحید بوت معاد) یکی بوده و هستند. در 
قرآن کریم هم آیهٌ شریفة مالس ول ... ۲۸۵ بقره) گواه این معنی است. دین زردشت 
اکنون هم به (چنود) که مشابه پل صراط است اعتقاد دارد. و در برابر بهشت (مینو) 
مانند دیگر دین‌های آسمانی (دوزخی) هم برای مجازات تبهکاران بايد وجود داشته 
باشد. که شاید «(زردشتِ» ساختۀ داریوش و یارانش جزو مطالبی که با امتیازات شاه و 
طبقات حاکمه در تضاد بوده» ترس از آتش دوزخ را از آن حذف کرده‌اند ... و دور 
نیست واژه‌هایی مانند «انگره مینو گنگ مینو و ...» مانند آن را جانشین (اهریمن) 
ساخته‌اند تا (آتش» را که جنبهٌ تقدیس دادند به وجود ناپاک نیالایند وگرنه آتش هر 
اندازه مقدس» در آن افتادن و ماندن بی‌گمان عذابی است هولناک. و دست آخر هم 
مقس (پلید» را در عذاب خویش گرفتار کرده است ... 

پیداست در سیستم ارائه شده (زردشتِ داریوش) و نه حضرت زردشت پیامبر - 
تضاد به شکل دیگری در نظر به جلوه گری خواهد نشست. این پرسش مطرح می‌گردد که 
اگر آتش بدانگونه مقس است چرا جایگاه نیکان نباشد؟ و چرا جایگاه نیکان (مینو) 
است؟ ... افزون بر اینها آتش بخشی از عذاب‌های دوزخ است. سرمای شدید (زمهریر) 
و آزار گزندگان و ... اما گفتگو تنها بر سر آتش بود. و با تقدیم سپاس فراوان به محضر 
استاد عزیز که با عنوان ايراد یاد شده» فرصت و موجب شرح و بیان این نکته را فراهم 


آوردند. 


۴- پ. با زگشت به: ۲-۴ 
واژة «ماد» و ابدال /د / آن به (6ع .ی , ه) 

«ماد» نام قوم آریایی که در مغرب ایران و در تمام اطراف و امتداد رشته کوههای 
مرکزی ایران (زا گروس) از روزگاران باستان ساکن بوده‌اند. گفتیم که / د / گاهی به 


/ئ/ تبدیل می شود. نمونهٌ آن (نمه عع ی ۵۵اه = نمد» ته‌حمه ی ی ۸۳۳۵ = احمد» 


سسس 


پیوستی بخش سوم ۱ 


بهله ئ > هاهط = لد و ...). 

از اواخر دور هخامنشی و در زمان ساسانیان و سده‌های نخستین اسلامی به واژه‌های 
(ماهی» مای» ما) برمی‌خوریم که به جای واه (مادی ے ماد + /ی / نسبت = منسوب 
به ماد) به کار برده می‌شده است. چنین می‌نماید که با ابدال [د] به /۶ع/» مادی را 
ما ئی (mã4 y‏ و سپس (ماهی (mãhy‏ و (مایی ارق / مای (قه) تلمّظط می‌کرده‌اند. در 


این رابطه به موارد زیر می توان اشاره کرد: 


۳-۴-۱ / پ . ماهیدشت 

در شمال ( کرماشان) و جنوب (اورامان) واقع شده و رودخانه‌ای به همین نام در آن 
کی و افا وا ا کو ااه دا کر 
گفته شد (ماهی) همان (مائی = مادی = منسوب به ماد) است و (ماهیدشت = 
دشت‌مادها). در شمال آن هم منطقة (اورامان) قرار دارد که به کردی (هه‌ورامان 
٣‏ ۷۲ط) می‌گویند که کوتاه شدهٌ (اهورامان ے اهورا + مان) و به معنای (میهن 
اهورائی / سرزمین اهورائی) است. نگ. به: ۸-۶/پ. ص ۳۱۲. (اورامان) سرزمین 
مغان زردشتی و مادی بوده است. در سال‌های نخستین بلکه تا قرن سوم هجری» اعراب 
به ابتدای نام شهرها و مناطق ایرانی (غیر پارس) واژۀ (ماه / مای) آورده‌اند که بی‌گمان 
منظور همان (ماد) بوده است ... باز هم در این رابطه به نام (بهلول ماهی) می توان اشاره 
کرد. کرد مرد آزاده و فرزانةًوارسته‌ای که از شا گردان حضرت امام جعفر صادق ل بود. 
اشعاری به عربی و دو بیتی هایی به زبان کردی ‏ لهجه اورامی -از وی باقی است. 

جالب است که (ماهیدشت) را -شاید در پاسخگونی به خواست حا کم عرب دشت 
سمکان هم گفته‌اند.... حدود سی و اند سال پیش از متوی مرقد مبارک حضرت ویس 
شنیدم که منقول است از حضرت رسول 96 که مرقد (ویس‌القرنی) به سمکان خواهد 


۱ دستور زبان کردی 


بود. و بدین متاسبت این دشت را (سمکان) گفته‌اند.(۱) و داشته باشیم که در 
همین منطقه (دشت ت سمنگان) نزدیک ( کامیاران) وحود دارد.(۲ 

دور نیست نام (ماهان) نیز از همین دست باشد. باز هم روستای «ماهی در» در 
جنوب سقز بر سر راه سقز - مولاناآباد قرار گرفته است» که این بار ماهی را په کردی 
آورده و (ماسی عاهر) می‌گویند. اما ماهی درواقع همان مادی = منسوب به ماد» باید 
باشد و ماهی در = دژه‌ی مادها. 


۳/۴-۲- پ. مکران 
در کتاب «بلوجستان و تمدان دیرینه آن» چنین آمده است: 
"به عقیده هولدیج» جهانگرد انگلیسی» مکران مرب از دو واه فارسی 
(ماهی» و «خواران» یعنی خواران است که براثر استعمال تبدیل به مکران 
. شده است " 
سایکس می‌نویسد: در ایام [سلطنت] اسکندر کبیر» مکران را به سیب قرب جوار 
دریاء ایکتیوخاجی یا ماهی خواران و ناحيهُ مشرف به داخلهٌ کشور را گدروسیا 
می نامید ن 


۱- برای آشنایی به مقام حضرت ویس القرنی. ر. کف. به: تذکرةالاولیام. شیخ فریدالدین عطار. سی‌واند سال 
پیش از متولی مرقد شنیدم: 
"حضرت ویس در جنگ با خوارج جزو سپاهیان حضرت علی ع شهید شد. اهالی (قرنه) و 

گروهی ایرانیان و گروهی هندیان هریگ می‌خواستند جسد مبارکش را به منطقةٌ خویش ببرند. 
حضرت علی لیا سه صندوق همانند تهیه دید و در داخل هرکدام پیکر شهیدی را گذاشت و هر 
گروه یکی از آن را به منطقةٌ خویش برد. چون حضرت کل فرمود که مزار حضرت ویس به 
(سمکان) خراهد بود و (ماهی) در عربی (سمک) می‌شود» پس (ماهیدشت) را دشت سمکان باید 
گفت ... و بدینگرنه امیدوار بود که با این توضیح و استناد بدان حدیث» جسد اصلی از ميان سه 
صندوق یاد شده همین باشد " 

۲- نگ. به: ص ۴۲۵. 

۳ تا ۵۰ سال پیش منطقة بیجار کنونی را (گروس) می‌گفتند که همان گدروسیا بايد باشد؛ نام رشته کسوه 

مرکزی ایران (زا گروس) هم همین است. 


پیوستی بخش سوم ۱۹ 


پیگمان اگر امروز از هر فارس‌زبانی معنای (ماهی‌خواران) پرسش شود بر آنچه 
(هولدیج) و (سایکس) گفته‌انده چیزی نخواهد افزود. بدانگونه در زمان اسکندر 
مقدونی هم گویا چنان ترجمه کرده‌اند ... 

به نظر می‌رسد که در ترکیب (ماهی‌خواران)» (ماهی) همان (مادی = منسوب به 
ماد) باشد و (خواران) خود مرب از (خوار ۷87« + ان). واه (خوار) امروزه هم در 
کردی به معنای (پائین = در مقابل بالاء جنوب = در مقابل شمال) به کار می‌رود. چنانکه 
می‌گویند: اقشلاخی ژووروو 257 آ »لازي / قتشلاخی سه‌روو تە آ :9:5" به معنای 
(قشلاق بالا / قشلاق شمالی) و «قشلاخی خواروو 1۷875 :9:88) به معنای ((قشلاق 
پایین / قشلاق جنوبی)». ۳4 امروز هم در فارسی نمونه‌هایی مانند: کلات بالا» کلات 
پایین» زیاد است. و با این توضیح (ماهی‌خواران) به معنای (ماد پایین / ماد جنوب) 
است. می‌دانيم تا سده‌های دوم و سوم هجری نیز آذربایجان را (ماد کوچک) و از 
حوالی زنجان و همدان تا کاشان و اصفهان را (ماد بزرگ) می‌گفتند. از آنجا به بعد هم - 
در مسیر رشته کوههای زا گروس ماد پایین یا ماد جنوب می‌بود و سرزمین پارس و 
فارس و خراسان هم که معلوم است. 

/ی / در واژهُ (ماهی) در ترکیب (ماهی‌خواران) نشان اضافه است که امروز هم در 
کردی به کار می‌رود.(۱) در پارسی میانه (پیش از اسلام) نیز چنین بود و امروز به کسره 
تبدیل شده است: ماد کوچک» ماد بزرگ» ماد پایین. 

و بدین ترتیب سیر تحوّل واژۂ (مکران) را می‌توان چنین نگاشت: مادی‌خوار 
mad 7 xwê‏ / مسادی‌خواران م۷272 آ فده > ما ئی خواران ممعق: آ که قہ > 
(ماهی‌خواران ۵:80 آ طق / مایی خوران 6:20« وقج) سے (مای‌خوران مق ¡ 3ص | 


می کران (mai korãn‏ > (مکران (makoraãn‏ و (مکران). 


۱- نگ. به: ۸-۱ نشان اضافه. ص ۲۸۵. 


۳ دستور زبان کردی 


۲-۵/پ. کرمان 

بر این قیاس اگر واژۂ ( کرمان) را با ضع نخست (کُرمان) و جزء نخست آن یعنی 
(گر) را تییر یافتة (خوار :27۷8 پایین / جنوب) بينگاريم» جزء دوم آن (مان «) 
یادآور همان (مان / ماننا) خواهد بود. آنگاه ترکیب ( کرمان) را معادل (خوارمان 
مقس :2 ے خوار :2۳8 پایین / جنوب + مان ”ق = کشور یا سرزمین مان / ماننا) 
خواهیم یافت. ترکیب (خوار مان) مقلوب یا برگردان (مانی خوار :1*۷8 80 ے مان + 
/ ی / + خوار) به حالت صفت و موصوف که در حالت برگردان / ی -1/ افکنده و 
به (خوارمان) تبدیل گشته است» می‌باشد. 

با گذشتا رورگارآن و در ار کا یال (خوارمات ) به (خورمان) و( کرمان) و 
سرانجام به (کرمان) تبدیل گشته است. 

دور نیست براثر تجزيهٌ (زاموآ) و یا قرن‌ها بعد از آن با فروپاشی دولت (مان) 
طوایفی در امتداد رشته کوههای مرکزی (زا گروس) ِ محل کنونی ( کرمان) آمده و نام 
(مانِ خوار / مان جنوب / مان پایین) را بر آن نهاده باشند.( تکرار نام (بارز = کوه یا 


۱- برای آگاهی از تاریخ (زامو) و (مان / مانا) ر. ک. به: مونوگرافی شهر سقز. از ص ۳۷ به بعد و یا به 
تاریخ ماد از (دیا کونوف). 

۲- (مان) که از تجزیه (زامو۲) بوجود آمد و خود به قول (دیا کونوف) هستۀ مرکزی (ماد) شد» از تمدّنی 
بسیار پیشرفته به معیار زمان برخوردار بود که (زیویه) از آثار آنست. در هجوم (سکاها) برای گریز از تجربة 
تلخ (اورارتو) و شاید هم به منظور ایجاد سدّی در برابر همسایة غربی خویش (آشور) و یا به هر دو دلیل» 
آنها را در غرب کشور خود جای دادند. اما در هنگامۂ جنگ (آسارخادون) پادشاه آشور» (پار تاتوا) رئیس 
(سکاها) را به دامادی خویش خواند و با جدا شدن ناگهانی (سکاها) از (مان) و پیوستن آنها به (آشور)» 
(مان) شکست خورد. اما بر پادشاه خویش (آخشتری) شوریدند و خود دفاع از پایتخت را بعهده گرفته 
آشوریان را بازگی داندند ... ولی سرانجام (مان) از هم پاشید. 

در پائیز ۱۳۷۹ کشف یک تابوت محتوی جسد مومیائی‌شد؛ یک شاهزاد؛ ایرانی -که به طور قاچاق از 
مرزهای جنوب شرقی به پا کستان حمل شده بود - جنجالی به پا کرد. در آغاز گفته می‌شد که جسد متعلّق به 
یک شاهزاده ماننایی است. به دنبال پی‌گیری‌هایی که برای پس گرفتن این گنجینه بعمل آمد» دولت ایران 
(شاید هم بنا بر ملاحظاتی) با اظهار نظر کارشناس اعزامی مبنی بر تقلّبی و ساختگی بودن آنچه به نظرش 
رسید» از اعاهای خود در این زمینه چشم‌پوشی کرد ... گویا خوانندگان بعضی روزنامه این پرسش را مطرح 


پیوستی بخش سوم ۱1۹۵ 


رشته کوه بارز) در کرمان همنام قوم (بارزانی) - و وجوه بعضی واژه‌های مشترک 
(کردی -فارسی) مود این نظر است ... در رابطه با واه ( کرمان) باز هم نگ. به: ۸/۸ 
پ. ص ۳۱۷. 

درواقع دسته‌ای از (مان) در امتداد زا گروس ( که آن هنگام پوشیده از جنگل بود) به 
جنوب مهاجرت کرده و (مان جنوب یا پایین) را به وجود آوردند ( کرمان). و دسته‌ای از 


(ماد) در پایین‌تر از آنها جایگزین گشته و (مکران) را تشکیل داده‌اند. 


۱/-۳-پ. چند نمونه دیگر از ابدال (خوار = پایین) 
باز هم بد نیست اینجا به چند نمونه از تغییر (خوار) برای شاهد مثال اشاره‌ای بشود: 
خورمال > (خوار = پائین / جنوب + مال که در کردی امروز هم به معنای (خانه) 
و (منزل) به کار می‌رود. 
(سنقر) که شاید (سنه خوار = سنه + خوار) بوده است به معنای (سنه)ی (پایین). 
قروه. که دور نیست (خور اوا ۳۵/723« خور = آفتاب + اوا = آباد) بوده و 


(خورئاوا) به معنای (مغرب) می‌باشد. 


۲۳-۶-پ. جا دارد در رابطه با ابدال ای /و /گ/نیز به دو نمونه زیر اشاره 
شود: 
۳-۱- پ. (رگه 8283 , رگ ر ئ » ری) 

نام باستانی شهر ری را (رگه) نوشته‌اند که با ابدال اگ | به |ع/ و سرانجام به ای | 
بدانگونه که در متن آمده است د تبدیل گشته و (ری) شده است. 


هڅ کرده بودند که چگونه کارشناسان خارجی پیش از آن قدمت ۰ ساله و ارزشی در حدود ده میلیون 
دلار برایش تخمین زده بودند؟ 
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۳-۲-پ. سیستان 

به نظر می رسد که (سیستان) از دو بخش تشکیل شده باشد: (سیس +ستان). اس / 
پایان‌بخش نخست و / س / ابتدای جزء دوم درهم آميخته و (سیستان) شده است. و 
اینک شرح هریک: 

(«ستان» همان پسوندی است که در واژه‌های ( کردستان» لرستان» خوزستان» 
افغانستان» هندوستان و ...) می‌بينيم. 

«سیس» همان (سگز) است با ابدال | گ | به او سپس به ی / (سی‌ز 
۶ > هع) و یش *8هع) و سرانجام براثر تکرار (سیس 8ه) گشته است.(۱) 

گمان می‌رود (سقز) عربی شدۂ (سگز) باشد. دور نیست با کوچیدن یا کوچاندن 
دسته‌ها از (زاموآ» ماننا / مان» و حتّی ماد)» بدانگونه که اشاره شد» طایفه‌هایی پس از 
طی رشته کوههای مرکزی» باز هم راه خود را به طرف مشرق ادامه داده و در محل کنونی 
(سیستان) سکنی گزیده و نام پیشین محل خویش «سگز» را بر آن نهاده باشند. 
نشانه‌هایی وجود دارد که سلسلهٌ شاهان ( کیانی) از مغرب ایران و بستر رویدادهای 
شاهنامه ( کردستان) بوده است. ر. ک. به: احسان نوری: تاریخ ريشه نژادی کرد و ر. ک. 
به: رشید کیخسروی. دوران بیخبری. جلد دوم. فصل دهم. ماجرای تک درخت آبادی 
«قاپلانتو و ارتباط آن با قتل رستم». 


1“ درواقع (سیزستان) بوده که به (سیستان) تبدیل شده است. نگ. به- ۰۳-۴۰۱ 


بخش چهارم 


ساختمان هجاها - 
با توح به فزونی تعداد وا که‌ها و تعداد همخوان‌ها و د رکنار آن قدرت ترکیب و ميل 
همش زیاد آنهاء باید گفت بی‌گمان تعداد هجاها (اعم از با معنی و بی‌معنی) در 


کردی» از فارسی پیشتر است. 


۴-۱-هجاهای 00۷ 

در مقایسه با فارسی کنونی این نوع» هجا را از ویژگی‌های زبان کردی باید بشمار 
گرفت. زیرا فارسی کنونی از این نوع خالی است. نموندٌ ناقصی که از این نوع هجا در 
فارسی می‌توان بدست دارد هنگامی است که همخوانی پیش از «یا» می‌آید. گونی 
تحت تأثیر آمادگی (یا آماده شدن) دستگاه گفتار برای ادای ((یا» بعد از همخوان» در 
فواه عام -اولاً حرکت همخوان به ( کسره) میل می‌کند و نی همین (کسره» هم گویی 
در /ی / ادغام می‌گردد. مانند: ۱ 

خیال لقود. خیار ۰:87 پیاز عةرم . ریاضت 8220 . شیار :118 = شیار و یا در عربی 
مانند: صیام S"yam‏ . 

اقا در کردی گاهی هم‌نشینی دو همخوان در ابتدای هجا چنان تنگاتنگ است که 
براستی نمی توان وقوع /۱/بین آنها را تصدیق کرد. و هرگونه موشکافی و دلیل تراشی در 
این رابطه به تکیه زدن بر دیوار (انکار واقعیّت) ماننده است. ... مشابه این دسته هجاء 
گروه دیگری وحود دارد که از پذیرش وحود حرکت مختلسة /¡/ بين 6 گزیری و 


گریزی نیست. در ادای هجاهای دستهٌ نخست هم مواردی پیش می‌آید در حالت تکیه 


۸ دستور زبان کردی 


و تا کید -که تلمَظ آن را به میدان گروه دوم می‌کشاند. این بدان می‌ماند که مثلاً در فارسی 
روی واه (خیال) تا کیدی داشته باشیم. بدینگونه: 

چنین چیزی نیست. او خیال (6(81یا 008۱ می‌کند ... 

و اینک به نمونه‌هاپی از دو گروه یاد شده در کردی توه فرمایید: 

بخش مهمی از گروه واژه‌های دست نخست را ساخت سوم شخص مفرد ماضی ساده 
از مصدر فعل‌هایی که دارای ريشهٌ دو حرفی (دو همخوان) هستند؛ تشکیل می‌دهد. 

برا 05 = برده شد / برادر. برا قرا = بریده شد. چرا 3پ = پاره شد. چرا ۲3 = چراغ. 
خزا 28 لیز خورد. تکا 18 = چکید. زرا 2۳ = فاش شد. نوی 0۷ = جا کن شد. فزی ات 
= پروا زکرد. سزی آره = سترد (پا ک کرد). بزه 02۵ = لبخند. چیه 800 = نجوا. خشه 0 = 
صدای خش خش. برو ۰:5 = ابرو. 

در اینگونه هجاها (۷) معمولاً از وا که‌های بلند است و نمونه از وا که‌های کوتاه کمتر 
دارد. 

نمونه ا زگروه هجاهای دوم که /۱ بین 66 -هرچند بسیار کوتاه نا محسوس است: 

لک نا = لکه. کچ نا = دختر. بلح اط = له» ابله. دفن طنه = دفن که گاهی وقت 
« هم تلفظ می‌شود. کنر نع = نخ قرقره. 


۴-۲- دیگر انواع هجاها 
بطور کی طرح‌ها در زبان کردی و لهجهٌ سقزی به قرار زیر است: 

۱ مانند: با ها = باد. پا قم = پا. توو تا = تخمه. تخم. دو ۵5 = دوغ. گا تع =گاو. 
شوو تا = شوهر. 

2۷۲ مانند؛ قسه هو = حرف. تری ۱:8 = انگور. شله 8 = شله. چله 8 = چهه. 
۷ سم 
خره ۲۵× = صدای خرخر (مثل انبوه گردو). 

۷6۳ مانند: _ بار 3۴ط . تیژ # = تیز. تند. جور :8ز = نوع / مناسب. شار 83۲ = شهر. 


۳ ۳ 2 ¥ 
شەر 80۲ = حنگ. شر 8۲ = پاره. مندرس. 


بخش چهارم ۹۹ 


۴ مانند: زەخم zax‏ . گەنج ganj‏ . پەشم pašm‏ . کونج konj‏ =گوشه. ته‌وس 2۳5) 
= طعنه. تشر. حه‌وت 1۷ط < هفت. 

در ترکیب این نوع هجا به گونهای که در بحث از (061)گفته شد» ممکن است گاهی 
بين 0 حرکت ربوده 7 واقع شود. در بعضی واژه‌ها نیز چنین حالتی امکان‌پذیر 
نیست. نمونة دسته نخست ”که ممکن است بویژه در حالت تکیه و تأ کید نله 
بگویند: 

((دهسم زە خمه زەخم) daim zaxma axim‏ = دستم زخم است» زخم. نمونه دسته 
یگ زصهع » زا » ۵«ها که به ماقبل آخر آنها 7 دزنمی اید یعنی بین 0 آنها 02 
هیچ‌گاه واقع نمی‌شود. 

00۷6۵ مانند: شکار 8687 = شکار. بلوور تا" = بلور» شيشه. پچین اگم = برویم. 

چران مدب = پاره شدن. خزین مه = لیز خوردن. بلوق 0159 = تاوّل. 

بخش مهمی از این نوع هجا را مصدر مختوم به (ین -ان) فعل‌هایی تشکیل می‌دهد 

که ریش آنها از دو همخوان است. برای نمونه: 

چران ٣ة‏ » چزین مت = پاره کردن» پاره شدن (طناب نخ) 

دران dran‏ > درین drin‏ = پاره کردن؛ پاره شدن (پارچه کاغذ) 

تکان مق » تکین 0 = چکیدن» چکاندن 

پران 9:80 »> رین brin‏ = پاره کردن (یا شدن) با چیزی (چاقو» تیغ و ...) 

و یا مصدر فعل‌هایی مثل شکان 8080 = شکستن. خزان 20« = خزیدن که ریشه‌های 
آنها به ترتیب عبارتست از Vor cVik «Var Vr‏ ۷و ۷ بین دو همخوان ریشه» 
وقوع /ممکن است. 

۶ 00 00۷. مانند: رشک mrišk‏ = مرغ ا پلووسک متام = ناودان. ' 
پزووسک 6 = جرقة آتش. ززنگ 9 = زرنگ. 

در بعضی از این نوع هجاها وگاهی (نه همیشه) پیش از آخر /۱/واقع می‌شود مانند: 

ختیلک 6 = قلقلک. خوژیلک ۳۷6 = نوعی هزارپا که ناا× و کن هم تلمّظط 


۱۷۰ دستور زبان کردی 


در بعضی هجاها هم چنین چیزی ممکن نیست. مانند: 
درفن 089 = دیر. لگ z plano‏ پلنگ. نشت 56 = سقز دا داش : 
گاهی هم بین 06 اول ممکنست واقع شود. مانند 8قاط بجای »9288 . 


۳-۲-۱- هجاهای کمیاب 

- ۷۷00 مانند: قو یی qolan‏ یا وتوو <کلنگ. نسرم اواد = حای سایه و 
کمتر آفتابگیر. نشست اانه = نشست» دیوار یا سقف شگسته. 

- 70۷0 مانند: ژفیق 0 = رفیق. شلوق 9 ت شلوغ. دریژ 6ال = ان کال 
k۵5‏ = بدبخت. 

- 0۷0۷0۷ مانند: کولیره ۲080 = گرده (نان). کووژه که 12701 = خرمهره. 


ف ۷ مص 
- 00۷00۷ مانند: تریشته ۲5۵ا = تیشه. بریشکه 0:86 = گندم بوداده. 


۴-۳- برش هجایی 

حرکت ربوده / / تقطیع و برش هجاها را در کردی بسیار آسانتر از فارسی کرده 
است. برای نمونه واژه‌ای چون (جنگجو) را کردزبانی که بخواهد لهج خود را حفظ کند 
بی گنان jan‏ با ازمومهز تلفّظ خواهد کر د نه jangju‏ (۱) بر همین منوال بیشتر خوشه‌های 
همخوانی را (با مسامحه و اهمال) بوسیلهٌ / : / می‌شکافند. مثلاً واه ببنشت 00580 = 
سقزء آدامس )00۷٥٥(‏ است» اقا گاهی بین (00) نخست / 1 / می‌اندازند و لق«اط تلمّظ 
می‌کنند. ولی در این واژه بين (00) دوم // قرار می‌گیرد. 
و به هر احوال برش [واژه‌ها] در محل وقوع وا که‌هاست. | 
پیشتر اشاره شد که خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب «معیارالاشعار» به حهت 


۱- از همین جاست که خواجه نصیرالدین طوسی (کارگر) را بی هیچ تفاوت بر وزن فاعلن گفته است. نگ. 
به: ۲-۹ / پ و امروز هم (کارگر) را در سه هجا در کردی تلفّظ می‌کنند. 


بخش چهارم ۱۷۱ 


سنجش وزن و آهنگ کلمات در شعر فارسی از حرکت (حفیقه» مختلسه یا مجهوله) یاد 

کرده» که باید گفت به ظاهر در فارسی امروزی مطرح نیست اک پیش از وی و قرن‌ها 

بعد از وی مطرح می‌بود.) و با آنچه ما به حرکت به سکون ماننده / ¡ / در کردی از آن 
بحث کردیم» مطابقت دارد. اما در ادامهٌ بحث از حرکت يا به اصطلاح زبانشناسی امروز 
/ واکه / ی یاد شده بدلیل تأثیری که بر وزن و آهنگ کلمه در اشعار دارد -و از جهت 

علم عروض -به نمونه‌ای اشاره می‌کند که بهتر است ما در تقطیع هجاها از آن یاد کنیم. 

او می‌نویسد: 

۱ ... و در بعضی لفات عجم درعویش که بجای درویش گویند ... تلفظ 
دیرین این واژه نیز مانند بسیاری دیگر واژه‌ها در کردی به همان حال خود باقی 
مانده است. اقلا ی / آن مجهول / ی / لفط می‌شود. انیا مطلب مورد نظ رکه 
خواجه بدان اشاره می‌کند» سکته و یا تقطیع هجایی است که در این واژه وجود 
می‌داشته» امروزه گاه و پیشتر در نزد کسانی که تحصیلات رسمی آنان را به ریز 
از لهجه عادت نداده است» آثرا در دو بخش (هجا) ادا می‌کنند. و بین دو هجا 
سکتةٌ خفیفی می‌اندازند. آنچنان که گویی به فرمودهُ استاد بین آندو |ع / ی هم 
وجود دارد: (در + ویش 08۳۷84). از این دست تقطیع هجائی در کردی نمونه 
دیگر وا (عهقل واه« / ەقل "واه:) < عقل را می‌توان بدست داد که گاهی 
هم (عەق + ل 1۵91 / ئەق + (raq! Û‏ نیز می‌گویند.۳۲) 


۴-۴- خوشه‌های همخوانی 
پیشتر به فراوانی میل ترکیبی وا که‌ها و قدرت همنشینی واج‌ها در زبان کردی اشاره 


۱- شاید بتوان گفت تا زمان قاجارێّه و پایتخت شدن تهران و گسترش و پذیرفته شدن (لهجه تهرانی). 

۲- ر. کث. به: خواجه نصیرالّین طوسی. معیارالاشعار نسخةٌ خطی کتابخانهٌ مرکزی دانشگاه تهران به شمارة 
۱۳۸-۱- د (فهرست میکروفیلم‌های جلد ۳. شماره صفحه ندارد. 

۳- بالام سنگین رهیده. 


۱۷۳ دستور زبان کردی 
رت ا رک ات ا 


شد. خوشه‌های همنشینی در چارچوب دو قاعده‌ای که خواهد آمد تشکیل می‌شود.( و 
بدست دادن نمونه‌های مختوم به / ۰ «/ و مانند آن کاری است در حد استقراء و تمثیل. 
ایران کلباسی در تحقیق گویش مهابادی نمونه‌هایی از خوشه‌های همخوانی آغاز و پایان 
واژه‌ها بدست داده اس ت(۳) کاری که در حدّ خود حالب می‌نماید اما بر این روال 
می توان نمونه‌هایی حتّی از همنشینی /ل /و /ق / نیز (که در این فهرست نیامده) 
بدست داد. مانند: 

بلق وزنه = حباب. و تر ھی برک چا ر وی دلق واه = طلق. جلق وااز = 
پولک زرد. شلق sila‏ = صدای مشک (و مانند آن). خولق 0 (خولقان (xolqãn‏ = 
آفرینش. خولق وم = خلق - خوی. فلق (فلقه) 9 = صدای جوشیدن آب (یا مایع 
دیگر). ملق وان = میک زدن (چنانکه بچه پستان را).(۳) 

بنابراین محدود شدن خوشه‌های همخوانی در زبان کردی به نمونه‌های ارائه شده در 
کتاب «گویش کردی مهاباد» برای کسی که با این زبان و لهجه‌های آشنا باشد» اندکی از 


مرز پذیرش دور است. 


۳-۵- دو قاعده در تشکیل خوشه‌های همخوانی 

۱ در مورد خوشه‌های همخوانی ابتدای واژه‌ها باید گفت: تنش اندام‌های گفتار 
هنگام ادای خوشۂ همخوانی ایجاب می‌کند که بعد از دای آن نیم وا کۀ »w/‏ و یا یکی از 
وا که‌های بلند / 8 آ 5 5/واقع شود)). 

۲ در مورد خوشه‌های همخوانی پایان واژه‌ها باید گفت: میل ترکیبی و قدرت 
همنشینی وا ک‌ها برای تشکیل یک خوشهُ همخوانی» با نزدیکی مخرجشان به همدیگ 
نسبت عکس دارد. بدین معنی که هر اندازه مخرج واج‌ها به هم نزدیک باشد» قدرت 


۱- این دو قاعده در زبان فارسی هم جاری است و بعید نیست زبان‌های دیگری را هم شامل شود. 
۲- ر. کك. به: ایران کلباسی. گویش مهابادی. . مرسمه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ۲ ص .٩-۵‏ 
۳ این واژه‌ها مختض لهجه سقزی نیست و در لهجه مهابادی هم وجود دارد. 


بخش چهارم ۱۷ 


همنشینی‌شان برای تشکیل یک خوشهٌ همخوانی کمتر است. چنانکه مثلاً در دوبدو 
همخوان‌های /ب» پ /یا اژ.ش /یا اج»چ /یا /و.ف یا اغ.ک /می‌بيینيم. 
همخوان اوّل خوشه‌ها غالبا کشیده و گاهی بارهش هستند. واج‌های سایشی و 

تس م ۳ 
واج‌های بیواک برای اغاز خوشه‌ها امادگی بیشتری دارند و از این طرف واج‌های 


خیشومی بیشتر در پایان خوشه‌ها ظاهر می‌شوند. 


۴-۶-آمیزش هجاها با خوشه‌ها 

گاهی در اسم‌های مرگب که دو جزء به کمک / ٩‏ / به هم می‌پیوندد:(۱ علامت 
ترکیب با جزء نخست می‌آمیزد و محل تقطیع هجا را به بعد از خود می‌برد» برای نمونه 
در اضافهٌ وصفی. مانند: 

رن 2ط > حەوش 9۵08 = حياط + / ۵ / +گه‌وره عع = بزرگ 
و بعد از ترکیب تقطیع هجایی آن بصورت 9۵۷5۵ + ۵ درمیآ ید. 

-که‌وشه کون ۱۵۳۵۵۵۰ ے که‌وش ۲۵۷5 کفش + کون 5١‏ = کهنه و بعد از ترکیب 
تقطیغ هجایی آن بصورت k5١‏ + 1278۵ در می‌آید. 

در لهجه سقزی /ت /در آخر واه (حه‌وت ۷ط = هفت) تنها هنگامی که به شکل 
عدد مطلق ادا شود» ظاهر می‌گردد. و در دیگر حالت‌ها محذوف است. واژهٌ (هه‌شت 
اطا ت هشت) نیز گاهی . نه هميشه جنین انست. برای تمونه؛ 

حهو مال له ۷ < هفت خانه. حه‌ونه‌فه‌ر 1414 haw‏ = هفت نفر. حه‌وروژ 0۶: 2۳ 
حه‌ وکاسه haw kasa‏ 

اقا شمول آن به گونه‌ای که بعنوان یک قاعده نمونه‌هایی حتی به تعداد انگشتان 
دست را دربر بگیرد؛ حاری نیست. در واژه‌های: ده‌س‌به‌ن اهل = دستبند. دشا 


4207781 = دستمال. دەسەمو 202۳5 = دست اموز رام. دەسېر dasbir‏ = متقلب. کلاهبردار. 


۱- ر.کث. به: اسم‌های مرکب. تا آخر. 


۴ دستور زبان کردی 


ده‌سکاری اههد و ... تمام ترکیب‌هایی که جزء نخست آن (دهس هه = دست) باشد» 
باید توه کنیم که / ت / در آخر جزء نخست افکنده نشده است. بلکه در لهجة سقزی 
(و بسیاری لهجه‌های دیگر) واه (دست) فارسی را (دهس 8ع۵) می‌گویند.(۱) 

در واه (هه‌شت قط = ۸) واج / ت /جز در مواردی بسیار کمیاب ‏ مانند 
(هه‌شتصد) که [هه‌شصد "125 هم می‌گویند» در دیگر مواقع ت / بجای خود 
ِ است. مانند: 

شت قەلهم hašt qalam‏ = هشت قلم. هه‌شت نه‌فه‌ر 7۵187 18 = هشت نفر. هه‌شت 

تمه‌ن 2نا 8ط = هشت تومان. 

اما در لھجۂ موکریانی (بویژه) و در لهج سلیمانیه / ت / در آخر واه (ده‌ست اهن = 


۴-۷- تشد 

در نگارش هیأت واژه‌ها و الفبای کردی علامت تشدید کاربرد ندارد. هریک از دو 
واج تکراری در تقطیع هجایی به یکی از دو واج مجاور می‌چسبد -واج نخست به انتهای 
هجای اولی و واج دوم به ابتدای هجای بعدی - نمونه: 
شهل‌لاق وقلمة = شلاق. تقطیع هجایی ‏ و۱5 + اما 
زه‌رره (2257000 = ذزه. تقطیع هجایی > (۲۵)1 + :2۵ 


۴-۸-واج‌های ناهمنشین در هجاها 

با همه قدرت ترکیبی واکه‌ها و فراوانی میل همنشینی واج‌هاء مواردی هم یافت 
می‌شود که بعّت سنگین شدن تلّظ دو واج نتوانند یک خوشهٌ همخوانی (باهم) 
بسازند. اینگونه محدودیت‌ها در کردی (و لهجهٌ سقزی) از آنچه در فارسی آمروز دیده 


ی ر. کك. به : دکتر ثمره. یدالله. آواشناسی زبان فاررسی. 
- درواقع (هه‌ششهک = هه‌شتصهد ) با ابدال | د | آخر به |6۶ / و سستی ادا و افکندن |6 |. 


بخش چهارم ۱۷۵ 


می‌شود» کمتر است و به طور مختصر به موارد زیر می توان اشاره کرد: 

از خوشه‌های دو انفجاری: همنشینی / ۰6۰۲ 0 / بعنوان عضو نخست و / 8 / بعنوان 
عضو بعدی. 

از خوشه‌های دوسایشی /۶/ با دیگر همخوان‌های سایشی 

از خوشه‌های انفجاری و سایشی / ۵ م / بعنوان واج نخست با دیگر همخوان‌های 
سایشی و ۶ / بعنوان واج بعدی. 

از خوشه‌های سایشی و انفجاری / ۶ / بعنوان واج ال سایشی و / چ / بعنوان واج دوم 
انفجاری. 


, نکیه:‎ ٩ 
واقعیّت این است که تکیه در واژه‌ها و هجاها بستگی تمام با مقصود گوینده دارد. در‎ 
زبان کردی و (لهجه یا گویش سقزی)» بطور عمومی» تکیه در پایان یا ابتدای‎ 
هجاهاست. از جهت نوع نیز تکیه از نوع ارتفاع (موسیقایی) است. و همان‌گونه که در‎ 
فارسی هم می‌بینیم» به هنگام تأر نرمش و ملایمت و ملاطفت به نحو بهتری نمایان‎ 


ا 

در (اسم» معمولاً تکیه بر هجاهای پایانی است. مانند: 

که‌وش k۷8‏ کفش. هیلکه (2)1 )اا = تخم مرغ. پیاز 952 = پیاز. به هنگامی که اسم 
منادی واقع می‌شود» چنانچه دو هجایی یا بیشتر باشد» ممکن است تکیه بر ابتدای تمام 
هجاها واقع شود. چنانکه در صدا زدن (محسن» نام بگویند: ((موح» سن» و تکیه هم بر 
/ م / بگذارند و هم بر / س / عکس این حالت هم اتفاق می‌افتد. یعنی ممکن است 
تکیه بر |ح /و /ن / بگذارند. 

در حالت اضافه هم محل تکیه مانند فارسی هجای اوّل است. مانند: 

مالی مه‌حموو ۷15 ] ق« = منزل محمود. که تکیه را بر [ما] و (مه] بگذارند. باز هم 
گوینده می تواند بسته به مقصود خود محل تکیه را تخییر دهد. اگر منظو رگوینده (خانه) 


۱۷۹ دستور زبان کردی 


باشد تکیه بر ابتدای هجای اوّل (۳08)» و اگر دارنده پیشتر مورد نظرش باشد» تکیه بر آخر 
محمود (8) خواهد کرد. ممکن است در حالتی تعجب و با تأ کید بر امری ناممکن را 
بخواهد» عیناً مانند فارسی چنانکه بگویند (منزل محمود؟!) 

تکیه را هم بر / م | و | ز | و هم بر / م / و /د / یعنی ابتدا و انتهای هجاها؛ 
7 
بگذارند -... 

در اسم‌های مرگب هم معمولاً تکیه بر هجای آخر است. و یا در موارد خاص بر 
مانند: 
لاو golaw‏ =گلاب (تکیه بر .(aw‏ 

به‌ردیزال bard biran‏ = نام محله‌ای در سقز. (تکیه بر 30). 

در اسم‌های مختوم به | ی /(نکره» وحدت) تکیه بر / ی / آخر است. 

در اسم‌های مختوم به ی / (وصفی) تکیه بر / ی / آخر. 


مانند: 
یای نکره و وحدت ای /)عانند: کی 6 = کسی. ده‌فته‌ری 0211276 = دفتری. - 
تکیه بر / ی <5 / است. 


یای وصفی مانند: پیاوه‌تی آله«3رم = مردانگی. تکیه بر ی ۰/1 

در ساخت‌های گونا گون افعال تکیه بر ابتدای هجاها واقم شود. مگر آنکه مقصود 
گوینده محل آنرا تفییر دهد. مانند: 

ئەروم 0 -< می‌روم. هم نووسی لتل.:۱۵8 = داشتم می‌نوشتم. ناهات 02)0(208۶ = 
نمی‌آمد. نه‌یان‌دی ۵ مره = ندیدند. که تکیه بر ابتدای هجاهاست. 


و بالاخره در حروف استفهام و . ت و ... هم مانند فارسی است. 


۳-۰- وسعت زبان و ذخیره سرشار لغوی 
زبان کردی از ذخیرهٌ لغوی سرشاری برخوردار است. برای درجات مختلف حالات و 


بخش چهارم ۱۷۷ 


مفاهیم و تصوّرات واژه‌های گونا گونی وجود دارد. در بسیاری موارد از هر ريشه فعل 
چهار مصدر درست می‌شود که در زمان‌ها و ساخت‌ها و ترکیب‌های گونا گون به کار 
می‌رود. در بحث از (صفت فاعلی - صفت مفعولی) به این مطلب اندک اشاره‌ای رفته 
است(۱) و امید است در مجلّد دیگر این کتاب به گستردگی لازم و به شایانی بپردازيم. 
چهار ساخت (تصریف فعل)(۲ که از روزگاران باستان در کردی محفوظ مانده -و در 
فارسی بعد از اسلام از بین رفته است - خود یکی از موجبات غنای این زبان یا رن 
همین قیاس به بقای چند واج که پیشتر بدانها اشاره کردیم» توبخه کنیم که اینک در زبان 
فارسی کاربردی ندارند. ... و بالاخره با گذشت روزگاران واژه‌هایی گیرایی خود را از 
دست می‌دهند و واژه‌های نوینی در اذهان و بر زبان‌های مردم شکوفا می‌شوند. ... شاید 
به سبب تغیبرات کند در نحو زندگی و ساختار ابحتماعی» واژه‌های کهن برجای مانده 
ولی واژه‌های جدید هر زمان بر آن افزون گشته است. پذیرفتتی است که در قرن اخیر 
هجوم تمدن غرب همه جا در جامعه‌ها و کشورهای جهان سوم فرا گیر بوده و بی‌گفتگو 
زبان و لهجه‌ها نیز به ویژه با توخه به تلاش‌های همه‌جانبه وسایل ارتباط جمعی 
نمی‌توانسته است از دگرگونی‌ها برکنار بماند. ... 

توسعه سریع و شدید بوروکراسی در دهه‌های اخیر و نیاز به وحود مدرسه رفته‌ها و 
البته استفاده هرچه بیشتر از کلمه‌های فارسی» کاربرد بسیاری واژه‌های محلی را کاهش 
داد. این موضوع نه تنها در کردستان و مازندران و خراسان و ... بلکه در پهن‌دشت سراسر 
ایران مطرح (مطروح) بوده است. ... برای آنکه سخن در این زمینه به درازا نکشد» 
مشکل نیست که یک فرد درس خوانده (در حدود دیپلم و بالاتر) در یک شه ر کرد زبان 
(چون موضوع بحث ما زبان کردی است) به آزمون یا بررسی عملی و سادهٌ زیردست 
بزند و آن اینکه نزد خود حساب کند که برای نمونه از چند کلمۀ زیر در هفته یا در روز 


۱- نگ. به: ص ۳۵۹ شمارء ۱۰-۳. 
۲- ساخت‌های: تکراری» استمراری» دو ضمیره یا (دیگر کس)؛ شرطی و تمنایی. که انشااله در ما دوم 
بدان خراهیم پرداخت. 


۱۷۸ دستور زبان کردی 


چند بار واژهٌ محلی اصیل آنرا بکار می‌برد. 


س 


واه فارسی ترسو به حای واه محلی ترسهن وک 
واه فارسی تهدید به جای واه محلی ھەرەشە 


واژه فارسی تسلیت به حای واژهُ محلی سه‌رخوشی 
واه فارسی خسیس به جای واژهُ محلّی سه‌قیل 


س 


واژ؛ فارسی زانو به حای واژه محلی ئه ژنو 
واژهٌ فارسی داستان به حای واه محلی حەقايەت 
واژه فارسی سقف به حای واه محلّی سه‌رمیچ 
واه فارسی سمّی به جای واژه محلّی ژاراوی 


واژهٌ فارسی حمایت به جای واه محلی له‌سه‌ر کردنه‌وه 
واه فارسی عصبی (خدمگین) به جای واه محلّی تووزه 
واژ؛ٌ فارسی ‏ شکمو به جای واه محّی ‏ چلیس -نه‌وسن 
واه فارسی مخلوط به جای واژۀ محلی تیکه‌لاو 
واه فارسی مجانی به جای واژ؛ محلّی خورایی 
واژهٌ فارسی مخصوص به جای واه محلی تایبه‌تی 
واه فارسی سوقات به جای واژه محلی دیاری 

در تمام منطقه‌هایی که به زبان محلّی گفتگو می‌شود این حکم صادق است. حتّی 
باید گفت که اگر مقاومت و مبارزهة سخت و سنجيده استادان دلسوز و علّه‌ای دیگر 
نمی‌بود» زبان شیرین فارسی در برابر موج تجدّدخواهی و فرنگمآبی بعض غرب‌زدگان 
امروز وضع تسا داش می داشت ... در شهرهای کوچک و روستاهای دورافتاده‌ای که 
طی قرون و اعصار سنگرهای محکم و پناهگاههای مطمتنی برای آداب و رسوم و زبان و 
اعتقادات پیشینیان بوده است» جوان و يا نوحوان دبیرستانی که َلم افتخار خانواده‌اش را 


همان‌گونه که بعض فرنگ رفته‌ها واژه‌ها و اصطلاحات خارجی را جایگزین کلمه‌های 


بخش چهارم ۷۹ 


کلماتی که در زبان فارسی (اسم صوت) نام گرفته‌اند در زبان کردی از فراوانی قابل 
توهی برشوردار است. فهرستی از اینگونه کلمه‌ها تهیّه شده است که از نظر خوانندگان 


نی می‌گذرد. 


۰ ۱۸ دستور زبان کردی 


بو صدای گاو و گوساله. به طعنه صدای گریه مرد را 


TEE 


نیز می‌گویند. 


صدای ترکیدن چند بادکنک کم‌باد و یا ترقه‌های 


صدای در زدل. به هم خوردن فلزات. صدای 
کوبیدن پیکش. 
صدای راہ رفتن با دمپائی یا با کفش گشاد و مانند 


ان 


تیک تاک 


SE CE 


اس ۳ 
ت۴۳ 


صدای چکیدن آب یا مایعی رقیق. 


بخش چهارم ۱۸۱ 


فهرست اسماء اصوات در ردان کردی 


ھے 


: 
ص چ چ چ چ ¢ 
> - | |<« | |ام oI‏ 


صدایی که ساکنان اتاق از حست و خیز بر بالای 


۲ أحیکه حیک از از | حیک حیک حیک حیک گنت نند آر 
۶ | جروکه جروک 2۵| | صدای جیک جیک جوجۀ مرغان و موش‌ها 


+ 
> 


‌ چ 


کے 


صدای محکم جویدن آدامس. گفتار با اهانت و 


بی‌ادبانه. 


چ 
چ 


صدای سگان هنگام بازی کردن باهم. به اهانت کوچکتری 


جر 
حه به حەپ hapa hap‏ 
o o ٍ 2‏ 
2 7 ند مج 7 
را گویند که جواب بزرگتر از خود را بی‌ادبانه بدهد. 


۳ حیله حیل hila hil‏ سهه صدای شیهه کشیدن است. 
حیلکه حیلک hilk‏ ilkaط‏ ا صدای خنده حلف (زنانه). 


۴ 
۵ 
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۱۸۳ دستور زبان کردی 


فهرست اسماء اصوات در زان کردی 


صدای به هم خوردن گردو یا جویدن نان خشک. 


صدای جویدن حیّه‌ای قند پا صدای جویدن خیار 


0 


۳4 
< 


و مانند آن. 


چ 
> 


۳۹ چ | م اج 
۰ چ 0 


صدای اه کردن تخته. 


صدای جاری شدن آب سیل آسا (و ناگهانی). 


صدای برهم خوردن برگ‌های خشک درختان» با 


کے 


پارچۀ آهاردار. 
صدای نفس کسی که دچار تنگی نفس باشد (صدای 
خشکی نفس) - زیرا صدای غیر خشک (سیخه سیخ - 
شماره )۵٩‏ می‌شود. 


صدای برهم خوردن النگو یا منگوله و مانند آن. 


ص 


چ 
چ 


e 
e 


صدای بم سنج یا کوییدن به ته دیگ خالی که 


واژگون گذاشته باشند» و مانند آن. 


پ 
o‏ 


۳ 5 ۰ a 
صدای گفتگوی چند نفر که از بیرون اتاق شنیده‎ 


سود. 


e 


صدای زنگ بزرگ شتران که از دور شنیده شود یا صدای 
نبض که به هنگام خستگی شدید مغزی در مغز احساس‌شود. 


3 
2 
کک 

نهیق بلند و بم‌تر از عرعر. به طعنه صدای گریة 


مردان وی سرا راگویند. 


بخش چهارم ۱۸ 


فهرست اسماء اصوات در زان کردی 


سرته سرت sirta sirt‏ د رگوشی صحبت کردن زنان. پچ و پچ ترس آلود و 
یا شک آلود. 
زرمه زرم zirma zirm‏ گرمپ گرمپ صدای جست و خیز بر بالای پشت e‏ 


اتاق شنیده شود و یا افتادن جسم سنگینی از بلندی. 


| إنکیک ل 5۳۳ 

۸ | سرتە سرت 9 sirta‏ صدای در گوشی صحبت کردنه» پچ پچ ترس آلود 
یا اشک آلود. 

خیسه خیس (شمارة ۴۱). صدای نفس کسی که دچار تنگی 

نفس باشد در سرفه پا سینه دردی رسیده (نه خشک و تازه). 

4 9 صدای بهم خوردن سطح‌های مستوی و صاف 


(مانند تخته). 


پی انفجار با صدای زیر یا صدای غرّش 


رعد با صدای زیر و کرکننده. 
صدای مشکی يا کوزه‌ای نیمه از مایع به هنگام 
جابجائی. 


صدای راه رفتن بر آبی تنک یا بر برف‌های ذوب شده در 


۶ اقا شا ãxa šã‏ صدای زیرتر از (شه‌قه‌شه‌ق) و شدیدتر از آن. 
مانند باراندازی تیرهای آهنی. 
تن 


بهاران. یا دست و پای شنا گران که بر آب می‌کوبند. 


۱۸۳ دستور زبان کردی 


فهرست اسماء اصوات در زدان کردی 


صدای باد دهنی یا پاره کردن (دریدن) پارچه با دو دست. 
fira firt‏ صدای فرار سریع و دزدکی مانند فرار موش از 
سورا خی به سورا- خی دیگر. 


firka firk E‏ | أصدای فرار سریم و آشکار و رد شدن از برابر. 


filqa filq‏ صدای ریختن آب از دهانۂ بطری یا تنگ آب در 
Oo‏ و 0 
حالت واژگونه و مانند آن. 
filta filt‏ صدای ریختن آب از دهان تنگ در حالت کج شدن. و به 
o 24‏ 
طعنه و اهانت حرف زدن (مرد) راگویند. 


fila fil‏ صدای جویدن آدامس. و به طعنه و اهانت حرف 


زدن (زن) را گویند. 


fiša 5 


(فیشه)های پیاپی و ممتد. صدای رد شدن تیر (از 


کمان). 


فیشفه فيشق 135 11500 صدای فوران و هش شدید مایم از منبعی. مانند 


جهش خون از رگ‌ها. 
فیسکه فیسک. ‏ 1396 اد (فيشقه فیشق) آرام. و خروج متناوب باد از توپ 


به آرامی. 


بخش چهارم ۱۸۵ 


فهرست اسماء اصوات در زبان کردی 


صدای جویدن آدامس (و به اهانت حرف زدن 
کسی را گویند). 
صدای بوقلمون (و به اهانت عمل صدا زدن‌های 
پیاپی کسی را گویند). 


صدای اردک و غاز. سر و صدای ناشی از وحشت 


قه‌وحه قه‌وح qawŠ‏ 030762 
۳ ت 2 0 


qawa qüw قاوه قاو‎ 
0 0 


qriwa qriw 
9 0 


قریوه قریو 


اطفال و زنان. 


قاره قار 57 95۲۵ صدای کلاغ‌ها. 


qör‏ 0015 غرولند بالادست به زیردست. صدای داخل شکم 


o‏ ق 
قیره قیر qira qir‏ ا صدای قورباغه. به طعنه داد و بیداد کسی راگویند. 
قرپه قرپ qirpa qirp‏ صدای شکستن تنه درخت (خشکیده). 


صدای شکستن شاخ جوان درخت یا صدای 


پیازداغ روی آتش. 
شدیدتر از (کرمه کرم). خورد شدن استخوان زیر 
دندان سگ. 
صدای شکستن تکه نان خشک با دندان‌های جلو. صدای 


مرغ خانگی که جوجه‌های را می‌خواند (فدقٌد). 


qilpa qilp قلپه قلپ‎ 


vo 9‏ 
ی و وا 


۱۸ دستور زبان کردی 


فهرست اسماء اصوات در زبان کردی 


022 E 

رەز واه هل 

SEES 
صدای خنده بلند آدمی.‎ 95 qã 


۰ ۰ 2 من dm‏ ۰ 
صدای فرز زدن سنگ. ترش شدن شدید ماست را 


هم (قژه) گویند. 
خفیف‌تر از (قرچه قرچ - شمارة ۸۷), صدای 
ی روت 0 


خف تراز (خرمه حرم -شماره ۳۷ صدای 


جویدن خیار با دهان بسته. 


صدای دهان اسب و الاغ هنگام جویدن گندم یا 


حو. صدای حویدن غضروف. 


صدای کندن ته دیگ با قاشق. خاراندن شدید با 


کووفه کووف 5۶ 010 صدای نفس کشیدن کسی که از شذت سرما 
چجانهاش هم بلرزد. 
آواز (صدای) مرغ خانگی - غیر از (َدقّد). (گاره 
گار) هم می‌گویند. 


صدای آرام رعد (نه خروش). صدای خیلی بم 


صدای شعله کشیدن آتشی تند. 


۰ | گرپه گرپ ‏ ای دزي 


بخش چهارم ۱۸۷ 


فهرست اسماء اصوات در زدان کردی 


صدای به حوش آمدن آب سماور. به طعنه 


بهانه‌جوئی (غزولند) کودکان را نیز گویند. وژوز. 


صدای آب خوردن گاوی بسیار تشنه که با لت و یک نفس مقدار 

زیادی آب را می‌مکد. به طعنه خوردن حرص آلود کسی را گویند 

۷ إ ترش کت متت ...ار هی ای سرت نت 
مشه 


مش گنه 02182 | موس موس 


mirqa 0 
۰ 4 


مرقه مرق صدای ناله کسی که از شدّت سرما به خود 


می‌لرزد. 


۱۸۸ دستور زبان کردی 


فهرست اسماء اصوات در زان کردی 


صدای سینه یا شکم کسی که بی‌خبر و محکم بر 


پشت او کوبند. 


صدای بال پشه نزدیک گوش. به اهانت سخن 
گفتن بهانهآمیز کودکان را گویند. 
صدای پارس سگان. به اهانت شدید سخن گفتن کسی را 


که بی‌محابا و حرمت دیگران را مراعات نکند» گویند. 


صدای صحبت آرام دو کس که از پشت حفاظی یا 


بیروث در شنیده شود. 
2 

صدای موتور هواپیما یا ماشین سنگین با 

موتورسیکلت. 


۹ | هاژه ماژ 22 م۲2 صدای سهمگین امواج آب دریا. 
۰ ا| هووژه (هووژ) 7ط ۶2تاط صدای شدید تندباد و (صفیر)ی مانند آن. 


بخش چهارم ۱۸۹ 


فهرست اسماء اصوات در زدان کردی 


hãma ham 


هامه هام صدای ترانس با بلندگو (شبیه پارازیت) و مانند صدای / م 


/را با دهان بسته و از بینی به آرامی و ممتد درآوردن. 
هه‌سکه هه‌سک 
haska hask‏ 
هه‌نکه هه‌نک haska hask‏ 


هه نسکه هه‌نسک صدای نفس زدن کودکی که از گریستن خسته شده 


باشد و به سختی نفس بکشد. 


haniska hanisk 


... و به قول شاعر «هم فزون آید از آن چونانکه نیکو بشمری» ... 

در عین حال باید گفت کاربرد بسیاری از این اسماء اصوات» دقت و ظرافت و مفهوم 
نسل‌های پیش را دست کم در شهر و به ویژه نزد طبقهٌ جوان و درس خوانده از دست 
داده است. همان‌گونه که در فارسی نیز واژه‌هایی مانند (شپاشاپ) و (فشافاش) را در 
آثار گذشتگان و فرهنگ لفت‌های معتبر باید جستج و کرد.() 

شایان ذ کر است که انبوهی ذخیره واژه‌ها و وسعت زبان به (اسم صوت) محدود 
نمی‌شود. بلکه کلمه‌های متشابه که درجه‌های مشخّصی از مفاهیم ذهنی را ترسیم 
می‌کنند» در هر زمینه زیاد است. مثلاً حیوانات - به ویژه اهلی - اغلب در دوران 
شیرخوارگی و پیش از بلوغ (یا هنگام بلوغ) و پس از بلوغ و گاهی هم نر و ماده» اسم‌های 
خاض خود دارند. برای نمونه: 

به‌رخ ×2ط = بره شیرخوار. خرت(۳ ۲× (بره سه ساله). مەز :8 ( گوسفند ماده). 


۰ و م2 
به‌ران 02680( گوسفند نر = قوج). به‌ربه‌ران 0۵۲۳۵720 = کو سفند سه ساله. شه ک 80۴ یره 


۱- شپاشاپ پیکان» فشافاش تیر برآمد ز ناورد برنا و پیر. ر.کك. به: فرهنگ عمید. حرف اش /. 
۲-گاهی (خرت) و (گیسک) را به اشتباه به جای هم به کار می‌برند. 


۱۹۰ دستور زبان کردی 


نر دو ساله. 
کاژیله 1 = بزغاله. گیسک مآع = بزغالهٌ از شیر بریده. کووز 60 = بزغالة سه 
ساله. پەز عم (۱) = بز ماده. بزن عذهط = بز نر. سابرین هه = بزغاله سه ساله نر. 
کویره که 870 = گوساله. نوین 0۳50 = ماده گاو سه kal N‏ =گاو نر سه 
سال کاو 28 =گاو زه مانگا mãngã‏ = وکا 
کوریشک -< نوزاد تازه اسب. حوانوو 805« ز = کره اسب و مادیان. 
جوانووئەسپ مه 5« حوانووماین wan ûm ayin‏ از = کر مادینه اسب. سپ = 8pھ?‏ = 
اسب. مایین ”ارق = مادیان. 
وی قلهزتز = جوجه. بار و که 0866 = (مرغ پیش از تخم ,گذاری). مریشک 
m'rišk‏ = مرغ تخم‌گذار. کا kalašêr‏ (خروس که شروع به خواندن می‌کند). 
که‌لهبای(۳) ۵ = خروس. 
نمونه‌ای دیگر از (سوختن) و (سوزش) در رابطه با مفهوم (درد): 
دلم ه سووتیتو dilim asütëto‏ = دلم (به حالش) می‌سوزد 
هم ده‌وا زهخم(۴) ه‌برژینیتو am 3275 zax" ?abir n5‏ = این دارو برای زخم سوزش 
دارد. 
لووتم ئەسولێتو 5 ناتا = بینیم سوزش دارد (پیش از عطسه) 
زوانم ه توونیتو ماقمتاه z'wãnim‏ = زبانم می‌سوزد (با خوردن فلفل) 
چاوم نه کزینیتو tawim ?ak'zëenêto‏ = چشمم می سوزد (با ریختن قطره مثا( 
قورووم ئە توزپنیتو 221528081 0۳۳7و -گلویم سوزش دارد (بلعیدن فلفل (in‏ 


و باز در رابطه با مفهوم درد به نمونه‌های زیر توبخه فرمایید: 


۱- (بزن 0'21۳) هم می‌گویند. 

۲- امروز بین ان دو ران کش افو مزا یی دار وی ماو رو کر 
۳- امروز بین این دو واژه کمتر اختلاف معنی را ملحوظ می‌دارند و بیشتر همان (کهله‌شیر) می‌گویند. 
۴- در لهجه (مکریانی) زخم = برین 9"218. 


بخش چهارم ۱ 


تیش 956 = درد منهوم کلّی برای هر دردی به طور عموم. چنانکه گویند: 
پام تیشی 7506 ةم = پایم درد می‌کند. 
سکم ژان ته کا s'kim Zãn ?akã‏ = دلم (شکمم) درد می‌کند. 
سەرئاسێ يە تی ا ۵ 927008 = سرش درد می‌کند. 
چاوی گل ئه کا ۲18 انع 8307 = چشمش درد می‌کند. 
گویچکه‌ی ثاراعع۱(۰) ه > 188 7 886و = گوشش درد می‌کند. 
در رابطه با حالت‌های گونا گون راه رفتن افراد به نمونه‌های زیر توه فرمائید: 


ریک ووییک روا ۲2۳۶ 08 ت 186 = راست (و درست) راه مې رود 
ند 0 س e‏ @ 
۷ ۳۹ ص 
۳ ی ء ت 9 کا 5 ۳ ۰ ۳ 
فنحووفیت ئەروا qinju qit awa‏ سینه و گردن کشیده راه رود 
۳ و »۳ ۱ 
کورجووکول هروا 5ه: هه ت زههو = (فرز) راه می‌رود 


خیرا خیرا هروا ۱228 هه xêrã‏ = با قدم‌های کوتاه وسریع راه می‌رود 


زووزوو روا ۱2۳2 ت ت2 = با قدم‌های بلند و سریع . راه می‌رود 
به ه له هروا ?arwaã‏ م 0۵ = با عجله راه می رود 
خه‌رامان ئەروا xaraman ?arwã‏ = خرامان راه می رود 
ورده ورده هروا 2۳3 wirda wirda‏ = سلانه سلانه راه می‌رود 
هیواش ئەروا ۱۵۳5 8 = يواش راه می‌رود 
ثارام ئەروا 1۵۳5 aram‏ = آرام راه مې رود 
نه‌رمه نه‌رم هروا nama nar ?arwã‏ = نرمک نرمک راه می رود 
ته‌هوه‌ن ئەروا ?ahwan ?arwã‏ = آرام و سک راه می رود 
له‌سه رخو هروا 8 ۰ 16 la sar‏ = آرام و باوقار راہ مې رود 
خاوه خاو هروا 8 xãwa xãw‏ = آرام و بی حوصله ۱ راه می‌رود 
حرته حرت هروا ?arwã‏ انز هاتنز = با عجله و حلف راه می رود 


۱- به لهجه موکریانی اراوه 57202؟ و در لهجه (سنه‌یی) گویی این واژه از بین رفته است. 


۱۹۳ دستور زبان کردی 


0 هڪ ۳ ۳۹ 9 كت ۰ 
فرته فرت ئەروا firta firt ?arwa‏ با عجله و دزدکی راه می‌رود 
به نه‌ستاد کهروا W3‏ ارقم م0 = ارام و با احشاط اه د 
ر پالی ر دم ۳ 2 ر رو 
سووک سووک هروا sik sük awa‏ = آرام (عمدا آرام) راه مې رود 
سسکت 0 
شه‌له شەل ئەروا w3‏ 1 841 = می شلد راه می رود 
س 0 
لوقه لوق ئەرو | r‏ وقا 15٩a‏ = شل شتر راہ مے رود 
ر 
.0 ۱۷ 2 9 1 سه ۳۹ 5 
لەقە لەق ئەروا arwã‏ 9 هوع1 = مانند» شل شل راه مې رود 
A ۳ ٠‏ : 2 ۰ ۰ م2 
خشپه خشپ هروا 2۲۷3 ون« دمن = چون دختر بجگان راه می رود 
پا و ۰ 1 
تله تل هروا ۱۵۳5 نا مانا = چون آدم‌های چاق و کوتوله راه مي‌رود 
خله خل ئەروا awa‏ اند ۵« = چون بچه‌های چاق و کوتوله راه می رود 
ت 0 0 
حوله - ئەروا 2۳8 !× هامد = خا بازی درم آورد | 
خوله خول رو خل بازی درمی‌آورد و راه مې رود 
مد و 
شەنگە شەنگ ئەروا ?arwaã‏ 59 32002 = چون‌پیرزنانی‌کهلباس زیاد پوشیده‌اند راه مې رود 
ص 
کله ئەروا 2۳5 1ع 512 = مانند آدم‌های گی و ھا واے راہ 1 د 
گیل رو Wê‏ ع ۵618 = مانند آدم‌های گیج و هاج واج راه می‌رود راه میرو 
لاره لار ئەروا lara lar ?arwã‏ = کج کج (مثل مست) راه می رود 
روا 28 18 12727 = با ll‏ ۱ د 
لاره و لار هروا ۷5 ۲ raw‏ 1 ده ( کج کج) راه مې رو 
شانه شان ئەروا 8 ۰ م3 همق = از شانه (چنانکه پشت به دیوار) . راه می‌رود 
شانه و شان هروا ۲2 352 7 802 = با افاده و ناز شانه‌ها را تکان می‌دهد راه می رود 
سک o‏ 
به‌ئیفاده‌وو هروا 2۳5 ۵ ۱11602 ba‏ = با افاده راه می‌رود 
بەلارولەنجە هروا 22هزه‌ها ت 12 هط = پا ناز و اقاده راه می رود 
! : ۲ 


و ... panã panã lia, liq‏ = پناهگاه جستن در حال فرار ... پسکه پسک عنم )وام در 
حال حستجو و ... 

باز هم برای حالت‌های گوناگون رفتار و گفتار و کردار و حالت‌های چهره و ... 
واژه‌هایی با درجاتی از مفاهیم ویژه وجود دارد که معادل آنرا در فارسی نمی توان یافت. 
اینجا شاید یادآوری این نکته» بی‌مورد نباشد که کردها در پناه کوه‌های سر به فلک 
کشیده و دژه‌های صعب‌العبور و جنگل‌های انبوه - در گذشته -بهتر توانسته‌اند در برابر 


بخش چهارم ۱۹۳ 


یورش اقوام مهاجم پایداری کنند. به علّت دوری از مرکز حکومت همواره به اطاعت 
ظاهری و اسمی و پرداخت خراج و اعزام نیروی کمکی به هنگام جنگ‌هاء از آنان 
خشنود بوده و آنان را به حال خود گذاشته‌اند. مهمتر اینکه از نظر اقتصادی هم یا 
برخورداری از وضع جغرافیایی خاص منطقه - جز در قرن آخیر - توانسته‌اند همواره 
(خودکفا) زندگی کنند و فرهنگ و آداب و رسوم پیشینه خویش را بهتر نگاه دارند. 


بخش پنجم 


دستور زبان 
۱-اسم 
۵-۱-مذکّر و مونث 
در بیشتر لهجه‌های کردی حنسیّت مراعات می‌شود. در بعض لهجه‌های ( کورمانجی 
روو روو)(۱) برای غير جاندار هم مذکر و موث (مجازی) وحود دارد. در بین لهجه‌های 
(کورمانجی خواروو)(۲) دو لهجةٌ (هه‌ورامی) و (مه‌ریوانی) به خوبی لهجه‌های 
(کورمانجی ژووروو) قاعدة جسیّت را نگاه داشته‌اند. ولی در دیگر لهجه‌ها از جمله 
(ری) و (سورانی) .که لهج سقزی هم جزو (سورانی) است این قاعده از بین رفته و 
تنها نشانه‌های ضعیفی از آن برحای مانده است. ساخت (امر مفرد حاضر) نمونه‌ای از 
این نشانه‌ها است. توخه فرمایید: 
مذکُر: کوره مه که! ۵۲« ۲0۷۵ = پس مکن! 
کوز :۲۵ = پسر + | ھ = ۵ / + مه که maka‏ = مکن 
موتّث: کچی مه که! 922 65 = دختر» مکن! 
کچ فا = دختر + ]ی < / + مه که هلهده ‏ مکن. 
م‌بينيم به آخر اسم مذگر (کوز)» /ه = أ = ٩‏ / افزوده شده ولی به آخر اسم من 
۱- نگ. به: ص ۳۷ و ۳۸. 


۲- نگ. به: ص ۳۷ و ۳۸ و مابعد. 


۳- هه‌ورامی = اورامی = اورامانی (اورامان + بای نسبت). بنظر می‌رسد (اورامان 127750080 پیشتر 


(آوورامان 02۳/025080) و در آغاز (آهورامان = آهورا + مان) به معنای (سرزمین) یا (قبیلة) آهموراشی 
است. ر. کك. به: مونوگرافی شهر سقز. ص ۸۱ پاورقی شماره ۳» از نویسنده. 


۱۹۹ دستور زبان کردی 
تس ی کے تج یسک ی سس سح ۷ 


(کچ» |ی ۱۰/5 
در لهجةٌ (سنه‌یی = سنندجی) و (کرماشانی = کرمانشاهی) همین مقدار هم از بین 
رفته و به آخر من نیز () می‌آورند: 
مذکُر: کوزه مه که! = پس مکن! 
کور = پسر + /ه = | + مه که = مکن. 
مؤلث: که نیشکه مه که ۵۸" ۵ »مه = دخت مک ! 
که‌نیش کی (۲) kak‏ = دختر + ھ (ه) + مه که هدص = مکن. 
اما لھجۂ (موکریانی) با لهجهٌ سقزی در نمونهٌ بالا مطابقت دارد.۳۱) 


۵-۱-۱- جنسیّت در (اسم خاص) و (اسم عام) 

در زبان کردی برای تمییز اسم موث از مذکر» نشان ویژه‌ای - چنانکه مثلاً در عربی 
تاء تاثیث وجود دارد ‏ یافت نمی‌شود. مانند فارسی اسم‌های علم در انسان برای مرد و 
زد از هم حداست. در مورد اسم عام» در لهجه‌هائی که جنسیّت مراعات می‌شود نیز مانند 
فارسی به شماری از واژه‌ها می‌توان اشاره کرد که حنسیّت آن مشخْص است. به 


نمونه‌های زیر توخه فرمایید. 


۱- نگ. به: پیوستی فصل» شماره 5 
۲- در متون فارسی پیش از اسلام (کنیکک 022. 
۳- نگ. به: پیوستی فصل ۵ شمارة ۱ 


بخش پنجم ۱۹۷ 


مذگر مونث 
پیا عقوم = مرد ژن من = زن 
باوک ‏ 92۷۲ = پدر دایک رةة = مادر 
ت )۱( نا = و 
کور 05 2 پسر کچ 6 = دحتر 
برا 5 = برادر خویشک 6 = خواهر 
مامه mama‏ = عمو ۱ mat‏ = عمّه 
خالو 8 = دایی مه تی ص = خاله 
زاوا 2 = داماد بووک(۳ 5۶ = عروس 
۱ 1 
نوکه‌ر هه = نوکر کلفءت ااام = کلفت 


شهزووره «قعتد * پدرزن یا (پدرشوهر) ‏ خه‌سوو ‏ تقد < مادرزن یا مادرشوهر) 
والبته نمونه‌ها در این زمینه در کردی بیشتر از فارسی است. 
در اسم حانوران هم مانند فارسی به دو دسته می‌توان اشاره کرد: 
۱-ثر و ماده هر کدام دارای اسم ویژه خود هستند. مانند: 


کهله شیر 67 = خروس مریشی اب مرغ 
ا م = اسب مایین ”رقص = مادیان 

۲ ۲ ۱ 2 
به‌ران 22 = قوچ مەر mar‏ = گوسفند 
۷ ی 9 ۱ م2 
گول او = نر دیل Dal‏ = سک ماده 
ص م ى ص 
کا ع = گاو نر مانگا صقم = ماده کاو 


2056 در لهج سلیمانیه (کیژ ۶). و در لهجة اردلانی (سنه‌یی) کەنیشک‎ -١ 

۲- در لهجه سنه‌یی (میمکک 001006) و در لهج (موکریانی) و (سلیمانیّه)» (پوور 25). 
۳- در لهجه سنه‌یی wavi)‏ = ون 

۴- در فارسی قدیم (پیش از اسلام) هم (اسپ). 


1۹4۸ دستور زبان کردی 


در این ژمینه نیز نمونه‌ها د رکردی بیشتر از فارسی است. 


۲یا افزودن واژه (نر) یا (ماده) حنست را مشخص می‌نما بند. مانند: 


نیره که‌ر ۲2۲ 08۳۵ = نژه خر ماکه‌ر ععلقه = ماچه‌خر 
نیره ورچ ۷3:5 0852 = نره خرس می‌ورج 56 = خرس 


گاهی هم (ریخت) اضافةٌ مقلوب (۱) بخود می‌گیرد. مانند 

شیری نیر = :08 :88 = نره شیر (شیر نر) 

در مورد پرندگان به جحای (می -ما) از واه (میچکه ٩٤6‰ه)‏ استفاده می شود که همان 
معنای (ماده = نه نر) را دارد. مانند: 
هو قشقه‌ره میچکه یه aw qišqara mêškaya‏ = آن زاغ ماده است. 


praia nêra ۳‏ 727 = این بلدرچین نر است. 


هم بلاره‌چینه نیره 
۵-۲-(نکره) و (معرفه) 
۵-۲-۱- نشانه‌های نکره 

برای (نکره) و (وحدت) دونشان وجود دارد که به آخر اسم افزوده می‌شود. این دو 
نشان که در فارسی میانه و فرس قدیم هم موجود بوده»!۳ د رکردی ساخت و شکل خود 
را حفظ کرده‌اند» عبارتند از: 


۱-یای مجهول ای /که به آخر اسم مفرد می‌افزایند و در فارسی امروز با از بین رفتن 


۱- با صفت و موصوف مقلوب. 
۲ (نیره‌یه 2 = نر است) نیز گویند. 


بخش پنجم ۹۹ 


(یای مجهول)» جای خود را به (یای معلوم) داده است.(۲ برای نمونه: 
سواری هات ۲24 ۵2:5 = سواری آمد: 
سوار ٩۷8۲‏ = سوار + /ی = / +هات :98 = آمد. 
داری به‌رز 0272 4876 = درختی بلنده ۴ 
دار 55 = درخت + / ی <ع | +بهرز(۲) 2 = بلند 

۲(یک <|/ی +ک /2) که به آخر اسم مفرد می‌افزایند. در فارسی بعد از اسلام 
این (نشان نکره) از بین رفته ولی پیش از اسلا به ویژه در رش میانه وحود داشته 
است.( دور نیست که (یک) تحوّل یافتهٌ همین (یک) باشد. چنانکه در لهجه 
(حکاری)(۳" بیشتر از آنچه مفید معنای (نکره) باشد» (وحدت) از آن مراد می‌گيرند. دو 
نمونهٌ یاد شدهٌ پیش یا (ئک) به صورت زير خواهد بود: 
سواریک هات 31ط ۳2:81 = سواری آمد: 
سوار 9۷8 = سوار + تک 8 + هات 3ط = آمد. 
داریک به‌رز 922 48:81 = درختی بلند. 


دار قل = در حت + ئک 86 + به ز (۵) bar‏ = بلیر ** 
۳ ر رر 


۱- نگ. به: پیرستی فصل» شماره ۵-۲ پ. ص ۲۲۲. ۲ 
*- بازاری ده‌همره قیمه‌تی ئه‌شیابه جنگ به میشی که نیشته رووی نیگاری له خال ه‌چی 
«حەمدى» 
برگردان: بازار دهر است و قیمت اشیاء به جا بُوّد 
مگسی که بر روی نگاری (خوب‌رویی نشیند (در نظر مردم) به خال می‌ماند! 
۲- در اوستا و فارسی باستان هم (به‌رز 04۲2 = بلند). 
۳- نگ. به: پیوستی فصل» شماره ۵-۲ پ. ص ۰۲۲۲ 
۴- از شاخه کردی شمال. 
۵- در اوستا و فارسی باستان هم (به‌رز 0272 = بلند). 
× *- ه گهر کوردیک قسه‌ی بابی نه‌زانی موحەقەق دایکی حیزه بابی زانی 
«حاجی کویی» 
برگردان: کرد (نژاد)ی که زبان پدر(ان) خود را نه‌فهمد 
ت 


e‏ دستور زبان کردی 


۵-۷-۲- 
دو (نشان نکره) یاد شده بالا» برای (وحدت) و (اعزاز و تکریم) هم به کار می‌رود. 
در فارسی نیز چنین است: 
حوانی هاته مالو چ حوانی! j wanê hãta 6 6. jwan!‏ 
= جوانی داخل خانه (اتاق) شد. چه حوانی! 


asp êk i 5۵000. ëi 2005 ! ه‌سییکی سه‌نده. " چ ثه‌سیی‎ 


۵-۷۳ 
باز هم بسته به مقصود گوینده و طرز ادای جمله -اینکه تکیه را بر /چ / بگذارد یا بر 
/ أ / در ابتدای (اسب) و یا بر هر دو» ممکن است در قالب تحقیر و اهانت و یا پرسشی 

ساده نیز» به کار رود. عیناً به همان‌گونه که در فارسی نیز می‌بینیم. 


۵-۲-۴ /ی / (نکره) و (وحدت) در واژه‌های مختوم به (واکه) 
در واژه‌های مختوم به (وا که) به همان‌گونه که در فارسی امروز به جای /ی /؛(ئی) 
می‌آید. در کردی هم به جای /یْ /؛ / نی / می‌نشیند. به نمونه‌های زیر توبجحه فرمایید: 


ص محقّق پدر و مادرش بدکاره بوده‌اند = تخم حلال نیست 
شسوخی به‌لينابەت چوهلای زوهدفروشی بوثه‌خزی تەريقەت به دلی پر له خروشی 
خوش هاته جوواب و وتی توحه‌قته وه لی من سالیکه فروشتوومه شیمانم به فروشی 

«شیخ ره‌زا» 
برگردان:زییا دلبری (شوخ و رعنا) به انابت (توبه) نزد زهدفروشی رفت 
با دلی پرخروش (و اشتیاق) برای اخذ طریقت 
(آن شیخ) چه نیکو جوابش داد: تو حق داری ولی من 
سالی است که ایمانم را به پشیزی فروخته‌ام. 
+- در لهجه (موکریانی) کریوه. kiriwa‏ 


بخش پنجم ۲۰۱ 


-واژه مختوم به /ھ=ھ/ 


اسم بعد از افزودن /ی دی /نکره یا وحدت 
پیاله رمرم = پیاله پیالی(۱) میقم = پیاله‌یی (بیاله‌ای) 
ناله (‌میقه = ناله نی 6 ما« = نال‌ثی (ناله‌ای) 
نیشانه ٥ق#آه‏ = نشانه نیشانەنن 6ة همقله = نشانەئی (نشانه‌ای) 
هیلانه ا6ط = آشیانه هێلانە ئن 6ة ا6ط = آشیانه‌ئی (آشیا نه‌ای) 


_واژه مختوم به (وه - (wa‏ 


اسم بعد از افزودن /ی -ی /نکره یا وحدت 
و ی ی دا ی رشب 
نه‌وه ‏ 02۷2 = نوه نه‌وه‌نی nawa‏ = نوه‌ای 
میوه miva‏ = میوه یو mıiwa êê‏ = میوه‌نی (میوه‌ای) 


کریوه k'rêwa‏ = بوران (برف) گا 6 1۷۳6۷۷۵ = کریوه‌ئی (بوران و برفی) 


شلیوه "88 = برف و باران باهم" شلیوه‌نی 66 8*0[ = باران و برفی باهم (می‌بارد) 


وازهُ مختوم به (ئا = 3) 


اسم بعد از افزودن / ی -ی /نکره یا وحدت 
پا تقو پا پانن 8 هر = پایی ۳ 
چرا . 8:2 چراغ چرانن ‏ 8 52 = چراغی 
سە‌رما 98ههد = سرما سرمانی 6ة 4۳ہ = سرمائی 
قهلا هې = قلعه قهلانی  ê‏ قا = قلعەئى (قلعه‌ای) 


۱- در لهجة سقزی بهتر است تمام (66 = تی)ها (8 = یای نرم + یای مجهول) آوانویسی شرد. 

۲- معمولاً و به ندرت در فروردین ماه اتفاق می‌افتد که برف و باران باهم (تواما) ببارد. 

۳- حتی زمانی که | ی / نکره به جمع مختوم به (ها) می‌چسبد به (ی) تبدیل می‌شود: درخت‌هایی؛ 
روزهایی کتاب‌هایی و ... حتی آنهایی. 


۳۰ دستور زبان کردی 


-وازهُ مختوم به (وا = ۷۵) 


اسم بعد از افزودن /ی دی / نکره یا وحدت 
کیوا ‏ . هدز = ق(۱) که‌واتی ‏ 58 ۲:۵ = قبایی 
هیوا وت = امید هیوائی 585 = امیدی 
دوخه‌وا 00075 = دوغ ی( دوخه‌واگی 6 0622 = دوغ بایی 
ده‌وا 5 = دوا ده‌وائی 6 ۷8 = دوایی 
_واژه مختوم به (يا (ya‏ 

اسم بعد از افزودن /ی دی / نکره یا وحدت 
دەر 5 = دریا ده‌ریائی 5 ۹28 = دریایی 
تەنا 5 = تنها تەنيالى 6 5 = تنهایی 
وريا 5 = هوشیار وریائی 6 ةوا« = هوشیاری 
-مختوم به /و 0 / 

اسم بعد از افزودن / ی دی /نکره یا وحدت 
بو 5 = بو بوئن 5 5ط = بویی 
چه‌قو م8 = چاقو چه‌فوتی 6ة 5:48 = چاقویی 
هه‌لو halö‏ = عقاب هه‌لوئی 66 9۵۱5 = عقابی 


۱- با ابدال / ق | به اک /. 

۲ دوخه‌وا = آش دوغ) دوغ بای. پسوند (بای) که شاید همان (وا -وای) با ابدال | و | به / ب / باشد در 
مترن فارسی به معنای (آش) آمده است. جوجه‌با = آش جرجه. (خادم او جوجه‌با به محضر او برد). 

۳- (ده‌لیا 115 با ابدال / ر | به / ل / نیز گویند. 


و هس مس تچ وتو کت بت پیت سدح 


بخش پنجم e‏ 


ا ت 


مختوم به / وو =1 / 


اسم بعد از افزودن / ی دی /نکره یا وحدت 
ا 
خوو تقد = خو (عادت) خوونین . 85« = خویی 
خەسوو تافه = مادرزن(۱) خه‌سووی َع نامه« = مادرشوهری 
به‌توو ت22 = پتو patü 6 r‏ = پتویی 


۵-۲-۴-۱ 

/و /فار سی که تلفظ آن به () میل می‌کند و لب‌ها برای ادای آن گرد نمی‌شود؛ مانند 
وا که عمل نمی‌کند بلکه فقط ی / می‌گیرد. برای نمونه: 
شەو س = شب شه‌وی ‏ 82۷5 = شبی 

wھا‏ = تب ته‌وی ۱275 = تبی 

خهو 2۷ = خواب خه‌وی ۷6× = خوابی 

و البته | و =۷/هم جزو واکه‌ها به شمار نمی‌آید. اکر د بیش از /و / به تلفظ 
فارسی کنونی / / و درنتیجه واژه مختوم به (ئاو (aw‏ باشد» باز هم (نی) می‌گیرد و 
/ی / نکره به تنهایی ظاهر می‌شود. برای نمونه: 


کلاو 127 = کلاه کلاوی k'lãvê‏ = کلاهی 
ناو «قه = نام اسم ناوی ‏ 2۷5« = نامی» اسمی 
پیاو "2و2 = مرد پیاون 08:5 = مردی 


حالب است که مفرد این دسته واژه‌ها / و / بسیار تزدیک به / و = واو مجهول / 
تلقّظ می‌شود اقا پس از افزودن / ی / نکره تلمّظ آشکارا به /و / معلوم میل می‌کند. و 


بر همین منوال محتوم به (ئیو 6۷). به چند نمونهٌ زیر توخه فرمایید: 


۱- مادرشوهر نیز (خه‌سوو). 
۲- (ته‌و) و (شه‌و) با ابدال او / به / ب / در فارسی. 


ef‏ دستور زبان کردی 


کتیو 8۷ = کتاب یوی 6۷6 = کتابی 
۹ ۷ = سیب سيو 6 = سیبی 


کیو سق = کوه کیوی 55 


کک 


۵-۲-۵-/ی | نکره به آخر نشان با پسوند مختوم به واکه 

از جمله نشان‌های مختوم به وا که به (ها) نشان جمع مختوم به 8 |۰ /ی -1/ نشان 
نسبت و (نده) و () برای صفت فاعلی» اشاره می‌کنيم. دیگر نشان‌های مختوم به وا که را 
بر این نمونه‌ها می توان قیاس کرد. در تمام این موارد / ی / نکره در کردی به (بی) و 
/ ی / نکره در فارسی به (نّی) بدل می‌شود. 
(ها) نشان جمع 

روش جمع بستن مطلب بعدی بحث ما خواهد بود. اینک تنهاپدان اشارهمی‌کنيم که 
حمع بستن با (ها) در کردی وجود ندارد و از فارسی وارد آن شده است. و در هر حال 
چون این نوع جمع بستن واژه را به وا که (| = ) به پایان می‌آورد آنگونه که گفته شد 
هم در فارسی و هم در کردی ابدال صورت می‌گیرد. پیداست در بحمع با (ان) یا 
حمع‌های عربی» چون کلمه مختوم به وا که نیست» ابدال در نشان نکره / ی » ی / مورد 
نخواهد داشت حتی اگر مفرد واژه مقیّد به ابدال باشد -مانند وا (مورچه) - 
به نمونه‌های زیر توخه فرمایید: 


هفرد نكرو جمع‌با(ها؟ جمعبا(ان) جمع عربی 


وي دوس دوس دوسهایی .. دوسانی(؟ . ثه‌حبابین 
ahbabë dösãnê *“döshã & ë dösë dös‏ 
فارسی دوست دوستی دوست‌هائی دوستانی احبابی 


او ۲- به لهج (سنه‌یی = سنندجی) سیف ]58 و کیف ۸6 . شاید دو واژه ابتدا مختوم به (و ‏ ۷) بوده است. 
۳- و نگ. به: ۲-۴-۳ ص ۰۱۱۴ 
۴- به لهجه (سنه‌یی) دو سگه‌لی 6 


بخش پنجم ۳۰۵ 


مفرد ‏ نكرو جمع‌با(ها) ‏ جمع‌با(ان) جمع‌عربی 


کرد كەس که‌سی که‌سهانی که‌سانی ه شخاصی 
ی 
ašxasê kasanê kasha€ê kasê kas‏ 


اش کن ى ي ب ا 


۷ ۷ ۳ ۷ ۷ ۷ ص 
کردی میْلووره( ۱‏ میلووره‌نی ‏ میلووره‌هانی مروچه گەل() 


۳2۲۵628۵21 (6 (6 mêlüra(h) 


فارسی مورچه مورچه‌ای مورچه‌هائی 


- /ی /نسبت: 


اسم با /ي / نسبت اي /نکره 


کردی: شار ۲ شاری ar‏ شارىنى 8166 
فارسی: شهر شهری شهری ئی( 
-(۱) و (نده) صفت فاعلی: 

صفت فا با اي /نکره 
کردی: بینا قطه بینایی قققعتا 
فارسی: بینا - دونده بینایی - دونده‌ای 
۵-۷-۶ 


ای /به آخر (اسم حمع)» (اسم مرکب) و ... هم درآید و در همه حال قاعده ابدال 


۱- (سنه‌یی) مروچه 001۳062 . 
۲- به لهجه (سنه‌یی). 
۳- شهری ئی شد زره دشت به ده تا گشاید ز دلش گشت گره 


۳۰۹ دستور زبان کردی 


مورد بحث در (مختوم به وا که) جاری است. به رعایت اختصار به دو نمونۀ زیر | کتفا 


2 


می‌شود. 
اسم با ی / نکره 
اسم جمع: گه‌له داوج = کله گه‌لهبی 6 - کلّه‌ای 


اسم مرکب: ‏ دەس مايه ()029۳800 = سرمایه دەس مایه‌بی 025۳08068 = سرمایه‌ثی 


۵-۳-معرفه 

معرفه آن است که نزد شنونده معلوم و شناخته باشد. چنانکه گویند: 

کردی: كتيوه که هو روژه سه‌ندم دام به (ئاوات). 

k'tëwaka ۷ J öa(h) sandim dam ba awat. 

فارسی: کتابی را که آنر وز خریدم به (آو ات) دادم. 
که برای شنونده (کتاب) و (روز) معلوم و شناخته شده است. برعکس (نکره) که متلا 
بگوید: 
کردی: روژ ی کتیویکم سه‌ند. [ê ۳۱۵۵ sand.‏ 
فارسی: روزی کتاپی خریدم. 
که برای شنونده ( کتاب) و (روز) معلوم و مشخص نیست. 


۵-۳-۱- روشهای ساختن معرفه 

۵-۳-۱-۱- (ئه‌که 2162-) به آخر اسم مفرد افزایند: 

(شادی) کیفه که‌ی هاورد. kifakay hãwird.‏ 520 
کیف + ئه که سه کیفه که 

قارسی 2 (شادی) کیف را آورد. 

(ئه که) به آخر جمع نياید و اگر بگویند: 


بخش پنجم e‏ 


ثه‌وسالانه که(۱)... sana ka‏ aw؟‏ = آن سال‌ها که ... 
تجزیه‌اش چنین است: 
ئهو ۷« = آن + سالان «علقه = سال‌ها + ئه = ۾ + که ها که 
اقا معرفةٌ به (ئه که) با (ان) جمع بسته می‌شود که درباره‌اش بحث خواهیم کرد. !۲۷ 
۵-۳-۱-۲- افزودن (ئەم 7370 -این) و (ثه‌و 39۷ -آن) 

مانند فارسی (ئەم هه عاین) یا (ئمو «۵؟ = آن) به ابتدا و (ثه د) به آخر اسم (مفرد 
یا جمع) درآورند. مانند: ۱ 
ئه و کەوشە' (نادر) سه‌ندی سووکه ?aw kawša Nadir sandî süka‏ 
ئه و که‌وشه = (ئهو سه) = آن ( که وش ۵۷8 =کفش) + (ھ = ه) 
فارسی: آن کفش که (نادر) خرید سبک است. 
ئەوکتيوانه هی نه‌سرینه hÎ Nasrina‏ محق«قاع ?aw‏ 
هوکتیوانه = (ئهو سه؟) + ( کتیوان م۱6 کتاب‌ها) + (ه = ه) 
فارسی: آن کتاب‌ها مال نسرین است. 
هم دارانه ئاو دریا عع,(۴) ?am dãrãna ?ãw diryã 4 a‏ 
(ئەم هد = این) + (داران صعتقه = درختان) + (ه = ه) 


فارسی: این درخت‌ها آبیاری شده است. این درختان را آب داده‌اند. 


۱- به لهجۀ (موکریانی) و (سلیمانیّه) به جای (ثه = ۵ (ثه‌ی 2) = ثه‌وسالانه‌ی» ه‌وکه‌وشه‌ی. 
۲- نگ. به: ۵-۳-۲. ص ۰۲۱۰ ۱ 

۳ به لهجهٌ (موکریانی) و (سلیمانیّه) به جای (ئه = ۵ (ئه‌ی 2۷) = نه‌وسالانه‌ی» ه‌وکه‌وشه‌ی. 
۴- (موکریان) و (سلیمانێه) گویند (ئاودراوه) سنه‌یی (سنندجی) گویند: اودریا گه. 


۳۰۸ دستور زبان کردی 


۳-۱-۲-۱ 

گاهی به ابتدای اسم (ئهم «:7) (ئهو 2۵۷) و به آخر به جای | ه ۵ / (ئه که هف) 
می آورند که نادرست است. مانند: 
ئه و کراسه که دویکه سه‌ندم. ?aw k'rãsaka d'wëka sandim.‏ 
فارسی: آن پیراهن که دیروز خریدم. 
تجزیه: اگر به صورت زیر تجزیه کنیم نادرست است. 

هوکراسه که = (ئهو ۱۵۷) +( کراس 2 = پیراهن) + (ئه که له اما گر به صورت 
دیگر تجزیه کنیم: 

ئه وکراسه که = (ئه‌و (?aw‏ + ( کراس عقه) + (ه = ه) +( که مم = که) 

درواقع پس از (ثه و کراسه)؛ ( که )) =( که) موصول و به تقلید از فارسی وارد کردی 
شده است. در لهجهٌ (موکریانی) و (سلیمانه) که به جای (ه = ) به آخر اسم (مفرد یا 
بحمع)» (ثه‌ی (ay‏ می‌آورند» این مطلب روشنتر و آشکارتر است. 
نمونه: 
ئو کراسه‌ی که دوینی کریم. ?aw krãsay ka d'wênê krim.‏ 
فارسی: آن پیراهن که دیروز خریدم. 
رب 
(ئەو ۵۷( = آن) + ( کراس ةه = پیراهن) + (ئه‌ی ره = ه = ه) + (دوینی 0۷898 = 
دیروز) + ( کزیم آم = خریدم) 
و بهتر است اینجا هم از آوردن ( که) موصول خودداری شود. مانند این است که در 
فارسی بگویند «آن پیراهنی که دیروز خریدم». بهتر است گفته شود ((پیراهنی که دیروز 
خریدم» یا «آن پیراهن که دیروز خریدم». یعنی از جمع (آن) و (ی) خودداری کنیم. و 
در کردی هم بگوئیم: 
ه‌وکراسه دویکه سه‌ندم. ?aw krãsa d'wêka sandim.‏ 


?aw krasay d'wënê krim. ثه‌وکراسه‌ی دوینی کریم.‎ 


بخش پنجم ۰۹ 


۵-۳-۱-۳ 

افزودن (ئه = ه) به آخر اسم مفرد» بدون آوردن (ئهم) یا (ئهو) در ابتدا. مانند: 
(هیوا) تاژنه‌ی دی ناسی یو šinay di nãsi yö‏ ها (Hiwa)‏ 
تجزیه: 

(هیوا = هیوا) +(تا = تا) +(ژن من زن) + (ه ه) + (ی <را) + (دی آه = دید) 
(ناسی‌یو = بازشناخت) ۱ 

مانند آنچه در فارسی محاوره‌یی امروز می‌گویند: (تا زنه را دید تا + زن +کسره + 
را + دید) درواقع در کردی به آخر اسم (فتحه) و در فارسی (کسره) افزوده شده 


است (۱) 


۵-۳-۱-۴ 

افزودن /ی / به آخر (جمع) بیشتر در نوشته‌ها. مانند: 
سالانی ورووپاله نه‌زانیا بو ... ... sãlãnë Orüpa la nazãnyã bü‏ 
(سالان مقلقه = سال‌ها) + / ی / = /ی / +(ئورووپا -اروپا) + (له ها در) +(نه‌زانی 
آمهه+مه ‏ نا + دانی) +( <ع) + (بوو تط = بود). 

فارسی: سال‌هائی اروپا در جهل و نادانی بود = سال‌هائی که = آن سال‌ها که گاه به 
دنبال (مفرد) هم می‌آید: 
سالی ( کاوه) له تاران بوو ... ... 175000 kawa la‏ 5رد 
(سال = سال) + / ى / = /ی / +کاوه + له‌تاران بوو 
فارسی: سالی که کاوه در تهران بود ... = آن سالی ( که) ... 
با اندک دقتی می‌توان دریافت که اگر جمله به حالت (مبتدا) ادا نه شود آنچنان که 
شنونده منتظر ادام گفتار و خبر باشد» / ی / به حالت (نکره) درخواهد آمد. 


۱- به ویژه در لهج (تهرانی) وگرنه در جاهای دوردست همان فتحه است. 


۳۰ دستور زبان کردی 


۳-۱-۵ 

انداختن هرگونه نشانی از ابتدا و انتهای اسم در جمله بعد. که درواقع آنرا (معرفه به 
عهد ذهنی) باید دانست. مانند» (پیاو = مرد) در جملهٌ دوم عبارت زیر: 
پیاژی له ماشینه که داوه‌زی. پیاو تا منی دی گه‌زاژو 


22۷6 la nıãšënaka dã wazi. pyãw tã minî di garãwo. 


۵-۳-۲- معرفة به (ئە‌که) و جمع با (ان) 

به طوری که اشاره خواهیم کرد» جمع معرفه با (ان) به ویژه در لهجۀ سقزی 
شایع ترین روش جمع بستن است.() در دیگر لهجه‌های (سورانی) هم به جز لهجه 
(سنه‌یی = سنندجی)ء کاربرد فراوان دارد. تا به جایی که (اسم) به واقع نزد شنونده 
(معرفه) نیست و ناچار می‌شود از گوینده توضیح بخواهد. به نموندٌ زیر توه فرمایید: 


ی: کتیوه کان بیرا(۳ 985 م8۷۵8 = کتاب‌ها (را) بیاور 
بنده 
موکریانی: کتبه کان بنا 53ط م8028 = کتاب‌ها (را) بیاور 


شنونده 


سقزی: کام کتیو؟ ۷ ka‏ = کدام کتاب؟ 
۱ موکریانی: کام کتیب؟ ۵ «ق1 = کدام کتاب؟ 


۱- به شرح هر دو مورد خواهیم پرداخت. 

۲ به شرح هر دو مورد خواهیم پرداخت. 

۳ بیرا 53 (سقزی) = ب (امر) + يرا (هیرا). از مصدر ماو hawirdin‏ = آوردن). باوره 057۳۵ 
(کرماشانی = ب (امر) + (اور 13۳81) از همان مصدر. 

۴- بینا 0808 (مکریانی و سلیمانیه) = ب (امر) + هینا 1808 از مصدر 98020 هینان = آوردن. 

۵- کامه 1270۵ = کام + (ئه = ۵) معرفه» نیز گویند. به نظر می‌رسد که (کام 1270؟) یا آنگونه که در حالت 
تأ کید و تعجْب ادا می‌شود 187580 - از ادات پرسش در کردی -با نظیر خودش در فارسی (کدام؟) یکی 
بوده باشد. با ابدال | د | و اعک /. 


بخش پنجم ۳۱۱ 


۵-۴-مفرد و جمع 
(مفرد) بر یکی و (جمع) بر بیش از یکی دلالت می‌کند. 
از آنجا که استفاده از صورت (مفرد) کلمه به مفهوم (جمع) آن در بیشتر موارد و در 
تمام لهجه‌های کردی رواج دارد می‌توان حدس زد این روش از روزگاران باستان به 
يادگار مانده است. جمع با (ان مع) و (ثه کان مقنله) به همان‌گونه که در پارسی میانه 
رایج بوده -به ویژه در لهج سقزی -باقی مانده و شرح آن خواهد آمد.' کاربرد (مفرد) 
در مفهوم (جمع) به‌ویژه در اسم (عام جنس) در ادبیّات فارسی بعد از اسلام به فراوانی 
دیده می‌شود. 
حافظ سروده است: 
درخت غنجه برآورد و بلبلان مستند ... . = درختان غنچه برآوردند ... 
فردوسی سروده است: 
گلاب است گویی به جویش روان. >... به جوی‌هایش ... 
در فارسی محاوره‌یی فارسی امروز هم زياد شنیده می‌شود که می‌گویند: 
زن حداء مرد حداء وارد سالن شدند. = زنان جداء مردان حداء وارد سالن شدند. 
ابتدا دان شآموز و سپس سرباز رژه رفت. = ابتدا دانش آموزان و سپس سربازان رژه 


رفتند. 


نشان‌های جمع 
۵-۴-۱- (آن 3۳-) به آخر مفرد 
این نشان جمع» پیش از اسلام در فارسی میانه هم وجود داشته.(۲) امروز تقریباً در 
تمام لهجه‌های ( کورمانجی خواروو) بجز لهجهٌ (سنه‌یی = سنندجی)(۳" به کار می‌رود. به 


۱- نگ. به: پیوست فصل. ۵-۳ | پ. ص ۰۲۲۳ 
۲- نگ. به: پیوستی فصل ۵-١‏ / پ. ص ۰۲۲۲ 
۳- لهج (سنه‌یی = سنندجی) علامت جمع وی خود دارد که درباره‌اش گفتگو خواهد شد. 


ا 
1 دستور زبان کردی 


نمونه‌های زیر توبخه فرمائید: 


VY ۲ ۰ ۱0‏ ا کک ا 
شه‌وان شه‌ونالوو روژان رورومه. šawan Xaw nãl ü röZan röröma.‏ 
يه کجار به‌ژاره‌ی دووربه که‌ی تومه. yakjar pazaray düryakay töma.‏ 


«از ترانه‌های عامیانه» 

برگردان فارسی 
شب‌ها شب ناله و روزها واویلا دارم به یکبارگی از دوری تو پریشان گشته‌ام 
له باخان ثاهوو نالین دی E‏ شای بو کون گولان رویی 

la bãxãn ?ãh ü nãjin قه‎ ?alğn رها‎ nêw gojãn röyi 
له مه یخانان سه‌دای شین دی 4 پیری موغان رویی‎ 

la mayxãnãn sadãy šin dë مقز۱۵‎ pir i moyan rûyi 

«وفائی» 
برگردان به فارسی: 
آه و ناله از گلستان‌ها (باغ‌ها) برخاسته گویند شاه گل‌ها سفر کرد (از میان ما رفت). 
صدای شیون از میخانه‌ها برخاسته گویند پیر مغان سفر کرد (از میان ما رفت). 


مفرد( ۰ ) جمع (-+ان) 
شه‌و aw‏ = شب شه‌وان 0 = (... + ان) = شبان ‏ شب‌ها 
روژ ق > وور روژان 020 = (... +ان) = روزان -روزها 
باخ قط = باغ باخحان ةط = (... + ان) = باغها 
گول ع = گل گولان مقلەع = (... + ان) = گل‌ها 
مه‌ی‌خانه ()1508 1021 = میخانه مه‌یخانان ۳02880 = (... + ان) = میخانه‌ها 
دار ۲ = درخت داران 0 = (... +ان) = درختان» درخت‌ها 


کچ 6 = دختر کچان صقن = (... +ان) = دختران< دخترها 


بخش پنجم ۳۳ 


جمع با (ان 80) در واژه‌های مختوم به /واکه / 
۵-۴-۱-۱- واژه‌های مختوم به / هھ - 9/2 جمع با (آن) 

در لهجه سقزی وگفتگوهای عام» جمع با (ان) در مختوم به /ھ = /نایاب است. در 
صورت ضرورت و در اشعار به ناچار به دو روش زیر عمل می‌شود: 

۱-از جمع معرفه با (ئه کان 2580) استفاده می‌کنند. و در این حال به طوری که شرح 
خواهیم داد برای جلوگیری از جمع شدن /۰/ آخر واژه با / ۵ / ابتدای (ئه کان مقه) 
یکی را حذف می‌کنند و این روش در گفتگوهای روزانه معمول است. برای نمونه: 
په‌رده کان دابه‌رو 5 4 مقادندم = پرده‌ها را بینداز. 
کاسه کان بشوره bira‏ مقاععق! ‏ = کاسه‌ها را بشوی. 
پەردە کان parak‏ = پردە‌ھا سے په‌رده (2۵:02)8 = پرده + (ئه کان عقه- a‏ / ) 
کاسه کان 102122 = کاسه‌ها سے کاسه (ط)هعق کاسه + (ئه کان مةه | ۵ ) 

ب در لهج (موکریانی) و (سلیمانیه) طبق قاعد یاد شده ‏ جلوگیری از جمع دو 
/ / و بطوری که باز هم شرح خواهیم داد ۔ / ۸ / از (ئه کان) حذف می‌شود و از این 
صورت و ترکیب در دو لهجهٌ یاد شده استفاده می‌کنند. برای نمونه: 


مفرد جح 

قسه ٩'83)1(‏ = حرف صحبت قسان 992 = حرف‌ها؛ صحبت‌هاء کلمه‌ها 
‌ 

مه‌بخانه 22۳2 رهص = میخانه مه‌ی‌خانان 28080 = میخانه‌ها 

ئەستيره 2861 = ستاره ئەستیران astêran‏ = ستارگان 

ئەستيران ئەشمير م به‌شه و. ?astërãn ?a'šmêrim ba šaw‏ 


(«(ترانه عامیانه» 


-۵-۴-۱-۱-۱ 


گاهی واژه‌های مختوم به /ھ = / در صورت جمع با (ان) به قالب و هیأت كلمة 


1۴ دستور زبان کردی 


دیگری با معناو منهوم متفاوت - درمی‌آیند و البته در این صورت از روش‌های دیگر 


برای جمع بستن آنها باید یاری جست به نمونه‌های زیر توه فرمایید: 


مفرد (-) جمع: (-+ ۵۲۵-/۵/) - وازه جدید 
میوه ee‏ هه هرا وا نما 
تاوه wa‏ = تاوه (... + a / - akan‏ /) ے تاوان ہقسwقا‏ = تاوان 
قه تره فتاه = قطره )... + a | - akan‏ /( ے قه‌تران :هو = قطران 


گاهی نیز هیأت و قالبی به دور از ذهن و نامأنوس بخود می‌گیرد. برای نمونه در این 
زمینه به واژه‌هایی چون (افتاوه = 750270 = آفتابه) (فریشته ه7380] = فرشته)» (یشیله 
ام = گربه)ء که (ئافتاوان) و (فریشتان) و (پشیلان) را کسی نه دیده و نه شنیده است. 
چنانکه مثلا در فارسی جمع (تنها)» تنهایان و جمع (دریا)» دریاها می‌شود و (تنهاها) و 
(دریایان) نایاب است. 
۵-۴-۱-۲- واژه‌های مختوم به (ئا -۵) و جمع با (ان) 

باز هم جمع بستن واژه‌های مختوم به / 5 / در لهج (سقزی) و (سنه‌یی) نایاب 
است. برای حمع بستن اینگونه واژه‌ها به ناچار از روش دیگر (بیشتر جمع معرفه) سود 
می‌گیرند. اقا در لهجهٌ (موکریانی) و (سلیمانته) جمع واژه مختوم به / 3 / با (ان) 
کمابیش معمول است و مانند فارسی (ان ١ة)‏ به (یان م65 تبدیل می‌شود. 


نمونه از کردی: 

مفرد جمع با (ان) سے (... + یان) 
برأ 0۲۶2 = برادر برایان 0:20 سے (... +یان) = برادران 
زانا عم = دانا زانایان 220880 سے (... +یان) = دانایان 
جرا 62 = اغ چرایان رة ه (... +یان) = چراغ‌ها 


ا mala‏ = مه‌لایان 1021822 سے (... + یان) = ملاها 


بخش پنجم ۲۵ 


نمونه از فارسی: 
مفرد جمع (... +یان) 
آشیا آشنایان 
بینوا بینوابان 
پیشوا پیشوایان 


۵-۴-۱-۳ واژه‌های مختوم به (و = ۷) (واو معلوم) و جمع با (ان) 

چون /و < ۷/مانند /وا که / عمل نمی‌کند» واژه‌های مختوم به آن مانند دیگر واج‌ها 
است یعنی بدون تغیبر و ابدالی (ان) جمع بدان می‌چسبد. و حتی می‌توان گفت جمع 
(ان) مختوم به / و < / در مقایسه با دیگر واژه‌ها از فراوانی قابل توجهی برخوردار 


است.(٩)‏ 
له‌شه‌وقی ته‌لعه‌تی روژ هه‌روه کوشیت» 6۱ la ۵ tal?ati öš har wakü‏ 
به‌روو زه‌ردی هه‌لاتو و که‌وته کیوان ba rû zardi halãt ü kawta kewan‏ 
شه‌رابی له‌علی رو ممانی له «ناری» šarãbî la?lÎ rommãnî la «Nari»‏ 
حهرامه بى مه‌زه ی ماچیکی لیوانر 1 2 harãma bê mazay mãğšêëki‏ 


«ناری» 
به نمونه‌های زیر توجه فرمایید: 


مفرد ۱ ۱ جمع (... + ان) 


چاو "8 = چشم چاوان wa‏ = (... +ان) = چشم‌ها» چشمان 
پیاو "292 = مرد پیاوان موسوم = (... +ان) = مردهاء مردان 
پەرچەم پەشيو = آشفته‌زلف پەرچەم په‌شیوان =(... +ان) = آشفته زلفان 


کهج‌کلاو 8 زا = کچ كلاه كەج کلاوان = (... + ان) = کج کلاهان 


۱- جالب است که بیشتر واژه‌های مختوم به | و = ۷/» ماقبل آخرشان / ۱= ۵/ و / ی / قرار دارد: کیو 
۷ = کوه. چاو 2۷ = چشم. ناو ۷ = اسم؛ داخل. پیاو 012۳ مرد. تراو ۱۲5۷ رقیق و ... 


۳۱۹ دستور زبان کردی 


اقا در جایی که جمع واژه با (ان) سبب تغییر شکل و مفهوم آن بشود» بناچار از روش 
دیگری استفاده. برای نمونه جمع (ان) واه ( که‌و ۵ -کبک) متداول نیست. زیرا ( که 
وان م2«عع = کمان).' به معنای ( کمان) است نه ( کیک‌ها). 


۵-۴-۱-۴- واژه‌های مختوم به واو مجهول /و -0/ و جمع با (ان) 

جمع بستن واژه‌های مختوم به واو مجهول در لهجه (سقزی) و (سنه‌یی) نایاب و در 
دیگر لهجه‌ها بسیار کمیاب است. در موارد لزوم از صورت مفرد واژه در مفهرم جمع آن 
استفاده می‌کنند. جمع معرفه با (ئه کان 680) هم برابر قاعدهُ ویژه خود که خواهد آمد - 


۵-۴-۱-۵- واژه‌های مختوم به ای -1/و /ی =6/و جمع با (ان) 

آنچه درباره | و =۷ /و /ز <5/ گفتیم» دربارٌ [یای معلوم ی و / یای مجهول 
دی < ]هم صادق است. بدین معنی که مختوم به [یای معلوم] در جمع با (ان) مانند 
دیگر واج‌ها است» و مختوم به / ی / مانند مختوم به / و / جمع با (ان) در آن بسیار 
۱ کمیاب است و به ناچار از صورت مفرد واژه در مفهوم جمع و یا در موارد لزوم از جمع 
معرفه با (ئه کان = مقله-) استفاده می‌کنند. برابر قاعده‌ای که خواهد آمد -. 


۵-۴-۲- (نه‌کان 2627-) نشان جمع معرفه 
استفاده از این روش در لهجهٌ (سقزی) شاید از بیشترین فراوانی برخوردار است. زیرا 
در تلقّظ تنگنایی ایجاد نمی‌کند. تنها استثناء آن در واژه‌های مختوم به / وا که / است که 


درباره‌اش بحث خواهیم کرد. گرچه با اشاره‌های متعدّدی که تا کنون بدین روش (جمع 
پستن) شد؛ آشنایی لازم ممکن است حاصل شده باشد. اما باز هم توه به چند نمونه 


۱- به همین‌گونه در جایی که نتیجهُ جمع بستن بدور از ذهن و نامأنوس باشد. 


بخش پنجم ۳۷ 


زیر خالی از فایده نخواهد بود: 


مفرد مختوم به غیر / وا که / جمع با (ئه کان) - (... + ئه کان) 

دار 262 درخت ‏ داره‌کان .وو( بت کان) درخت‌ها: 
که‌وش 1275 = کفش که‌وشه کان ۱۵۳3۵80 = (... + ئه کان) <کفش‌ها 
قەلەم لهو = قلم ری کال almak‏ = (... + ئه کان) = قلم‌ها 
ئەسپ 79 = اسب ئەسپە کان «2هع۲۵ = (... + ئه کان) =اسبان -اسب‌ها 


۵-۴-۲-۱- مختوم به / واکه / و جمع با /ثه‌کان = ۰۵18۳ / 

پیداس تکه جمع مختوم به / واکه /با (ثه کان) همواره موجب توالی دو /واکه ی» 
انتهای واژه و ابتدای (ثه کان) می‌شود. بنابراین /۵/ از (ئه کان) می‌افتد و ( کان) به واژه 
)۱( 


مختوم به / وا که / می‌چسبد.""" به نمونه‌های زیر توجه فرمایید: 


/واکه | مفرد مختوم به / وا که / جمع = مفرد + (ه کان ۵680- / a‏ /) 
2 7 (1) ةم = پیاله ا کان = (... +کان) مةه ةرام = پیاله‌ها 
/a/‏ هیلکه )ا6ط = تخم‌مرغ هیلکه کان = (... +کان) حقها8< = تخم‌مرغ‌ها 
با چرا a‏ = چراغ چراکان =(... +کان) ةة = چراغ‌ها 
/a/‏ ده‌وا 3 = دوا دمواکان =(... +کان) 02۳28 = دواها 
چەقو هه - چاقو چه‌قوکان =(... +كان) ¬kaةەڭ‏ = چاقوھا 
/5/ درو 5 = دروغ دروکان =(... +کان) 055680 = دروغ‌ها 
۸3 هاوسی 08758 = همسایه هاوسیکان = (... +کان) ۵2755180 = همسایه‌ها 
/ة/ رش = انگور تری‌کان -(... +کان) 2880+ = انگورها 


۱- به طوری که پیشتر هم اشاره شد؛ این نوع جمع بستن در پارسی میانه وجود داشته. نگ. به: پیوست 


فصل. ص ۰۲۲۳ 


۳۱۸ دستور زبان کردی 


۱--۵-۴-۲- مختوم به [واو معلوم - ۷] و [واو کشیده -وو ] و 
[یای معلوم -ی 1] 

به طوری که پیشتر یادآوری شد واژه‌های مختوم به [و = ")و [وو = ت] و (ی = آ عملا 
مانند مختوم به [واج] عمل می‌کنند و نه مختوم به / وا که / در جمع با (ئه کان) نیز این 
قاعده ساری است. به نمونه‌های زیر در این زمینه توخه فرمایید: 


[...[ مفرد جمع = (... + ثه کان) 
(و] hatiy ga‏ = یتیم هه‌تیوه کان 0۵01۳2680 = یتیمان 
زوا کلاو ‏ سوقان = کلاه کلاوه کان «قاه«قزن! -کلاهها 
[وو] . پهتوو تاج = پتو په‌تووه كان 530م = پتوها 


[وو] په‌راسوو 2383م = دندهٌ (سینه) پە‌راسووه کان 22758000180 = دنده‌ها(ی) قفسۀ سینه 


[ی] ده‌وری dawri‏ = بشقاب ده‌وریه کان dawriakãn‏ = بشقاب‌ها. 
[ی] ماسی اوق = ماهی ماسیه کان هاوق« = ماهی‌هاء ماهیان 


۵-۴-۳- صورت مفرد واژه در مفهوم جمع 

کاربرد شکل مفرد واژه در مفهوم جمع در تمام شاخه‌ها و لهجه‌های کردی از فراوانی 
فابل توخهی برخوردار است. گفته می‌شود در شاخهٌ (ژوو ررو 285) اصالتاً از همین 
روش استفاده می‌شود و نشان (ان) را | کتسابی می‌دانند.۱۱) پیشتر اشاره شد که در فارسی 
هم این روش معمول بوده و هست. به نمونه‌های زیر از گردی توه فرماید: 
پیاو ناترسی اة« 8۷( = مرد نمی ترسد سے مردان نمی‌هراسند. 
سوار له په‌ساهات ... 980 ۵م 1۵ :908 = سوار پیاپی آمد سے سواران پیاپی آمدند. 
اسن يان هاورد؟ 087:۳07 20«نعق1 = آهن آوردند؟سسه آهن‌ها را آوردند؟. 
لهری‌ی خاکی وەتەن کوژرای شه‌هیدی فی سبیل ال .. 


۱- ر. کك. به: دستور زبان کردی (شمالی - اورامی). کتابی در ۰ صفحه ویژه دو لهجهٌ (شمالی) و 
(اورامی)؛ تألیف آقاپان: دکتر محمد تقی ابراهیم پوره سید جلال‌الدین نظامی کورانه و عبدالرحمن شاهرخی. 


بخش پنجم ۳۹ 


la ۲۵ y xãki watan رقم‎ Xahidi fi sabilelã... 
0 
شه‌هیدیش زیندوه دائم به ن‌س‌سی زاهری ثایات‎ 
¥ahidiš zindowa dã?im ba nasşi zahiri 1 
(«قانم»)‎ 
ح‎ ۳7 
برگردان:‎ 
(چو) در راه (دفاع از) خا ک وطن کشته شوی» شهید فی سبیل الله هستی شهید هم به نص‎ 
آشکار آیات (قرآن) زندهٌ دایم (حاوید) است.‎ 


۵-۴-۴- (گەل 221) نشان جمع در لهجه (سده‌یی = سنندجی) 
(گل اع) در زبان کردی به معنای (گروه» جمع» ملتشار) ات۱۱ ابر شا 
خاض لهج (سنه‌یی = سنندجی -اردلانی) است. به نمونه‌های زیر توبخه فرمایید: 


مفرد جمع (... +گەل) 
دار 5 = درخت دارگه‌ل 1371 چ (... +گەل) = درختان - درخت‌ها 
۳ 2 = مورچه مروجه کل ۳۵۵72 چ (... +گەل) = مورچگان ‏ مورچه‌ها 
هل قلط = بلا تەلاگەل عط > (... +گەل) = بلایا بلاھا 
ی( hamrö‏ = گلابی هه‌مر و گه‌ل hamrögal‏ (... +گەل) -گلابی‌ها 
جیو wةاّ‏ = جوب عوگان Sewgal‏ < )... +گەل) = چوب‌ها 
زاروو تت = زالو زارووگەل ‏ لفعتقه > (... +گهل) = زالوها 
تەشى 8ا = دوک (نخ‌ریسی) تەشىگەل اموآنه! چ (... +گه‌ل) = دوک‌ها 
ری ع = راه ری گەل al‏ < (... +گەل) = راهها 


۱- استاد (مه‌ژار) در (مه‌نباره بورینه) گه‌ل را چنین معنی کرده است: ۱) کومهل؛ ۲( زور» زیده؛ ۳) کومه‌له 
بنیاده‌می هاونه‌ژاد و خاوه‌نی زمان وخده و خوی تایبه‌تی به خویان» ۴) پاشگری کوف ۱) گروه» ۲) بسیار؛ 
۳ ملّت؛ ۴ پسوند جمع. 

۲- در لهجة سقزی (میلووره). در لهجه موکریانی (میروو ۳5۲0). 

۳- با معادل فارسی آن (امرود) و همچنین در لهجهٌ آذری با (آرمد / آرمت) مقایسه شود. 


یوت تس موی یت وس کی دی نمی کب سجن 
۳۳۰ دستور زبان کردی 


توه فرمایید که نمونه‌ها (جز نخستین نمونه) از واژه‌های مختوم به انواع /وا که / ها 
انتخاب شده است تا بدون ابدال ماندن آنها به خوبی نمایان شود. هرچند یادآور بايد شد 
که در موارد بسیاری به‌ویژه در تلفقظ غیر شهری» ابدال ارگ /به /ئ / دیده می‌شود و این 
به (روش جمع بستن) مربوط نیست. در بحث از نیم وا که /یای نرم / یا / یای پیچان / 
در این رابطه گفتگو شده است. برای نمونه جمع‌های فوق گاهی به صورت زير ممکن 
است شنیده و یا ادا شود. 
دارگەل سے دار هل له > :02. اوه کل ی مروچه ععهل له ى !م 


۲ ۳ ۳ ۰ ب ام ¥ 
تەشى سے تەشى ئەل اه س آقها. ‏ ری گەل س زی ئەل اه مت 


۵-۵-اسم جمع 
(اسم جمع) مفردی است که خود بر بیش از یکی دلالت دارد و می‌شود آن را جمع 
بست و قاعده‌های یاد شده در مورد آنها نیز صادق است. به نمونه‌های زیر توخه 


فرمایید: 

اسم جمع (مفرد) جمع با (ان) جمع با (ه کان) جمع با (گهل) 

گهل اه = ملّت که‌لان galãn‏ گهله کان دهع SSS‏ 
لەشکر 1287 = لشکر یی لهشکره کان 0قلهتناها  .‏ له‌شکرگهل اهوتنها 
خه‌لک k[ھ×‏ = مردم خه‌لکان xalk‏ خه‌لکان xalkakãn‏ خه‌ل کگهل xalikgal‏ 


( گزاره) و ساعت فعل (صیغه) برای اسم حمع» مانند فارسی گاه مفرد است و گاهی 
e‏ 


۵-۱ /پ. با زگشت به ۵-۱ 
دکتر خانلری می‌نویسد: 
"تفاوت جنس یعنی مذکر و من و خنثی که در زبانهای ایرانی باستان وجود 
داشت در پارسی میانه یکسره از میان رفته است هرجا تشخیص نر از ماده لازم 
باشد» یا با دو کلمهٌ مختلف بیان می‌شود چنانکه در فارسی جدید مرد و زن» 
گوسفند و میش» اسب و مادیان بکار می‌رود و يا در موارد معدود صفت معادل نر 
یا ماده به اسم می‌افزایند۱(۰) 
در تمام شاخه‌های کردی شمال تفاوت. جنس مذگر و موث موجود است و در 
تصریف افعال هم مراعات می‌شود. اا ا گر (مبتدا) یا (فاعل) جمله (عَلّم) باشد» علامت 
تذکیر و تأنیث را جایز نمی‌شمارند. زیرا در اسم علم جنسیّت خود به خود پیداست. 
آقای اټوبیان اشاره کرده است: 
«در لهجهٌ کورمانجی منطقهٌ آرارات علامت مذگر و موث در حالت اضافه هم قابل 
وه کورکی منه = آن (او) پسر من است «مذکُر» 
وه کیژ کامنه = آن (او) دختر من است («موْنث». 
و ادامه می‌دهد: 
در لهجه سورانی و در منطقه (مکریان) در بعض موارد آثار تفاوت صیغه‌های مذکر و 


موث مشاهده می‌شود: 


۱- نقل از کتاب (تاریخ زبان فارسی) جلد اوّل» صفحة ۳۰۸. 


۳۳۲ دستور زبان کردی 


س 


مذگر مؤنث 

کوره مه ترسه! = پسر نترس! کچی مهترسیٰ = دختر نترس! 
کا که گوان بگرہ! = براد رگوش کن! ‏ ہووکیٰ کویت لی‌بن = عروس (خانم) گوش کن!» 

در لهج (اورامانی) و (مریوانی) هم جنسیّت به خوبی مراعات می‌شود. 

در کتاب دستور زبان کردی (شمالی -اورامی) تألیف آقایان محمد تقی ابراهیم پور و 
سید حمال‌الاین نظامی گورانی و عبدالرحمن شاهرخی -صفحه ۱۳ آمده است: 

۱-در لهج شمالی و اورامی جنسیّت (مذکر و مژنْث) در تمام حالت‌های اسم حتی 
در اشیاء به شکل (مذکر و موث محازی) پدیدار می‌شود اما واژه علامت مذکر و موتك 
ندارد و با قرارگرفتن در جمله جنس آن آشکار می‌گردد. هرچند با اندک دقتی می‌شود 
دریافت که مثلاً سبزی‌ها و میوه‌ها (حز در چند مورد استثنائی) مذگر مجازی هستند. 


مر 
شاید بتوان گفت نوعی دسته‌بندی به جای علامت حنسیّت وجود دارد. 


۵-۲ /پ. بازگشت به ۵-۲-۱ 
ای /نکره و (وحدت) در پارسی میانه هم (مجهول) تلظ می‌شد» و امروز در کردی 
به همین شکل / ی = 8 / ادا می‌شود. به دو نمونۀ زیر توه فرمایید: 
šut ëstat.‏ هه rokê Ardavan apak aswaran ut Artaxšër ö‏ -1 


روزی (یک روز نامعین) سواران و اردشیر به نخحیر رفته بودئد.(۲) 


جملهٌ «آوانوشت» پهلوی فوق را به لهجهٌ (سورانی) کردی امروز می‌نویسیم تا 
مشابهت نزدیک به تطابق این دو را آشکارتر بنماييم. جملهٌ یاد شده به کردی (سورانی) 


چنین می‌شود: 


۱- به نقل از آقای عبیداله ابّوبیان. در نشریهُ دانشکدة ادیّات تبریز ۱۳۴۲ء تحت عنوان «علامت مذکُر و 
مولْث (دستور زبان کردی).». نشرئّه‌ای است در کمتر از ۳۰ صفحه چاپ شده و اطّلاعات مفید و ارزنده‌ای 
از گاه شماری کردی بدست می‌دهد. 

۲- به نقل از دستور زبان فارسی میانه. نوشتۀ راستارگویوا. ترجمةٌ ولی‌الّه شادان. ص ۲۲۵. 


پیوستی بخش پنجم ۳۳۳ 


2026 Ardawan (la)tak s'wãrãn ü Ardašir bö nakir 0. 
a 


و باز هم نمونه‌ای دیگر از (یای وحدت و نکره) در عبارت زیر از پارسی میانه: 
ut pat 40 sãl 026 220-6 ut martê 18220040-8 zayet.‏ -2 
به هر ۴۰ سال از زنی و مردی فرزندی زاید.(۱) 
که به کردی (لهجة سورانی) امروز چنین گویند: 
((ثهو) به ۴۰ سال لەھەچ (هه‌ر) ژنی و پیانی فرزه‌نی ثه‌زیت. 
به همان‌گونه علامت نکره (تیک) نیز در فارسی میانه و پهلوی وجود داشته است. به 
نمونه زیر توخه فرمایید: 


ut pat 10 mart nan—eka x"arend sërhand. 


ین رر م 


1 م7 
و امروز در کردی (سورانی) می‌گویند: 
(ئهو) به ۱۰ بیاو نانیک ثه‌خون تیرن. 


۵-۳ /پ. بازگشت به ۵-۴ و ۵-۴-۱و ۵-۴-۲-۱ 
به نمونه‌های زیر توخه فرمایید: 
ãn 12 mahikãn nãm haham amshãspandan.‏ -1 
نام آن ۱۲ ماه مأخوذ از همه امشاسپندان است.(۳) 
د ر کردی (سورانی) امروزه 
ئەو ۱۲ مانگه کان ناوی هه‌چی (هه‌رچی) ه‌مشاسپه‌ندانه 


۱- به نقل از همان کتاب. ص ۵۷. دستور زبان فارسی میانه. تألیف راستارگویوا. ترجمه ولی‌اله شادان. 
۲- به نقل از همان کتاب. ص ۵۷. 
۳- به نقل از همان منبع. 


۳۳۴ دستور زبان کردی 


و در لهجهٌ (سنه‌یی) بعد از (ناو = اسم) یای مضاف‌الیه نمیآورند -مانند فارسی امروزه - 
اما در لهجه (موکریانی) و (سقزی) وجود دارد. در این رابطه بعد بحث خواهیم کرد. 

2- danakan ut x"anın viëaran 
دانایان و معټّران خواب‎ 
به کردی: زاناکان و خه‌و ونچه‌ران. (خه‌و وێچەر» خهو ویژه‌ر) = خواب گزار‎ 

3- pitaran ut niyakan 

پدران و نیاکان 
(نیا کان) جمع (نیا) مختوم به / 3 / با (ئه کان) چنانکه در کردی امروز جمع (چرا = 
چراغ) می‌شود (چرا کان). ر. ک. به: ۵-۴-۲-۱ نمونۂ ۲. 


۶- اسم مرکب: اسم ساده 
اسم مرگب آن است که از به هم پیوستن دو یا چند جزء درست شده باشد. اسم ساده 
۲ م2 ۰ # "۳ 
تنها یک جزء دارد. ترکیب اسم به روش‌های گوناگون صورت می‌پذ یرد و بیشتر به قرار 


زیر است: 


۶-۱-ترکیب دو اسم بدون واسطه. مانند: 
شه‌ونم 8010 = شبن کا کل kãgil‏ - کاهگل. گاواسن gãwãsin‏ = گاوآهن. دهم كلاو 
۷ هد = نوعی کلاه خانم‌ها. 


۶-١-١ 
گاهی مضاف و مضاف‌الیه با حذف نشان اضافه / ی / صورت اسم مرکب بدون‎ 
واسطه را به خود می‌گیرد. بازشناسی این دو از هم آسان است. نشان اضافه / ی / را بین‎ 

دو جزء می‌گذاریم» شکل اضافه بدست می‌آید.) به نمونه‌های زیر توبخه فرمایید: 
به‌ن که‌وش ۲۵5 ba1‏ = بند کفش. گه‌لابی galãbî‏ یرگ ك 
که با افزودن نشان اضافه / ی / بین دو جزء» به شکل مضاف و مضاف‌الیه با همان 
مفهوم و معنای خودشان درمی‌آیند: 
به‌نی که‌وش ۲۵75 مدا = بند کفش. گه‌لای‌بی galaî bi‏ = برگ بند. 


۱- نگ. به: بخش اضافه. ص ۲۷۱ 


۳۳۹ ۱ ۱ دستور زبان کردی 


اقا نمونٌ اسم‌های مرگب را نمی توان با افزودن / ی / به شکل مضاف و مضاف‌الیه 
درآورد. چنانکه (شەوىنم lı (Kavi nina‏ (کایگل .(kaigil‏ آن معنا را نمی‌دهد. 


۶-۲-اسم + /ئه = فتحه -۵/+اسم. مانند: 

به‌رده‌تاش 0۵:08 = سنگ آسیا سے به‌رد 0۵ + | ئه = فتحه < ۵ / + اش ؟ 

تیره‌نان «08«:ا = نورد سے تیر »۱ + | ئه ۵ / + نان مه = نان 

هه‌وره تریشقه 9۵۷7۵111392 = رعد و برق سے ههور ۲۵۷ = ابر + | ئه = ھ۵ / + 
تریشقه ا = برق آسمان 

کونه مشک 0080786 = سوراخ موش سے کون 100 = سوراخ + | ثه <ه / + مشک 
< موش 

سه‌ره قوری 7 = پارچه‌ای که روی قوری اندازند سے سهر 5۵۲ = سر + 
| ئه <۰/ + قزری آم = قوری 

باز هم می‌بينيم دو نمونه آخر را به خوبی می‌توان به شکل مضاف و مضاث‌الیه 
درآورد ولی دو نمونه پیشتر (۲ و ۳) را نمی‌توان. 


۶-۳- اسم +/وو -و -۷/+اسم 

این نوع اسم‌های مرکب بر بیشتر نام غذاها و یا مواد ترکیبی هستند. برای نمونه: 

-هێلکەوزۆن 0 = تخم مرغ و روغن (نیمرو) سه هیلکه 868" = س + 
/و 5 | + رون ٣ة‏ = روغن. 

- سیراجوو که‌ره k44‏ تازقرآو = کتخ (شیراز) وکره سه سیراج ۲آ = نوعی فرآورده 
شیری که از دوغ می‌گیرند. ۷ + | وو = 5 / + که‌ره (۵۴۵)۵» = کره. 


- دور نیست «شیراز» به هنگامی که دهکد؛ کوچکی بوده» نام خود را از حسن اشتهار به تولید این 
فرآورده گرفته باشد. ابروز در کردی (لهجة موکریانی و سلیمانیه) آن را (شیریو 7 و سی‌ریز او 
یه 


| سسس 


بخش ششم ۳۳۷ 


سس سس سس سس سس ~~ 


زه‌فتوو قیر م6 80 = زفت و قیر سه زفت( ١۸ھ‏ = نوعی قیر معدنی که با قير 
می‌آميزند و بر روی متقال می‌کشند و بر جای درد (مانند مهره‌های پشت و کمر) 
۳ ی 
می‌گذارند. + / وو = 5 / + قیر ٣اه‏ = قیر. 
به‌زو بنیشته تال لقاماهقده ت a2‏ سے بەز هط" = پیه (چربی) + /وو < 5 / + 


مه ما مر »| 
بنيشته تال b'nêštatal‏ سقز تلخ. 


۶-۴-اسم + /فتحه -نه =4 /. ماندد: 
زوانه 2۷2 = زبانه سے زوان قسن = زبان + a=‏ /. 
قه له مه 8 = قلمه سس قهلهم صما = قلم + ئە a=‏ /. 
شاخه و و . 


مشته هلان = مُشتی ( کفاشی) سے مشت الاد = مشت + /ئه =1 /. 


۴-٩‏ عبت 

این ترکیب ممکن است دو بار تکرار شود: (اسم + / ه = | +اسم + | ه ۵ /. 
مانند: په‌له‌مریشکه ۵ لنم 2 هم = حالی که از تأثیر نا گهانی سرما -مانند دخول در آب 
سرد به انسان دست می‌دهد و چند لحظه‌ای تمام موها بر بدن راست می‌شود سس پەل 
ام = پر | ه | +مریشک(۳ + |ه /. 


> سیراژ ۲[) و در لهج سقزی (سیراج ۲3 می‌گویند. . نگ. به: ۷-۳/ پ. ص ۲۸۴ پاورقی شماره ۲. 
باز هم شاید نام شهر ان از حسن شهرت به تولید (لار :2) یا در لهج لری (لور 5۲ که در لهج سقزی 
امروز (لورک 526 می‌گویند» گرفته باشد. (لور) یا (لورک) را از شیر حیران تازه زاییده - فرو 1۵ - 
درست می‌کنند. بسیار خوشمزه و موی است. «لار» از «لار - لاریجان» دماوند به گرمسیر تبعید شده و نام 
محل پیشین خود را نگاه داشتند. 

۱- (زه‌فت) شاید دراصل (زه‌وت) باشد زیرا آن را (زه‌وت 24۷) هم می‌گویند. / و / قابل تبدیل هم به 
و /است و هم به اف | 

۷- (به‌ز) معناهای دیگری هم دارد. . ر ک. به: هه‌نبانه بورینه. 

۳- مریشک 022 = مرغ. شاید (مر ٣‏ = = مرغ + یشک 1186 = خشکه) باشد. . در برابر مراوی 20۳3۷ 


د > ا 3 رس 
۳۳۸ دستور زبان کردی 
یج تج ی اس 9 


۶-۵-اسم + /ئه <۵/+بن ماضی.' مانند: 

که‌شکه‌ساو "تاه = کشک‌ساب سے که‌شک ها e‏ + که او /+ 
ساو" سقو = ساب. 

چاوه‌زوان ۸ = چشم براہ سے چاو "8 = چشم + a=‏ / +روان wan‏ = 
بن ماضی (۳) و مضارع ۳ از مصدر روانین 20 = نگاه کردن. 


ژیره‌خه‌ر ۲ة = ژیر 6ة = زیر + / هھ = 1 / + خەر ×= انداز. و په معنای زیرانداز. 


۶-۶-اسم + بن مضارع + /ه = /. مانند: 
مژگره ا = موشگیر سے مژ اص = در اینجا مخفّف مشک لنم = موش 
گر تلع (ريشه فعل نانع گرفتن) + | ھ =۵ /. 
دەس که‌نه kana‏ 8 = نوع بیلچه دستی سه دەس 8هل = دست + کەن ھم 
«ه (ريشه فعل امهم = کندن) + a=‏ /. 


سوب 
ممکن است بخش فعلی (بن مضارع یا ماضی با ريش فعل) از فعل مرگب باشد. 


مانند: 


دارکون که‌ره × dar k٥۸‏ = دارکوب سب دار :08 = درخت + کونکه‌ر 026۵ از 


ج مه مر = مرغ + اوی 73۷1 = آبی). در لهجه اردلانی (سنه‌یی) مامر 0017 708 می‌گویند سے ما 202 = 
ماده + مر 1017 = مرغ. در برابر خروس که نر است. 

۱- به طوری که می‌بينيم بهتر است در بعضی موارد بن ماضی یا مضاع یا (امر) عنوان شود. 

۲- ماده ماضی (ساویم» ساویت ...) و مضارع (ئه ساوم؛» له‌ساوی ...). 

۳ (روانیم» روانیت . ... و ئەروان» ‌روائیت یه 

۴- (روانيي روانیت . ... و ئەروانم» روات ۰ 

۵- مانند پاورقی شماره ۲ 


بخش ششم ۳۳۹ 


فعل مرگب ( کون کردن 1:۵0 100 = سوراخ کردن) + | ه < « | 


تاوروشن كەرە ?ãw röšinkara‏ 2 و ي ئاو aw‏ = آب + روشن که‌ره 


۷-ع- 

اسم + فعل (یا بهتر است بگوییم بن مضارع / صفت فاعلی بدون (نده))» بدون 
واسطه. مانند 

داو باز 022 42۳ = حقّه‌بازسع داو سقل دام + باز مه (ماده مضارع از مصدر بازین 
(bazin‏ 0( 

موو کیش 185 تا = موکش سے موو 5« = مو + کیش 5 (بن مضارع از مصدر 
کیشان 18880 = کشیدن).(۳) 

باوه‌شین 02۳2580 = بادیزن چ با 0 = باد + وه‌شین ۷۵852 (بن مضارع از مصدر 
وه‌شان «قلەس = زدن افشاندن) (۴) 


و مانند: سەر پوش 058 ۲ه = سرپوش. دل رفین 811700 = دلبر. 


۶-۸- ريشة فعل (يا بن مضارع یا امر) +/ ۵-۵ /. مانند: 

ماله 88 = ماله > ال mãl‏ ريشه (یابن مضارع از مصدر مالین طلقه = 
مالیدن۵) + | ھ = فتحه =۵ /. 

هاره 13۲٩‏ = آسیاب دستی سے هار :98 ریشه (یا بن مضارع از مصدر هارین هرق = 
خرد کردن» آسیا کردن)( + / فتحه و < و | 


۱- حشره‌ای که در آب گل آلود شنا می‌کند و آن را روشن می‌سازد. 
es TT‏ 
مضارع: له کیشم» ه کیشی . .. چ له + کیش + (ضمیر). 
۴ ا : ه ووشینم» ه وه‌شینی .. . سچ ئه + وه‌شین + (ضمایر). 
مضارع: ثه‌مالم ثه‌مالی . .. چ له + مال + (ضمیر). 
e‏ ...سے له + هار + (ضمیر). 


۳۳ ۱ دستور زبان کردی 


تاوه ۱270 = تابه سه تاو ةا (ريشهً از مصدر تاوانن منم28ا یا تاواندن طنهحة«ق) + 


E 


۶-۸-۱- اسم + مصدر (بدون واسطه) 

این ترکیب بیشتر اسم‌های (زمان مکان» حالت و یا قید) را می‌سازند. مانند: 

شوزهه‌لسان xörhajsan‏ که هم اسم مکان است به معنای (محل برآمدن خورشید = 
مشرق) و هم اسم زمان به معنای وقت طلوع آفتاب.(۱ در معنای نخست امروزه بیشتر 
خور ھەلات ٤‏ به کار می‌برند. 

خورهه‌لسان سه خور ۲« = خورشید + هه‌لسان 9880 = بلند شدن /بیدار شدن از 
خواب). ههلات سس مصدر مرخم (نون افکنده) از ههلاتن hai‏ = دویدن / 
برآمدن / ور آمدن (خمیر). ۱ 

به‌ردبزان «قیااهط = نام محله‌ای در شهر سقز در دامن تپه‌مالان که پیشتر معدن 
سنگ ساختمانی بود سس به‌رد ۵ <سنگ + بران 0و = مصدر مرخم از (برانن = 
بریدن / مصدر دیگرش بزین / بزیان). 

مەلا بانگان mala banGan‏ = موقع اذان صبح سسه له ام ملا + بانگان = a‏ 
دان «قفيمقه = بانگ (اذان) دادن ( گفتن). و مانند: ری به‌ندان 000080 ماه بهمن = 


راه‌بنداد. 


۱- به نظر می‌رسد واه خراسان همین (خورهه لسان) بوده باشد که با سایش (ل) در لفظ به آسانی خراسان 
شده است. در متون قدیم فارسی آمده است که (خورآیان) بوده به معنای (خور از آنجا آید) = مشرق. اما 
می‌بينيم همین ترکیب قالب معنای این معنی را پر می‌کند و به آسانی هم به (خراسان) تبدیل می‌شود. 
فخرالدین اسعد کرمانی که مثنوی «ویس ورامین» را از پهلوی به فارسی به نظم کشیده است. چنین می‌سراید: 
زبان پهلوی هر کو شناسد خراسان آن بود کز وی خور آسد 
خور آسد پهلوی باشد خور آید عراق و پارس را خور زو برآید 
خورآسان را بود معنی خورآیان ۰ کجا از وی خور آید سری ایران 


بخش ششم ۳۳۱ 


۶-۹ اسم + صفت 

این نوع اسم مرگب می‌تواند (صفت جانشین موصوف) و یا گاهی هم (صفت 
مرگب) باشد. مانند: 

چاولار 62187 = چپ چشم سے چاو "8 = چشم + لأر lãr‏ = کج ناراست. 

سه‌رشور ٩87567‏ = سرافگنده سس سەر 987 = سر + شور اس = آویزان / رها / افکنده 
و مانند: چاوپیس ام« = بد چشم» شور چشم. دەس ا dass‏ تیراندازی که همواره 
تیرش به هدف می‌خورد. که هم می تواند (اسم مرگب) باشد و هم (صفت مرکب). 


۶-۰ صفت و اسم 

این نوع (اسم مرکّب) هم مانند ترکیب قبلی می‌تواند (صفت مرگب) و (صفت 
حانشین اسم) نیز باشد. مانند: 
نوبووک 95۴ 25 = تازه عروس سے و 15 = نو + بووک 056 = عروس 

روشن پیر اأ 7 = روشنفکر س4 روشن القع + پیر ۵ = فک ذهن 


حو ش ‏ قسه ۵192 65× = نحو از خوش 58× = شوش + قسه 0192 = حر و 
حوس وه ع خوش صحبت سه حوش حوس ٩‏ جربا 


۶-۱-صفت + /ھ د ھ1 /+اسم. مانند: 

شوزه‌بی 5870 = بید مجنون سه شور 6 = آویزان» رهاء پریشان + /ھ ٩=‏ / + بی 
اط = پیل ۰ 

ص 

گه‌وره کچ ۷۲۵5ع = دختر جوان سه گه‌وره ۷۵ع = بزرگ + | ھ = / + کچ کنا 
= دختر. 

سه‌خته‌دار 087 9202 = درختی که جنس چوبش سخت است + /ه = ه / + دار 07 = 

تاریکه‌شه‌و "50 :ها = شب تاریک سه تاریک عقا = تارب + | ع<ه | + 


شه‌و 32۷ = شب. 


۳۳۳ دستور زبان کردی 


سووره به‌رد 0 = سهرورد. سسه سوور ۲اه = سرخ + /ه ۵ / + به‌رد 0۵:0 = 


گم 


۶-۲-اسم + /ھ =۵ / + صفت 

این نوع اسم مرگب هم به ترکیب (صفت و موصوف) می‌ماند که / ھ٩‏ / به جای / 
ی <1/ در ترکیب آن به کار می‌رود. مانند: 

که‌وشه کون 150 1۵78۰ کفش کهنه سه که‌وش ۲۵۷5 کفش ای توت 
اھ کهنه. که به معنای ( که‌وشی کون است سب که‌وش + ی +کوت, 

ماله چول إ 0 = خانۂ خالی سے مال لقص = خانه منزل +/ه<ه + چول ره = 
غالی اززشکنه. که به معنای (مالی جول) است جک (مال ی 

و مانند: بنیشته تال 1ا = سقزتلخ. 


-۶-۱۲-۱ 

ممکن است جزء آخر این ترکیب (صفت مفعولی / اسم مفعول) باشد. مانند: نانه 
سووتاو قات «3٥۵‏ = نان سوخته سه نان مه = نان + / ھ = ھ / + سووتاو «قاه = 
سوخته (اسم مفعول یا صفت مفعولی است از مصدر سووتان «قاته = سوختن. 

رونه قرچاو "9 5 = روغن که در تابه زياد داغ شده باشد سس رون ٣5ع‏ = 
روغن + /ه <۵/ + قرچاو "58و = داغ شده. اسم مفعول است یا صفت مفعولی است از 
مصدر (قرچان تلو داغ کردن روغن). 

ترکیب (اهورامزدا / اهورامزداو / اهورامزدای) درست از همین نوع ترکیب است. 
نگ. به: ۳-۵-۴ صص ۰۱۴۹-۱۵۱ 


بخش ششم ۳۳۳ 


۶-۳- اسم + صفت +/ ۵-۵ / مانند: 

هه‌رمی ناسکه ۸۵ء« 8:۳8« <گلابی ( که پوستی بسیار نازک دارد) سے هه‌رمی(۱) 
2ط = گلابی + ناسک علمقه + | ھ < /. 
نوسکه = اولین زایمان. 

به گونه‌ای که در شمارهٌ ۵-۳-۱-۳ در صفح ۲۰۹ ملاحظه شد این ساخت برای 
معرفه هم به کار می رود. 
کولیره چه‌وره 0۷7 10۱87 = نان گرده‌ای که با کره یا روغن چرب شده باشد. سه 


کولیره ۵ گرده (نان) + چه‌ور »80 چرب + | =۵ /. 


۶-۴-اسم + و 9/+صفت + 9-۵ | 

مر ره ره ھ۷ = مویز سیا سے ميو 78۷8« -مویز + | ھ = / + رەش کر 
= سیاه + دهع 

که وشه کزنه ۲۵۳30652 -کفش کهنه س هکه‌وش ۵۷5 =کفش + /ه ‏ « /کون «۲5 
= قدیمی» کهنه + / ھ = ھ / . ده‌رده‌باریکه. تقاهتعه = سل -مالاریا. 


۶-۱۴-۱- گاهی هم (صفت) + (اسم) + و < ة / مانند: نوبه‌ره 250972 = نوبر 


سے نو 5« = نو + بەر 2۲ط عبر + هد /. 


۶-۵- عدد + اسم. 

مانند: 
هه‌زاریا :هه = هزاریا سے هه‌زار 2227« = هزار + پا قم = با 
دووگیان مراع تل = زن حامله سے دوو تاه = دو +گیان giyan‏ = حان 


۱- به لهج سنه‌یی (هه‌مرو 61870075 که همان (امرود) فارسی است. این واژه با پس و پیش شدن واج دوم 


۳۳۴ دستور زبان کردی 
ل ا 


سی‌پا ۵88 = اجاق سه‌پایه (آهنی)ء نوعی رقص( سے س = سه + پا = پا 
چهار + چاو سق = چشم. 


۶-۶- عدد + اسم + /ه=ھ/. 
مانند: 

چوار توخمه هه :8 = (چارتخمه) سے چوار :8:8 = چهار + توخم 00 = 
تخم + | ه < /. 

سین چوکله هاده = سه‌شاخه سه سن ۴ء = سه + چوکل قامة = شاخه + |« =۸ /. 

چوار جیوه 8 = چارچوب سے چوار :8 = چھار + چیو 56۷ = چوب + 
| ه a=‏ /. 

دووده‌مه تال = دودم / چاقوئی که دو تیغه داشته ET‏ دوو تل = دو + دهم 
همه دم لب + |ه <ه /. 


۶-۱۶-۱- نمونه‌های اندکی هم در لهجه‌های گوناگون وحود دارد که | ی | 
جایگزین /ه ۵ / می‌شود. مانند: 

چوارخشته کی 86« :5۷8 = رباعی سے چوار :502 = چهار + خشته ک هاند = 
قطعه پارچهٌ زیر بغل + ی /. 

هه‌شت قوزی و 8ط = هشتگ شه سه هه‌شت = هشت + قوز = 2 = قوز + 
دی . 

سی جرته کی از قه = جست و خیز پیاپی و نامنظم (به عنوان رقصیدن). 


سم 
سی 98 = سه. جرت از حست خیزش نا گهانی. جرته ک ھااز= جرت + /1<ی /. 


۱ نوعی رقص دستجمعی (چوپی) مخصوص (سنه‌یی) که پای چپ را به جای دو بار سه بار جلو 


بخش ششم ۳۳۵ 


۶-۷-صفت + فعل که خود می‌تواند (صفت) و یا (صفت جانشین موصوف) 
باشد. بهتر است به جای (فعل) ريشة فعل بگوييم. اینگونه ترکیب هم نمونه اندک دارد. 
مانند: 

خوش پوش ۳54 65× = شیک پوش ےه خوش ۲۲۵۸ = خوش + پوش ةم = 
پو ش (ريشه پوشین 2880 = پوشیدن). 

خوش دز اف 58× = آنکه زود بزود لباس عوض و ( کهنه) کند و نو پوشد. > 


900 )۳( 5 — ی و ۹ e‏ "۳ 3 
خوش" 65× + در نل در اینجا ريشهٌ (درین ماینه پاره کردن). 


۶-۱۷-۱-گاهی هم جزء دم (فعل است) نه (ريشة فعل). مانند: 


بەد به‌رخورد 02۳0۳0 920 = بد برخورد. 


۶-۸- فعل + فعل یا (ريشة دو فعل) يا (ريشة فعل و فعل(۳). مانند: 

کیش مه کیش 7018 ۸6 = کشمکش س کیش کش + مه کیش < مکش. 
ساژهه‌ل‌ساو «قلھ سے ساییدن و مالیدن پیاپی 

لیساولیس 78ے لیس زدن‌های پیایی 


1 ۳ GÊ ۷ YW 
راؤو زووت اتا 5 ۷ة سے چپاول و غارتگری‎ 


۶-۹- ترکیب دو اسم بواسطهٌ یک حرف. مانند: 


کار به دەس ba das‏ 127 = کار بدست هکار =کار + به = حرف (به) + دەس 2 


دسب 


¬١‏ درواقع آنچه امروز (5×= خو) تلفظ می‌شود» همان 5۳8 بوده است. 
۲- درواقع آنچه امروز (5×= خو) تلفظ می‌شود؛ همان 2 بوده است. 
۳- درواقع آنچه امروز (5×= خو) تلفظ می‌شود؛ همان 2۳8 بوده است. 
۴- ر.کک. به: ساختار اسم مصدر ۰۱-۲۳-۱۱ ص ۰۲۳۴ 


۳۳۹ دستور زبان کردی 


گول به سر ۵7 9۵ !۵ د کل به سر سب گول اوت کل + به + سه‌ر وک 
چه کمه‌له پا ةم 1۵ taka‏ = چکمه بر پا (چکمه‌یوش). که می‌تواند صفت حانشین 


موصوف نیز باشد. 
۰ ۶-۲ اسم به همراه (پیشوند)» (پسوند)» (میانوند). 


۶-۲۰-۱- اسم + پیشوند. مانند نمونه‌های زیر که (قید +اسم) است. 
- ژیردهس ‰5 2 زیردست سے ژیر 287 = زیر + دەس 9 = دست 
۵ ۷ 72 ا ن م2 0 7 نت 
ژیر سیگار(۱) ٣قعآہ‏ ۲ = زیرسیگاری سے ژير :28 = زیر + سیکار = واه = 
۳ 
سیگار 
-به‌ر به‌یان 0280 ۲ = صبحدم سے به‌ر ۳۵۲ = پیش» جلو + به‌یان 2 = صبح 


و مانند: سه‌ربان مقعءعه = بالا پشت بام.باله‌خان «قعله = بالاخانه. 


۶-۲۰-۲- قید + ريشه فعل. ۷ مانند: 

- پیش که‌ش 988608 = پیش کش سے پیش 8م = پیش + كەش ۵5 = ريشه (یا بهتر 
است بگوییم بن فعل مضارع و ماضی) از مصدر کیّشان 16880 = کشیدن. 

-به‌ر بەس 928 087 = جلوبند» سذ سه بەر ۲٩ط‏ = جلوه پیش + به‌س 0۵8 = ریشه و یا 
بن فعل ماضی و مضارع از مصدر عناعهه = بستن. 

۔ بن کز 0 < تہ دیگ سے بن ۵اا ین بيخ + کر :1 = ريشه فعل و یا بن فعل 
ماضی و مضارع از مصدر 80 (کزان) یا ( کزانن ۲۱ مندةن). 


- پیش خر ون 088 = سَلّم» پیش خرید سے پیش 085 = جلوه پیش + خر عفد = ريشة فعل 


1¬ زین سیغار ٩7۵۲‏ 257 بیشتر شنیده می‌شود. 
۲- کران 75 کرانن ۳۳210 و کراندن عنعقن . 
o o‏ 


بخش ششم ۳۳۷ 


از مصدر کزین «تیند = خریدن.(۱) 
و مانند: به‌رکول ٤۲ط‏ = اندکی از غذا که پیش از پختن برای آزمون طعم (میزان 


E 5 0 ۰‏ 
نمک و ادویه و شیرینی و ترشی و ...) چشیده می‌شود. بیش‌گر "و088 = پيشوند. 


۶-۲۰-۳- پیش‌وند + آسم. مانند: 

هاو دهم haw dam‏ ھی شم‌صحبت سم هاو haw‏ (پیشوند مفید معنای 
همراهی) + دهم جح = دهان. ۱ 

هاو دەرس ھل wقط‏ = همدرس»› ھمکلاس سے هاو haw‏ (پیشوند برای همراهی) 
+ دەرس 8275 = درس. 

پی خور 5۲× 28 = نان خورش سے پی 06 (پیشوند مفید معنای وسیله) + خور 5۲× = 
خوراک. 

پی خه‌ف 78۶ 08 = رخت خواب سے پئ قم (حرف اضافه پیشونډ ملفید معنای 
وسیله + خه‌ف ۴ه که همان خهو ۵۷ خواب است. 


هاوکار ۲2 22۳ = همکار > هاو 2۷ = هم +کار 18 -کان شغل» پيشه. 


۶-۲۰-۴- پسوند همراه اسم. نمونه اک زياد است که به آنچه بیشت در 


گفتگوها کاربرد دارد اشاره می‌کنيم. 


۱-۴-۱ ۶-۲ اسم + (وان). این پسوند معادل (بان) فارسی است با ابدال [و] به آب] و 
همان معنی را دارد. 


ده‌شته‌وال 02802757 = دشتبان سس دەشت 398 = دشت + 2 / + وان مق = باد. 


۱- در ترکیب (پیش خر) ریشۂ فعل (خر) ولی مصدر (کرین) زیرا با ريشه مصدر (کزانن) ممکن است 
اشتباه شود. بعلاوه اینکه ريشه همان مصدر (خریدن) فارسی است. در سقز (خزی رچ ار 2۳ ہ ات 
خری‌یار) به معنای (خریدار) می‌گویند. 


۳۳۸ دستور زبان کردی 


و مانند: باخه‌وان «ةسa×ةط‏ = باغبان. توونه‌وان 22) = تونبان. تونتاب. 


۱-۴-۲ ۶-۲ اسم + (وانه 202"). به نظر رسد در ترکیب‌ها معنای (بند) دارد: پاوانه 
۸ة« ةم = خلخال مچ پا ( که امروز بویژه در شهرها متروک و فراموش شده است).> 
پا قم = پا +وانه مع۷2. 

و مانند: پووزه وانه wana‏ معتم = ساق پیچ» ساقبند. كۆلزانە köl wanah‏ < رودوشی 


زنانه. 


۶-۲۰-۴-۲-اسم + چی = ت این پسوند بیشتر برای پیشه‌ها بکار می‌رود. مانند: 
قاوه‌چی 29 = قهوه‌چی قاوه 58 = فهوه + چی و مانند: پینه چی pinaši‏ = 
4 و ۳۲ 
پینه‌دوز. نالچی له = نعلبند. تفه‌نگچی ۰5:08 = تفنگدار. 


۶-۲۰-۳۴ اسم + دار :48 = دارنده. این پسوند نیز بیشتر برای کار و پیشه است. 
مانند: 
دووکاندار 00020057 = دکاندارس دووکان ۸تل = دکان» مغازه + دار 02 و مانند: 


چاره‌وادار ۵27 627278 = چارواداره میرآخور. سه‌ردار 92702 = سردار. 


۶-۷۰-۴-۵-اسم +ین که بیشتر برای نام آش‌ها و خوراک‌ها به کار می‌رود. مانند: 
نیسکین niskin‏ < آش عدس سے تشک 6 = عدس + (ين (in‏ و مانند برویشین 


۰ 


ةز = آش بلغور. شه‌له‌مین «141١‏ = آش شلغم. 


۶-۲۰-۴۶ اسم + چه که علامت تصغیر است. مانند: 
نالچه مقلقه نال 31« = فعل + چه مع = نعلچه کفش. 


۳ 1 نان‎ E 
= و مانند: زچه هه = راه باریک در میان برف سنگین. شاید (ری ۾ = راه + چه ھچ‎ 


بخش ششم ۳۹ 


علامت تصغیر است. شه‌مچه 1۵060 = کبریت ےه شهم = شمع + چه هت . 


۶-۲۰-۴-۷-اسم + وەر ۵7« مانند: بەلەوەر 5۲ = پرنده. پەل 1 = پر +(ه (a=‏ 


م 
+ (وهر). و مانند: گیانه‌و‌ر giyãnawar‏ = حانور. 


۶-۱ -گروهی از اسم‌های مرگب هستند که از تکرار یک واژه درست شده‌اند. در 
زبان فارسی نمای (قید) بودن اینگونه ترکیب‌ها بر (اسم) بودنشان می‌چرید. در کردی 
هم (اسم) هستند و هم می‌توانند (قید) باشند. و لبّه این بستگی به جای واژه در جمله 
دارد. 

واژهُ تکراری ممکن است (فعل) با (ریشه) یا (بن مضارع یا بن ماضی)» (اسم)» و یا 
(صفت) باشد. تکرار هم ممکن است (بدون واسطه) یا (با واسطه) به هم پیوسته باشد. 


۶-۲۱-۱- ترکیب تکرار (ريشه فعل) یا (بن مضارع یا بن ماضی) _ 
۶-۲۱-۱-۱- بدون واسطه. مانند: 
کروژ کروژ 6:5۶ ۷:5۶ = غضروف. از مصدر ( کروژتن( «نلع:ن = کروجیدن). 
بجر بجر 0 ۲ = پاره بوره. از مصدر (یچرین (۲) piširin‏ = گسستن) 
با بل Ie‏ ی 0 # پا o‏ 
ههلات ههلات »9818 :9815 = بدو بدو. از مصدر (هه‌لاتن ۱8/840 = دویدن ور 


آمدن(؟ برآمدن(۳), 


v> 


۱- از دیگر مصدرهای با ریشة کرو کروشتن kirin‏ » کروژان ۳۳0280 و داکروژان «k¡53ةل‏ . و 
مي‌بينيم که در فارسی (ژ) به (ج ابدال یافته است. 
۲- پچر ران 0 پچر رانن picranin‏ و پچر راندن pitrandin‏ و پچر ریان pitiryan‏ به سعنای گسستن. 


انشاءا. .در مجلدات بعد دربارة شکل مصدرها به تفصیل گفتگو خواهد شد. 
وی چنانکه گویند: "هه ویره که مهلات" 


۴- در ترانة عامیانه می‌شنویم: روژ هه‌لات و مانگ ههلات. (مه‌لات) نخست یعنی (دوید) و (مهلات) 
آخر یعنی (برآمد) = آفتاب (به مغرب) دوید و ماه (از مشرق) برآمد. 


۳۴۳۰ دستور زبان کردی 


۶-۲۱-۱-۲- پیوستن به وسیلهٌ / ه = ئه = فتحه = ۵ /. مانند: 

هه‌نکه هه‌نی 2۴ 296۵ = نفس نفس زدن (ناشی از خستگی زياد مانند دویدن 
سریع)اسسه هه‌نک هط + / ه = ه / + هه‌نک. از مصدر (هه‌نکان 11٥٤3‏ و هه‌نکین 
hankin‏ و هو مامقمهط) به معنای نفس نفس زدن. 

قلبه ت qilpa qilpp‏ = صدای ریزش آب از کوزهٌ دھان تنگ سے فت ولزو (از 
مصدر قلپانن تمانو و قلپاندن qilpandin‏ = په جوش آوردن آب» ریختن آب ۳ 
ظرف دهانه NS‏ 


۶-۲۱-۲- ترکیب تکرار یک اسم که (بدون واسطه) یا (با واسطه) شکل می‌گیرد: 

۶-۲۱-۲-۱- ترکیب تکرار یک اسم بدون واسطه مانند: 

پله پله دانم مام = پله پله. تاو تاو ھا سا =گاه گاه. په‌سا به‌سا ۵م م = پی در پی 
و بتدریج (اندک اندک). 

۶-۲۱-۲-۲- تکرار یک اسم با واسطه (یک میانوند). مانند: 

-همراه (ئهو = «ه). شانه و شان 8 "40 = شانه حرکت دادن هنگام راه رفتن» پهلو 
به پهلو غلتیدن» طول تیغۂ کوه(--> شان «88 = شانه + هو سه + شان. 

اله مال ص ۵۷ ق« = خانه به خانه سے مال 1« = خانه +« + مال = همراه 


/ ھ = ئه = ھ / -مانند: 

چاوه‌چاو "6088 = با نگرانی به هر سو نگریستن() سے چاو Rp SW‏ 
/ھ <ه/ + چاو = چشم. 

دنگه ده‌نگ ۹90 ل = سر و صداسے ده‌نگ جمعه = صدا + / ھ </ + 
دنک 
-همراه میانوند (ثاو ۵) مانند: 


۱- ر. ک به: هه‌نبانه بورینه. فرهنگ کردی - فارسی. هه‌ژار. چاپ سروش. 
۲- ر.ک به: هه‌نبانه بورینه. فرهنگ کردی - فارسی. هه‌ژار. چاپ سروش. 


بخش ششم ۳۴ 


ده‌ساو دەس 129 02927 = دست به دست سه دەس ds‏ = دست + (ئاو = «ج) + 
دەس = دست. 

شه‌واوشه 3272752۳7 = شب به شب سے شهو 0۷ = شب + (ئاو = «5) + شهو = 
شی 

همراه میانوند (به = 3ط). این میانوند گاهی می تواند جانشین دو میانوند (ئهو ۷ه-) 
و (ئاو (-ãw‏ شود. مانند: 

مال به مال ةدد 9۵ اص = خانه به خانه. شه‌وبه‌شه "82 0۵ 807 = شب به شب (۱) 

گاهی هم مفهوم و معنای متفاوتی می‌سازد. مانند: 

شان به شان 80 02 85 = شانه به شانه (هم‌ردیف) در حالیکه دیدیم (شانه و شان) 
معنای دیگری هم دارد. 

همراه میانوند (نه = هع). مانند: 

تاو نه تاو «ها مه «هَا = وقت و بی‌وقت»گاه E‏ تاو «2) =گاه +(نه = (na‏ 
+ تاو = وقت. که (تاو نه تاوی) هم ف کر 

روژی نه‌زژژی 56256 = یکروز در میان سه روژی = 5= یکروز +(نه هم) 


+ روژی سس 5۶ = روز + / ی =ة/ = یای وحدت. 


۶-۲۱-۲-۳- تکرار یک اسم با افکندن آخر دومی. مانند: 

حیلکه حیلک 6 9 سے خنده‌های پیاپی و (جلف) سے حیلکه قالط = 
خنده» شيهة اسب» + حیلک (همان حیلکه با افکندن آخر). 

ل ملچ کان هلاه صدای دهان هنگام ورون جع ملچه ماز = صدای 
دهان هنگام خوردن و هنگام بوسیدن. + ملچ = همان (ملچه) با افکندن آخر. 


۱- و مانند: شار به شار = شهر به شهر. دوا به دوا = پیاپی - پشت سر (هم). 
۷- ر.کك. به: هه‌نباره بورینه. فرهنگ کردی - فارسی هه‌ژار. 


۳۳۳ دستور زبان کردی 
ج ب س ا 00 ی و ما سک تس 


۶-۲۱-۳- تکرار صفت در حالت‌های اد شده (با واسطه و بدون واسطه). 

۶-۲۱-۳-۱- تکرار صفت بدون واسطه. مانند: 

زوو زوو تاه نا2 < زود زود سے زوو تا« = زود + زوو 

خاو خاو wق×‏ 5« = سست و بیحال. به آهستگی تنبلانه سے خاو Wق×‏ = سست» 
بیحال» نارس. + خاو 

ا (به 0) در ميان می‌آورند که همان معنا را دارد. مانند: (زوو به زوو = 
ت هط ء) = بزودی. گاهی هم در بعضی نمی توان (به) به میان افزود. چنانکه در ترکیب 
( كەم كەم kam kam‏ -کمکم). و می‌بينيم نمای (قید)ای این ترکیپ بیشتر است 


کیب کار یک صفت با ميانند. 

با میانوند / ه ۵ / مانند: 

خاوه خاو «2« ۵00 = آهسته آهسته شل شلی سے خاو <سنت + / هه +خاو 
لاره لار :18 ۱80 کج کجی سے لار تق کج + هه / + لار. 

با میانوند (سة) مانند: 

دووراو دوور ٣تل‏ 05:5۷ = دورادور سے دوور 487 = دور + (ئاو = «-) + دوور 

گه‌رماو گه‌رم garmãw garm‏ = گرما گرم کبس کار garm‏ = گرم + (ئاو = س«ج-) + 
۱ ۱ 

با افکندن حرف آخر دومی. مانند: 

لهره لەر :1۵ 2ا = لرزه لرز سے لهره ۱۵7۵ = لرزه + لهر (با افکندن آخر -لهره) 


%۹ 


لوقەلوق ٩‏ ۱69۵ = شتروار راه رفتن سسه لوقه ۾ = راه رفتن شتروار + لوق. 
o o‏ ۳ 0 


۶-۲۱-۴- ترکیب‌هایی که کاربردشان فراوانی چندانی ندارد. مانند: 
ران اسم با (ان «2). مانند: 


سه‌رانسه‌ر 92730907 = سراسر سے سەر 927 = سر + (ثان = «ع) + سەر 


سس سس سس سس تسس 


بخش ششم ۳۳۳ 


ال ا سس تست 
بەرانبەر 0413002۲ = پرابر س4چ بەر ۲۵۲ = بر» حلو + (ئان = «ة) + بەر 
تکرار صفت با میانوند (به). مانند: 
راس به راس مقر ۵ط دقع = مستقیم» راست تمام سه راس وق = راست. 
لابه لا ا ٥ط‏ 1 کج و ناهموار تلو تلو راه رفتن سسه لا 13 = لایه» طرف جانب + 
(به = د0) + لا. 


۶-۲۱-۵- در کتاب (شاهنامه و دستور) از چند نوع ترکیب یاد شده که با حفظ 
همان عنوان‌ها به تطبیق آن در زبان کردی می‌پردازيم .(۱) 


۶-۲۱-۵-۱- ترکیب ترادفی. مانند: 


کاروو بار 087 تة کار و بار. کوت‌وو بچر اج 10 = پاره پوره. 


۶-۲۱-۵-۲- ترکیب تتابعی. مانند: 


ص 
خاسوو خراب xirap‏ تاعق = نیک و بد. ساردوو گەرم garm‏ 92200 = سرد و گرم. 


۶-۲۱-۵-۳- ترکیب تناسبی. مانند: 
کهژوو کیو 5۷ ته = کوه و گردنه. خاکوو خول 8« ت3۸ = گرد و خاک. 


۶-۲۱-۵-۴- ت رکیب عطفی. مانند: 


سەر تا با ةم قا sar‏ = |یا. که‌م تا نش ۲68 ۲3 ها = کمابیش. 
2 سرا اء دهم ۲ بیس بیس 


۶-۲۱-۵-۵- ترکیب تکراری. که دربارهٌ آن بحث شد. 


۱- ر. کک. به: محمود شفیعی. رشاهنامه و دستور» یا «دستور زبان بر پایه شاهنامة فردوسی»» انتشارات نیل 
۳ ص ۴۰ و مابعد. 


کت د ج ی رف مس و 
۳۳۴۳ دستور زبان کردی 


۶-۲ و بالاخره به نوعی از ترکیب باید اشاره شود که در گفتگوهای همگانی هم 
در فارسی و هم در کردی نمونه فراوان دارد. حرف نخست اسم را برمی‌دارند و به جایش 


۹ فی دار ند شنا اسم با | و | می‌آورند. . ممکن است به ندرت غیر از [م] هم 
حایگزین کنند. مانند: 


ت‌خته و مه‌خته ماه تهاتها = تخته مخته. خر تووپرت 1001۲ خرت و پرت. 


۶-۳- اس مصدر و حاصل مصدر 
اسمی که بدون داشتن علامت مصدری مفهوم و معنای مصدری را دارد» اگر از ریشة 
فعلی گرفته شده باشد «اسم مصدر» و جز آن را (حاصل مصدر» می‌گویند. پیشاپیش 
یادآور باید شد که این ترکیب‌ها می‌توانند حالت (قید» هم به خود بگيرند. 


۶-۲۳-۱- ساختار اسم مصدر از ترکیب‌های اسم مصدر در زبان کردی (شاخه 


سورانی) که کاربرد فراوانتری دارند» اینها هستند : 


۶-۲۳-۱-۱- تکرار (بن مضارع) با میانوند یه = ه..) یا (بن مضارع + ئه + همان بن 
مضارع). مانند: کيشه کیش 68 = کشا کش س کیش 88 بن مضارع از مصدر 
(کیشان مق = کشیدن + ئه = ه + تکرار همان (بن مضارع). 

له‌ره لەر ۱2 1۵70 = لرزش و تکان خوردن نامتعادل سے بن مضارع از مصدر (له‌ران 
٥‏ = لق خوردن لرزش) + ئه = + لەر »ها (تکرار همان بن مضارع). 

ك ِِ بدون ه 8 e‏ مانند: پچر پچر نم الام = اندک 


ا 


Cas E‏ پیشوند به کار رود آن پیشوند همراه بن مضارع خواهد آمد؛ 
مانند: ھەل ھال بر ٣اط‏ 1 hal bir hal‏ = فراری دادن و دنبال کردن با دو. از مصدر مرگب 


بخش ششم ۳۴۳۵ 


و (halbirin‏ که (ههل) آن حرف اضافه است. و گاهی هم آنرا از ابتدای حزء 
نخست برمی‌دارند و می‌گویند: (بز هل پز .(biz hal bir‏ نمونه دیگر (ساو ۳ ساو اھ 2۷ 
sãw‏ = تکرار عمل ساییدن و ماساژ دادن) که رال ساو شەل ساو (hal saw hal sãw‏ هم 
می گویند. 


۶-۲۳-۱-۲- (بن مضارع + (وو = 5) + (بن مضارع) یا ترکیب دو بن مضارع به 
کمک /و /. مانند: 

گه‌ردوو خول امد ۵ع = حستجو و گشتن دنبال کسی با شتاب. پیرامون گشتن.(۱) 
س گهرد ۲۱۵۵۰۵ = بن مضارع از مصدر ( گه‌ردان 080:«ع = به گردش درآوردن, اداره 
کردن) + (وو = ت </و /) + حول × = بن مضارع از مصدر (خولان عقامد = 


چرخیدن). 


۶-۲۳-۱-۳-(بن ماضی) +(وو = ت) +(بن ماضی) با ترکیب دو بن ماضی به کمک 
/و / . مانند: 
هاتوو جوو ت ٤ط‏ = آمد و شد > (هات :۴۱2 = بن ماضی از مصدر هاتن ناه 


= آمدن) + (وو = 5 = / و ) + (چوو تآ = بن ماضی از مصدر چوون ٣ت5‏ = رفتن). 


۶-۳-۱-۴ (ئهوه (awa‏ + بن ماضی از مصدرهای متعذای مختوم به (انن)(۵) و 
(دن). مانند: 


کرده‌وه ۲0۵۷2 = کردا عمل سے کرد 1:0 (بن ماضی از مصدر کردن الام = 


۱- ر.ک. به: هه‌ژار. هه‌نبانه بورینه. 

۲- به معنای غبار هم هست. 

۳- به معنای (خُل) هم هست. 

۴- به معنای شانس هم هست. 

۵- در لهجة موکریانی و سلیمانیه (اندن) و ر.کک. به: ۱۰-۲ و ۱۰-۳ ص ۳۵۷ و بعد. 


۳۳۹ دستور زبان کردی 


کردن + (ئهوه). گه‌شانه‌وه 8800۷ی() = باز شدن غنچۀ گل» تیز کردن آتش > 


گه‌شان 0 بن ماضی از مصدر گه‌شان. (۲) gašanin‏ + (که‌وم). 


۶-۲۳-۱-۵- مصدر + (ئهوه 2۷۵-) مانند: فروشتنه‌وه ۶۵ = بازفروختن» 


E‏ ۱ ع 
دوباره فروحتن سه مصدر (فروشتن = فروختن) + (ئه‌وه). گرتنەوه (Pgirninawa‏ = 


بازیس گرفتن» حا انداختن» ترکیب کردن ی کرو girtin‏ + نه‌وه. 
.2 ۰ . ۳ 
بدانگونه که می‌بینیم این ترکیب» بیشتر مفهوم تکرار انجام کار را می‌رساند. 


۶-۲۳-۱-۶- (بن مضارع) + (ئيشت اکا یا ق). مانند: 


vv ۰ ۶ 5 a. (Foose 0“ «‏ ۳۳ 
رەو يست rawišt‏ ۲ روش مه از ریش ژه و۷ يا بن مضارع (رژیین مار یا در 


o 
تیشت. نمونه دیگر: مالشت ئلةم = مالش» مالیدن س>‎ + ("win لهجهٌ سنه‌یی (زوین‎ 
مال (بن مضارع) از مصدر مالین الق" = دست کشیدن» روفتن (رفتن) + یشت.‎ 
ا نیز همانند فارسی (ت) از آخر آن می‌اندازند. مانند: و‌رزش ۲۶18« = ورزش‎ 


به خش 5 = بخشش )۵( 


۶-۲۳-۱-۷- (ين مضارع) +(ه = ه) چنانکه در فارسی هم هست. مانند: ناله nãla(h)‏ 
= ناله سے نال او (بن مضارع) از مصدر (نالین «تلقه = نالیدن) + ته = ه. 
گرپه مع = صدای شعله کشیدن اتش 


۱- در لهجۀ موکریانی و سلیمانیه (گه‌شاندنه‌وه) یعنی به ترکیب (مصدر + هوه) تبدیل می‌شود. 

۲- شماره پیش. 

۳- در لهجۀ موکریانی و سلیمانیه با پیشوند (وهر 987 یعنی (وهر گرتنه وه) می‌گویند. 

۴- واه (بندهشت / بندهش) نام پاره جزیی از اوستا نیز از اینگونه است. ر.کث. به: ۱۰-۱5 و ٩‏ پ 
ص ۰۴۱۷ 

۵- واژهُ (بندهشت / بندهش) نام پاره جزیی از اوستا نیز از اینگونه است. ر.کت. به: ۱۰-۱5 و ۹/ پ 
ص ۴۱۷. 

-٩‏ (نال) به معنای نعل هم هست. 


بخش ششم ۱ ۳۳۷ 


۶-۲۳-۱-۸-(بن مضارع از فعل مرب ۔ یا اسم + بن مضارع) +ان. همان‌گونه که در : 
فارسی هم می‌بينيم. مانند: خه‌نه‌به‌ننان ۲۱۱ 0۵0۵0080:<< حنابندان سه خهنه 20۵ = حنا 
+ (بەن «ه) بسن مضارع از (به‌ستن «نادههط = بستن) + ان. پله‌زیقان مقوتعام = 
دست‌افشانی و بشکن زدن سه پله (۲(۳۱۵)8) + زیق 24(بن مضارع) از مصدر زیقان = 
فریاد شادی با صدای نازک» جیغ کشیدن + ان. ۱ 


۶-۲۳-۱-۹-(بن مضارع از فعل مرگب یا اسم) + ته < ه + بن مضارع + ی. مانند: 
رقه‌به‌ری عادو = رقابت سے رق ۲:9 = لح کینه + ھ = ه + (بەر ۲2) بن مضارع از 
مصدر (بردن عنتنط = بردن) + / ی <1/. چاولی که‌ری 82718727 = چشم و هم‌چشمی 
سے چاو ۷ق = چشم + (لن 1 = حرف اضافه) + كە ر ها (بن مضارع) از کردن 
عفن = کردن) + / ی =¡ /. 

این ترکیب و ترکیب پیش را می‌توان (صفت فاعلی یا اسم فاعل + ...) به شمار 
گرفت زیرا (چاولی کن رقه‌به‌ر خەنەبەن و پله‌زیق يا پل‌زرق) ریخت صفت فاعلی 


دارند. 


۶-۲۳-۱-۰- اسم +/ هه / + بن مضارع +کی 5. مانند: به‌رده فز کی 0۵۳02118 
= سنگ پرانی سسه (به‌رد ھا = سنگ) + / ھ = ھ / + (فز 8 بن مضارع یا ریشه از 
مصدر 8780 و فرین مایت به معنای پرواز کردن) +کی K8‏ . 

شانه پچ کی نا 820 = در انبوه جمعیّت با شانه جا با ز کردن و رفتنسه (شان 
۸ه = شانه) + / ھ =۵ / + پچز عنام (بن مضارع) از مصدر پچران «ینم = بریدن نخ یا 
طناب + کی ۲6. 


۱- به لهج موکریانی (خه‌نه‌به‌ندان). 
۲- به معنای پلکان هم به کار می‌رود. 
۳- به معنای (خر) هم به کار می‌رود. 


۲۴۸ دستور زبان کردی 


یادآوری ۱ -اگر جزء (اسم) مختوم به / وا که / باشد» / هه = فتحه / بعد از آن 
آشکار نمی‌شود. مانند: چاوبزکی 18 52۳۶ . به‌نایسکی )ةمهم . پاخشکی xk‏ ةم 
که‌چون (چاو "85 = چشم» په‌نا قمعم = پناه» پا قم = پا) مختوم به ]وا که / است فتحه به 
دنبالشان نیامده. 

یادآوری ۲ به نظر می‌رسد که این ترکیب را می توان (بن مضارع از مصدر مرگب) 
+ / ی /به شمار گرفت. . چنانکه در نمونه‌های زیر می‌بينيم: 

-بالهته ین قمههلةن = بال کربیدن پرنده بر زمین که توان پرواز نداشته باشد مانند مرغ 
سر بریده سال اط + ه + تپ پ 10) بن مضارع از مصدر مرگب (بال‌ته ان bãltapãn‏ 
= به همان معنا که گفته شد) + ی <5 /. 

له په کو تی ۸٥۲6‏ م14 = با دست در تاریکی چیزی را حستج و کردن و مانند آنه 
(لەپ ها = دست + | ه = فتحه / + کوت ٤ه))‏ _که می توان آن را بن مضارع از مصدر 
(لەپ کوتان «ةاه» مها) به همان معنا که گفته شد به شمار آورد + | ی /. 

هه‌ناسه‌بر کی اط = نفس نفس زدن به دنبال دویدن و خستگی زیاد. که حزء 
یازا را می توان بن مضارع از مصدر مرگب (هه‌ناسه بر کان (hanãsa birkan‏ به 
شیارگ ت 

انشاالله در مجلد بعدی و در بخش (مصدر و انواع مصدر) در این زمینه بیشتر گفتگو 
خواهیم داشت. 


۶-۴- حاصل مصدر 

اسمی است که بدون نشان مصدری مفهوم مصدری را دارد و در ترکیب آن جزء 
فعلی (بن مضارع بن ماضی» ريش فعل ...) به کار نرفته است. بیشترین ترکیب‌های 
حاصل مصدر اینها هستند: 


۶-۲۷۴-۱- (اسم ساده) + |ی <1/. مانند: دوسی 0 = دوستی سه دوس قل = 


بخش ششم ۳۳۹ 


دوست + /ی <1/. نو که‌ری :هه = نوکری سه نو کهر 8۲ = نوکر + /ی ۰/1 


۶-۳-۷ (اسم مرگب) + / ی -1/. مانند: دووقولن اقول = هم‌صدایی دو 
خواننده در خواندن یک تصنیف سے (دووقول) + / ی /. هاو سه‌ری اھ سقط = 
همسری» زن و شوهر بودن سے (هاوسه‌ر هه «2) + | ی ۰/1 

در این دو ترکیب اگر جزء (اسمی) مختوم به /وا که /باشد» /ی /به /یی / تبدیل 


می‌شود. مانند: سه‌ربه‌خویی آر0«6تمه = استقلال. 


۶-۷۴۳ صفت + /ی -1/. مانند: به‌رزی :هط = بلندی, بلند بودن سس4 به‌رز 
7 = بلند + (ی = 1). سولی له = شوری شور کدی )مسر < شور + 
ری .i=/‏ 

این ترکیب با صفت مرگب هم درست می‌شود. مانند: هاوشاری آنقة سقط = 
همشهری. ده‌سوو دل‌بازی عقا له تا = دست و دل بازی» بخشنده بودن > (ده‌سوو 


دل‌باز عق لته دست و دل با کریم) +|ی <]/. 


۶-۲۴-۳-۱-در این ترکیب هم مانند ترکیب پیش مختوم به /واکه /به جای ای [ 
/ یی / می‌گیرد. مانند: گه‌وره‌یی 7(ه:0ع = بزرگی» بزرگ بودن سس ( گه‌وره ۷۵ع = 
بزرگ) + / یی /. به‌ره‌لایی baralayi‏ = ولگردی» ولگرد بودن سه (به‌رلا baralã‏ = 


ع س 5 
ولگرد آزاد) + / یی آو /. 


2 =گودی»گود بودن سے4 جال‎ alayî اسم + (ئایی ترق). مانند: اا‎ P۴۴ 
.)ةyا خاک آلودسه4 رل ۵۱ = خاک +(ثایی‎ = xölãyi ۳ چاه + (ثایی ار).‎ = 


۶-۲۳-۵- (صفت) + (ئایی آوة). مانند: روشنایی 58:02 = روشنایی سے روشن 


۳۵۰ ۱ دستور زبان کردی 


ما18 = روشن + (ئایی .(ayi‏ راسایی آلقعقر = زمین صاف و هموار» صاف و هموار بودن 


س (راس و = راست» درست) + (ئایی .(ayi‏ 


۶-۲۴-۶- ضمیر یا (ترکیب دو ضمیر به کمک / و /) + (آو). مانند: منوو تویی 
ty‏ هاه = به تبعیض و دوگانگی من و ت وگفتن سے (من دن = من + / وو = / + تو 
5ا = تو) + يى آر. ئەموو ئەوى ۱2۷ تسه = به توفیر و دوگانگی این و آن گفتن > 
(ئەم ص = این + /وو 5 / + هو ۵۷« آن) + (یی آو) که به‌سبب مجاورت با /واکه /. 
/ یی آو / به / ی / تبدیل شده است. 


۶-۲۴-۷- (اسم) + (گهری آتعع = گەر + / ی /). مانند: لزتی گه‌ری ەع ةا = 
لوتیگری سس (لوتی اقا = لوتی) + کی .(gari‏ ئاسنگەرى ?asinDari‏ = آهنگری 
سه (ئاسن دن8 = آهن) + (گه‌ری .(garî‏ 

از این چند نوع (حاصل مصدر) در فارسی هم می‌توان نمونه به دست داد. اما 
ترکیب‌هایی هم ویژهٌ زبان کردی هستند. از جمله آنها که کاربرد فراوانتری دارنده 
عبارتند از: 

۶-۲۲-۸- (اسم) + (آاەو). مانند: کچیه‌تی 500 = دختر بودن» بکارت سے ( کچ 
نم = دختر) + (یه‌تی تاهر). دزیه‌تی آاهوعنة = مال دزدی (بودن) سه (دز عال = دزد) + 


(یه‌تی اد(د). 


۶-۲۴-۸-۱-اگر جزء (اسمی) این ترکیب مختوم به / وا که / باشد» (ناه) به (ناه) 
تبدیل می‌گردد. مانند: پیاوه‌تی 9801 = مردانگی» مرد بودن سے (پیاو «قام = مرد) 
+ (ئەتی ناه). گولیه‌تی نەراەع = جذامی» جذامی بودن سے (گولی آمع = جذامی) + 
 )۹1(‏ واه ( گولی آهع) به تنهائی به معنای جذامی هم هست. 


ا و ی وس رس 


بخش ششم ۳۵۱ 


سس سس تسه 

۲۴-۹ -- اسم + (ئايەتى ار). مانند: دوسایه‌تی 6 = دوست بودن» دوستی 
به خرج دادن دوس 459 = دوست + (ئايەتى ناهرق). خزمایه‌تی xizm ãyatÎ‏ = 
خویشاوندی» قوم و خویش (بودن). سے (خزم 020« = خویش» قوم) + (ئایهقی 


.(ayati 


۶-۲۴-۹-۱- اسم + (ئاتی ناق)» که به نظر می‌رسد کوتاه شدهٌ (ثایه‌تی آاهرق) در 
ترکیب پیش باشد. یعنی اینکه (ثایه‌تی = #(8) در بعض موارد به (ئاتی ق) تبدیل 
شود. مانند رفیقات 080 = رفاقت (کردن) ے (رفیق 6٩‏ = رفیق) +(ثاتی اق). 
سو ئ 1441 فی ل 1 رفیی لی 


۶-۲۴-۰- (اسم) یا (اسم مرکب) + (ئه کی آمه.). مانند: دووبه‌ره کی ۲4۸ 4طتل = 
(داشتن) فرزندان از دو زن» رقابت (کردن) سه [دووبه‌ر تدتاه = دوو تل (دو) + بەر 
7 ۵۲« (میوه» محصول) + (ئه کی تله). 

انشاالله در مجلّد بعدی و در مبحث (مصدر) و (فعل) به گستردگی در این باره گفتگو 
خواهیم داشت. 

اقا اینک این نکته را باید یادآور شد که ترکیب‌های (حاصل مصدر) گاه در جمله 


نقش (صفت نسبی) را می‌توانند ایفا کنند. 


پیو 0 بخ مد ك 


۶-۱ /پ. 

روش ساخت و ترکیب اسم‌های مرگب در زبان کردی و فارسی بسیار به هم نزدیک 
است. نخست به بررسی مواردی که در هر دو زبان یکسان است بپردازيم. 

بازگشت به ۶-۱ : این نوع ترکیب در فارسی هم به همین‌گونه است. برای نمونه: 
شبنم سے شب + نم. کاهگل ےکا +گل. 

بازگشت به ۶-۴: ترکیب (اسم + / فتحه = )» در فارسی هم به همین‌گونه است. 
مانند: زبانه. قلمه. 

بازگشت به ۶-۷: ترکیب (اسم + بن مضارع یا صفت فاعلی بدون (نده) بی واسطه). 
در فارسی هم مانند کردی است: 


م7 
ناخن گیر» خط کش؛ موچین. 
بازگشت به ۶-۸: ترکیب (مادة فعل مضارع + فتحه (های غیر ملفوظ). مانند؛ ماله 
تابه. 


بازگشت په ۶-٩‏ ترکیب اسم و صفت. مانند: آبی چشم» سر یلدک: 

بازگشت به ۶-۵: ترکیب عدد + اسم. مانند: چهارگوش» سه پایه» پنج‌پر. 

بازگشت به ۶-۶: ترکیب عدد + اسم + | فتحه < ۵ /. مانند: چهارگوشه. 

بازگشت به ۶-۱۷: ترکیب (صفت + فعل) که می‌تواند صفت و صفت جانشین 
موصوف هم باشد: خوش‌نویس, تیزبین» تندرو. 

بازگشت به ۶-۱۸: ترکیب دو فعل يا (ريشة دو فعل). (با واسطه) مانند: آمد و شدء 
رقت و روب. (بدون واسطه) مانند: کشمکش. 


پیوستی بخش ششم ۳۵۳ 
بازگشت به ۶-۱٩‏ : ترکیب دو اسم بوسیلة حرف اضافه. مانند: کار بدست» حلقه 
بگوش. 
بازگشت به ۶-۲۰: ترکیب (اسم + پیشوند): زیر سیگار» رومیز. 
بازگشت به ۶-۲۰-۲: ترکیب قید + ریشة فعل. مانند: پی شکش» پیشرژه جلودار. 
بازگشت به ۶-۲۰-۳: ترکیب پیشوند + اسم. مانند: همراه» همکیش. 
بازگشت به ۶-۲۰-۴: ترکیب اسم + پسوند: باغبان» ساربان» دربان. 
بازگشت به ۶-۲۰-۴-۳: ترکیب اسم + چی: جارچی» قهوه‌چی. 
بازگشت به ۶-۲۰-۴-۶: ترکیب اسم + چه: حوضچه بیلچه ناوچه. 


7 
بدینگونه می‌بينيم که در بیشتر موارد از جهت ترکیب همسانی وجود دارد. 


۶-۲ /پ. موارد اختلاف. 

به طو رکلّی موارد اختلاف به آن دسته ترکیب‌ها محدود می‌شود که در زبان کردی در 

آنها / ه = ۵ / یا (فتحه) ظاهر می‌شود و عبارتند از: 

بازگشت به ۶-۵ : ترکیب اسم + / ه = ه / + فعل. 

بازگشت به ۶-۶: ترکیب اسم +فعل + /ه<ه | 

بازگشت به ۶-۲ : ترکیب اسم + /ه ٩=‏ | + صفت 

بازگشت به ۶-۱۳: ترکیب اسم +صفت + ۵ <ه | 

که در این رابطه لازم است به چند نکته اشاره بشود. 

١‏ هستند ترکیب‌هایی که از فارسی وارد کرده شده و / ھ ٩=‏ = فتحه / در آن وجود 
ندارد و به همان‌گونه به کار می‌رود. مانند: ناخنگیر» گریسخوره میل فرمان» چراغ قوه. 
حالب است نمونه‌ای مانند (قطره چکان) که معادل دستوری آنرا به کار می‌برند و 
(فتحه) مورد بحث در آن ظاهر نمی‌شود. 

قه تره تکین ۱680 ٤١‏ = قطره چکان سے قه تره = قطره + تکین ٤6۸‏ سے اسم 


۵۴ دستور زبان کردی 


فاعل و يا (بن مضارع و ماضی) از مصدر تکانن عنعقل یا تکاندن(۱ ہنلم ةا . 

۲- نمونه واژه‌هائی هنوز هم در فارسی وجود دارد که این فتحه را در خود نگاه 
داشته‌اند. از اینگونه: پاسبان» باغبان» ساربان و ... 

در لهجه‌های فارسی هر اندازه از تأثیر لهجة (تهرانی) دور مانده باشند» این فتحه را 
هم آشکارتر به زبان میآورند. 

۳ می‌دانیم پس از پایتخت شدن و گسترش تهران لهجه ویژه‌ای به وجود آمد که به 
سبب تمرکز وسائل ارتباط جمعی جدید و تمرکز سیاسی» اداری» آموزشی و ... به 
سرعت در تمام شهرها و با آغوش باز پذیرفته شد. و آشکار و پنهان دگرگونی‌هایی در 
زبان و ادبیات فارسی پدید آمد. از جمله و به مناسبت بحث کنونی به حدف 
/ فتحه /های مورد گفتگوی بالا می‌توان اشاره کرد و مورد دیگر / فتحه / ی واژه‌های 
مختوم به (های غیرملفوظ) است که امروزه جز در روستاها و شهرهای دوردست 
/کسره / تلمَظ می‌شود. مانند: 

نامه (ه)قهقه کاسه عقط» روده 2200و ... که پیش از تغییر و تأثیر لهجه ویژهٌ تهرانی» 
به گونه‌ای که از زبان روستانشینان دوردست می‌شنویم چنین تلفّظ می‌شود: عصقت معق 
rüda‏ . 


فارس زبانان خارج از مرزهای کنونی هم به همان‌گونه با / فتحه / تلفظ می‌کنند. 


۶-۳ /پ. بازگشت به ۶-۲۱ تا آخر» ترکیب‌هایی که از تکرار یک واژه (اسم» فعل» 


صفت) بدست می‌آید. 


۶-۲-۱ پ. می‌بینیم هرحاکه ترکیب بدون واسطه باشد» کردی و فارسی مانند هم 
است. در ترکیب‌هائی که به کمک (و) یا (حرف اضافه) ای درست شده باشد» 


۱- با (ته کانن عنحقاه] و ته کاندن 25010) به معنای (تکاندن) اشتباه نشود. 


پیوستی بخش ششم ۳۵۵ 


۱ بسیاری از آنچه در فارسی به کار می‌رود در کردی هم رایج است. از جمله 
ترکیب‌هایی که به کمک (به) بدست می‌آید. مانند: دست به دست» خانه به خانه» دير به 
دير و ... 

۲ باز هم تفاوت در ترکیب‌هایی است که / ه = = فتحه / در میان می‌آید. در این 
رابطه به دنبال سه نکته که در (۶/۲ پ) اشاره شد بد نیست دو نکتةٌ دیگر را هم یادآور 
شویم. 

الف -اینکه در بسیاری از لهجه‌های محلی ایرانی (تمام لهجه‌ها را نمی توان گفت تا 
هنگامی که تحقیق کامل در همه آنها صورت گرفته باشد) در اسم‌های مرب و در شکل 
(اضافه) می‌بينيم که این / فتحه / وجود دارد. 

ب به اتیمولوژی چند واه زیر برای نمونه - توه فرمایید که در آنها (ه = ئه = 
فتحه = ) وجود دارد. پیشاپیش یادآور باید شد که جزء نخست این ترکیب‌ها (ارد) بر 
وزن (سرد) شاید همان واژهٌ کردی (هه‌رد ۲۵۲۵) باشد که به معنای ( کوه» سرزمین؛ 
دشت) آمده است و امروزه هم کاربر د دارد. 

اردبیل (نام شهری در آذربایجان شرقی) سے ارد + | فتحه = ٩‏ / + بیل. 

این واژه را (سرزمین آزاد) معنی کرده‌اند.' شرح زیر این معنا را روشن می‌سازد. 

(ارد) همان (هه‌رد) است به معنای (سرزمین). (بیل) بنظر می‌رسد واه (زیل ٍت«) 
کردی باشد با ابدال [و] به آب] که نمونه فراوان دارد» و تغییر / یای مجهول / به 
/ یای معلوم /. در فارسی امروز این واژه به (ول) تبدیل شده است. (ویل) د رکردی و 
(ول) در فارسی کنونی به معنی (رها) است. درنتیجه (اردبیل) معنای (سرزمین آزاد) را 
پیدا می‌کند. 

۲- (اردلان «قل۵:ه) ۔ نام طایفه‌ای از بزرگان اکراد که از روزگاران باستان در 
کردستان ساکن بوده‌اند و در زمان صفویّه به دعوت حکومت مرکزی ایران» از مناطق 


۱- ر. کک. به: باباصفری. اردبیل در گذرگاه تاریخ. مجلد نخست. 


۳۵۹ دستور زبان کردی 


اطراف سلیمانیه و ارییل به ایران کوچیدند و شهر سنندج را بنا نهادند.!۱) سب ارد + 
/ه = = فتحه | +لان. 

بنظر می رسد (اردلان) تغییر یافتهٌ (هه‌رد هیلان 9880 5۵:0) باشد به معنای (سرزمین 
بجا مانده) یا (وطن حفظ شده) در برابر (هه‌رده ویّل) که به معنای (سرزمین رها شده) 
بود. (هیّلان» هیشتن «الاع0) امروز هم در کردی به معنای (نگهداری و حفاظت) و در 
فارسی فعل امر (بهل = بگذار) از مصدر فراموش شدة (هلیدن) و شاید همان (هیلان) 
کردی وجود دزی 

۳ اردشیر 18:08 که در کارنامک ارتخشیر 2267 آمده است سے ارد + 
|فتحه / + خشیر :85د. (ارد) همان (هه‌رد) به معنای (سرزمین) و (خشیر) و (خشار) و 
پیشتر از آن (خشتر) به معنای (پادشاه) و (یادشاهی) است. درنتیجه (اردشیر) به معنای 
(شاه سرزمین) که لابدمراد (شاه تمام روی زمین) بوده است» می‌باشد. شاید هم اضافه 
مقلوب است از (شیر + هه‌رد) و به معنای (شیر بیابان). 

۴-اردوان «8«ه0ه. شاید (ئەرد ثاوان 19708«80) بوده. (آوان = ئاوان) که دقیقتر آن 
در لهج سقزی و سنه‌یی (اوه ععان) در کردی به معنای (آبادان» آباد) و درنتیجه 
(اردوان) به معنای (سرزمين آباد کسی که سرزمین و کشورش آباد است) می‌باشد. 

۵ اردکان از سه بخش تشکیل شده است: ارد + / فتحه / +کان. (ارد) همان 
(هه‌رد 080) کردی به معنای (زمین» دشت» سرزمین) است. | فتحه / میانوند -نگ. به 
۶-۲-و( کان) در کردی و فارسی به همان معنای (معدن) است. اسمی با مستی و شاهد 


نمونه‌ای روشن برای یکی بودن (هه‌رد) و (ارد). 


- سنه 588 همچنانکه در همۀ کردستان می‌گویند» نام روستائی باستانی بوده که اردلانی‌ها آنرا مق خود 
ساختند. دژی در. در آن بنا نهادند. در دربار صفویّه به (سنه تین دژ = دژٍ سنه) مشهور و به مرور (سنندج) 
شد. v‏ ۲ 

۲- شاید هم (مه‌ردئالان) و (ئالان) همان (اران) باشد و یا جمع با (ان) واژهُ (اردل = پیشکار). 


پیوستی بخش ششم ۵۷ 


۶-۴ /پ. بازگشت به ۶-۲۰-۲-۱ ترکیب (اسم + /ه < ۵ / + وان) پسوند (وان) 
همان (بان) فارسی که در کردی به وسیلة / ه = فتحه < ه / به اسم می‌چسبد اینک در 
این رابطه به اتیمولوژی واژهٌ (آثروان) می‌پردازيم. 

در کتاب (عصر اوستا) پس از اشاره به مقلاس بودن آتش در ميان تمام اقوام آریایی 
(در روزگار باستان) چنین آمده است: 

"یکی از نام‌های جداگانةٌ برق که پسر «آسوره وارونه» می‌باشد در 
سانسکریت (آدروان)(۲ یعنی دارنده آتش است. و تا کنون در هندوستان 
طبقه‌ای به این نام یعنی (آدروان) وحود دارند. که کارشان خدمت به ا است. 
و چنین طبقه‌ای که از روحانیون می‌باشند(" در ایران وجود داشته و در یونان و 
روم باستان نیز وحود داشته‌اند»(۴) 

(دیا کونوف) نیز واه (آثروان) و (آثروپان) را ( کاهنان آتش) معنی کرده است.(۵) 
و به همان‌گونه استاد (پورداود) و دیگران ... 

پیشتر اشاره شد (شمارة ۳-۵-۳ و ۲-۵-۳-۱) که جزء نخست این واژه یعنی (آثر) 
باید همان (آذر) فارسی و یا (ئائعر) کردی امروزی باشد و در ترکیب با پسوند (وان) - 
که در فارسی (بان) شده و در کردی بصورت نخستین خود برجای مانده است -درست 
همان شکل یاد شد؛ٌ بالا را دارد. به دو نمونه که در متن آمده است توبخه فرمائید. 

در این ترکیب مختوم به وا که نیازی به واسطه / ھ = فتحه </برای پیوستن به (وان 
= بان) را ندارد. برای نمونه: 


2 ۰ | ۳ ۳ . ى ۰ 
درگاوان مقس قوعنه = دربان سے درگا قوعنه = در + وان. 


1 - Asura Varna. 
2- Adhar Van. 
گمان در ایران منظور روحانیون دین زردشت است.‎ ۳ 
۰۱۰۰ نقل از کتاب (عصر اوستا) ترجمه مجید رضی. بخش دوم «دین ایرانیان» صفحه‎ -۴ 
ر. کث. به: دیاکونوف. تاریخ ماد. ترجمة کریم کشاورز. ص ۴۹۴: «آثروپان عنوان رسمثیی بوده که‎ -۵ 
کاهنان قبیلهٌ مغان برای خویش پذیرفته بودند).‎ 


متسیس هی ی که وی یی بت تسد 
۳۵۸ دستور زبان کردی 
باخچه وان 0 ه026 = باغچە‌بان ے باغچه مقط = باغچه + وان. 
در مثال اخیر وقتی که به جای (باخچه) که مختوم به وا که / ۵2 / است» باخ عقه = 
باغ بياید» نیاز به واسطه یاد شده خواهد بود: 


باخه‌وان م۷8 هعقط = باغبان سے باخ عقط = باغ + / هه / + وان مق« = بان. 


۶-۵ /پ با زگشت به ۶-۶و ۳-۷-۱ انگره مینو 

این وژاه را به معنا یا معادل واژه (ابلیس» شیطان» اهریمن) گرفته‌اند. ترکیب اضافی 
است از دو جزء (انگره + مینو). 

الف -انگره خود ترکیب اضافی است از (اسم + فعل (ریش فعل) + /ه<۵/بدین 
ترتیب: 

۱ اسم (انگ) که دور نیست همان (هنگ) بخش دوم واه (فرهنگ) باشد ۔ با 
ابدال نخست «هنگ سے انگ». در کردی و در لهج سقزی بجز معنی یاد شده 
معناهای دیگری هم دارد از آنجمله (گیرایی» چسبندگی و جاذبه) است.(۱) 

بخش «(گر» که ريشه فعل و مصدر ( گرتن دااع - گرفتن است) و (هنگ گره) که 
با ادغام دو (گ] (هنگره) و با ابدال نخست (انگره) می‌شود به معنای (آبرو گرفته شده 
هنگ گرفته شده» جاذبه و گیرایی گرفته شده شکوه و فر گرفته شده) که قابل انطباق با 
(ابلیس» شیطان) است.(۲٩‏ 

ب - مینو -به طوریکه در بحث (صفت مفعولی» اسم مفعول) خواهد آمد» صفت 
مفعولی است از (مین) و به معنای (مانده» همیشگی). ر. ک. به: ۱۰ اپ 


۱- (مه‌نگ) با «نگ» غه شده به معنای (زنبور عسل) و دیگر به معنای (گیرایی» چسبندگی). در پختن 
غذایی (شبیه کوفتۀ تبریزی) که بدان ( کفته 81 می‌گویند؛ گاه پس از پختن گلوله‌ها شل و (وارفته) می‌شود. 
در این حالت می‌گویند «گوشته که‌ی هه‌نگی نیه 0 91ط نقلعال5و = گوشتش چسبندگی (گیرایی) 
ندارد. 

۲- نگ. به ۳-۷-۲. 


سس سس سس 


پیوستی بخش ششم ۳۵۹ 


پیوسی س اا 
۷-پ /دیاکو 

و بالاخره نام نخستین پادشاه ماد (دیاکو 0(218) که به نظر می‌رسد ترکیبی از سه 
بخش (دی ةه = ده |روستا) + | ئه = a‏ / + کو ق1 = جمع کردن / فراهم آوردن باشد, 
واژهٌ (دی 5) به معنای یاد شده هم امروز د رکردی (سلرانی) به کار می‌رود. ( کو کردن 
)k5 kirdin‏ و ( کو کردنه‌وه 101:010270) به معنای جمع کردن و فراهم آوردن است. و 
می‌دانیم (دیا کو) کسی بود که (ده / روستا / دهکده)های پرا کنده را بدور هم جمع کرد 
و (هنگمتانه / هگمتانه / امدانه همدان کنونی) را که به معنای (محل احتماع همگی) 
است بنا نهاد. نگ. به: ۲-۸ صفح ۱۵۳ و ر. ک. به: ص ۷۲ کتاب (مونوگرافی شهر 


سقز». از همین م و آف. 


بخ فد 


۷-حالتهای مختلف اسم 
۷-۱- نقش «نهادی» با «مستذالیهی» یا «کنانی» 
اینکه اسم «فاعل» یا نایب فاعل» و یا دارنده و یا پذيرندهٌ صفت یا حالتی باشد. 


مانند: 


۷-۱-۱- فاعل ( کنندهٌ کار). مانند: 


به‌یان ده‌فته‌ری سه‌ند(۱) ۵عمه تمالع مقردظ = (بیان) دفتر خرید. 


۷-۱-۴- نایب فاعل (پذيرند؛ کار) - فقط برای فعل‌های متعدّی( ۲‏ مانند: 


یبا دووریا 4008 تلا = لباس دوخته شد. 


۷-۱-۳- دارندهٌ صفت يا حالتی. مانند: 
۷ د 
کون جوانه gol jowana(h)‏ دگل زیبا است ((صفت). 
باییز خه‌مگینه (ط)دمآوههه py‏ = پائیز غمگین است. («حالت»») 


۳ 


۱- (سه‌ند 5۵00) در لهجه (سقزی) و (سنه‌یی = سنندجی) از مصدر (سه‌ندن 620010) و (ساند 66800 در 
منطقة (سلیمانیّه و بانه) از مصدر (ساندن طن80ع) و (ثه‌ستاند 250800 » ستاند ٥۵‏ '8) در منطقه (موکریان) 
از مصدر (ستاندن 8'411 و ثه‌ستاندن «نل0قاعه) بگمان همان (ستاندن = گرفتن» خریدن) فارسی است. 
۲- به کردی (تی‌په‌ر 0602۲). 


۳۹۳ دستور زبان کردی 


۷-۱-۴ پذیرندة صفت یا اتی مات 
OIG‏ 7 
گول جوان ئەوى. 56 gol jowan‏ = کل زیبا می‌شود. 


سوران خه‌فه تباربوو تط 07ههد 56:20 = (سوران) غصه‌دار بود. 


۷-۲-نقش مفعولی 
کنیم. دستورنویسان زبان فارسی «مفعول» را به دو قسم (با واسطه) و (بی‌واسطه) تقسیم 


کرده‌اند: 


۷-۲-۱- مفعول بی‌واسطه ‏ که آنرا حالت (رایی) نیز می‌گویند» آنست که درواقع 
جمله می‌تواند جواب باشد برای (چه راگ) و ( که را؟).(۱) فعل در اینگونه جمله‌ها (فعل 
متعدّی) است و اگر بعد از (مفعول)؛ (را) حذف شود بحمله باز هم دارای معنا و مفهوم 
خواهد بود. مانند: 

مردی را دیدم. که می‌تواند جواب باشد برای ( که را دیدی؟) و پس از برداشتن (را)» 
جملۀ (مردی دیدم) باز دارای معنی است. 

کفش را خریدم. که می‌تواند جواب باشد برای (چه را خریدی؟) و چنانچه (را) 


برداشته شود» (کفش خریدم) باز دارای معنی است. 


۷-۲-۲- مفعول با واسطه یا متم که آنرا (حالت ازی)» (حالت بابی» (حالت 
دری) و ... هم می‌گویند. فعل جمله در این حالت می‌تواند (لازم) یا (متعدی) باشد و 
اگر حرف اضافه را برداریم جمله ناقص می‌شود. مانند: 

حالت ازی: علی از بازار آمد. اگر حرف اضافۂ (از) را برداریم (علی بازار آمد) 


۱- ر.ک. به: دستور زبان پنج استاد و دکتر خانلری: تاریخ زبان فارسی. ج ص ۰۲۳۰ 


ا 


بخش هفتم ۳۹۳ 


حمله ناقص است. 

حالت بائی: علی با اتومبیل آمد. اگر حرف اضافة اا ( 
آمد) حمله ناقص است. 

حالت دری: علی در باغ گردش کرد. اگر حرف اضافه (در) را برداریم (علی باغ 
گردش کرد) جملهٌ ناقص است. 


۷-۲-۳- و اینک «نقش مفعولی» در زبان کردی. 
در زبان کردی مفعول از ف های (متعدی)(۱) و متهم از ذ های (لازم)(۲٩‏ را باید 
۳ 
از هم تفکیک کرد: 


۷-۲-۳-۱- مفعول: 

به اعتبار اینکه فعل در این حال همواره (متعّی) است» می توان آنرا معادل (مفعول 
بی واسطه = حالت رایی) در فارسی دانست. جز اینکه ((را» علامت مفعول بی‌واسطه و 
شبیه ان در کردی وجود ندارد.۳۱ به نمونه‌های زیر در چهار ترکیب متمایز توه 
فرمایید: 

۱ عهلی که‌وشی سه‌ند sand‏ ها Ali‏ 

تجزیه: (عه‌لی = علی). فاعل. ۳ » شناسه 


(ضمیر) برای سوم شخص مفرد ماضی ساده (برای فعل‌های متعدّی (۴) (سه‌ند 200 = 


۱- به کردی (تی‌پهر 5£). 

۲- به کردی (تی نەپەر 112025 .(tê‏ 

۳- ر.ک. به پیوستی فصل. شمار؛ ۷-۱ پ» ص ۰۲۷۹ 

۴- شناسه‌ها در ساخت ماضی ساده برای فعل‌های متعلای در کردی عبارتند از: (م» ت» ی» مان تان) یان). 
توجّه فرمایید که در این نوع جمله شناسه به آخر (مفعول) درمی‌آید. شناسه‌ها برای فعل‌های متعدّی عبارتند 
از (‌ ی» ...ین تن» تن). برای توضیح پیشتر به بحث شناسه مراجعه فرمایید. 


۳۹۴ دستور زبان کردی 


خرید)؛ ساخت سوم شخص مفرد ماضی از مصدر (سه‌ندن «۵عه = خریدن).(۱) 

این نوع مفعول مانند فارسی برای (بیان جنس) است. 

۲ عەلی که وشیکی سه‌ند ۵مهه 1۵۷56 لھ = علی کفشی (را) خرید. 

تجزیه: (عه‌لی = علی)» [فاعل ]. که‌وش ۵۳5 = کفش [مفعول] یک »8 = | ی / 
علامت نکره و وحدت. / ی /1 [شناسه سوم شخص مفرد ماضی در تصریف فعل‌های 
متعدی]. سه‌ند 9000 = خرید. ساخت سوم شخص مفرد ماضی ساده. 

۳ عه لى که‌وشه که‌ی سه‌ند 4«ده ر٤۸۷‏ نله = علی کفش را خرید» علی (آن) 
کفش را خرید. به زبان فارسی عامیانه: علی کفش را خرید = کفشه را خرید." 

تجزیه: (عه‌لی = علی)» [فاعل ]. که‌وش ۲۵۷5 = کفش [مفعول]. ته که ٤ه-‏ = علامت 
وحدت و معرفه.(۲ معادل فتحه‌ای که در زبان فارسی عامیانه بعد از مفعول -در مثال بالا 
(کفش) می‌آورند. / ی = / = شناسهٌ سوم شخص مفرد ماضی برای فعل‌های متعّی. 
سه‌ند 9800 = خرید. ساخت سوم شخص مفرد ماضی ساده. 

۴_عه‌لی هو که‌وشه‌ی سه‌ند ەە وه ۶:۷ لھ = علی آن کفش را خرید. 

تجزیه: عه‌لی = على [فاعل]. ثهو "۱2 = آن» که‌وش ۵۷8 کفش + ئه = ثه و که‌وشه 
ka‏ ? = آن کفش (معرفه)(۲۳ [مفعول] ای / <= رشناسةٌ سوم شخص مفرد 
ماضی در گرداندن فعل‌های متعدّی. سه‌ند < خرید. ساخت سوم شخص مفرد ماضی. 


۷-۲-۳-۲- متمم 
هنگامی که اسم به وسیل حرف اضافه متمم واقع می‌شود؛ متتم فاعلی و یا متعم 
مفعولی و فعل حمله همواره متعذی است. 


۱- ساخت ماضی ساده از مصدر متعدّی (سه‌ندن 9۵0010 خریدن گرفتن) چنین است: (سه ندم. سه‌ندت. 
سه‌ندی - سه‌ندمان. سه‌ندتان. سه‌ندیان). 

۷- نگ. به: ۵-۳-۱-۱ ص ۲۰۹ 

۳- نگ به: ۱- ۵-۳-۱-۲ ص ۲۱۷. 


بخش هفتم ۳۹۵ 


متم قاعل مانند: 

(به‌ری) به ناخوون گریکه‌ی کر دو ۵5ن Parî ba nãxün girëkay‏ = (پری) با ناخن گره 
را باز کرد. 

تجزیه: (په‌ری آمهم = نام دختر) [فاعلل]. به ها = با (حرف اضافه برای متمم فاعلی 
(ناخوون «نتقه -ناخن). گریکه‌ی kay‏ گری ازع = گر ه + ئه که هه (معرفه) + 
ی آ= شناسه برای سوم شخص مفرد جگریکه‌ی [مفعول]. کرد 1:۵5 = با زکرد [فعل] 
ساخت سوم شخص مفرد ماضی از مصدر (باز کردن) که متعذی است -. 

متمم مفعول مانند: 

(وریا) رگ کتیوه که‌ی دری نوا (Wirya) bar ktEwakaî‏ = (وریا) بر گ کتاب را 
پاره کرد. 

تجزیه: (وریا ۷/55 = وریا. اسم پسر) [فاعل]. به‌رگ ۲ط = برگ = جلد [مفعول 
/ ی = آ/ علامت مضاف الیه.' کتیوه که k۵‏ ۷ انا سے کتیو ستانم =کتاب + ثه که هه 
(علامت معرفه) جال متمم مفعول] ای <۱/ شناسة سوم شخص مفرد. دری = درید» 
پاره کرد. [فعل] ساخت سوم شخص مفرد ماضی از مصدر (پاره کردن) - فعل متعذی 
است. 

یک مثال دیگر: 

-ده‌سی شیرواأن به اوی سه‌ماور سووتا (۲) 

dasî Širwãn ba ?ãvi samãwir sütã 
برگردان: دست شیروان به آب سماور م ت‎ 


تجزیه: دەسى شیروان iran‏ وول = دست شیروان [نایب فاعل ]؛ به ۵ = به (حرف 


¬ به‌رگی کنیر "انا عاط (اضافۂ تخصیصی) چ به‌رگ = برگ» جلد + / ی = 1/ علامت مضاف‌الیه 
نظیر کسرة مضاف‌الیه در فارسی امروز - در پارسی میانه هم مانند کردی است ۔ + کتیو 5۷ان] = کتاب. 

۲- يا (سووتیا 95ا90). 

۳- مانند شماره ۱ چ (ده‌س + ی + شیروان). 


۳۹۹ دستور زبان کردی 
۹ یی ۱ بل ا 


اضافه). اوی سه‌ماور صمو ترچ؟(۱) (متتم). سووتا هه = سوخت [فعل ] ساخت سوم 
شخص مفرد ماضی. 


۷-۳- نقش قیدی ۱ 
یکی از حالت‌هایی که اسم به خود می‌گیرد نقش یا حالت (قیدی) است. به سه 


نمونه زیر توه فرمایید: 


۷-۳-۱- قید زمان: 

مانند (به‌هار ‏ بهار) در این جمله: 

دار له به‌هارا( گول ئه کا ۱۵۵ ەع قتمطهط ها :62 = درخت در بهار گل می‌دهد. 

تجزیه: دار :48 = درخت [نهاد]. له 12 = در [حرف اضافه]. به‌هار 02087 = بهار (قید 
زمان) + ئا = 2 [پسوند قیدی) گول هع = گل (متمم مفعولی). ئه کا 218 = می‌کند 
(می‌دهد) [فعل] ۱ ۱ 


۷-۳-۲- قید مکان: 
مانند؛ (کلاس > کلاس) در حمله زیر 
میداده کم له کلاس به‌جی هیشت ۱5 زا قەھان 1a‏ هلق = مداد (م) را در 


کلاس جا گذاشتم. 


۷-۳-۳۴- قید حالت -مانند (تووره‌یی آرهیت؛ = خشونت) در این جمله: به تووزه‌یی 
کتیوه که‌ی دانا. ba türayi kitewakay dãnã‏ 
برگردان: با (حالت) خشمگین کتاب را گذاشت. 


۱- مانند ۱و ۳. 
۲- موکریانی: لهبه‌هاردا. 
۳- موکریانی: له کلاسدا. 


بخش هفتم ۱ ۳۹۷ 


۷-۴-نقش ندایی 

از دیگر نقش‌های اسم است. روش همگانی برای (ندا) این اس ت که حرکت نخستین 
حرف اسم» (تکیه و ارتفاع) می‌گیرد. اگر فاصله بین گوینده و شنونده زیاد باشد حرکتِ 
حرف نخست هریک از بخش‌ها (سیلاب‌ها)ی دیگر بویژه بخش آخر را نیز کشش 
می‌دهند. برای نمونه به اسم (حسن) وقتی که منادی واقع می‌شود توجه فرمایید: 

(حه‌سه‌ن H241‏ = حسن) از دو بخش تشکیل شده است (حه = حاء مفتوح +سهن). 
اگر از فاصلهٌ نزدیک به اسم (حه‌سه‌ن = حسن) ندا دهند» تکیه و ارتفاع بر حرکت بخش 
نخست آن که فتحه است -کافی خواهد بود. اما اگر فاصله چندان باشد که آواز 
ندادهنده به آسانی به گوش شنونده نرسد(۱) ضمن اینکه صدا را بلندترکنند (بانگ)» 
حرکت حرف اول بخش دیگر (سه‌ن = سن) یعنی فتحةٌ (سین) را تکیه و ارتفاع و 
(کشش بیشتر) می‌دهند. 

نمونهٌ دیگر (به‌روانه ()ه۳۵80) که از سه بخش (په‌ر + وا + نه) تشکیل شده است. 
برای ندای این اسم از نزدیک» 7 تکیه و ارتفاع بر (فتحهٌ پ) ۔ حرکت حرف اول بخش 
نخست کافی است. اما اگر ندا از دور باشده حرکت‌های نخستین حرف دو بخش دیگر 


یعنی (۱) و (ئه = فتحهٌ ن) نیز 3 تکیه و ارتفاع می‌گیرد و به ویژه حرکتِ بخش آخر را 


کف بیشتری می‌دهند. 


۷-۳-۱- واکه‌ها در (ندا) 

واکه‌ها يا (مصر وی سس 
می گیرند. چنانکه در ندا زدن (هووشه نگ = و1385 = هوشنگ) تکیه و ارتفاع بخش 
نخست (هو) بر / و /» و در ندای دور تکیه و ارتفاع همراه کشش بر فتحة (ش) از بخش 
دوم (شه‌نگ = شنگ) می‌افتد. و یا در ندا زدن (شه‌رمین = شرمین) حرکت فتحهٌ ال 


۱- در صحرا و کوه و دشت. 


۳۹۸ دستور زبان کردی 


جزهء نخست (شه‌ر = شر) تکیه و ارتفام و در بانگ زدن از دور ی / از بخش دوم 
(مین) تکیه و ارتفاع و کشش می‌گیرد. 

نکته - چنانچه به جای تکیه و ارتفاع بخش آخرء آنرا پایین بکشیم» نداء حالت 
(سرزنش) پیدا خواهد کرد و با در بعضی موارد (نوازش). 


۷-۲-۳۲-ادات ندا 


ادات ندا را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: 


۷-۴-۲-۱- ادات پیوسته ندا که به آخر اسم عام می‌آید و در لهجهٌ سقزی به سه 
علامت زیر منحصر است: 

۱-/ ئه -ه <ه/ فتحه یا شبیه (های غیرملفوظ) در آخر بعض واژه‌های فارسی اما 
نھ در لهج تهرانی بلکه در لهجه‌های اصیل روستایی - زیرا در لهج تهرانی فتحه را به 
کسره تبدیل ساخته‌اند. مانند: فرشته دزه» خنده 00عه و (0202)0 و هاه 
(ئه) به آخر اسم عام (مذکر) می‌آید. مانند: 

کا که چونی آ«ة5 مق ای برادر چونی؟ = چطوری؟ = حالت چطور است؟ 

تجزیه: 

کاک ق = برادر بزرگتر [منادی]۔ / ئه = ۵ / [علامت پیوسته ندا برای مذکر] 

چونی 650 = چطوری؟ 

-کوره‌مه که 2" ۵عه» = پسر! مکن. 
تجزیه: 

کور 107 = پسر [منادی], ئه <ه = ه [علامت پیوستۀ ندا برای مذگر] 
با دنم تسرام یر از شترهای عامه که گرب 

"دله زه‌لیل بی زه‌لیلت کر دم "dia zalll bi zalîlit kirdim‏ 
رگ دان: دلا (ای دل) ذلیل (خوار) شوی که خوارم کردی ... 


و نمونه‌ای دیگر می‌گوید: 
"گیانه وا نابی شه‌رتی دلدار ی "giyana wã nãbê Xarti dildarî‏ 

برگردان: جانا شرط دلدادگی چنین نیست (که) ... 

یادآوری این نکته بجاست که به احتمال قوی این فتحه با / الف / ندا ا 
شاید یکی باشد. در ادبټات کردی به تقلید از فارسی / الف / ندا نزد شاعران کرد نمونه 
فراوان دارد. 

۲ / ی = یای مجهول = ة / به آخر اسم عام مؤٽّث. مانند: 

کچی! مه که! دص ۲6۵ = دختر! مکن! 

تجزیه: کچ ۸5 = دختر [منادی] + / ی = ة / [علامت پیوستۀ ندا برای ملّث]. 

مه که ‰۵" = مکن [فعل امر حاضر مفرد]. 

این نمونه در لهجة (سقزی) اگر منحصر به فرد نباشد» بسیار کمیاب است. اما همین 
نمونه نشان می‌دهد که در این لهجه نیز مانند لهجه (موکریانی) و (سلیمانیّه) و به همان 
روش» در (ندا) علامت مذکر و ملّث از هم متمایز بوده است. چنانکه امروزه در دو 
لهجة اخیر می‌گویند: 

الف ۔ خوشکی وه‌ره! ۷۵:۵ 0808 = خواهر (ای خواهر) بیا! 

ب ‏ پووری چونی؟ اه5 تم <عمّه (ای عمه)» چونی؟ (حالت بر ابیت ٩)‏ 

تجزیه: ۱- خوشک() 086« = خواهر [منادی] + / ی = ة / [نشان پیوستهٌ ندا برای 
موتث], ومره!۲ 2۲۵« = پیا (فعل امر مفرد حاضر)ٍ 

پ - پوور(۳ 5۶ = عمّه خاله [منادی] + / ی <8 / [نشان پیوستهٌ ندا برای موث ]. 

چونی ەة = چگونه‌یی (حالت چطور است).؟ ۱ 

ولی در لهجهٌ سقزی امروز بیشتر چنین می‌گویند: 


۱- در لهج (موکریانی) و (سلیمانیه) (خرشک 6:086 و در لهج (سقزی) و (سنه‌یی) خوبشک 5156 
۲- در لهجة (موکریانی) و (سلیمانیه)» ودره Waa‏ = با و در لهجۀ (سقزی) و (سنه‌یی)» بی „bê‏ ` 
۳- در لهج (سقزی) (مه‌تی لَاق): در لهجه (سنه‌یی)» (می مک اص آ) به معنای (عمّه» خاله). 


۳۷۰ دستور زبان کردی 


خویشکه بی! ق9 ,586 خواهر (ای خواهر) بیا! 

مه‌تی» چونی؟ ہ55 ,اه = (عمه» خاله)؛ حالت چطور است؟ 

می‌بینیم بعد از (خویشک = خواهر)» / ئه = ه -های غیرملفوظ / آمده است. 

روستاهای دور و نزدیک سقز هم در (ندا) مانند لهجهٌ (موکریانی) و (سلیمانیه) و به 
همان روش به آخر اسم مذکر | فتحه -ه |و به آخر اسم مؤلّث /ی = / می‌آورند. 

بنظر می‌رسد که در شهر سقز پس از استیلای حکومت (اردلانی)(۱) و از تأثیر لهجة 
آنهاء این قاعده به مرور ايام فراموش شده باشد. زیرا در لهجه (سنه‌یی) 5 (اردلانی)» در 
(ندا) مذگر و موئث از هم متمایز نیست و به آخر هر دو / ته = فتحه ٩=‏ / می‌افزایند. به 


دو نمونه زیر توخه فرمایید: 


الف -برای مذگر: 
کوره» مه که! maka‏ و kora‏ = پسر (ای پسر)» مکن! 


تجزیه: 
کور (0) = (پسر) + / ه = ئه = ۰ / [علامت ندا] 


ب .برای مونْث: 
که‌نیشکه مه که 2ھدم ,همه = دختر (ای دختر)؛ مکن! 


تجزیه: 

که‌نیشک(۲) مه = دختر + / ه = ئه = 2 / [علامت ندا] 

که می‌بينيم برای (مذکر) و (موَنْث) بدون تمایز | ئه << فتحه /» بکار رفته است. 
اسم‌های مختوم به وا که" را نمی توان به دو راه یا (نشان) یاد شده» منادی ساخت و 


۱- ر.کک. به: کتاب «مونوگرافی شهر سقز» به قلم نگارنده. ص ٩۷‏ و ۹۸. 
۲- در فارسی پهلوی (کنیک 8016 در لهج سقزی (کچ 6 و در لهجه‌های دیگر کیژ مق . 
۳- مانند؛ برا 018 = پرادر» خه‌سوو 81× = مادرزن» مادرشوهر» مه‌تی (در لهجه سقز) = عمّه» خاله. 


بخش هفتم ۲۷۱ 


برای اینگونه اسم‌ها از نشان سوم (ندا) - پیوسته - استفاده می‌شود. و آن (ئه که) 


است. 


۳ که ۵162- ۱ 
که درواقع نشان معرفه هم هست(۱) و به آخر اسم عام (خواه مذگر یا مونْث) می‌آید. 
مثلاً برای صدا زدن زن ناشناسی که اسمش را نمی‌دانند می‌گویند: 
ژنه که! ژنه که! معلممنة اماممنة = رای زن! ای زن) 
که البته امروزه برای ادای احترام ممکن است بگویند: 
خانمه که! خانمه که xãnmaka! xãnnıaka!‏ = (خانم! خانم!) 
که از فارسی وارد کردی وا 
یا برای صدا زدن مردی که اسمش را نمی‌دانند» می‌گویند: 
برا که! برا که! ۵٣ط‏ !ةط يا کابرا ۳۱ ۲3ط یا کابرا که 30۲3۸۵ و در لهج سقز (و سنه) 
کاورا kãwrãka! kãwrãka f!‏ 
برا که سس برا ۲3ط = برادر + که ( 2م که | ئه =1 / در مجاورت /۱/ حذف يا ساقط 
می‌شود. ۱ 
از (ئه که) برای ندا به (غیر عاقل) و (غیر حاندار) هم استفاده می‌شود. مانند: 
ئەسپە که! تو بو نە خوش که‌وتی؟ ?aspaka! tö bö naxö# kawtî?‏ 
برگردان: (ای) اسب! تو چرا ناحوش (مریض) شدی؟ 
ئەسپە که > دس ب(۵) ومد« + ئه که 22 [نشان پیوسته ندا] = ای اسب! 
قه له مه که کی شکاندتی؟ qalamaka kë šikandtî?‏ 
۱- نگ. به: ۵-۳-۱-۱ کتاب حاضر. 
۲- منظور خطاب به (خانم) است وگرنه واه (خانم) در کردی هم وجود داشته است. 
۳- شاید کوتاه شد؛ (کاک برا) یا (کاکه‌برا 0۲5 152 = برادر بزرگ) باشد. 
۴- با ابدال (ب) به (و). 
۵- در پارسي میانه هم (اسپ 1250). 


۳۷ دستور زبان کردی 


برگردان: ای قلم که (= چه کسی) ثرا شکست؟ 

۳ مه که سے هې = قلم + ه که همه [در اینجا] نشان پیوستۀ ندا =ای قلم و این 
هم نمونه‌ای دیگر» سر مطلع غزلی از «حه‌ریق»: 

چاوه کهم ئەمزۆ له گولشەن گول به عیشوه خی نواند1) 

îwakam ید۱‎ la golšan goj ba موز‎ xöy nwaãnd. 

دیده‌ام» (خطاب به معشوق)» امروز گل به گلشن خودنمایی کرد. 

چاوه کهم سسه چاو "2 = چشم (دیده) + ئه که 262 (نشان پیوسته ندا) + م (شناسه 
اول شخص) = چشم من (ای نور دیده‌ام!) 

نکته ۔ در لهجه‌های کردی شمال برای مذکر به حای | ئه = /» واو مجهول /و =5 / 
می‌آورند مانند آینکه گویند: 

(« کورو وه‌ره ۷۵:۵ 00:6) = پسر» بیا (ای پسر بیا)! 
کوزو سه کور :0" = پسر + / و = 5 / [نشان ندا پیوسته در شاخۀ کردی شمال] = ای 
پسر. وهره ۷۵۲۸ = بیا. 

دور نیست /و / در لهج شیرازی» چنانکه می‌گویند: پسرو»» همین / و / باشد که 
تلظ آن از مجهول به معلوم ابدال یافته است. مانند ابدال / یای مجهول / و 
/ واو مجهول / در بسیاری واژه‌ها. 

۴... ينه 1۵ که بیشتر در لهجهٌ (موکریانی) کاربرد دارد و به آخر (اسم بحمع)) میآید 
و بار عاطفی احترام» نوازش و تحبیب دارد. مانند: 

گه‌لی برادرینه ««اهفق:ه آ اع = ای گروه برادران (عزیز)! 

برادرینه سے پراده‌ر = 0:3087 = پرادر + ينه 10 (پسوند خطاب با احترام و نوازش). 


خزمینه دعن« ای خویشاوندان (عزیز)! 


¬١‏ مصراع دوم بیت اینست: «نه ک نمه ک گیربم به چاوی تو قەسەم هیچ نهم دواند». 
nak nimak gir bim ba Šavi tö qasam hië namdiwaãnd.‏ 
€ 


= نه (نه‌بادا - مبادا) نمکک‌گیر شوم» به چشمانت قسم هیچ وقعش ننهادم. 


بخش هفتم ۳۷۳ 


خزمینه سه خزم عن« = خویش» قوم + ینه 08 (پسوند خطاب با نوازش و احترام). 
و بر همین قياس کورینه 0758س> ای مردان!» ای حوانان دلیر: دوسینه 00:008س> 
ای دوستان (عزیز)! 

توحه فرمایند این (... ینه) با پسوند مشابه در صفت نسبی اشتباه نشود. چنانکه 
بگویند: گلینه gilina‏ /قورینه qorina‏ = گلی (از جنس خاک وگل). به‌ردینه م00 = 
سنگی (از جنس سنگ). نگ. به: ۰٩-۱۳-۱۱‏ ص ۰۳۳٩‏ 


۷-۷-۲-۲- دست دوم از ادات نداء (ناپیوسته) یا ( گسسته) است. این ادات همواره 
اینها عبارتند از ياء نه‌ی» هه‌ی» هی» های» ئه‌های» هوی» نوهوی» هوهو و اینک 
توضیحی دربار؛ُ هریک: 


-یا 15 = یا 

که باید گفت از عربی به زبان کردی و فارسی وارد شده است و در هر دو زبان بیشتر 
برای استمداد و تکریم و اعزاز و پیش از اسم‌های بزرگان به کار می‌رود. مانند: 
یائه‌للاه (يا الا...) ()قالععر = يا ال1... (ج( 
یا ره‌سووله‌للا rasülalã(h)‏ ھر = با رسولالا... (ص) 


-ثه‌ی 2۵۲ - ای 

پیش از هر نوع اسم خواه مفرد باشد يا جمع» مؤٽّث يا مذک» خاض یا عام» ذات یا 
معنی ۰.۰ درم ی آید: 
مفر -ثه‌ی کا کی ریبوار. ?ay kãk i rêb'war‏ < ای برادر ر 4 ره 


eza TF ۳ ۳ ۰ ۶‏ .€ 
جمع ئەی برایانی بەريز. 08۲62 ?ay birayan i‏ = ای پرادران گرامی. 


۳۷۴ دستور زبان کردی 


موْنْث - هی دایکی خوشه‌ویس.(۱) ئە ¡ ارت رد7 = ای مادر عزیز. 
مذگر ئەى مامه‌ی و نا رصقم رد7 = ای عموی دلسوز. 
ذات تەی قەلەم! هاورازم ?ay qalam! hãwçazim‏ = ای قلي همرازم! 
معنی - هی زانین! گه‌وهه‌ری ژین نے تقط«هع حنمقه رھ = ای دانش» گوهر زندگی 
جاندار غیر عاقل هی ئەسپ! ئهی هاو سەفەرم! ?ay ?asp 72 hw safarim!‏ = ای اسب! 
ای همسفرم. 
بی‌حان - هی ول ...ت 720 = ای پول! و ... 
(ته‌ی) گاهی در مقام دعا و تمتا به کار می‌رود. مانند: 
هی حه‌زره‌تی غه‌وص (قدسا... سره‌العزیز) 5<۷ تاعععط رد9 = ای حضرت غوث 
(قدسآ... سره‌العزیز). 
درواقع مانند (یا) بکار می‌رود با این تفاوت که (یا) برای استمداد است و (ئهی) 
بیشتر برای تمتا و دعا و آرزو. گرچه ممکن است گاهی نیز مترادف با (یا) به کار رود. 
(ئه‌ی) گاهی نیز در مقام عتاب و سرزنش و یا اهانت به کار می‌رود. مانند: 
ثه‌ی نه‌زانکار عقلمقععه په? = ای نادان. 


در این مقام بیشتر از (هه‌ی) به حای (ئه‌ی) استفاده می‌کنند. 


-هه‌ی hay‏ 
مانند (ئه‌ی) پیش از هر نوع اسم درمی‌آید به‌ویژه هنگام توبیخ و اهانت. مانند: 
هه‌ی بی عه‌قل ?a'qil‏ 6 رھط = ای بی‌عقل. 
هه‌ی واوالی کریاعع دون 16 wa‏ 2 رھط = ای فلان فلان شده. 


۱- به لهجة (موکریانی) و (سلیمانیه) خوشه‌ویست. در لهج (سقزی) و (سنه‌یی) با افکندن (ت) آخر. 


محر یعادت رسب تحص 


بخش هفتم ۳۷۵ 


ی ا E‏ ا ی ی تد 
-های hay‏ 

از ادات ندا ویژه عرضه و فروش کالاست. فروشندگان دوره گرد د رکوچه‌ها فریاد 
می‌زنند: 
"های شنگ هم رقم" = آی شنگ. 


"های ریواس "hãy rêwas‏ < آی ریواس. 


-مو 15 و (موزمو 55 
ویژه ندا برای فاصلهٌ خیلی دو رکه شنونده به زحمت صدای ندا دهنده را دریابد. و از 


نزک یک همراه است با نوازش و بزرگداشت: 


-(ئه‌های 13yھ?)‏ و (ئوهوی ۲0107) 

مانند (هو) و (هوهو) امّا در حالت اعتراض» اهانت و تحقیر 
۷-۵-تصغیر 

حالتی که اسم مورد نوازش یا تحقیر باشد. در فارسی (چه) و (ک) به آخر اسم 
می‌افزایند. مانند: بازارچه» شیر که در کردی نشانه‌های تصغیر زیادند. اقا گویی کاربرد 
آنها کاستی گرفته و امروز برای تصفیر بیشتر از دو واژهُ (پچووک' »تنم » بچووک 
تاا › چكۆل اه چکوله همق چکولانه(۲ «۵8) همه به معنای ( کوچک) 
است. 

(ورد wird‏ « وردکه (wirdala 9 « wirdka‏ هر سه به معنای (خرد) بسیار دیده 
می شود که در فارسی نیز با وجود دو نشان (چه) و (ک) به همان‌گونه از شکل (صفت و 
موصوف) استفاده می‌کنند. به نمونه‌های زیر توخه فرمایید. 


۱- به لپجه سنه‌یی (بووچکک 0 ۱ 
۲- به لهج سنه‌یی 00101802 بووچکه‌لانه و يا بیچکرلانه (ط)همقا‌گزط. 


۳۷۹ دستور زبان کردی 
© ا د س و د تن ی تفع 


براپچ وک تتام ةا سے برا ٥3‏ = برادر + پچووک 255 = کوچک. 

به معتای (براد رکوچک). 

تیانه چک وله 5081 ۵را سے تیانه 980 = دیک + چکوله ا5ک = کوچک. 

به معنای (دیگ کوچک = دیگچه). 

پیاله جکوله ٥'5۸‏ داجس > پیاله 8 = پیاله + چکوله 4ا = کوچک = پیاله 
کوچک. 


-ورده به‌رد 02:0 wirda‏ ورده wirda‏ = خر دم(۲) + به‌رد bard‏ = اک 

اقا نشان‌های تصغیر که کمابیش در گفتگوهای روزمزه بین مردم به کار می‌رود» اینها 
هستند: 

- چه مق به آخر اسم. مانند: 

باخچه هه »92 = باغچه. تاقچه ماوقا = طاقچه. ول dölëa‏ = دلچه (سطل چرمی 
کرچک). 

له ۵ ... یا ها ... یا وله اة ... 

له 18 به آخر اسم. مانند: 

میرووله(۳) mêrüla‏ = مورچه. کاژەل(۴ kazala‏ „ تیک ل (۵) tikla‏ = دیک کوک 
دیگچه. به‌رشوله «اقصه = بزه کوچک و به نوازش کودک زیبا را بگویند. 

ل ... 8 ) ... ئاله 4ة ... به ۳ اسم. مانند: 

و aلەزتاز‏ = و ا اھةع = دیزی ( کوزةٌ سفالی کوچک). 

ان xinala‏ < کوچولوی دوست‌داشتنی.۱) گردوله girdöla‏ = تپ کوچک» 


۱- به لھجۂ سنه‌یی برابو وچک ات طةءاط. 

۲- (ورد) و (خُرد) با ابدال حرف نخست. 

۳- در لهجة سقزی (مپلووره 8 می‌گویند) و در لهجۀ سنه‌یی (مروچه ه۲5ن). 
۴- کاژ يله الق هم می‌گویند. 

۵- (تیکک آا) و (دیکک ع) با ابدال حرف نخست. 

1- ر. کك. به: استاد هه‌ژار هه‌نبانه بورینه. 


بخش هفتم ۳۳۷ 


خشتکي تنبان.(۱) کورتهله kortala‏ کو تاه‌قد. قر تاله qirtala‏ = سبد کوچلو. 

لانه ععقا و لانه مق به آخر اسم. که بیشتر برای نوازش (تحبیب) به کار می‌رود. 
مانند: 

چکولانه 80120 یا چکو ولانه «مقاتعانة و یا به لهجهٌ سنه‌یی (بوو چکهلانه .(büškalana‏ 
خنچیلانه 0 = کوچولوی زیبا و دوست‌داشتنی یا خنچهلانه ‰4« یا خشپیلانه 
xxišpilãna‏ 

رک به آخر اسم. مانند: 

حووحک ازتاز و حیجک از و حوولک(۲) از = جوجه مرغ. حه‌ندک »جوز = 
جانتای کوچک» خور جکوچک. خز خز وک ند مد( تگ رگ ریز)(۳) شار و ک 15:06 = 
شهرک. 
که ها به آخر اسم. مانند: 


قوچکه هتقو = نوعی کلاء بچه شیرخوار. ار ‰4 = رودوشی زنانه. 


جاشولکه. 
بحاشو لک (۵) !85ز > کره خر کو چولو. وه‌رگیرکه warek‏ کردک پاگرفته که قادر 
به کار کردن باشد. 


يله -ila‏ به آخر اسم. مانند: 
كورتيل ^ 2 = کو تاەقد (کوتوله). کودیله ۵0 = بچه سگ و خوک (کنایه از 
نوزاد خپله» زیبا و دوست‌داشتنی). گردیله girdila‏ يا گردهله girdala‏ = خپله» کوتوله. 


می‌بينيم که از نشان‌های باد شده (چه)» (رک), (له) در فارسی هم وحود دارد. 


۱- ر. کك. به: استاد هه‌ژار هه‌نبانه بورینه. 

۲- ر. کک. به: استاد هه‌ژار هه‌نبانه بورینه. 

۳- ر.ک. به: استاد هه‌ژار هه‌نبانه بورینه. 

۴- (چارشیر 85085۷ = چادر). چاج ر انع و چار 837 + ئه که > چاره که. 
۵- ر. کت. به: ماموستاهه‌ژار. «هه‌نباره بورینه». فرهنگ لغات کردی - فارسی. 

-٩‏ ر.کث. به: ماموستاهه‌ژار. «ه‌نباره بورینه». فرهنگ لغات کردی - فارسی. 


۳۷۸ دستور زبان کردی 


۷-۵-۱ در نگاه نخستین چنین بنظر می رسد که نشان‌های تصغیر بدون واسطه به 
اسم افزوده می‌شود. اما نشان‌هایی که کاربرد نوازش (تحبیب) دارد به کمک /۵ /یا / ا 


/به اسم چسبیده‌اند. به نمونه‌های ياد شده توخه فرمایید. 


پیو تی بخش هفة 


۷-۱/پ. 
بازگشت به ۷-۲-۱ مفعول بی واسطه 
در فارسی امروز «را» علامت مفعول بی‌واسطه است. پیش از اسلام» در فارسی 
پهلوی و میانه و باستان چنین علامتی وجود نداشته است. به عبارت زير از پارسی میانه 
توبخه فرمایید: 
pas x"eštan ut asvãran ranjak madaret ut aspan maranjenet.‏ 
خویشتن و سواران رنجه مدارید و اسبان را مرنجانید.(۱) 
همین عبارت به زبان کردی امروز ‏ لهجه سورانی - چنین ادا می‌شود: 
پهس خویشتان وو سواران DT N‏ ره نیت 
pas x"ayštãn ü swaran na ranjëênêt (mãndü nakat) ?aspakan naranjënêt.‏ 
می‌بینیم که نشان «را» د رکردی سورانی وجود ندارد. در مورد کردی شمال نیز اشاره 
خواهد شد. 
اگر دو عبارت بالا را برابر هم بگذاریم» (ئەسپە کان ۵ در کردی برابر 
(ئه‌سپان مقعهد) در فارسی میانه می‌افتد. (ان) نشان جمع را از آخر هر دو برداریم» 
(ئەسپە که (?aspaka‏ در برابر (ئەسپ (?asp‏ قرار می‌گیرد. (ئەسپە که 290268( = ثه سپ 128۲0 
+ ئه که 6ه = نشان مرف ٩‏ نتیحه اینکه گوئی در کردی سورانی» (ئهکه aه)ی‏ 
علامت معرفه به آخر مفعول بی‌واسطه می‌آید. اکنون سخن این است که «را» نشان 


۱- به نقل از: دستور زبان فارسی میانه. ترجمه دکتر شادان. ص 1 
۲- نگ. به: ۵-۳-۱-۱. ص ۰۲۰3 


۳۸۰ دستور زبان کردی 
سره یو ی ور رد 


مفعول بی‌واسطه در فارسی نیز» به همین‌گونه نقش «معرفه‌سازی» ایفا می‌کند. 

برای روشن شدن مطلب به سه نمونه زیر توخه فرمائید: 

۱ علی کتاب خرید. به کردی: عه‌لی کتیؤی سهند.() Ali kitëvî sand‏ 

۲ علی کتابی خرید. به کردی: عه‌لی کتیو یکی سهند. Ali kitëvêkî sand‏ 

۳ على کتاب را خرید. به کردی: عه‌لی کتیژه که‌ی سه‌ند. Ali kitewakai sand‏ 

در جملهٌ ۱ و ۲ «را» نیامده است» (کتاب) و (کتابی) حالت (نکره) و (نکره و 
وحدت) دارد. اگ در جملهٌ ۲ به دنبال مفعول ( کتابی)» «را» بیاوریم» شنونده انتظار 
توضیح بعدی درباره (آن کتاب) خواهد داشت: 

علی کٹابی را خرید که: 

(... جلدش آبی رنگ بود. ... آنرا هدیه بدهد. ... من هم خیلی پسندیدم). یا على 
کتابی را خرید و آنرا در کیف گذاشت. و ... مانند آن. و اگر گوینده از ادای توضیح 
شودداری کند» مانند آنست که گفته باشد: "علی کتاب خرید." اما همراه با یای وحدت 
(یک کتاب) یا (نکره). در کردی هم ( کتیویکی سه‌ند مده آا6۷6ان))» درست به 
همان کوثه است: ۱ 

اما وقتی که جمله به ريخت سوم درآمد» «را» نشان مفعول بی‌واسطه در فارسی 
درست مانند (ئه که ه) نشان معرفه" در کردی عمل می‌کند. یعنی وقتی که گفته 
می‌شود «علی کتاب را خرید»» کتاب درواقع (معرفه) است. نتیجه اینکه (مفعول 
بی‌واسطه) در کردی سورانی به علامت (ئه که) معرفه می‌شود و در فارسی به نشان «را» 
و به هر صورت هر دو (معرفه) است. 


۱- در لهج (موکریانی) و (سلیماتێه) می‌گویند (ساند 8200) به همان معنای (گرفت). دور نیست همان 
(ستاند) فارسی باشد. با افکندن (ت). مصدرش هم (ساندن 92010 = ستاندن) است. 
۲- نگ. به: ۵-۳-۱-۱ 


پیوستی بخش هفتم ۳۸۱ 


۱۷-۱۱ پ 

(«را» در کردی شمال. 

ممکن است کسی در این رابطه به ((ر» در کردی شمال اشاره کند. چنانکه گویا در 
لهج؛ (بوطانی)(۱/ منطقه (سنجار) - غرب موصل -می‌گویند: 

min ši {a rã kitëbak k'ry من ژ ته ۳ کتیبه ک کزڑی‎ 

این ((را» نشان مفعول پی‌واسطه نیست. بلکه همانند «را» حملهٌ فارسی زیر است که 
در متن‌های ادبی بیشتر از قرن‌های ۶ و ۷ بسیار دیده می‌شود: 

من تو را کتابی خریدم = من برای تو کتابی خریدم (کتابی را خریدم). 

این (را = برای) از پارسی باستان و میانه و بعد از اسلام هم کاربرد داشته و هم اینک 
در لهج ( کرماشانی) وجود دارد: ثه‌رای چه؟ ?۵ة رقیه?» یا (رای چه؟ ة رةع) به معنای 


برای چه؟ از چه رو؟ چه را (چرا؟). 


۷-۲ /پ. با ز گشت به ۷-۴ «ندا» 

در فارسی برای ندا به ابتدای اسم (ای» ایا» هان» هان‌ای الا الاای» هلا ...) 
می‌آورند. ولی همگان در گفتگوهایشان گویی هیچ‌گاه از این نشان‌ها استفاده نمی‌کنند و 
پیشتر از اسم (به تنهائی و به روشی که بیان شد) بهره می‌گیرند. می‌بینیم که متون ادبی هم 
از این روش خالی نیست و نمونه فراوان دارد: 
سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی 
پروین به کجروان سخن از راستی چه سود؟ 
ساقی حدیث سرو وگل و لاله می‌رود ... «حافظ» 
شاعران کرد هم به همین روال سروده‌اند. برای نمونه: 

ئەدەب بو غایه‌تق تو پای به‌ندی به فه‌ریادت بگا شاهی بوخارا(۳) 


۱- غرب و جنوب دریاچه (وان) در ترکیه. 
۲- منظور حضرت ابراهیم ادهم است و یا شاید حضرت شیخ بهاءالدین شاه نقشبند. 


۳۸۳ دستور زبان کردی 
و اش ارت ی ی 


((مصباح لد یوان ادب» 
برگردان: 
(آدب» تو غایتی را پایبندی به فریادت رسد شاه بخارا 
تەنگدەستى دەولەتى له دوایه «سالم» موژده‌بی 
شادمانی دی له‌پاش ثه‌حوالی مه‌خروون عاقيبەت 
تنگدستی دولت به دنبال دارد (سالم) مژده باد 
شادمانی سرانجام پس از احوال محزون خواهد آمد 
باز هم / / به آخر اسم در متون ادبی از فراوانی گسترده‌ای برخوردار است. 
دلبه را دایم ده‌نالم دهم به دهم شاموو سه‌حه‌ر. «(ئەحمەدى کور» 
> درا همواره نالم دمبدم شام و سحر. (احمد کور» 
۳ | وه‌سفی جه‌مالی حه‌زره‌تی خه‌یرولبه‌شه (ص) 
که‌ی هه‌تا مه‌حشهر به‌شه‌د ده‌فته‌ر به‌شه‌ر ثیشاثه ک؟ 
= ناریا وصف جمال حضرت خیرالبشر (ص) 
تا به محشر کی که به صد دفتر بشر انشا کند؟ 
«قانعا» باسی لمحالی گیو و گوده‌رزم بکه 
تاله داخا دل به جاری نه‌بوه‌ته لوله‌ی که‌باب 
= قانعا از حال گیو و گودرزم سخنی بگوی 
تا دل از داغش به یکباره لول کباب نشده است 
ملک الشعراء بهار می‌نویسد که در پارسی باستان و پهلوی» حرف ندا» جز الفی که 
بعد از اسم و صفت آرند» موجود نیست. و اضافه می‌کند که (اهیا) در اوستا درواقع قید 


تنبیه و خطاب است )۹ 


این نظر استاد ملک الشعراء بهار با آنچه در کردی امروز دیده می‌شوده مطابقت دارد. 


أ رک. به ملک‌الشعراء بهار. سبک‌شناسی. ص ۴۰۹ 


پیوستی بخش هفتم ۳۸۳ 


نخست اینکه از ميان تمام حرف‌های ندا که در فارسی کنونی موحود است (الا» هلا 
هان ...) در کردی نشانی نیست» جز آنکه به تقلید از شاعران فارسی و آن هم تنها در 
شعر (بدانگونه که اشاره شد) وارد کردی شده باشد. اشاره شد که دور نیست ئه << 
فتحه / ی ندا در کردی با /۱ / ندا در فارسی یکی باشد. دیگر اینکه (اهیا) در اوستاء 
معادل (ئه‌ها ۲02) در کردی امروز است که به شکل قید تنبیه و خطاب کاربرد فراوان 
دارد. به نمونه زیر توخه فرمایید: 
نه‌شمیل! میداده كەت به (بده) به به‌رویز. ثه‌ها ئهو دویکه کتیوه که‌ی خوی دابه تو. 
dwêka kitêwaka Î xöy dã ba tö.‏ د؟ Našmil! midãdakat ba (bidah) ba Parviz. ?ahã‏ 
برگردان: 
نشمیل!(۱* مدادت (را) به پرویز بده. دیدی او دیرو ز کتاب خودش را به تو داد. 
در برابر نهادن دو حملهٌ فارسی و کردی بالا (دیدی) معادل (ئه‌ها قطه۲) درمی‌آید. 
نمونه‌ای دیگر: 
ثه‌هاوه ختن له‌سه‌ختی و خه‌ته‌رای چون(۲ له خوا ئه پاریتو؟ 
waxtê la saxti ü xatarãy Šön la x"ã ?aparito?‏ 7205 
می‌بینی (که) به هنگام سختی و خطر به (درگاه) خداوند التماس می‌کنی؟ 
در این جمله هم (ئه‌ها) به تعبیر ملک الشعراء بهار قید تنبیه و خطاب است و معادل 
(می‌بینی) آمده است. در حملهٌ قبلی معادل (دیدی) بود. 
در کتیبه داریوش نیز (ئه‌ها) همراه (ئه‌وه‌سا ه۵ه۱2۳) به شکل نشان تنبیه و تحذیر 


۹11 است (۳) 


1“ اسم دختر است. 

۲- در لهجهٌ سنه‌یی (چلون «15). در اوستا (چیون 5۸راک یا «615) آمده است که به آسانی می‌تواند به 
(چون) و (چلون) تبدیل شود. ممکن است به ذهن متبادر شود که (چلون) ترکیبی از (چه + لون = رنگ) 
باشد. به‌ویژه که (چله و ن 21290 به معنای (چگونه» چه سان) در لهج (موکریانی) و (سلیمانبه) وجود دارد. 
ولی ریشه همان (چیون) اوستائی باید باشد. 

۳- نگ. به: پیوستی بخش یک صص ۵۱-۴۹. 


TAF‏ دستور زبان کردی 
ا ا م ج ا دس مد ۳ ۳ 


۷-۳ /پ 
بازگشت به ۷-۴-۲-۱ نشان‌های پیوسته تصغیر. 
" یکی از نشان‌های تصغیر در فارسی / و /به آخر اسم است. مانند: 
پسروه دختروء يارو گردو» خواجو(۱ 
در کردی شمال برای ندا / و < 5 / به آخر اسم مذگر و /ی = = یای مجهول / به 
آخر اسم موث می‌افزایند. مانند: 
مذکر: کورو 105 = پسرو! ای پسراس کور k٥‏ = پسر + | و =5 | 
باقژو ۰2:6 = بابو! ای پد ر سے باو 93۷ = پدر + / و =5 | 
مونْث: کیژی ۸6 = دخترو! ای دختر سے کیژ ۸# = دختر + ی =ة | 
پووریٰ ۳5 = عمّه! خاله! س پوور 057 عمّه» خاله + ی =ة | 
گویا / و / برای تصغیر در لهج شیرازی بیشتر از جاهای دیگر کاربرد دارد.(۱ 


1 به نقل از دستور زبان فارسی پنج استاد ص ۴٦‏ 

۲ نام (شیراز) هم مانند نام بسیاری از شهرهای ایران و از آنجمله (تهران» کرمان» دماوند» همدان» الوند» 
کرماشان و ...) کردی است و باگذشت روزگاران اندک تغییراتی در تلفظ (واژه) پدید آمده است. (شیراز) به 
نان فی رند یا و ۵73 - آنگونه که امروز در کردی معمولتر است ) بوده باشد. 
در (هه‌نبانه بورینه) فرهنگ کردی - فارسی نوشته استاد هه‌ژار. از انتشارات سروش. چنین آمده است: 
سیراج: خواردنیکه لهدوی کولاو دەس ده که‌وی. شیریژه شیرازه ژاژی ۰ف :کتخ. شیراز. آنچه از دوغ 
جوشانده بدست آید. 

(سیراج) در کردی امروز (سیراژ) و (سیریژ 6 هم گفته می‌شود. بیشتر در بهاران در روستاها تولید و 
مانند دیگر فرآورده‌های شیری به شهرها برای فروش و مصرف حمل می‌شود. آنرا با کره می‌آمیزند نان 
خورش بسیار خوشمزه‌ای از آن بدست می آید. نوع مشابه آن که در فارسی (لور) و در کردی (لورکث rik‏ 
گفته می‌شود؛ در بعضی روستاهای فارس زبان ناشناخته نیست. . باز هم نوع دیگری از آن وجود داردکه بدان 
(که‌ره 4 غیر از (کره) است) می‌گویند. دور نیست در روزگارانی که (شیراز) دهکده‌ای بیش نبوده» به 
E‏ این فرآورده؛ بدان مشهور شده است. 

در ص ۳۲ کتاب منم تیمور جهانگشا. گرد آورنده: مارسل بریون. اقتباس و ترجمه: ذبیحا... منصوری. چاپ 
پنجم آمده است (تیمور لنگ شیراز را (سی» راز) با حرف سین تلفْظ می‌کرد و می‌نوشت). و دور نیست 
(راژ) را نزد خود (راز) انگاشته باشد. 


Ih. بخ‎ 


-اضافه 

اضافه پیوستن دو اسم است به هم به کمک /ی / برای ساختن یک اسم تازه. جزء 
نخست را (مضاف) و جزء دوم را (مضاف‌الیه) گویند. اسم بدست آمده با مفهوم و . 
معنای هریک از دو جزء خود نزدیکی دارد. مانند ۱ 

هه‌وری به‌هار 3۲طط ا ۲۵۷۲ = ابر بهارس» ههور 9۵۷۲ = ابر + / ی 1 / نشان اضافه 
+ به‌هار 022 = بهار. 

کتیوی وه‌فا طله۷ آ انا -کتاب وفا سے کنو سخا = کتاب + / ی = 1 / نشان 
اضافه + وه‌فا 8 = اسم مرد. 


نشان اضافه 
۸-۱-۱- ای -1/ 
این نشان از روزگاران باستان در زبان کردی برحای مانده است. در پارسی باستان و 
میانه نشان اضافه مانند کردی امروز / ی / بوده و یس از اسلام اندک اندک په کسره 
تبدیل شده است. به دو نمونه زیر توه فرمایید: 
pad sürãx Î zamîg andar šûd hend.‏ . -1 


به سوراخ زمین اندر شدند. 


۱- «کتیو» و « کلاو» مختوم به | و = ۷/ چون با / ی / نشان مضاف جمع شده است و ی / واکه است» به 
(و = ۷) تغییر آوا می‌دهد. ر. ک. به: شماره ۲-۴-۳ ص ۰۱۱۳ 
BT N E‏ 


۳۸۹ دستور زبان کردی 


2- farhang toxm i dãnišn uš bar xrat. 


و فرهنگ تخم دانش است و میوه آن خرد.() 
۸-۱-۲- | ئه = ھ - فتحه =۵ / 

نشان دیگر اضافه است. مانند: 

-ده‌سکه چه‌قو وم ه »ام = دسته چاقو (دستهٌ چاقو) سه ده سک 1296 = (دسته) 
+ / ھ = / نشان اضافه + چه‌قو وم = چاقو. که ده‌سکی چه‌قو 8و آ یەن هم 
می‌گویند. 

ده‌نکه حو 5ز ۵ 1201 دان جو سے ده‌نک 106 یا امهل = دانه + / ھ = ۵ / نشان 
اضافه + جو ةز = جو. 

که (ده‌نکی جر 5ز آ 0006) نیز می‌گویند. 

کونه ده‌رزی هه ۵ 100 = سوراخ سوزن س کون k٥١‏ = سوراخ + /ھ < ۵ / نشان 
اضافه + ده‌رزی (darî‏ = سوزن. که (کونی ده‌رزی (kon Î darzÎ‏ نیز می‌گویند.(۳) 

یادآوری در مبحث اسم مرگب (شمار؛ ۶-۲) از ترکیب (اسم +/ه-ه/+اسم) 
گفتگو شد که از نظر شکل ظاهر با این ترکیب اضافی یکسان است. همان‌گونه که اشاره 
شد» تفاوت در این است که ترکیب اضافی موجود در این شکل را - آنطور که در 
نمونه‌های بالا هم می‌بینیم - می‌توآن به شکل اضافة با | ی <1/ نیز درآورده ولی اسم 
مرگب را نمی توان چنانکه (هه‌وره تریشقه) بصورت (هه‌وری تریشقه) یا (تیره‌نان) 


بصورت (تیری نان) تیامده است. 


۱- به نقل از کتاب (دستور زبان فارسی میانه). ترجمه دکتر ولیا... شادان. ص ۸۳. 
۲- در متون ادبی فارسی (درزی) به معنی (خیّاط) آمده است. 
۳- در لهجه (کرماشانی) این فتحه بسیار کوتاه و به (سکون) متمایل است و در لهجه اورامی اندکی 


بخش هشتم ۳۸۷ 


۸-۲- تتایع اضافات 

گاه چند اسم به دنبال هم به یک اسم اضافه می‌شود. نشان اضافه / ی / به دنبال 
هراسم آشکار می‌گردد. مانند: 

شیشه‌ی به‌نجیره‌ی کلاسی چوارهم صصقسق [ ks‏ آ paja‏ ¡ هه = شيشه پنجرة 
کلاس چهارم. در پارسی باستان و میانه نیز این روال جاری است. 

مضاف ممکن است چند اسم باشد که با واو عطف به هم به‌پیوندند. در این صورت 
نشان اضافه / ی / به آخرین آنها می‌چسبد. مانند: 

که‌وش وو گوراو وو پاتول و و که‌ژا وو پشتوین وو مێزهر و و کلاوی دلیر,(۱) 

kawš ü görwã ü زقاقم‎ û منم‎ û kawã û mêzar û kijãv Î Dilêr 

کفش و جوراب و شلوار و (شال کمر) و قبا و (پیچ سر) و کلاه (دلیر). 

که می‌بينيم / ی /نشان اضافه به آخرین اسم ( کلاو =کلاه) چسبیده است. در فارسی 
هم به همین گونه ( کسرهٌ اضافه) به کلاه چسبیده است. ۱ 


۸-۳-(مضاف) و (مضافٌ‌الیه) هریک به تنهایی می‌توانند (اسم مرکب) یا 
(ترکیب اضافی) باشند. مانند: 
مضاف (اسم مرگب): که‌وشه کونه‌ی شیروان ۳80 1۵ ۵ ۲2۷۵ = کفش کهنهُ شیروان 
مضاف‌الیه (اسم مرگب): نووری چراتززی آب3ا 5:5 آ تام = نور چراغ توری (چراغ 
زنبوری). ۱ 
ترکیب اضافی: گولاوی کاشان 1880 قوع = گلاب کاشان. 


۸-۴- ترکیب (مضاف و مضاف‌الیه) می‌تواند تمام نقش‌های یک اسم ساده را به 
خود بگیرد. به نمونه‌های زیر توه فرمایید: 


۱- «کتیو» و « کلاو» مختوم به | و = ۷/ چون با | ی / نشان مضاف جمع شده است و / ی / واکه است» به 
(و - 6 تغییر آوا می‌دهد. ر. کك. به: شمار ۲-۴-۳ ص ۰۱۱۳ 


۲۸۸ دستور زبان کردی 


نقش فاعلی: خالوي عه‌لی هات :92 نله ز قلق« = دایی عل آمد. 


نقش فاعلی: بهنو سه‌عات پچریا. ونم 22۱ ¡ مه = بند ساعت برید. 


نقش ندا: ئه‌ی به فری زمسان عقعنه ‏ ده ر = ای برف زمستان. 
نقش مفعولی: بیسانی لای چهم لاقاو بردی bësãn Î la Î Šam Iãfaw birdy‏ 
بستانِ کنار رودخانه (را) سیل برد. 
ى 
و دیگر حالت‌های اسم ... 


۸-۵-انداختن نشان اضافه 
گاهی /ی / نشان اضافه را می‌اندازند و در این حالت (ترکیب اضافی) شکل (اسم 
مرکب) به خود می‌گیرد.(۱) مانند: 
شیشه لامپا 12۳02 5 = شيشه لامپا. که درواقع شيشه ی لامپا 12 ¡ م8 است. 
فتیله چرا 5:5 مق = فتیله چراغ. که درواقع فتلّه ی چرا 218083 است. 
گهلامیو ۷ص قمع = برگ مو. که در اصل گه‌لای ميو 8۷ ¡ قلعع است. 
کری‌مال 1ة = اجاره منزل. که دراصل کری‌ی‌مال ص 1 8 است. 
فوته حه‌مام hamãm‏ = لنگ حمام. که دراصل فوته ی حه‌مام hmm‏ ز fa‏ است. 
درست مانند آنچه در فارسی / کسرة / مضاف را می‌اندازند. 
در نمونه‌های بالا بسیاری نمونه‌های دیگر مشاهده می‌شود که (مضافٌ‌الیه) مختوم 
به وا که است.(۲ اقا می‌بينيم به ندرت استثناهایی هم وجود دارد که اگر نشان /ی /را 
برداریم ترکیب معنایش تغییر می‌کند. مانند: 
شانه‌ی دار ۵2 آ 85۸ = شانه چوبی سے شانه = شانه + /ی / نشان اضافه + دار = 
چوب که اگر / ی / را برداریم» شانه‌دار 8808020 معنای دیگری پیدا خواهد کرد. 
در فارسی امروزی و به ویژه در اصطلاحات فتّی از اینگونه (ترکیب اضافی با حذف 


۱- نکك. به: ٩-۱-۱‏ ۔ اسم و اسم ساده. 
۷- و باز هم در تکمیل مطلب نگ. به: عنوان بعدی ۸-٩‏ 


بخش هشتم ۳۸۹ 


نشان کسرهٌ اضافه) گسترش روزافزونی یافته که در (کردی سورانی) هم به همان 
صورت به کار می‌برند. مانند: 

یل فه‌رمان حقصتط رقم = ميل فرمان. 

که بسیار به ندرت (میلی فه‌رمان) می‌گویند. چنانکه در فارسی هم به ندرت 
/کسره / بعد از [ل] ادا می‌شود. 

سر سورینگ e‏ نگ E‏ 

که به ندرت (سه‌ری سوره‌نگ) گفته می‌شود. چنانکه در فارسی هم (سر شرنگ) 
نمی‌گویند. مگر به ضرورت. و به همین‌گونه (سر سیم) به کردی (سهر سیم). 

و یا ماشین حیساب 30ط فقس که (ماشینی ا که نمی‌شود. در لهجه 
(سلیمایه) و (موکریانن) گاهی ی /را اشکار می‌کنند. 

در لهجهٌ (سنه‌یی) و در بیشتر موارد» اندک آوای کسره‌ای را هم که در فارسی و در 


لهج اورامی بعد از مضاف‌الیه آشکار می‌شود می‌اندازند. به نمونه‌های زیر توچه 


فرمایید: 

به لهجهٌ موکریانی به لهج (سنه‌یی)) به فارسی 
دیانی تهلا diyan i talã‏ دیان تەلا diyan tala‏ دندان طلا 
ده‌فته‌ری ۴° بە رگ daftar Î 40 barg‏ دەفتەر ۴۰ بە رگ 8۵ 40 daftar‏ دفتر ۴۰ برک 
و / 2 ۳ 2 ۳ 2 هس 
گولی قالی 8 Bo i‏ گول قالی gol qali‏ گل قالی 
دەسكى چەقو وة dask i‏ دەسک چەقو و dasik‏ دسته چاقو 


اما در همین لهجه» در مختوم به / واکه / نشان مضاف همچنان پابرحاست. زیرا با 
افکندن آن (ترکیب) معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد. به نمونه‌های زیر توه 


فرمائید: 
خالوی تازاد = دايي آزاد. که اگر / ی / در کردی و یا / کسره / را در فارسی 


۳۹۰ دستور زبان کردی 
> تب تج رسد ما ۱ 


برداریم» مفاد و مفهوم تغییر می‌کند. خالزئازاد = دائی آزاد. 

درگاش حه‌وش هو قزق = وو اط به همان رنه که کر شد. افکندن /ی / و 
/کسره | معنی را تغییر دهد. 

-بروی پیا گآ ۳1:5 ابروی مرد. که با برداشتن /ی / ترکیب نامفهوم و بی‌معنی 
شود. 

در لهجه اورامی نشان اضافه تابع جنس است (مذگر و مونث دارد).(۲ اما | ی <1/و 
شکل افکندن نشان اضافه نیز (مانند لهجهٌ سنه‌یی) به کار می‌رود. با این تفاوت که در 
شکل اخیر فتحهٌ کوتاهی را که به سکته می‌ماند آشکار می‌کنند.۳۱ به نمونه بیت زیر از 
(مه‌وله‌وی ‏ مولوی کرد) توه فرمائید: 
چیش واچو مه‌عدووم خه‌سته‌ی مه هجووریت 

حال دیده و دل جه ده‌رد دووریت(۴) 

در این بیت ترکیب‌های اضافی عبارتند از: 

۱ خه‌سته‌ی مه‌هجووریت = خسته مهجوریت = (خسته از دوری تو). (خه‌سته) په 
کمک /ی /به واژه بعدی پیوسته است. 

۲ مه‌عدووم خه‌سته ... = (معدوم) خسته. نشان اضافه بین (معدووم) و (خه‌سته) 
کسره بسیار خفیفی نزدیک به سکته است. 

۳ حال دیده ... = حال دیده ... مانند (مه‌عدووم خه‌سته ). 

۴ده‌رد دووریت = درد دوری تو. مانند دو نمونه پیش. 

دور نیست لهجهٌ (سنه‌یی) از همین رهگذر فتحه یا سکته را در بعض موارد افکنده 
باشد. لهجهٌ (اورامی) هم در مختوم به وا که مانند دیگر لهجه‌هاست. 
۱- به لهج سقزی (پیاچ4) به لهجة موکریانی و (سلیمانّه) (پیاو). 
۲- ر. کک. به: پیوستی فصل ۸-۲-۲ پ. ص ۳۰۹. 
۳- در لهجة کرماشانی نیز چنین است. چنان مي‌گویند "ره‌نگ دەر" = رنگ در که گویی بین (رنگ) و 


(در) فتحه سا کنی را مي‌خواهند آشکار سازند. 
۴- دیوان مه‌وله‌وی ص ۵ س ۳و ۰۷ 


سس سس سس تسه 


بخش هشتم ۳۹۱ 


سس سس سس سس س 
۶--نشان اضافه در مختوم به /واکه / 
در مختوم به / وا که/ ها نشان اضافه اغلب دگرگونی نمی‌پذیرد. به نمونه‌های زیر 


توخه فرمائید: 


مختوم به (ثه = ) 

_کولیره‌ی جر دز آ :۲08 = (نان) گرد؛ جو سے کولیره شام فان کر + 
/ ی =1 / نشان اضافه + جو 5ز = جو. 

دخیه‌ی رون طق آ را٭ = خیگ روغن سه خیه هرن« = خیگ + / ی = آ/ نشان 


اضافه + رون rön‏ = روغن. 


مختوم به / ئا =3 / 

_گوروای(۱) بەن مدا 1 تع = جوراب پشمی سه گوروا 55و = جوراب + 
ی =1 / نشان اضافه + به‌ن مط = نخ (پشمی). 

گە لای دار ۵3۲ قلع = برگ درخت-سه گهلا تلع = برگ + / ی <1/ نشان اضافه 


+ دار 48 = درخت. 
مختوم به /وو - ۷ / 


شووی نە شمیل ۵۸1[ ت8 -شوهر نشمیل سے شوو ت8 = شوهر + /ی -1/ نشان 
اضافه + نه‌شمیل Našmil‏ = نام زد. 


-ریی کانی ہق آ = راه چشمه سب ری = ]= راه + /ی = / نشان اضافه + 
0 4 


۱- به لهجة (موکریانی) و (سلیمانیه) گوره‌وزی 3072۷1 


سس سس 
۹۲ دستور زبان کردی 
جح ج جص ص ص > ج ج س د د ا 


کانی قم = چشمه. 
- هاوسی ی(۱) نازار :۱۷228 1 قط = همساية نازاس هاوسی 6 = همسایه + 
/ی <1/ نشان اضافه + نازار :۱27 = نام زن. 


مختوم به ای /i=‏ 

-ره‌ژی‌ی کویسان ۵ 1 اه = روباه کوهستان سے زه‌ژی(۲ ااه = روباه + 
/ی < 1 / نشان اضافه + کویسان( 8920 = کوهستان. 

- تەشى ی هەورامان «قصةrسHaw‏ ز آنها = دوک اورامان سه ته‌شی لھا = دوک + 
/ ی =1 / نشان اضافه + هه‌ورامان = اورامان. 


۸-۶-۱-ابدال [و = ۷] به /و =۷/ 

مختوم به [واو سبک = "] در زبان کردی هرگاه بیش از ی /واقع شود به |و <۷/ 
سبکی تغییر آوا می‌دهد. a Ss‏ 
آو = "] قرار می‌گیر این ابدال ناچار است. .یا به عبارت دیگر هرگاه مختوم به | إو = [w‏ 
(مضاف) واقع شود با قرار گرفتن / ی / نشان اضافه بدنبال آن» ناچار [واو سبک] به 
/ و =۷ / سبک تغییر آوا می‌دهد.(۴ به دو نمونه زیر توچه فرمایید: 
کلاوی پە رویز ۲۳۷۵[ 8 -کلاه پرویز سے کلاو «قزو + ی / + به‌رویز ۲۵62 = 
پرویز. 

ئاوی حه‌مام ھم 1 12 = آب حمام سے او ۱2۷ آب + |ی / + حه‌مام hamãm‏ 


و حمام. 


۱- به لهجه سنه‌یی (هاوسا 02755). 

۲ به لهج (موکریانی) و (سلیمانیه) ریوی ۲507 

۳- به لهجۀ (موکریانی) و (سلیمانیه) کویستان ۷9/20 
۴- نگ. به: ۲-۴-۳ ص ۰۱۱۳ 


بخش هشتم ۳۹۳ 


۸-۶-۲- در زبان فارسی امروز» مختوم به /واکه /را در حالت اضافه | ی / 
می‌افزایند. مانند: 

هوای بهار سے هوا + / ی / + بهار. 

سبوی روغن سه سبو + |ی | +روغن. 

دیزی (ی) آبگوشت نے دیزی + ای + آیگوشت: 

درواقع باید گفت /ی / را جانشین کسره اضافه می‌کنند. و این تغییر در واژه‌های 
مختوم به (های غیرملفوظ) نیز به چشم می‌خورد. برای نمونه: 

کالسکه (ی) ززین =کالسکۀ ززین سه کالسکه + / ی / + ززین. 

هفتهٌ ست = هفته‌ی بست ی هفته + |ی | + پست. 

سه بیت زیر از شاهنامهٌ فردوسی نشان می‌دهد که تلفظ امرو زکردی در این مورد نیز 
همانست که در زمان فردوسی رواج داشته است: 
دو فرزند من از دو گوشۂ جهان بر این سان گشادند بر من نهان ۸۴/۱ 
نبیر فریدون شبان پرورد زرای بلند این کی اندر خورد؟ 2/۳ 
جهان ویژه کردم به فر خدای . به کشور پراکنده سای همای ۰ ۱۵۴۴/۶ 

در کردی سورانی امروز تلقظ هم آهنگ با وزن شعرهای بالاست. 

کوشهق جهان) در کردی امروز مقطءز آ 50و تلظ می‌شود. 

(نبیره‌ی فریدون) در کردی امروز ۸تلر۴۵۲۵ ] ااه تلقظ می‌شود. 

(سایه‌ی همای) در کردی امروز ق110۳ آ «رقه تلفّظ می‌شود. 

و می‌بينيم اگر به روش فارسی امروزی سه نمونه بالا ادا کنیم» وزن شعر ناهماهنگ 
می‌شود. در حالی که به روش کردی امروزی راست می‌آید. 


۱- به نقل از کتاب (شاهنامه و دستور). فراهم آورده دکتر محمود شفیعی. از انتشارات نیل سال ۱۳۴۳ 
صفحهٌ ۵۵. در این کتاب 


۳۹۴ دستور زبان کردی 
۸-۷ اقسام اضافه 
در کتاب‌های دستور زبان فارسی» بسته به رابطه‌ای که بین (مضاف) و (مضاف‌الیه) 


وحود دارد» به اقسام اضافه به ترتیب زیر اشاره شده است: 


۸-۷-۱- اضافةٌ ملکی 

در اين نوع اضافه اولاً (مضاف) قابل معامله و خرید و فروش است و اها 
(مضاف‌الیه) شایستة مالکیّت» (یعنی انسان است). برای نمونه؛ 

-کراسی هیمن ہ81 آ 2180 پیراهن هیمن س کراس 1:34 = بیراهن + ی / = 
نشان اضافه + هیْمن ٩۱‏ «ندع11 = نام مرد. 

-کیفی هاوری 118778 1 15 = کیف هاوری سے کیف 1 =کیف + /ی / = نشان 
اضافه + هاوزی(۲) 8 = نام مرد. 

ممکن است (مضاف‌الیه) به جای (اسم خاض)» (صفت جانشین موصوف) و یا 
مثلا (اسم عام) باشد» که باز هم (انسان) است. در غیر این صورت اضافه از نوع 
(تخصیصی -اختصاصی) خواهد بود. برای نمونه: 

کراسی زانا ته‌میسه. مها 2208 1 1:20 = پیراهن دانا تمیز است. 

(زانا ”ق = دانا) منظور انسان دانا و صفت حانشین موصوف است. 

تجزیه: کراس ۲:56 = پیراهن + / ی <1/ = نشان اضافه + زانا ق23 = دانا (صفت 


حانشین موصوف). 


۸-۷-۲- اضافه تخصصی (اختصاصی) 
آن:است که (مضاف‌الیه) خزیی از (مضاف) و یا پدان اختضاص داده شده باشد. 


مانند: 


¬ هیمن در لغت به معنای (آرام) است. 
۲- در لغت به معنای (همراه» همسفر؛ رفیق). 


بخش هشتم ۳۹۵ 


نمره‌ی ماشین 8560 1 عتجنه = نمرهٌ ماشین (خودروه اتومبیل). 
نمره 00078 = مره + ی / + ماشین دعقم < ( 2 درو). 
کر تج سین حر 


د کل سنوق 989ند [ (1۵16 < کلید صندوق. 


۸-۷-۲-۱ در این نوع اضافه گاهی (مضاف) ظرف (مضاف‌الیه) است. حال اگر - 
نشان اضافه را برداریم» مفاد و منظور (ظرف و مظروف) هر دو باهم است.) ولی اگر 
نشان اضافه برحای باشد» ظرف خالی (بدون مظروف) را می‌رساند. به نمونه‌های زیر 
در این باره توه فرمایید: ۱ 

الف -کوویه‌ی په‌نیر :2۵08 1 ۵تتا = كویة پنیر (منظور ظرف است). 

ب کووپه په‌نیر :008 15۲8 = کوپه‌پنیر (منظو ر کوپ محتوی پنیر است). 

الف کاسه ی ماس كق ز 22 = کاسة ماست (منظور ظرف است). 

ب _کاسه ماس ق هة« = کاسه ماست (منظور کاسةٌ محتوی ماست است). 

در دو نمونه بالا (مضاف) مختوم به /وا که /است. اگر مضاف مختوم به (واج) باشد 
به آخرش / فتحه = ئه  <‏ / افزوده می‌شود. مانند: 

۱ که‌وچکی دو 5ل 1 kaw‏ = قاشق دوغ (قاشقی که برای نوشیدن دوغ استفاده 
می شد و چوبین بود). سه که‌وچک kawik‏ = قاشق + / ی / نشان اضافه + دو هه = 
دوغ. 

ب که و که و(۲) قه a‏ نها = قاشق دوغ سے که‌وچک ۲۵۳۵۲ = قاشق + | 
فتحه = ئه = / + دو قه = دوغ گاه نیز ممکن است نه (ظرف و مظروف) باهم بلکه تنها 
منظور (مظروف) باشد. چنانکه در فارسی هم بدینگونه است. وقتی بگویند: «لیوان 
آب» منظور ظرفی است که در آن آب بنوشند. و وقتی که کسر اضافه را بردارند و آخر 


۱- و یاگاهی هم (محتوا) به تنهایی و بدون ظرف. 
۲- پیشتر اشاره شد در لهجهٌ (سنه‌یی) / ی / نشان اضافه را می‌اندازند - جز در مختوم به / واکه / ها - 
بنابراین بحث یاد شده در این لهجه منتفی است. 


۳۹۹ دستور زبان کردی 


مضاف ساکن تلفّظ شود بسته به مقصود گوینده ممکن است [لیوان پر از آبو با فقط 
[آب] مورد نظر باشد. چنانکه گویند: «دو لیوان آب». 


۸-۷-۳- اضافةٌ جنسی (بیانی) 

آن ات کا ای جنس مضاف را بیان می‌کند. مانند: 
گروای(۱) بەن مها آ 5۲۷3ی = جوراب پشمی. 
گولدانی بلوور goldan i bilûr‏ -گلدان بلور. 


۸-۷-۴- اضافه تشبیهی 
آنست که مضاف را به مضاف‌الیه مانند کنند.۲۱) در فارسی مانند: قد سرو لب لمل» 
ابروی کمان. این نوع ترکیب اضافی در کردی به کمک (وه ک ۵۲") به معنای (شبیه» 


مانند) ساخته می‌شود: 

بالای وک عه‌رعهر 387 bãl Î wak ar‏ = قد (بالای) مانند (چنار عرعر) راست و 
زیبا. 

-بروی وه ک هیلال 3اط 1۳1 006 = ابروی مانند هلال. گاه /ی =1 /نشان اضافه را 
برمی‌دارند: 
الاوهک عه‌رعه‌ر. برو وه ک هیلال. 


۸-۷-۵- اضافة انتسابی 

از روزگاران باستان تا یک قرن پیش نوعی (ترکیب اضافی) در زبان فارسی متداول 
بود که با تأمیس ادار؛ آمار و ثبت احوال و صدور شناسنامه؛ اندک اندک «نام 
خانوادگن» عایکزین آن شد و امروونا گسترشن روزان ون مذرسه‌ها واد رها و 


۱- در لهج (موکریانی) گوره‌وی 807۵۷ می‌گویند. 
۲ نظر بعضی از استادان بر این است که (تشبیه و استعاره) از مباحث (علم بیان) است و نه (دستور زبان), 


بخش هشتم ۳۹۷ 


موسّسه‌های دولتی و ملّی» تقریباً رو در وادی فراموشی نهاده است. 

در بعض کتاب‌های دستور زبان فارسی از این نوع اضافه به (اضافة بنۆت) یاد شده 
است -شاید به تقلید از عربی که (ابن» بن) را واسطه اضافة نام پسر و پدر می‌کنند ٩۷!‏ اما 
بطوری که خواهیم دید اینجا رابطهٌ مضاف و مضاف‌الیه منحصر در (فرزندی) نیست و 
انواع مختلف دارد. 

نمونه‌های اضافه انتسابی: 

پیش از اسلام: رستم زال» پیران ویسه اردشیر بایکان. 

بعد از اسلام: یعقوب لیث (صفاری)» نوح‌بن احمد (سامانی)» (شیخ) صفی‌الاین 
دی 

در دوران مشروطیّت: میرزا حسنخان سپهسالار» احمدخان بلوچ و ... 


انواع اضافةٌ انتسابی 
۸-۷-۵-۱-اضافةٌ بنقت که مضافٌ‌الیه را به پدر یا مادرش نسبت می‌دهد. اشاره شد 
که با همگانی شدن (نام خانو ادگی)» ای ن‌گونه اضافه اندک اندک رو در دیار ندرت نهاده 


اشبت: مانند: 


-انتساب به پدر 

به طور ساده مانند: عه‌به‌ی ثهلی نل۸ 7 380 = عبداله پسر على سه عهبه 9008 = 
مخثّف عبداله!۲) = نام مرد + /ی : / نشان اضافه + ئەلی نله = علی. 

با پیشوند برای نام پدر. مانند عه‌تای کازه‌شی 138 ۸3 1 915 = عطاالله پس رکا کو رشید 
سے عهتا ها = مخمّف عطاالله. کا a‏ یا کاک ۲ یا کا که 121 = هر سه لقب است 


۱- مانند: علی‌بن ابیطالب ما و گاهی هم بدون واسطه مانند: عبدالملک مروان. 
۲- در زبان کردی بسیاری از اسم‌های عربی را به نوعی مخقف می‌سازند. شاید به احترام دارنده اصلی نام. 
همان‌گونه که در فارسی (محمّد) را (ممّد) و (فاطمه) را (فاتی) گویند. 


۳۹۸ دستور زبان کردی 


م2 ¥ ۳ ۳ 
برای برادر بزرکتر = کا کو. ره‌شی 28[ = رشید. 
با پیشوند برای نام هر دو (پسر و پدر). مانند: 
مهلا حه‌سنی حاجی حه‌بیب Hasan i hãji Habib‏ 2 = ملاحسن يسر حاحی 


حبیب الله. 


-انتساب به مادر. مانند: 

مه‌نیجی دایه خه‌جی قزفتد رهل آ زه/ ۱‏ منیجه (منیژه) دختر (نه‌نه خد یجه). 

قاله‌ی پووره گول Golê‏ تم آ 988 = قادر پسر خاله گلی ے قاله 0 = مخقّف 
(قادر) = نام مرد + /ی 1 / نشان اضافه + پوور عم = خاله -عجه + / ھ = هھ / نشان 


اضافه +گولی =گلی / نام زن. 


۸-۷-۵-۲- انتساب به قیبله و طایفه. مانند؛ 

حه‌مه‌ی که‌لهور 12105 112٩‏ = محمد کلهر. 

در اين‌گونه اتساب دو نوع ترکیب دیگر وجود دارد: 

الف با انداختن نشان اضافه / ی = آ/ چنانکه در نمونۀ بالا بگویند «(حه مه که‌لهو» 
.Hama Kalhor‏ 

ب به شکل اضافهٌ نسبی که / ی 1 /را به آخر نسبت افزایند. مانند آنکه در مثال 
بالا بگویند: ((حه‌مه که‌لهوزی تلع مصع03). 


۸-۷-۵-۳- انتساب ب روستا» بخش» شهر منطقه و ... 
که درواقع همان اضافة نسبی است. مانند: 
ان سنه‌ یی ?êqbal S'nayi‏ = اقبال سنندحی. 


سه‌عی بو کانی 318 508 = سعید بوکانی. 


اج کت ا کب ی یسح یتح خی 


بخش هشتم ۳۹۹ 


بجس هلام 

۸-۷-۵-۴-انتساب به شغل. مانند: 

حافری دولاک 4281 آ 188 = حعفر دلاک. (حافر) مختّف (جعفر). 

شه‌ریفی نانه‌وا 130173 آ 5۲۴ = شریف نانوا. 

کش ر ترکیب /ی = / نشان اضافه حذف می‌شود و این روال در لهجه 
(سه‌یی) عمو میت دارد. چنانکه به حای روا خی (۱) شوفیر 5027 أ (Haybalã î‏ 
می‌گویند: "حه يبه و ری حای ( که‌ریمی نالبەن) ف کرت "که‌ریم ئالبەن" 

ی سا .ما آنچه در این مقوله 
به مناسبت تفسیر نام حضرت زردشت پیامبر ایرانی مورد نظر است» اضافهٌ به (دارایی) 
یا (مملوک) و از جملهٌ آن (اضافه به مرکوب) می‌باشد که به شرح آن می‌پردازيم. 


۸-۷-۵-۵- اضافه به مملوک (دارایی) که نام دارایی (ملک) مضاف‌الیه برای نام 
مالک واقع شود. مانند: 

حەسەن خانی قشلاخ Hasan xãn Î qišlãx‏ = حسن‌خان (مالکی) قشلاق 4 حه‌سه‌ن 
خان < حسن خان + / ی -1/ = نشان اضافه قشلاخ عقاهنو = قشلاق (نام روستا). 

عه‌لی ba ¡ TamöQa O e‏ تلد = على ییک (مالک روستایی) تموغه 
سس عهلی ئڭ bag‏ ال4۵ = علی‌بیگ + ری + آ/ نشان اضافه + ته‌موغه (نام روستا). 

گاهی هم کر یهاش که در دستور زبان (صفت حانشین موصوف) عنوان می‌شود» 
مضاف را برمی‌دارند. چنانکه در دو نمونهٌ بالا بگویند. «خانی قشلاخ» یا ابه گی 


۱- (حه‌ی ب (Haybala‏ و (حه‌بیب) مخت (حبیب‌اله) است. 

۲- (ته‌موغه 1000 نام روستایی است در ۰ کیلومتری سقز بر سر راه سقز بانه قرار گرفته و 
رودخانه‌ای به همین نام از کنار آن می‌گذرد که پس از دریافت چند شاخه به سقز وارد می‌شود. . به نظر 
می‌رسد این نام (تاموغه) و (داموغه) و بالاخره (دامغان) بوده باشد به معنای جایگاه مغان زردشتی. رودخانه 
(تموغه) پس از ورود به خاک سقز (چەمی گهوره (fami gawra‏ نام می‌گیرد. که درواقع (چه‌میگاوران) با 
افکندن (ان) است. (چهم 60 به معنای (رودخانه) و (گاور ۲ به معنای زردشتی و (چه‌می گاوران) 
یعنی (رودخانة زردشتیان). باز هم ر. کث. به: مونوگرافی شهر سقز از مژلف. 


۳۰۰ دستور زبان کردی 
هس ود و ی ور 57 


ته‌موغه» و یا در ترکیب اضافی دیگر بگویند: « که واشوز 5 ۲2۳5 = بلند قبا» یعنی 
آنکه قبای بلند می‌پوشد. یا تک "شهده لار 187 ۹۵02" = کج کلاه. 
۲ 0 2 م72 ‌ ۰ 
بطوریکه پیشتر اشاره شد امروز اینگونه القاب و عناوین رو در دیار فراموشی نهاده و 
نام خانوادگی جای آثرا گرفته اما هدف از این یادآوری توضیحی است که دربارة نام 


حضرت زردشت بدان خواهیم پرداخت. 


۸-۷-۵-۶ اضافه به مرکوب (آنچه سوارش شوند). 

پیداست این نوع اضافه را جزو همان (اضافه به مملوک) می‌توان به شمار گرفت» 
اا به ملاحظه آنچه پیشتر هم یاد شد» به بررسی جدا گانه‌ای از آن خواهیم پرداخت. 

(مرکوب)» اسب استر» شتر» از روزگاران پیش در میان جامعه‌ها نشان تشتّص و 
تعټن بوده و امروز هم چنانکه می‌بينيم ماشین‌های سواری گران‌قیمت و به اصطلاح مدل 
بالا و آخرین سیستم این نقش را بازی می‌کند. 

تا ۷-۸۰ سال پیش عنوان‌های (بوره سوار 9۷85 057۵) کو ته سوار 9057 ۱0۷81۵ هشه 
سوار :9۷8 80و ... مانند آن حتی در همین شهر سقز فراوان شنیده می‌شد که با حایگزین 
شدن ماشین‌های سواری» کمکم به سرنوشت واژه‌های دور سلاح‌های سرد (کمان» گرزه 
سپر» حفتان و ...) دچار شدند ... به تجزیه واژه‌های ياد شده توخه فرمایید: 

- بوره سوار 9۷87 0578 = آنکه بر اسب بور سوار می‌شود (یا سوار است) سے پور 
5 2 بور + / ه = 2 / نشان اضافه + سوار :2۵8 سوار. 

- گویته سوار :9۷8 1:۷8 = آنکه بر اسب سفید (دارای خال‌های قرمز) سوار می‌شود 
سے کویت k۷6‏ = اسب خالدار + / ه = ھ / نشان اضافه + سوار 

و سوار :9۷8 ۵86 = آنکه بر اسب ابلق سوار می‌شود سے به له ک balak‏ = 
ابلق + سوار 3« = سوار. 

امروزه دوچرخه سوار» مو تور سوار شبیه اینگونه اصطلاحات قدیمی است. گاه شنیده 


۲ ۰ »1 ۰ 9 ۳ ۰ و 
می‌شود فرد ناشناسی را با خودزوش (ماشینش) به هم معزفی می‌کنند ... بعبارت دیگر 


بخش هشتم 2 

می توان گفت اصطلاحات بالا قالب خود را در زبان حفظ کرده و از ین نه‌رفته است. 
اندک دقّتی د ررگفتگوهای عامیانه نشانه‌های این نوع ترکیب در زبان فارسی امروز را 

بر ما آشکار می‌سازد که از توخه و دید استادان به هر علّت بدور مانده است(۱) 
واژه «زردشتره»» «زردشتر» و ((زردشت» از همین نوع ترکیب اضافی یعنی «اضافه 


به مرکوب» است. برای توضیح بیشتر به پیوست فصل مراجعه فرمایید. 


۸-۸-«اسم اشاره» یا «ضمیر اشاره» [ئه‌وه 2۷?] و [نه‌و 127] به معنای 
(آن) و [نه‌مه د2؟] با [نه‌م «32] به معنای (این) و حالت مضاف‌الیه 

ضمیر یا اسم اشاره در کردی می‌تواند مضاف‌الیه واقع شود. این نکته در متون ادبی 
برای ضمیر (آن) در فارسی نمونه دارد. چنانکه: آنِ من ازآن من = مال من. آن او یا 
(وی)» ازآن او یا (وی) = مال او. و در کردی مانند: 


)۲( 


ئه‌وه‌ی ۲۱ هو awa İ ?aw‏ = آن او سے ئەوه wa‏ = آن + / ی = آ/ نشان اضافه + 


هو ۱۵۳ = او. (ئەوه = آن) مضاف‌الیه و (ئهو ۱۶۷ = او) مضاف است. 

ئە وی تو ها آ "۱۵ یا ھی تو قا ۲۲ = آنِ توء مال تو یا (هینی تو ها آ «اط) = آن تو» 
مال تو. در هر سه (ئهو آن) (هی آم) و (هین «) به معنای (این) برای ( تو 5ا = تو 
مضاف‌الیه واقع شده است. 


نمونه اینگونه اضافه را در بند هشتن می‌بینیم: 


ãn i xrafstaran pad zamig pad ãn wãrãn be özad. ^ 


۱- شاید به سب پای‌بندی بیشتر به قالب دستوری موجود در چارچوب صرف و نحو عربی. 

۷- در لهج سلیمانیّه (ئهوه که‌ی تو). [له‌وه که = هو + ئه که (نشان معرفه)] و در لهجۀ موکریانی (وانیکك 
8k‏ که دور نیست همان (وانیک) مختّف (و آن یک)؛ (آنیک - آن یکث) ضمیر نامعیّن باشد که در 
متون فارسی نمونه دارد. 

۳- به نقل از بندهش هندی (متنی به زبان پارسی میانه) - تصحیح و ترجمه رقیه بهزادی از انتشارات موْسْسه 
مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ص ۱۵ س ۳و ۴. 


۳۰۲ دستور زبان کردی 


برگردان: آن خرفستران در زمین» همه بدان باران کشته و ..(۱) 

که اگر عبارت را به کردی (سورانی) برگردانیم» عین همان ترکیب خواهیم داشت: 

وهی خه‌ره‌فستر به (سەر) زه‌وی ... 

?awa İ xarafstar ba(sar) Zavi ... 

نمونه برای (ئەمه هه و هم «2) = (این) 

پیشتر لازم است توضیح داده شود که (ئهمه ۱۵۳۵ < این) برای غیر جادار و (ئهم 2) 
برای جاندار به کار می‌رود. و اینک نمونه: 

-ئەمەى ئو ۱۵۷ آ ۳ = این او = این که مال اوست سے ئه‌مه ۱۵۳۵ <این» ضمیر 
یا اسم اشاره. / ی = / نشان اضافه. ئو ۵۷ او. که می‌بینيم (ئه‌مه) مضاف‌الیه برای 


(ئەو) واقع شده است. 


۸-۸-۱- جمع ضمیرها یا اسم‌های اشارٌ یاد شده نیز می‌تواند (مضاف‌الیه) واقع 
شود. مانند ئه‌وانه‌ی هو "3۵ آ ۱8۷800 -برگردان تحت‌اللفظی می‌شود (آنهاي او) = آنها 
که متعلّق به اوست نوع اضافه ملکی است - ثهوان 98۷80 جمع (ان) (ئهو) می‌باشد. 

ثه‌مانه ی تو ۲5 آ 3۵۳80 برگردان تحت‌اللَفظی (اينهاي تو) = اینها که متعلّق به تو 
است ‏ اضافةٌ ملکی - همان 1۳80 جمع (ان) ەم هه« است. 


۸-۹-اضافة مقلوب 

آن است که مضاف پیش از مضاف‌الیه درآید. نشان اضافه در این حالت افکنده 
می‌شود. مانند: 

نیمه‌روخه‌و nimarö xaw‏ = خواب نیمروز (ظهر) سه نیمه‌رو nimarö‏ = نیمروز 


(ظهر) + xaw ga‏ = خواب. که مقلوب (خه‌وی نیمه‌رو (xav Î nimaö‏ می‌باشد. 


۱- به نقل از کتاب بندهش هندی. ص ۸۳ س Ag¥‏ 


بخش هشتم ۳۰۳ 


شه‌لهم شورو|(۱) ۵8 ٥ا8‏ = آش شلغم سے شهلهم 1۳اه = شلغم + شوروا 


3 = آش. که مقلوب (شوروای شه‌لهم salam‏ ¡ 36۳8) است. 


۸-۰- اضافه توصیفی 

آن است که مضاف‌البه توصیفی از مضاف بدست دهد. در این سالت دو جزء اضافه 
به کمک / ئه = فتحه = 9 / به هم می‌چسبد. مانند: 

عه‌لیه کویر ۳۷6۶ اه = علی کور (نابینا) سه عه‌لی له« = على (مضاف) + 
/ ھ <ه/ نشان اضافه +کویر ۷۲ = نابینا (مضاف‌الیه). 

قەلەمە شکاع (شکاو)" چ3 ه مهه = قلم شکسته > قەلەم موه = قلم 
(مضاف) +/ه هھ / نشان اضافه + شکاعع #3 = شکسته (مضاف‌الیه). 

_کراسه دیا ی" (دزاو) ونك ه k۲‏ = پیراهن پارہ سے کراس :8:2 = پیراهن 
(مضاف) + / ھ = ۵ / نشان اضافه + دریاعع قراف = پاره (مضاف‌الیه). 

این ترکیب در حالت صفت و موصوف برای سه نمونه بالا چنین خواهد شد: 

عهلی کویر (با افکندن نشان اضافه). قلهمی شکای ئ و کراسی دزیائ. 

و به عنوان اسم مرگب (اسم + / ۵ / + صفت) به شمارة (۶-۱۱) مراجعه فرمایید. 


۸-۱- اضافه توضیحی 
که در آن (مضاف) اسم عام است و (مضاف‌الیه) اسم خاص. مانند: شاری سه‌قز 
وه آ 83۲ = شهر سقز س شار :2 = شهر (اسم عام) +/ی <1/نشان اضافه + سەقز 


Saqiz‏ = سقز (اسم خاص). 


۱- (شوروا) مرکب است از (شور) با واو مجهول به معنای (شور) + (وا ۷3 یا با 03) که در فارسی (بای) 
شده است به معنای (آتش) چنانکه (جوجه با جوجه بای) به معنای آش جوجه. 

۲- به لهجهٌ سلیمانبه (30300 شکاو) به لهج (سنه‌یی) شکیاگ 788 (اسم مفعول و صفت مفعولی است). 
۳- به لهج سلیمانیه (دراو 01۲30) و به لهج سنه‌یی (دريا گ 010738). 


۳.۴ دستور زبان کردی 


که‌لی وهنه‌وشه (۷2«1۷8)1 1 ا۸( = کوه بنفشه سے کهل اه = کوه گردنه + 
/ ی =1 / نشان اضافه + وه‌نه‌و شه ۷۷۵۵۵۳3۵ = بنفشه (اسم خاص). 

د رکتاب‌های دستور زبان فارسی از (اضافة استعاری) و (اضافة اقترانی) و ... گفتگو 
می‌شود که در کردی بدان فراوانی کاربرد ندارد و بهتر است برای پرهیز از به درازا 
کشیدن بیشتر بحث» از آنها چشم پوشی کنیم ... 


۱- بلندترین قله کوه‌های اطراف سقز که از داخل شهر به طرف مغرب پیداست. در اوستا هم از کوه بنفشه 


یاد شده است. 


پیو ۰ بخ هه 


۸-۱ /پ. بازگشت به ۸-۱ همان‌گونه که می‌بينيم نشان اضافه در پارسی میانه کسرة 
بلند / ی =آ/ بوده که در کردی محفوظ مانده ولی در فارسی به کسر؛ کوتاه تبدیل گشته 
است. بسیار حالب است که حتی گاهی دوگانگی تلفظ یک واژه در دو لهجۀ کردی 
امروز چنان می‌نماید که پنداری از روزگاران باستان به موازات هم نسل بعد از نسل و 
سینه به سینه تا به امروز شکل نخستین خود را نگاه داشته است. واه (050:)؛ (در پهلوی 
ساسانی) و فارسی امروز در بعضی جاها و از جمله در سنگ نبشته‌های هسخامنشیان 
(««۱۵) آمده است. به معنای (تخی تخمه» خاندان) و در کردی امروز هر دو تلفْظ و با 
همان معنا موجود است -از جمله در لهجة (سنه‌یی) -. 


۸-۲ /پ. بازگشت به ۸-۶ و ۸-۶-۲. می‌بينيم در مختوم به /وا که / در فارسی هم 
کسرة کوتاه در حالت اضافه به سره بلند برمی‌گردد. در مختوم به (های غیرملفوظ) و در 
شرا لقط همین شکلکردی روز راد گنه ددم اگر زین 
روال عدول شود نظم وآهنگ و یا ریتم و (وزن) بیت را درهم می‌ریزد و این نکته هم 
می‌تواند دلیلی دیگر بر اصالت زبان کردی باشد - 


۸-۲-۱ / پ. در سنگ‌نبشته‌های هخامنشیان به ظاهر / ای مفتوح / نشان اضافه - 
شاید برای مذگر ‏ بکار رفته است. چنانکه در لوحهٌ زژین أآریارَمن» خشای‌ثیی پارسا 
¡a Parsa‏ ۵220« = شاهی (یادشاهی) / ي / پارس» دو جزء اضافه بوسیلهٌ / دا = ر # 
یای مفتوح / به هم چسبیده است. د رکتیبۀ داریوش و دیگر سنگ‌نوشته‌ها هم چنین است. 


۳۰۹ دستور زبان کردی 
ب 2 ا شخ 1 ۶ 


۸-۲-۲ / پ. در لهج (اورامی) که در مجموع از دیگر لهجه‌های کردی به (اوستا) 
نردیکتر می‌نماید» نشان اضافه برای مذکر ی == یای معلوم /و برای موْلّث /ی - 5 
= یای مجهول / است که به آخر اسم درمی‌آید. چنانکه امروز می‌گویند: 

برای مذگر: لیباسو حه‌سه‌نی اعد 5 92| = لباس حسن. 

برای مرْنْث: دره‌عتو فامی 158 5 ۵۵ = درخت بادام.(۱) 

۸-۲-۳ / پ. شایان ذ کر است که در اشعار شاعران اورامی استفاده از | ی 1 / به 
گونه‌ای که در (۸-۱-۱) آمده فراوان است و به طریق اولی شاعران غير اورامی هم که 
بدین لهجه شعر سروده‌اند. از شعرای متقدم اورامی فرزانه بنام (پیر شالیار هه‌ورامی) 
می‌گوید: ۱ 

هوشت جه واته‌ی پیر شالیار بو گوشت جه کیاسته‌ی زانای سیمار بو 

در این بیت (واته‌ی پیرشالیار ۳۲2 1 Wata‏ = گت پیر شالیار). (واته هلق« = 
گفته» سخن) به کمک / ی = آ/ به جزء بعدی اضافه شده است. و به همین گونه 
( کیاسته‌ی زانا مه آ ماعقو) و (زانای سیمار ۲قصنه آ قصقع). 

و (مه‌له‌وی = مولوی) از شاعران معاصر (متوفی به سال ۱۳۰۰ ه). می‌فرماید: 
کز هی چزهی زام گربه‌ی گزه‌ی دل داخ دووری دوس دوور که فته مه نزل(۷) 

در این بیت ترکیب‌های زیر (ترکیب‌های اضافی) وجود دارد: در مصراع اۆل: 

۱ کزه‌ی چزه. که ( کزه) بوسیلةٌ / ی = / به (چزه) وصل شده است. 

۲- چزه‌ی زام. که (چزه) بوسیلهٌ / ی 1 / به (زام) وصل شده است. 

۳-گربه‌ی گز, که (گریه) بوسیله / ی =1 / به (گز) وصل شده است. 


۱- به نقل از کتاب «دستور زبان شمالی - اورامی» تألیف سه نفر موث که مشتمل بر ۰ صفحه است صفحهٌ 
۸ شاید بهتر باشد (فام 1800 = بادام) را (وام 550 بنویسیم زیرا (و) به (و) و به (ب) تبدیل و (با ‏ هم) و 
در فارسی (بادام) شده است. 

۲- به نقل از دیوان مولوی کرد به تصحیح ملا عبدالکریم مدرّس. چاپ دوم. محتدی سقز. ص ۰۳۵۹ 
س ۱ و ۰۲ 


پیوستی بخش هشتم ۱ ۱ ۳۰۷ 


۴_گزه‌ی دک (گزه) بوسیلة ای =1 / به (ردل) وصل شده است. 

۵ کزه‌ی جزه‌ی زام تتابع اضافات. 

عگربه‌ی گزه‌ی دل - تتابع اضافات. 

ودر مصراع دوم: 

۷ داخ دوری = داغ دوری. با افکندن نشان اضافه (فتحة گنگ). 

۸ دووری دوس. که دوری به کمک / ی = آ/ به دوس چسبیده است. 

دۆس دور ... با افکندن نشان اضافه (فتحه گنگ). 

توخه خوانندگان عزیز را به نشان اضافه (فتحه گنگ) در دو ترکیب (داخ دووری 


0 2 »42 و (دوس دوو ر که‌فته هاگ تل 2 050)» جلب می‌نماید. 


۸-۲-۴ / پ. خارج از بحث ولی به ناچار یادآور بايد شد که تا یک فرد پیش هم 
آنچنانکه گوییا ستّتی ناگزیر می‌بوده» به ندرت از شاعران کرد می توان یافت که به لهجه 
اورامی طب ع‌آزمایی نکرده باشند. هر اندازه به قرون و سال‌های نخستین استیلای اعراب 
برمی‌گردیم این تمایل شدیدتر است و البته اختلاف بین لهجه‌های کردی کمتر. می‌توان 
انگاشت که این روال دست کم در قرن‌های نخستین هجری (خواسته و ناخواسته) به 
تی از سروده‌های آبینی زردشتی و البّه (گاتاها) از روزگاران باستان رایج می‌بوده 
است. گویی در همان حال که به اسلام گرویده بودند؛ زورگویی‌های بعض فرمانروایان 
عرب و شاید هم عدولشان (هرچند اندک) از رفتار اسلام واقعی آتش نهانی دلبستگی به 
آیین پاک زردشت و روش نیک وی را باد می‌زد. گرچه باید گفت ایرانیان خود دین 
سلام را پذ یرفتند ولی به هر احوال حا کمان عرب در نظرشان قوم فاتح می‌نمود." باری 
۱- از پیشروان و سردمداران این گروه که در کتابها (دستنویس‌ها) اشعاری از وی باقی مانده و گویا از 


شاگردان مکتب امام جعفر صادق اا هم بوده به (بالوولی ماهی = بهلول ماهي - ۲۱۹ ه) مي‌تران اشاره 
کرد. دوبیتی زیر منسوب به اوست: 


ثه‌و واته‌ی یاران ه‌و واته‌ی یاران یمه دیوانه‌ین هو واته‌ی باران 
هه‌نی مه گیلین یه ک یه ک شاران تازینده که‌ريم ثایین ثیران 


سب 


۳۰۸ دستور زبان کردی 
+ جنس ی وج رم ۱ دردی 


اشعار این ۱۰-۱۲ قرن اغلب دوبیتی‌ها و عارفانه‌هایی است که گاهی هم به (فهلویّات) 
از آن یاد شده است: و از آن حمله به فهلویّات شیخ صفی‌الدین اردبیلی می‌توان اشاره 
کرو (۱) 

ی توان کفات بدان‌گونه که دانشمندان ایرانی قرن‌ها تألیف خود را به عربی 
می‌نوشتند» بسیاری شاعران کرد هم دوبیتی‌ها و سپس غزل‌ها و چکامه‌های خویش را به 
لهجهٌ اورامی می‌سرودند با این تفاوت فاحش که عربی برای ایرانیان نیاز به آموزش 
داشت و لهج اورامی با دیگر لهجه‌های کردی بویژه در آنزمان و حتی تا چند قرن پیش 
تفاوت چندانی نداشت که نامفهوم باشد. از یکی دو قرن پیش به این طرف بود که چند 
پارچه شدن کردستان لهجه را اندک اندک از هم دور کرد گفتنی است و پیرمردان در 
سقز بیاد دارند که بسیاری از دراویش (بویژه فرقه نقشبندیه) اشعار (مه‌ولوی) را حفظ 
داشتند و زمزمه می‌کردند. که البته تعداد افراد از اینگونه در این روزگار بسیار اندک 
یت ان گفتگو از بحث (زبانشناسی) دور و به بررسی (ادبی) مربوط می‌شود. اشاره 
از این روی لازم بود که گویندگان به لهجه اورامی - خواه خود اورامانی باشند یا نباشند - 
در ترکیب‌های اضافی از نظر دستوری همان روال (۸-۱-۱) و (۸-۱-۲) را نیز به کار 
برده‌اند. البتّه هم اینک در لهجة اورامی بدانگونه که در شمارۀ (۸-۲/پ) اشاره شد در 
ترکیب‌های اضافی جنسیّت کاملاً مراعات می‌شود ی مذگر و موْنّث مجازی. 


دک برگردان: 
آن گفته ساران و آن گفتة باران ما بدان گفتةٌ باران دیوانه‌ايم (دیوانگانیم) 
چندی بک یک شهرها را می‌گردیم iT‏ 


و به: e‏ 
۱[ آنان آمده ا 


۱- صفولیه اصالة کرد بردند. ر. کث. به: توخدی اوغازی. حرکت تاریخی کرد بسوی خراسان. جلد ۲ 
ص ۳۵ تا ۰۳۸ 
۲- می توان لهج اورامی را در زبان کردی همانند (پارسی سره) در زبان پارسی انگاشت. 


پیوستی بخش هشتم ۳۰۹ 


۸-۲-۵ / پ اضافه در لهجۀ شمال 
در لھج شمال جنسیّت (مذکر و مئث -حتی مذگر و موث مجازی) به تمامی 
مراعات می‌شود. ولی واژه‌ها دارای نشان آشکار جنسیّت -مانند آنچه در عربی دیده 
می‌شود - نیستند و هنگام سخن گفتن و در قالب ترکیب‌های دستوری حنسیّت‌شان 
آشکار می‌گردد. نشان‌های اضافه در این لهجه با توه به آنچه در کتاب (دستور زبان 
کردی (شمالی -اورامی) آمده به ترتیب ووا 
مذکر: به آخرش / ی = ة = یای مجهول / می‌افزایند. 
e‏ 
مونث: به آخرش / ئا = 8 = الف ممدود / می‌افزایند. 
.۰ ۲ منذکر: به آخرش /ی == یای معلوم / می‌افزایند. 
اتب | 
مؤنث: به آخرش / ی = ة = یای مجهول / می‌افزایند. 


شاید بهتر باشد نمونه‌ها را در جدول زیر نشان دهیم: 


۸-۳ /پ. زردشت -زردشتره 


ماهینا گولنازی 0010226 3 «نطهه = مادیان گلناز 


بازگشت به ۸-۷-۵-۶. در کتاب (تاریخ ماد) می‌خوانیم: 


"طبیعی ترین ترحمه «(زردوشترا») صاحب شتران ززین‌فام یا (حسور) است. 


۱- ر.ک. به: ص ۱٩‏ و ۱۴ کتاب مزبور» تألیف دکتر محتّدتقی ابراهیم‌پور و سید جلال‌الدین نظامی کورانه 
و عبدالرحمن شاهرخی. 


۳۱۰ دستور زبان کردی 


علیرغم تشبّثاتی که برای دگرگونی تعبیر کردن این کلمه بعمل آمده» ترحمة فوق 
کاملاً به اعتبار خود باقی است ...(۱)* 
(زردشترا» (زردشتره) یا (زردوشتر 22:008) که با افکندن راء آخر -بعلت 
سنگینی تلفْظ به سادگی بصورت (زردشت) درمی‌آید» کنیۂ پیامبر ایرانی وخشور پاک 
و گوینده «گاتاها» و «اوستا» است. پس از وی کسان دیگری به همین نام به پا 
خاسته‌اند. از آن حمله (زردشت)ی است که (داریوش کبیر) برای استقرار و تحکیم 
حکومت هخامنشی در برابر مغان ماد و برای جلوگیری از بازگشت قدرت به قوم مزبور 
علم کرد ... ولابد دین را تا آنجا که برایش امکان داشت از آنچه با منافع طبقات حا کمه 
در تضاد بود پاک ساخت و برای زدودن کامل آنچه در این زهگذر ناخواستتن بود» 
جشن مغ‌کشی را براه انداخت ... 
باری کنیه و لقب بین ایرانیان (مانند اعراب) و از روزگاران باستان.متداول بود و 
همان‌گونه که اشاره شد در بین کردها تا پیش از استقرار نظام (شناسنامه) از سوی 
دولت‌ها و جایگزین شدن (نام خانوادگی) از طرف مردم؛ دوام داشت. و در قالب انواع 
(ترکیب‌های اضافی انتسابی) که به مهمترین آنها اشاره شد» به کار می‌رفت. 
با اندک دقتی در گفتگوهای عامیانه آثار این نوع ترکیب را در زبان فارسی امروزی 
هم می‌توان بازیافت. گاه می‌شنویم در معزفی فردی که به تازگی در کوچه‌ای مسکن 
گزیده و هنوز اسمش را نمی‌داننده می‌گویند: "این بچهٌ همان پیکان سفیده است." که 
منظور از (پیکان سفیده) یا (آریا قرمزه) یا (بنز لاکیه ... اوپل سبزه ... و ...) درواقع 
همان اضافه به مرکوب است (در قالب این عبارت).(۲ یعنی آن کس که (پیکان سفید. 
یا ...) سوار می‌شود. و (زردشتره) درست از همین نوع ترکیب است. / ه ٩=‏ / در آخر 
می تواند علامت معرفه باشد چنانکه بگویند: "پچ گوشتی بلنده. ياء ازه بزرگه ... را بیار." 


۱- به نقل از کتاب (تاریخ ماد) نوشتۀ دیا کونوف. ترجمه کریم کشاورز. ص ۰۴۷۲ 
۲- همین ترکیب در قالب عبارت دیگر می‌تواند دارای مفهوم (معرفه) شدن داشته باشد مانند: "احمد پیکان 
سفیده را خرید " 


پیوستی بخش هشتم _ . ۳۱ 


نکتة دیگری که باقی می‌ماند و نیاز به توضیح باز هم بیشتری دارد؛ ابدال فتحۀ ماقبل 
آخر در ترکیب‌های (پیکان سفیده ...) - در لهج تهرانی -به ( کسره) است. این ابدال 
بدانگونه که خواهیم دید در تمام ساخت‌های (صفت مفعولی یا اسم مفعول مانند: 
گفته نوشته» شکسته) نیز دیده می‌شود که می‌بينيم در نقاط دوردست تهران و بویژه 
روستاها؛ همچنان با فتحه ادا می گنت یعنی 20٤۵‏ می‌گویند نه 0۴۲۸ع و #21۵ می‌گویند نه 
¥ekasteh‏ و حتی حالبتر از آن 02۷50 می‌گویند نه لهه . باز هم به تفاوت بین این 
فتحه و کسره از دیدگاه دیگری می توان نگریست که انشااله در پیوستی فصل بعد و در 
پررسی دو واه (هوخشتره) و (آخشتری) بدان خواهیم پرداخت. (نگ. به ۱۰-۴ و 
۹پ). 

آخرین نکته‌ای که در این زمینه باقی می‌ماند پرورش و نگهداری شتر در کردستان 
است. اولاً امروزه هم در بعض نقاط کردستان (از جمله در فاصلهٌ کمتر از ۶۰ کیلومتری 
سقز بین بوکان و میاندواب) پرورش ونگاهداری شتر رواج دارد و افزایش و توسعه 
استفاده از وسایل نقلیّه موتوری در این مورد هم کسادی بازار ببار آورده است. ثانیاً تا 
اوایل مشروطیّت هم قطارهای ش شتر کالاهای تجارتی را از تبریز و همدان و ستندج و 
زنجان به سقز و برعکس حمل می‌کردند.(۲۱ از دوران باستان هم می‌بینیم پادشاه آشور 
(شمسی ارد) جزو هدایا و غنایم جنگی که در سال ۸۲۰ -(۸۲۰ ق.م) میلادی در این 
مناطق نصیب او گشته» از شترهای دو کوهانه نام می‌برد.(۲) 

دور نیست نظر خوبی که کردها به شتر زرد و یا حتی (ماده گاو زرد) و خاصیّت 


۱- شهر سقز پیش از مشروطیّت از رونق تجاری خوبی برخوردار بوده. ر. که. به: مونوگرانی سقز. 
بازارهای سقز. ص ۱۴۵ از این موف از معروفترین این قطارهای شتر که تا نیم قرن پیش نامش در خاطره‌ها 
زنده بود (قطار جاچکه جاو) در میانقلعه و قطار (حاجی درویش) در (سرپچه) بود. سالخوردگان از شت 
سرمای زمستانی تعریف شنیده بودند که رودخانه سقز چنان يخ بسته بود که قطار شتران (جاچکه‌جاو) از 
روی آن رد شده بودا؟ 

۲- ر. کک. به: جلیل ضیاء‌پور (مادها و بنیانگذاری نخستین شاهنشاهی در غرب ایران)» ص ۲۳۴ پارا گراف 


دوم. 


۳1۲ دستور زبان کردی 


شفابخشی که برای شیر آن قایلند. از همین رهگذر (زردی رنگ شتر ((زردشت») باشد 
بویژه در قرآن هم نشان گاوی را که بنی‌اسرائیل به امر خداوند می‌بایست قربانی کنند 
(زرد) است E‏ 


۸-۴ /پ. اورامان 

نام منطقه‌ای کردنشین در مغرب (سنه = سنندج) و شمالغرب (کرماشان =کرمانشاه) 
که مردم آن به اورامی گفتگو می‌کنند. در چند جملهٌ کوتاه می‌توان گفت 
موقعیّت ویژه و ممتاز این ناحیهٌ کوهستانی چنان است که تا یک قرن پیش هم 
می‌توانسته‌اند از هر نظر در کمال خودکفایی رند کی جالب است گفته شود 
گیوه‌های دستباف اورامان بنام ( کلاش 38اٍ) بی‌اغراق با بهترین کفش‌های دنیا لاف 
برتری می‌زند! و یا نیم تنه و لټاده‌های ویژه‌ای که از پشم مخصوص و شبیه جنس نمد 
درست می‌کنند در برابر ضربهٌ خنجر و شمشیر و چنگ و دندان درندگان» با زره فولادین 
برابری می‌کند. شال اورامی معروف است و ... 

باری لهجه اورامی از لهجه‌های خالص کردی و به «اوستا» و ((پارسی باستان» بسیار 
نزدیک است. دور نیست حضرت زردشت در همین جا به انتشار دین خود و آموزش 
مغان پرداخته باشد. وحود دریاچهٌ آب شیرینی که در شمال آن قرار دارد (دریاچة 
زریوار 2۲۷3۲ ) یادآور دریاچه‌ای است که در اوستا ستایش شده است و ..(۳) 

بنظر می‌رسد (اورامان) که کردها آنرا (هه‌ورامان 112۳:2780 می‌گویند در آغاز 
(مقصقسم = اهورامان) بوده باشد. مرگب از (اهورا = یزدان) و (مان) که در فرهنگ 
لغت‌ها به معنای (خانه» قبیله» سرزمین) آمده و ترکیب (خانمان = خان + مان) از 


۱- آیهٌ شریفه 1٩‏ بقره. 

۲- (زره 2۳6) در اوستا به معنای (دریا). 

۳- برای آگهی بیشتر در این زمینه مراجعه فرمایید به کتاب (جغرافیای غرب ایران یا کوه‌های ناشناخته 
اوستا). تألیف عمادالدّین دولتشاهی. چاپخانه نقش جهان .۱۳٩۳‏ 


ات سس اس سس مساو س 


پیوستی بخش هشتم ۳۱۳ 


تست اس تب 
آنست و (مان) می تو انسته است معنای (میهن» جای ماندن سرزمین آباء و احدادی) 
داشته باشد. نتیجه اینکه (اورامان) و (هه‌ورامان) به زبان کردی - درواقع (اهورامان) 


اضافه مقلوب و به معنای (سرزمین خدایی) است. 


۸-۵ /پ. ورمن -آرمیه -اورمیه -ارومیّه(٩‏ 

تخت باه کي (ارومته) غلط مستعمل بسیار نامویجهی است که با کمال اسف 
دستگاه‌های دولتی و بدتر از آن موتسات علمی با بی‌توبججهی تمام آنرا بکار برده و رواج 
داده‌اند. 

ادا یا تلظ درست این واژه بدانگونه که اکنون و (حتی در زمان سلطنت پهلوی که 
نام آنرا به «رضائیه» تغیبر داده بودند) از مناطق کردنشین اطراف دور و نزدیکش 
می‌شنویم و می‌شنیدیم (ورمی عسع) اقلش / واو مجهول /با حرکت «ضمه» و 
آخرش / بای مجهول / است.* می‌دانیم از قرن هفتم به بعد این دو (واو مجهول و یای 
محهول) اندک اندک از ساحت حروف الفبای فارسی رخت بربستند. و به ناچار اول آن 
را (او) می‌نوشتند و آخر آن را به جای (می)؛ (میه = ««). و بصورت (اورمیه) در 
نوشتن درآمده است و («ن2۳) می‌بایست ر اه هم در نوشته‌ها (اورمی - 
با یای معلوم) ثبت می‌شده. ابن خرداد به (۲۵۰ ه. ق)» اصطخری (۳۴۰ ه. ق)» ياقوت 
(۶۲۳ه. ق) مستوفی (۷۴۰ ه. ق) و دایرةالمعارف الاسلامیه» همه جا (اورمیه» اورمیاء 
اورمی) نوشته‌اند و در هیچ‌جا (ارومیه) آن هم با تشدید (ی) نیامده است. اقا تغییرش به 
شکل (ارومته) بعد از انقلاب اسلامی و بدون وجه و بی‌ملاحظه صورت پذیرفته است. 
نکته جالب اينکه بدان شکل (ارومټّه) همه جا می‌نویسند و می‌خوانند و می‌گویند انا 


۱- (رضاییه) پیش از انقلاب -از زمان پهلری - وگرنه پیش از پهلوی همان (ورمی) بوده است. 
«- «لسترنج» هم در کتاب «جغرافیای تاریخی» سرزمین‌های خلافت شرقی در بسیاری جاها واه (اورمیه - 


ورمی) را آورده است. 


بت یس ا ج و ج رسای سای سس 
1۴ دستور زبان کردی 


. برای (اتیمولوژی) به (اورمیه) برمی‌گردند و تفسیری غلط بر آن شایع ساخته‌اند. () 

اما (اورمی) یا درستش (ورمی = با / واو مجهول / در اوّل و / بای مجهول / در 
آخر)» به نظر می‌رسد (وورامی )۷٥۲3۳6‏ و پیشتر از آن (اهورامی) و (اهورامین 
۸80 بوده باشد. اضافةٌ مقلوب مرگب از (اهورا) و (مین). (اهورا) معلوم است. 
ولی دربارة جزء دیگر یعنی (مین) شرحی لازم است: 

(مین) شاید (میهن ۰ ) و سپس با / یای معلوم (میهن) شده است. در بیت زیر 
(مهنه) با (مین) نزدیکی زیاد دارد: 

بوسعید مهنه در حمّام بود قائمش افتاد مردی خام بود 

در زبان کردی / یای مجهول /آن به / یای معلوم /ابدال یافته و امروزه با (مال 2« - 
با لام سنگین) در کردی به شکل ترادفی بکار می‌رود و می‌گویند: "ما وومین " 

مادران در نوازش فرزندانشان گاه می‌گویند: "مالو و مینم. دیا و دینم. مه ت لقده 
û dinim‏ َرمزة ‏ (ای) خانه و کاشانهام و (رای) دنا و دینم." در نوشته‌های پهلوی پیش از 
اسلام نیز واژهٌ (مین) با (مان) به شکل ترادفی نمونه دارو.) 


۱- گفته می‌شود (اورمیه) مرگب است از (اور) واژۀ آرامی به معنای (شهر) و (میه) که همان (سیاء ماء) 
عربی باشد به معنای (آب) و در مجموع (شهر آب) به مناسبت دریاچه‌اش؟! با توضیحی که ملاحظه 
می‌فرمایید نیازی به ترکیب دو واژه از دو زبان نیست. 
۲- به نمونة زیر از (درخت آسوریکل) بیت دهم توبه فرمایید: 

gyãg-rob az man karên. ۲۵ ۳1۲۵26۵۵ mêéhan u mûn. 

جساروب از من سازند که ویرانید میهن ومان را. 

به نقل از کتاب متون پهلری (ترجمه» آوانوشت. گزارش سعید عریان. انتشارات کتابخانه ملى. آوانوشت 
صفحهةٌ ۳۲۷ و ترجمه صفحٌ ۱۴۹ 
(درخت آسوریکک) که بنظر می‌رسد درستش (درختا سوریکک 910516 1]20503) باشد» ترکیب اضافی است از 
(درخت = درخت) + /۱/ نشان اضافه برای موث (درخت موث مجازی است) + (سوور ۲ت8 = سرخ» 
قرمز) + | لیک / نشان وحدت و (نکره) و جمعاً به معنای (درخت قرمزی). منظومة بسیار زیبایی است از 
متون پهلوی که دانشمندان در تصحیح و برگردان آن رنج فراوان برده‌اند. اما شاید به سبب ناآشنایی و با 
بی‌توجهی به زبان کردی» اشتباه (حتی در عنوان - آنگونه که یاد شد -) وجود دارد. اینجانب اميد دارد به 
پاری خداوند برگردان تازه‌ای از آن تقدیم علاقه‌مندان کند. 


سس ی و ی که بت حیحصت 


پیوسی جس ا 

و بالاخره با این توضیح‌ها می‌شود گفت «اهورامین» و با افکندن آخر (اورام) و 
(ورمی) به معنای (میهن اهورایی) است. وجود شهر (سردشت) در نزدیکی غرب 
(ورمی) این نظر را تقویت می‌کند. چه می‌شود گفت (سردشت) همان (زردشت) بوده 
است. جایی که (زردشت) از آنجا برخاسته و به (اورامان) مهاجرت کرده است. 

به مطلب زير که از صفحهٌ ۳۴۱ کتاب «سیاحتنامه شاردن» ترجمه محمّد عباسی. 
جلد سوم. چاپ پیروز. فروردین ۱۳۳۶. متس مطبوعاتی امیرکبیره نقل می‌شود توجه 
فرمابید: 

(واما ارمیه فمدينه قديمة يزعم المجوس ان زردشت صاحبهم کان منها و کان صدقه 
بن علی بن صدقه بن دینار مولی الازد حارب اهلها حتی دخلها و غلب علیها و بنی بها و 
اخوته بها فور 0 
به نقل از فتوح‌البلدان بلاذری. صفحات (۳۲۱-۶) چاپ مصر. 


۸-۶ /پ. ورامین 

ناگفته پیداست که توضیح‌های یاد شده چون قبایی بر اندام واژه (ورامین) تراد کی 
تمام دارد. لهجهٌ ویژه ورامینی به ما می‌گوید از اقوام مهاجری هستند که در روزگاران 
پیش از همین منطقه (ورمی) به سرزمین جدید کوچ کرده و یا کوچانده شده‌اند و نام 
میهن قبلی را به محل کنونی داده‌اند .و می‌دانيم نمونه از اینگونه کوچ‌ها و تکرار نام‌ها 
کم نیست و باید گفت این جابه‌جائی پیش از تغییر لهج کنونی (آذربایجان) و دست 
کم پیش از سلجوقیان بوده است. تا چند قرف بعد از اسلا هم مناطق آذربایجان [غربی و 
شرقی) و اطراف ارس را (ماد کوچک) می‌گفته‌اند. در برابر ماد بزرگ که تمام کردستان 
ایران و بخش شرقی کردستان عراق و کرماشان و زنجان و همدان و لرستان و بختیاری تا 
اصفهان را (ماد بزرگ) می‌نامیدند. 


۳۹ دستور زبان کردی 


۷ توضیحی دربارۀ دو واه (مان) و (مین) 

گفتیم که این دو واژه به شکل مترادف در متون پهلوی آمده است(۱) و امروز هم در 
کردی همین کاربرد را با همان معنا و مفهوم نیز دارد. در پاسی باستان (و میانه هم) نمونه 
از (اسم) که مانند (فعل) در زمان‌ها صرف می‌شود؛ زياد است. این دو واژه در کردی 
دارای شکل (فعل) هم هستند. 

(مان) به معنای (ماندن) است. هم در زمان و هم در مکان. و حالب اینکه در فارسی 
هم بدینگونه است. به دو نمونۀ زیر توچه فرمایید: 

«هیوا» دوای ژنه که‌ی ۱۰ ال ما. Hiwa dwãi Zinakay 10 sãl mã.‏ 
<(هیوا) بعد از همسرش ۱۰ سال (زنده) ماند = مفهوم زمانی. 

۱ - نیمه هاتین وه‌لی (بر شنگ) لو ما: +êma hãtin walê PiršinD lavê mã.‏ 

ما آمدیم ولی (پرشنگ) آنجا ماند. = مفهوم مکانی. 

در هر دو نمونه یاد شده بالا (ما ق«) ساخت سوم شخص ماضی ساده از مصدر (مان 
= ماندن است). 

تمام ساخت‌های ماضی (ساده» نقلی؛ استمراری و بعید) از مصدر (مان) ساخته 
می‌شود اما برای ساخت‌های فعل مضارع و امر باید از ماده (مین) استفاده کنیم.به دو 


۱- به نمونۂٌ زیر از (درخت آسوریکه) بیت دهم توجه فرمایید: 

gyag-rob az man karên. kê wirazênd meëhan un man. 

جاروب از مسن سازند که ویرانید میهن ومان را. 

به نقل از کناب متون پهلوی (ترجمه» آوانوشت. گزارش سعید عریان. انتشارات کتابخانه ملی. آوانوشت 
صفحه ۳۲۷ و ترجمه صفحهٌ .۱۴٩‏ 
(درخت آسوریک) که به نظر می‌رسد درستش (درختا سوریک اتا 017008) باشد» ترکیب اضافی است 
از (درخت = درخت) + /۱/ نشان اضافه برای موث (درخت موف مجازی است) + (سوور ٣ا8‏ = سرخ» 
قرمز) + | تیک | نشان وحدت و (نکره) و جمعاً به معنای (درخت قرمزی). منظومة بسیار زیبایی است از 
متون پهلوی که دانشمندان در تصحیح و برگردان آن رنج فراوان برده‌اند. اما شاید به سبب ناآشنایی و یا 
بی‌توجهی به زبان کردی. اشتباه (حتّی در عنوان - آنگونه که یاد شد ) وجود دارد. اینجانب اميد دارد به 
- یاری خداوند برگردان تازه‌ای از آن تقدیم علاقه‌مندان کند. 


پیوستی بخش هشتم ۳۷ 


نمونه زیر توجه فرمایید: 
تا ۱۰ سالی تريش ئهمینی ۱۵۳۵8 ۱75 1 2 10 ها تا ده سال دیگر هم (رزنده) 
می‌ماند (مفهوم زمانی). 
تیوه دين ئه وله مالو ه مین ق۱۵۳8 315 ها ۱۵۷ 6٥‏ 18۳0 = شما می‌آیید او در خانه 
هر دو نمونه (ثه‌مینی 8 ساخت سوم شخص مضارع از مصدر (مین) می‌باشد. 
و نمونه برای فعل ام رکه از بن مضارع ساخته می‌شود: 


٩ u 7‏ ا ی ل 2 ۰ 
- تو سی روژی تر ليره بمینه. ٤۳ط‏ 16۲ نا 257 6ء 5ا = تو سه روز دیگر اینجا بمان. 


۸-۷-۱ / پ. از ماد (مان) فقط ماضی و از ماده (مین) فقط مضارع و امر ا 
می‌شود. از ماده (مین) فعل ماضی و از ماده (مان) مضارع و امر نمی‌توان ساخت. (مان) 
و (میّن) مترادف و به معنای (ماندن) است. 

انشاا... در مجلّد دوم (فعل‌ها در زبان کردی و لهجهٌ سقزی) دربارةٌ فعل‌های دو 
مصدری به اندازۀ کافی گفتگو خواهد شد و اینک به یادآوری چند (دو مصدری) که 
مانند (مان -مین) بن ماضی را از یکی و بن مضارع و امر را از دیگری می‌گیرند بسنده 
می‌کنيم: 

(تکان عتا - تکین ) = چکیدن. (چران 8750 - چرین «تعق) = پاره شدن نخ یا 
طناب و مانند آن. (به‌زان ۵880 -به‌زین «آمعع). = شکست خوردن در مسابقه و جنگ و 
مبارزه و ... 

(مصدر لازم) و (مصدر متعذی) از یک (ریشه) هم مانند نمونه اخیر - خود بحث 


حدا گانه‌ای دارد. 


۸-۸/پ. کرمان -کرماشان 


۸-۸-1 / پ. از سه جهت به اتیمولوژی این واژه می توان نگریست. از این قرار: " 


۳۱۸ دستور زبان کردی 


۸-۸-۱-۱ پ. کرمان = کورمان «قصرهk‏ سے کور :۱0 پس فرزند + مان 82. 
مقتافه مضاف اله است با فکیدن نشان آضافة نک به ۸-۵ 

(مان» مانتا» نام دولتی است که از تجزیهٌ دولت (زاموآ) در دژه‌های رود (جهخه توو 
اهز = جغتو) به وحود آمد و به قول دیا کونوف بعدها هستهٌ مرکزی دولت ماد شد. 
«زیویه «220) نشانگر تمدن بسیار پیشرفته و اعجاب‌انگیز این دولت است.(۱) دور 
نیست بعد از شکست» اختلاف نظرها میان سران بالا گرفته و عذه‌ای به همراه تبعة 
خویش در مسیر رشته کوه‌های مرکزی تا محل کنونی (کرمان) کوچیده‌اند. وجود 
واژه‌های کردی» نام کوه (بارز) که با (بارزان 7)83 و (باوهریز ۱)88۷082 یکی 
است» این نظر را پشتیبانی می‌کند. درواقع مهاجران خود را (کورمان) نامیده و نام 
خویش را بر این منطقه نهاده‌اند. افزون بر این کرمان را دارامانیا هم گفته‌اند که جزء دوم 
همان (مان) و (ماننا) باید باشد. در مشرق کویر هم صحرای هامادا شاید جزء دومش 
همان (ماد) باشد. 
وجود روستایی به نام ( که‌رمن داره) در منطقه (منگور) نزدیکی‌های (خانه = پیرانشهر) 
و مشابه آن» این نظر را نیرو می‌بخشد. 


۸-۸-۱-۲ /پ. شاید ( گرمان) بوده باشد به معنای جای گرم. که این تفسیر با توبخه به 
سرمای کویری چندان چنگی به دل نمی‌زند. ولی در برابر هوای منطقهٌ «مان» البتّه باز 
ن 
هم گرم بوده است. 


۸-۸-۱-۴ / پ. باز دور نیست ( کرمان) همان ( کرمانج) با افکندن [ج] باشد. 


۱- ر. کک. به: رشید کیخضسروی. دوران بی‌خبری یا غارت آثار فرهنگی ایرانیان. جلد ۱ و ۲. انتشارات 
آفرینش. تهران ۱۳٩۳‏ و ۰۱۳۹۹ 

۲- (بارزان) نام طایفه بزرگی از عشایر کرد که مبارزاتشان به رهبری (ملا مصطفی بارزانی و فرزندش 
مسعود بارزانی) با رژیم بعث عراق شناخته شده است. 

۳- کوه (باوه‌ریز) در کردستان. 


پیوستی بخش هشتم ۳۹ 


۸-۸-۱-۴ /پ. و شاید (خوارمان rman‏ »)که (خوار ۷8۶) به معنای (بایین) است. 
(مان پایین) در برابر (مان اصلی) یا (مان بالا) که از آنجا مهاحرت کرده بودند. 


۸-۸-۱-۵ / پ. شاید هم کوتاه شدء ( کارامان «ق2:) باشد. ( کارا 8:5) به معنای 
سرباز و لشکر است و (مان) به معنای (میهن» سرزمین). در جنوب غربی سنندج قریة 
(قرایان 02:822) وحود دارد که شاید همان ( کارایان) به معنای لشکرگاه باشد. 


۸-۸-۲ / پ. کرماشان 
پیش از انقلاب ( کرمانشاه» کرمانشاهان) گفته می‌شد اما تلقظ درست آن در بین 
کردها همچنان دست نخورده باقی ماند -مانند «ورمی» که ذ کر آن گذشت. باری چون 


حزء نخستین یادآور (کرمان) است. اشاره‌ای بدان لازم می‌آید. 


۸-۸-۲-۱ /پ. شاید ( کرماجان «5ز۳5::) جمع (ان) واه ( کرماج -کرمانج) است با 
ابدال [ج] به [ش]. 

شاید هم ( کرمانج ئا 3 ک kirmãnj‏ < کرمانجگاه < حایگاه (کرمانج» قوم کرمانج) 
بوده است باز هم با ابدال [ج] به [ش]. 


۸-۸-۲-۲ / پ. شاید ( کرمچین «قن«تنا) بوده که ( کرمچان) هم گفته و تثبیت شده 
است. آنچه این نظر را پشتیبانی می‌کند معزب آن (قرمیسین) است که ثبت شده است. 
در لهجهٌ (بادینی ۔ بادینانی) اکنون هم ( کرمچ کن) به معنا و یا مخقف ( کرمانچ - 
کرمانج) وجود دارد. « کرمچنه ه«نقه::) نام کنونی روستایی مرکز ارشاد فرقه‌ای از 
دراویش قادری (آخرینشان شیخ عبدالکریم کرمچنه) نیز از همین ريش ( کرمچین - 


۳۳۰ دستور زبان کردی 


۸-۸-۲-۲ /پ. باز هم واژه معزب (قرمیسین) ما را به این فکر می‌اندازد که ( کرمیچین 
(karmitin‏ و با بدانگونه که در مورد (کرمان) گفته شد (خوارمچین حقنصتة 
خوارماچین ۳8:8 بوده باشد. (خوار :۲8) در کردی به معنای (پایین» جنوب) 
است. تکرار نام روستا در فارسی با افزودن (بالا) یا (پایین) و د رکردی (خوار) و (ژوور 
= بالاء شمال) به آخر آن نمونه بسیار دارد. در این صورت (خوار ماچین) که به لفظ 
معرب آن (قرمیسین) نزدیک است. به معنای (ماچین پایین) است. (ماچین) را در اینجا 
می‌توان کوتاه شدهٌ (ماد چین) با افکندن [د] انگاشت. (چین) به معنای (طبقه؛ مردم؛ 
گروه مردم) در کردی امروز هم وجود دارد. و ترکیب سه جزء (خوار + ما + چین) به 
معنای (مردم یا گروه ماد پایین) خواهد بود. 


۹ صفت 
صفت کلمه‌ای است که حالت و چگونگی اسم را بیان می‌کند. مانند: جوان ۷20 = 
جوان» زیباء پسند. و به‌رز ده = بلند در دو نمونة زیر: 
ئەسپى حوان موز آ 2p‏ = اسب حوان» اسب زیبا. 


-کیوی به‌رز تاه ¡ 16 = كوه بلند.(۳) 


٩-۱‏ کاربرد صفت به صورت (اسم) و (قید) 

صفت می‌تواند گاه به صورت اسم (صفت جانشین موصوف) و گاه به صورت (قید) 
هم به کار رود. مانند: خاس 88 خوب» نیک. 

به صورت صفت: که‌وشی خاس 54 آ ۲۵۷8 کفش خوب. 


ور ار ئی شوا(۳) 82 وه( مد = خوب می‌شوید (آنرا). 


٩-۲‏ صفت ساده -صفت مرکب 
صفت مرگب از دو جزء با پیشتر درست شده است و صفت ساده اجزایی ندارد. 


صفت ساده مانند: دریژ ۲ال = دراز. سارد 270ه = سرد. 


1- ر.ک. به: هه‌ژار - هه‌نباره بورینه. 
اه بیدا (سنه‌یی) کیف به‌رز 0۵۲2 kêf‏ . 
۳- خاس ه‌ی شرری. 


۳۳۲ دستور زبان کردی 
یتست ا ۳ 


٩-۳‏ اجزاء صفت مرکب 

همانند (اسم مرکب) صفت مرکب هم دارای شکل‌های ترکیب فراوانی است. بسا 
که این دو باهم اشتباه شوند. پیداست در چنین حالتی تفاوت (صفت و موصوف) با 
(اضافٌ وصفی) با دیگر اقسام اضافه را باید پیش کشید.(۱) 

از صفت‌های مرگب رایج‌تر در زبان کردی (شاخه سورانی) به اقسام زیر می‌توان 
اشاره کرد: 

۳-۱-٩-صفت‏ ساده + اسم. مانند: خوش قسه q'sa‏ 05× = خوش صحبت. به 6عه‌مه‌ل 
3072 چ هط = بدعمل. نو کیسه ۵ ۱5 = نوکیسه. که حزء نخست آنها (خوش به 65 - 
نو) صفت ساده است. 

۹-۳-۲-اسم + صفت. مانند: روح سووک göh sîk‏ = سبکروح. بالا به‌رز هط تقد = 
بلندبالاء قدبلند. 

۹-۳-۴ اسم + اسم. مانند: هبرو سه‌فه‌ر 9۵07 7۵0۲5 = سقرابرو. قه‌وم‌دوس qawnıdös‏ 
ج قوم‌دوست. 

۹-۳-۴- قید + اسم. مانند: كەم قسه kanı qsa‏ = کم‌حرف. دیردهم derdam‏ = دیردم. 

۹-۳-۵- عدد + اسم. مانند: دووبه‌ر :4002 = دوبر. وار Š'wargoš‏ = ا کر زر 

کت قید + رنه فعل. مانند: کهم خور ۲ kam‏ = کم خوراک. خوش پوش 


65 50« = خوش پوش. دیرکول ۲0 :95 دیر جوش (برای پختنی‌ها). 


۱- ر.کث. به: دستور زبان فارسی برای سال چهارم متوسطه (فرهنگ و ادب) سال ۱۳۷۱ شمارةٌ ۳۱۴. به 
طور مختصر: الف به آخر موصوف / ی / نکره یا وحدت می‌توان افزود و به آخر مضاف‌الیه نمی‌توان. 
چنانکه قلم احمد (ترکیب اضافی)» که (قلمی احمد) نادرست است ولی برای قلم خوب که صفت و موصوف 
یا (اضافةٌ وصفی) است؛ قلمی خوب درست می‌آید. ب با افزودن (است) به ترکیب (صفت و مرصوف) 
جملاٌ خبری بدست میآید: قلم خوب است ولی در حالت اضافةً غیروصفی چنین نیست. مثلاً (قلم احمد + 
است) نادرست میآید. ج - به آخر صفت (تر) می توان افزود (قلم خوب‌تر) ولی در ترکیب اضافی (اضافة 
غیروصفی)؛ به آخر مضاف‌الیه (تر) نمی‌شود افزود. (قلم احمدتر) درست لیست. د -(گاهی) به ابتدای 
مضاف‌الیه می‌توان (هر» آن» اين) را افزود ولی به آخر صفت نمی‌توان. برای توضیح‌های بیشتر ر. کث. به: 
دستور زبان یاد شده. ص ۴۰. 


که سر 


بخش نهم ۳۳۳ 


ج سس سس سس سسست 

4-۳-۷- ترکیب پیشوند + اسم. 

و 

۹-۳-۷-۱- به ba‏ + اسم معنی: به ژهحم 0۵۲0000 = بارحم؛ مهربال. به ناو بانگ 
موه سم عط = نامدار مشهور. 

۹-۳-۷-۲- بێٰ 08 + اسم معنی: بی‌حه‌یا 95:88 = بی‌حیا. بی‌دین ال8٥‏ = بی‌دین. 

4-۳-۷-۴۳- نا ق« + صفت: ناراس ةة« = ناراست؛ دروغگی نادرست. ناشیرین 
ماقم = زشت» نازیبا. 

na 4 -۹-۳-۷-۴‏ +اسم معنی: نەفام na fãm‏ = نفهم. نه ترس ۲اه" = نترس» بی‌باک. 

۹-۳-۷-۵ نه 14 + ريشه فعل: نه‌ساز 922 9۵ = ناسازگار. نه‌زان مقععه = نادان. 

۹-۳-۸- ترکیب اسم + پسوند. 

ara ۰ ۰ 

انواع صفت‌های (فاعلی» مفعولی؛ نسبی و ...) را که دربارة آنها گفتگو خواهیم کرد 
در این رسته می‌توان دسته‌بندی کرد. 

۹-۳-۹- ترکیب صفت + صفت 

و بالاخره به نوعی صفت که خود از ترکیب دو صفت مترادف به کمک /و / ساخته 
می‌شود» نیز باید اشاره کرد. مانند: 

لاروله‌ویر :51018 187 -کج ‏ وکوله سے لار 3۲ا کج + /و | + لهویر :۱۵۱8 = مترادف 
لار. 

قه‌وی و قول ۹8۱ ت 9۷ = ستبر و محکم سه قه‌وی 0 * قوی + /و/+قول = 
بازو کلفت» ستبر. 

و مانند: زرت و زینع 4 û zin‏ عنه = قبراق و قلچمقاق. چه وت و چه ويل 


... کج و معوج‎ = Cawt ü cavê] 


۹-۴-نشان صفت و موصوف 


شان صفت و موصوف همانند (مضاف و مضاف‌الیه)» | ی <1/به آخر حزء 


۳۳۳ دستور زبان کردی 


تخت اس و از ات ری ات و ا وصفی هم می‌گویند. 

می‌دانیم در فارسی هم نشان این دو ترکیب /کسره / ی کوتاه به دنبال جزء نخست 
است.(۲ برای باز شناخت این دو ترکیب از هم در پاورقی صفحهٌ پیش به چند نکته 
اشاره شد... 

و اینک به نمونه‌های زیر توه فرمایید: 
الف ۔ صفت ساده مانند: 
پیاوی زانا مه 1 12۷ = مرد دانا سے پیاو «قرام = مرد( 
(موصوف) + / ی =1 / نشان موصوف + زانا مه = دانا (صفت). 

- تیخی تیژ ا آ :۱8 = تیغ تيز س تيخ ۱8 = تيغ (موصوف) + ی = 6 نشان 
موصوف + تیڑ 1 = تيز (صفت). 
ب -صفت مرکب: 

-ژنی بالا به‌رز ۵۲ط 031 آ دا = زن بلند قد (بالا بلند) سے ژن «9< زن (موصوف) 
+ /ی <1/نشان موصوف + بالا بهرز 0380۷ صفت مرگب از (بالا تلوط = قق بالا) + 
(به‌رز هط = بلند). 

-ماموسای كەم قسه مونو هآ 563 ق = معلم کم حرف ے ماموسا() ققق = 
(معلم» استاد» ملا) موصوف + /ی = آ/ نشان موصوف +کهم قسه ۵ز k۵‏ = کم حرف 
(صفت مرگب) از ( کهم ها کم + قسه 90 = حرف صحبت). 

شایان توبخه است که در فارسی میانه هم نشان موصوف کسرهٌ ممدود (ی = آ) بوده 
که مانند نشان اضافه در کردی به همان‌گونه محفوظ مانده ولی در فارسی (باز هم مانند 


۱- جز در حالت مقلوب. 

۲“ جز در حالت مقلوب. 

۴ پیاو-۷ ٥ل‏ = مرد مختوم به (و = ۷) چون با / ی = آ/ نشان موصوف جمع شده است به | ۷/ تغییر آوا 
می‌دهد. این واژه به تتهایی در لهجه سقزی (پیایق >-28) و در لهج (سنه‌یی) پیاگ 2988 و در لهج 
موکریانی و (سلیمانیه)» پیاو 215۷ است. 

۴- به لهجه (موکربانی و سلیمانیه) ماموستا 31583 . 


بخش نهم ۳۳۵ 


نشان اضافه) به کسرة کوتاه تبدیل گشته است. به نمونه زیر قو حه فرمایید: 
nevak Î 15‏ (۱) آ منم =کردار نیک نع koni‏ کر دار (موصوف) بای <1/ 
نشان موصوف + 00۷56 = نیک (صفت برای ده و مضاف برای 5ا) + 1= نشان اضافه 


E 
. 26۷۵ ها مضاف‌الیه برای‎ + 


۹-۵- جنستت در صفت و موصوف 
۹-۵-۱- در لهجه‌های (سقزی» سنه‌یی» کرماشانی؛ موکریانی و سلیمانیه) و به 
احتمال زیاد در لهج (لری) هم نشان ویژه‌ای برای مذگر و من در صفت و موصوف 


وحود ندارد. 


۹-۵-۷- در کردی شمال (شکاک به دینی یا بادینانی) نشان موصوف برای مذ کر 
/یٰ = 6 = یای مجهول / و برای موْتّث / ئا = 5 = الف ممدود / می‌باشد. نمونه: 
مذکر: میری قه‌له و «هاده 5 ق = مرد چاق 

ف 1 
۱- واژه تا قرن ۴ و ۵ هجری هم در اورامان به معنای (نیکف) به کار می‌رفته. به دو بیتی عارفانه زیر 


از شاعره سده چهارم هجری (دایه ته‌وریزی هه‌ورامی) Dya ۲2۳۲۵2 ¡ Hawrami‏ = مادر (دایه) تبریز 


جهم په‌ی راسانەن جهم په‌ی راسانەن پاران» پاوه‌ران» جهم ه‌ی راسانەن 

ھەر كەس نیوه کی که‌رو ثاسانهن جهم په‌ی روشنی زیسل خاسانهن 
به نقل از (میژووی ویژه‌ی کوردی) نوشته صدیق صفی‌زاده (بوره که‌یی). انتشارات ناجی بانه کردستان ص 
۷ ص ۱ و ۲. 


در مصراع سوم sanan‏ هتم kas nevaki‏ 0۵۲ = در روز رستاخیز) هرکس کار نیکث کردہ است آسان 
است (آسوده است» کارش آسان است)؛ نیوه کی 05۷316 = نیکی» نکویی. 

کردها امروز هم نام (شهر رودخانه؛ کوه ...) را روی فرزندانشان می‌گذارند. چنانکه نام‌های (مهاباد» 
سیروان» شاهو) کم نیست. در سده‌های هجری و ماقبل آن تمام آذربایجان کنونی تا ورای ارس هم (ماد 
کوچک) گفته می‌شد و نام (ته‌وریز ۵۳۲82)) که امروز هم به همین‌گونه ادا می‌شود و منظور (تبریز) است 
برای این شاعره (متوفی در اواسط سده چهارم هجری) جای شگفتی نیست. 

۲- به نقل از (دستور زبان فارسی میانه) نوشتۀ راستارگویوا ترجمه دکتر ولیاله شادان‌پور از انتشارات بنیاد 
فرهنگ ایران» ص 1۸. 


۳۳۹ دستور زبان کردی 


۰ س ۳۷ 2 
به‌رانی مهزن 22۵260 5 0۵۲50 = قوچ بزرگ 
مۇنث: ژناقه‌له‌و qalaw‏ من = زن چاق 


میالاواز ۱282 ة ن = ميش لاغر 


-٩-۵-۳‏ در لهجهٌ اورامی هم نشان صفت و هم صفت از جنسیّت تبعیّت می‌کند. 
نمونه: 
مذكر: بياخاس 85« ةرم = مرد خوب 
به‌رانی چاخ ةة آ ١3ط‏ = قوچ چاق 
مت ژنی خاسه 800« 1 ہآ = زن خوب 
مه‌ی چاخه هه ¡ 2 = ميش چاق 
یادآوری: (پیا = مرد. و مه ی = میش.) چون مختوم به واکه است نشان (ی = ) 
ظاهر و نشانموتّث برای صفت ( = ھ = ) می‌باشد. 


۹-۶-مفرد و جمع در صفت و موصوف 

در لهجه‌های (سقزی» موکریانی و سلیمانیه» سنه‌یی» کرماشانی و لری) صفت در 
جمع با موصوف هماهنگی ندارد (مانند آنچه در فارسی هم دیده می‌شود). به نمونه‌های 
زیر توخه فرمایید: 

- در لهجه سقزی: 

مفرد ‏ پیاژی خاس 1:20 ۲8۷ = مرد نیک. 

جمع پیاوانی خاس 24« 1 قرع = مردان نیک. 
پیاو' سقرم = مرد (مفرد) + ان سے پیاوان رم = مردان. 


۱- تلظ لھجۂ سقزی اصیل ٥لم‏ پیا یکو جمع آن پیا کان 213-628 است. / ۶ / یای بیجان در لهجة 
(سنه‌یی) به [گک ]و در لهجۀ موکریانی و سلیمانیّه به | و / تبدیل شده است. بعلاوه در لهجهٌ (سنه‌یی) دو [گ] 
در هم ادغام شده است یعنی (پيا گ گهل) به (پیاگه‌ل) تبدیل شده است. 


بخش نهم ۳۷ 


۔ در لهج (موکریانی و سلیمانیه) هم به همین گونه است. 

۔ در لهجهٌ (سنه‌یی و کرماشانی): 

مفرد: باگ خاس 2۰« وةرم (با انکندن تقریبی /ی /) = مرد نیک. 

جمع: پا گە ل( ارم مردان نیک. 

اگ ةرم = مرد (مفرد) + گەل سے اهوقرم پیا گل = مردان. 

یادآوری - خوانندگان محترم توجه می‌فرمایند که تفاوت در دو لهجهٌ (سنه‌یی و 
کرماشانی) با دیگر لهجه‌ها تفاوت در (نشان جمع) است. ر. ک. به: ۵-۴-۴. 

در لهجه شمال هم صفت با موصوف در جمع هماهنگی ندارد. مانند دیگر لهجه‌ها 
و مانند فارسی اسم موصوف می‌تواند جمع باشد ولی صفت همچنان مفرد. 

مفرد: سیفاسوور 502 6 یا سیواسوور "تاه 29۷8 سیب سرخ 

جحمع: سیفیت سوور تاه اعل8ه یا 5806 = سیب‌های سرخ 

مفرد: هه‌سیین سپی امه 0۵0۳80 = اسب سفید 

جمع: هه‌سپیت سپی امه 85۲5۱ = اسبان سفید 

در بندهش(۲۲ نیز قاعده همین است. به نمونهٌ زیر توخه فرمایید: 

dah asp Î gušn, ۳۱ dah uštar Î gušn, dah gaw Î gušn. 


ده ا گنه ده اشتر گشن» ده گاو گشن ۳ 


۱- پیشین. 

۷- بنظر می‌رسد واه (گشن «8ناع) به معنای (تنومند) همان واژهٌ (گوشتن 8580) در کردی امروز باشد که 
به همان معنای (تنومند) و (چاق) به کار می‌رود. شاید در یک زمان (شتن) با حرکت بسیار خفیف ادا می‌شده 
(8300) و بناچار [ت] افکنده شده و (گشن) شده است. واژه (بندهش) نیز بنظر می‌رسد همین راه را رفته 
باشد. بویژه که (بندهشتن) و (بندهشت) نیز ثبت شده است. یعنی در آغاز شاید (بندهشتن 0108165010) بوده 
است به معنای (بنیانگذاری) و می‌دانیم این بخش اوستا دربار بنیاد هستی (زمین» کوه» دریاه جانداران و ...) 
گفتگو می‌کند. ونگ. به: ٩/۱۰-۱٩‏ پ. ص ۴۱۷. 

۳- پیشین. نگ. به: ٩/۱۰-۱٩‏ پ. ص ۰۴۱۷ 

۴- بندهش هندی. رقیه بهزادی. انتشارات موس تحقیقات فرهنگی. ص ۱۵ س ۸از آخر. 


۳۳۸ دستور زبان کردی 
ا ا د و ص ا ا 


۹-۷-مختوم به /واکه | 

ترکیب (صفت و موصوف) درست همان شکل ترکیب (مضاف و مضاف‌الیه) را 
دارد. بنابراین تمام آنچه در بحث اضافه در رابطه با (مختوم به واکه | ها) گفته شد؛ 
اینجا نیز راست میآید. نگ. به: ۸-۶ ص ۲۹۱ تا ۲۹۴. 


۹-۸- مقلوب (برگردان) یا (برگشته) 
می‌بینیم در ترکیب (صفت و موصوف) ابتدا (موصوف) و سپس نشان (ی = آ) و در 
آخر (صفت) می‌آید. ولی به همان‌گونه که در (اضافة مقلوب) یدیم آنا نی گناد 
(صفت) نخست ظاهر می‌شود و بدنبال آن (موصوف) و درست مانند (اضافهٌ مقلوب) 
نشان /ی = / افکنده می‌شود. این قاعده در کردی و فارسی یکسان جاری است. مانند: 
تازه بووک 05۶ 324ا = نوعروس. به جای بووکی تازه = عروس نو. 
کزنه میرد ۳8:0 «ع8 = کهنه شوهر = شوهر قبلی (برای زنی که طلاق گرفته باشد). 
اقا در بیشتر موارد بوسیله | ته = ۵ / به همدیگر می‌چسبند. مانند: 
- تاریکه‌شه‌و ۷ھ « ۱2016 = تاریک شب سے تاریک + / = ئه | + شه‌و ۷ة = شب. 
سه‌خته دار ٩87‏ هه = سخت درخت (درختی که جنس چوبش سخت است) 
سے سه‌خت 90 = سخت (صفت مقلوب) + | ئه =1 / + دار :08 = درخت (موصوف). 


(1۳ 


' ِ ِ ۲ 
سووره گول هع 9 = سرخ گل سے سوور ٣ه‏ = سرخ (صفت پیش از 


موصوف) + | ئه = ٩‏ / + گول اه = گل (موصوف). 


۹-۹- صفت جانشین موصوف 
گاه به جای (صفت و موصوف) به ویژه در تکرار (هنگامی که اشاره به موصوف 


۱- در پارسی باستان (سخر). به نظر می‌رسد [خ] ابتدا به [ه] تبدیل و سپس افکنده شده باشد (سخر > 
سهر مه سوور). سهروردی همان (سووره به‌ردی) است. و مانند واژه (تلخ) که (تخل) بوده و امروز در 
کردی (تال) شده است. 


ستت سس اج سس کبس مس تست تس سب — 


بخش نهم ۳۳۹ 


هه هر 


E 7۳۳‏ 
۳ است u‏ مانند: 2 قم«ز = زیبا. کراس زه‌ردی = 


زردپوش. یاگوی پان مقم 5و = آن مرد که (گوش‌های پهن دارد). 


۰-٩-مقایسه‏ و سنجش در (صفت) 
۹-۱۰-۱- برابری 

برابری دو موصوف در یک صفت به کمک واه (بهقه ع) 0:0-6) صورت می‌گیرد. 
در فارسی امروز هم چنین است یعنی به کمک واه (به اندازه (قه ع6) در لهجهٌ (سقزی» 
سنه‌یی) همان (قهد)(۱ در لهجة (موکریانی و سلیمانیه) و به معنای (اندازه» طول بالا و 
«تا» شدن و «تا» کردن) است. 
د رکردی: به‌قه 6 8986 > (به 02) حرف اضافه + (قه عع) = اندازه. 

بەقەد 8020 > (به «0) حرف اضافه + (قه‌د) = اندازه. 

در فارسی: به اندازه سه به (حرف اضافه) + اندازه + (ی =کسره) نشان مضاف 
که چون مختوم به [های غیرملفوظ] است» کسره به / ی / تبدیل می‌شود مانند: خانه 
احمد. آشيانهٌ عقاب. به دو نمونه زیر توخه فرمایید: 

_کرماشان به‌قه عورمی گه‌وره‌یه  wormê gawraya.‏ هو kirmãšan ba‏ 

کرماشان به انداز اورمیه بزرگ است. 

-ئەم ل به‌قه‌د ال که ی تو هو ی ?am qalama ba qad qalamakay tö ?avê.‏ 

= این قلم به اندازۀ قلم تو می‌شود. (به اندازه قلم تو است) 

در متون ادبی فارسی از واه (چند) و باز هم همراه کسر مضاف استفاده شده است. 
گویا در لهجهٌ (اورامی و کرماشانی) گاهی از همین واژه استفاده می‌شود (چه‌نی آ ها = 


۱- نگ. به: ۰۳-۴ 


۳۳ ۱ دستور زبان کردی 


چند 6006). په نمونه زیر توخه فرمایید: 

- چه‌نی دەنكێ گەنم. an ¡ dankê ganim‏ = چن دانة گندم. 

دیگر از ابزار مقایسه واژه (ئه‌ونه 2۷٣۵‏ = آن «مقدار») است که با کسرهٌ مضاف 
(ئەونەی ‏ «ه0) تلفقظ می‌شود. دور نیست ( 80) در بعضی جاهای (بندهشتن) 
همین (ئهوه‌نه‌ی) باشد. به دو نمونهٌ زیر توه فرمایید: 

ئەونەى ده‌نکه حوبی 56 امه ¡ سه = به اندازهٌ دانه حوی. 

با: ئه‌ونه‌ی ده‌نکی حو ةز قصعه ¡ ۲۵۳۵۵ به اندازهٌ دانه‌ای حو. 

از سه ترکیب دیگر خواهیم داشت: 

به‌قه 66 ده‌نکی حو ةز qa dankê‏ 2 یا: به‌قه ئ6 ده‌نکه حوبی baqa 4 danka jö yê‏ 

- به‌ئه‌ناژه‌ی ده‌نکی حو 5ز ana dan6‏ عط یا: به‌ثه‌نازه‌ی ده‌نکه حوبی 

ba?andazai danka jö yê 
چه‌نی ده‌نکی جو دز 1۵01 ¡ مه5 يا: چه‌نی ده‌نکه اھ چه‌نی ده‌نکه جویی‎ 


Zani danka jö yë 


۹-۱۰-۲- صفت برتری با تفضیلی 
چارچوب ترکیب چنین خواهد بود: 
اسمی که در صفت برتر است + (له 1۵ = از) + اسمی که در صفت کمتر است + 
صفت +تر + (ھ = ه) برای نمونه: 
م مِ 
حه‌سهن له حوسه‌ین که‌وره تره Hasan la Hosayn ğawratira‏ = حسن از حسین بزرکتر 
ع 
است. سے حه‌سه‌ن 11220 = حسن + له 14 = از + حوسه‌ین 110005 = حسین + کەورەه 
ى 
۵ = بزرگ + تر ۱+ | ھ = ھ / = است. 


۱ جوان له پیر به هیززتره. 00820170 تج ها 80 = جوان از پیر به نیروتر است (جوان از 


۱- به لهجۀ مرکریانی ثهوه‌نده‌ی. 


بخش نهم ۳۳۱ 


جس 
پیر نیرومندتر است) سه جوان موز = حوان + له ها = از + پیر تم = پیر. به هیز (به + 
هیز «ع0) معطهه = به نیرو +تر ۴نا + | ھ = ۵ / = است. 
پس علامت صفت تفضیلی همانند فارسی امروز (تر) است با تفاوت در تلفقظ. و آن 
اینکه در کردی فتحة نخست آنرا ظاهر نمی‌کنند بلکه به سکون نزدیک و یا دارای 
حرکت ربوده است. در کتاب «دستور زبان فارسی میانه» آمده است: 
«صفت تفضیلی با اضافه شدن پسوند "ها به صفت عادی ساخته می‌شود.(۱) اما 
آوانوشت آن ۴ است زیرا (تر) به تلفظ فارسی امروز را ویب ( می‌نویسند حال آنکه 
همه جا (2) آمده است. نمونه از همان صفح همان کتاب: 
2۲ = سخت تر - [ (که آوا نوشتش 9204] باید باشد. 
sabüktar‏ = [که آوانو انوشتش 014ه9] باید باشد. 


و در حای دیگر: hih rir 0 TOUT‏ = نکوروی‌تر (زیبا تر). 


۹-۱۱-۲-۱- ترکیب دیگر صفت تفضیلی به کمک (تا) شکل می‌گیرد. بدین 
صورت که به جای (له ۵ا - از (تا ها = تا) می‌گذارند و به همراه (اسم برتری‌پذیر) به 
آخر جمله‌اش می‌برند. دو نمونهٌ زیر را باهم مقایسه فرمایید: 

با شیرین لههیرا گه‌وره‌تره. Sirin 12 Hiwa gawratira‏ = شیرین از هیوا رک 

و ورور تاهیوا. Hîwa‏ ها awratiraع Sirin‏ = شیرین زر گر ایک تا هیوا. 

در همین ترکیب هم می توان (له = ا <از) را به جای (تا )به کار برد ولی عکس 
قضیه صادق نیست یعنی در ترکیب نخست (تا) را به جای (از) نمی توان گذاشت. 


۹-۱- صفت (برترین) یا صفت عالی 
افزودن (ترین) به آخر صفت مانند فارسی امروز ۔کاربرد همگانی دارد. با این 


ك نقل از ردستور زبان فارسی میانه»» تألیف: ر.س. راستار گویوا. ترجمه دکتر ولی‌اله شادان‌پور. از 
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. ص ۷۲. 


سسسوسسسن وس سس سا 
۳۳۲ دستور زبان کردی 
یت یت ها ی ۳ ۶ 


۱ تفاوت که اینجا نیز (فتحهٌ نخست) آن آشکار نیست بلکه (حرکت ربوده) دارد یعنی 
(«تءنا) است نه (متنه) شاید هم بهتر است (30:) آوانویسی شود. مانند: 

ده‌ماوه‌ند به‌رزترین کیوی ثیرانه. هعقتق؟ 1 سا Dêwan bazir‏ = دماوند 
بلند ترین کوه ایران است. 

به‌رزترین کیو 56۷ ۴اط = بلندترین کوه سے به‌رز ۵۳ط = بلند + ۱60 «ترین + 
کیو «16. 

چنین می‌نماید که استفاده از ترکیب (ترین) از سده اخیر و با گسترش آموزش و 
پرورش نوین در کردی رواج يافته و از فارسی جدید گرفته شده و البته از شهرها اندک 
اندک به روستاها رفته باشد ... چرا که آشکارا می‌بينيم روستاییان هر اندازه از آشنایی با 
آموزش کلاسی و زبان فارسی دور هستند» به همان نسبت کاربرد این ترکیب در میانشان 
کر استه دیک ایک در ادبټات و سروده‌های عامیانه و تک‌بیتی‌ها و (بیت‌ها = 
داستان‌های منظوم)۲ که از قرن‌های گذشته سینه به سینه و نسل به نسل به ما رسیده 
است» از این ترکیب (ترین) نشانی نمی توان به دست داد. حال آنکه از روش باستانی - 
یا دست کم پیش از اسلام و فارسی میانه که اینک بدان خواهیم پرداخت» همه جا 


نمونه فراوان است. 


0۱-- (... تر از همه) = (.. تر له‌هه‌موو تاعتاه1 (tir‏ 

در نوشته‌های فارسی پیش از اسلام نشان (ترین) وحود ندارد. در متون پهلوی 
(یسح ) به جای آن به کار رفته.(۳) اقا روشی که امروز هم در کردی رواج و در متون 
پیش از اسلا و سده‌های نخستین اسلامی و تا کنون نیز کاربرد داشته است» این است که 
¬ در لهجه‌های (سنه‌یی» کرماشانی و اورامی و شمال) کیف 61 = کوه و در لهجۀ (سقزی» موکریانی و 
سلیمانیه) کیو 16۷. 
۲- داستانهای منظوم را که با آهنگ ویژه خوانده می‌شوده در کردی بیت ال03 می‌گویند. که خود برای 


۳- و گاه هم (تتنتا). اا" = از همه بزرگتر. ۷۵۲۲۲0۵۳۱ = از همه بدتر, 


صفت تفضیلی را به همراه (له هه‌موو ۸۳0 ۵ا = از همه) می‌آورند. صفت برتر ممکن 
است جلو و یا دنبال آن بیاید. یعنی (... ترله‌هه‌موو =... تر از همه) با (له‌هه‌موو ...تر از 
همه ... تر) یکی است: 

(به رزترله‌هه‌موو تاححعط ھا تناتتدن) = بلند تر از همه. 

(له‌هه‌مووبه‌رزتر عناتتهط تصعده1) = از همه بلند تر. 

این هر دو در فارسی هم معنا و مفادشان یکی است. 

پیداست که (برتری‌پذیر) در ترکیب صفت عالی (تعدادی در برابر یکی) و حمع 
است که ممکن است به حالت مفرد (اسم جمع) و بدون نشان جمع به کار رود. به 


نمونه‌های زير توخه فرمایید: 


الف با ترکیب (ترین) 

(تاران» گه‌وره‌ترین شاری پیرانه ٤3٣٩‏ هد متاعسهو ۲ = تهران بزرگترین شهر 
ایران است. 

گه‌و ره‌ترین شاری تیان «تاران» ه. معق12 مقععط r‏ امع = بزرگتر ین شهر 
ایران ((تهران» است. 

(شار 18 < شهر» اسم جمع است و بدون نشان جمع به حالت مفرد به کار آمده است 
حال آنکه می‌دانیم منظور تعداد زیادی شهرهای ایران در مقایسه با (تهران) می‌باشد. 

کور شار 85 0 = بزرگترین شهر سے گهوره ۵ = بزرگ + ترین 
0 =ترین + شار 84۲ = شهر. 

می‌بينيم ( گه‌وره‌ترین) و (شار) بدون هیچ‌گونه نشان به هم پیوسته‌اند. اقا اگر (شار = 
شهر) را جمع ببندیم؛ گاه به دنبالش ی 1 / نشان اضافه پدید می‌گردد و در فارسی هم 
( کسره). مانند: 

کب شارانی ثیران. E.‏ امه gawratrin i‏ = بزرگترین شهرهای ایران. گاه نیز 
در حالت اخیر (جمع معرفه) به کار می‌برند. (شاره کان مق6ه:08) به حای (شاران): 


۳۳۳ دستور زبان کردی 


ص 0 کر وت 
گه‌وره‌ترینی شاره کانی ثیرال gawratrin i šarakãn i E.‏ = بزرگترین شهرهای 


ایران. 


ب -با ترکیب (... ترله هه‌موو -... تر از همه) یا (له‌هه‌موو ... تر - از همه ... تر) 

اگر دو نمونة اخیر را در این چارچوب پیاده کنیم چنین خواهیم داشت: 

گه‌وره ترله‌هه‌موو شارانی ثیران. عقتع۱ gawratir la hamû šãrãn i‏ = بزرگتر از همه 
شهرهای ایرال. 

له‌هه‌موو شارانی ان کاو gawratir‏ مقیع7 تمیق تصعط دا = از همه شهرهای 
ایران بزرگتر. 

(شاران = شهرها) جمع (ان) واژُ (شار 2 = شهر) است که با /ی 1 / نشان اضافه 
آمده است. ترکیب (مفرد) آن و همچنین ترکیب (نکره‌اش) بدینگونه است: 

له هه‌موو شاری رات رة hamû ari ern gawratir‏ 12 = از همه شهر ایران 
بزرگتر. 

له هه‌موو شاریکی ثێران گه‌وره‌تر. rk 1 ۱55 gaw‏ تصعط ها = از همه شهر 
ایران بزرگتر. 

شاریکی یران ظ آ )8۲ے شار :38 شهر + (ئیک رة = نشان وحدت و نکره) + 
/ی =1 / نشان اضافه + یران = ایران. 

در متون نثر فارسی تا سده‌های ۶ و ۷ هم شبیه این ترکیب زیاد است. چنانکه نوشته 
باشند: (بزرگتر شهر ایران) یا (بزرگتر شهرهای ایران) = بزرگترین شهر ایران. 

و بالاخره به نمونه زیر از ( کارنامک اردشیر بابکان) به نقل از (دستور زبان فارسی 
میانه) توخه فرمایید: 


hušihtar ut veh.‏ حقطعع har kanik pat‏ 26ظ 


بخش نهم ۳۳۵ 


بهتر و زیباتر از هر دختری در دنیا (۱) 
به کردی «له هه‌رچی که نیشک( له جیهان دا) جوانتر و باش (تر)» 


= از هرچه دختر در جهان زیباتر ... از همه ... ها ... تر < از همه ... تر. 


۹-۲- صفت افراطی 

افراط در کیفیّت را می‌رساند. از آنجا که (صفت) در مواردی نقش (قید) راهم افا 
می‌کند می توان این دسته واژه‌ها را زیر عنوان (قید) هم درآورد. این (صفات) یا قیود در 
همه لهجه‌ها به کار می‌رود در حالی که بعضی از آنها در یکی دو لهجه کاربرد بیشتری 
دارد. در فارسی هم واژه‌های این راستا کم نیست مانند (بس» بسیاره خیلی» فراوان» 
زیاد» بیش از اندازه, خیلی زياد و ...). و اما د رکردی (زور یه کجار خه‌یلی؛ فره» هه‌ر 
یر هه‌رئیس هه‌ره و ...). و اینک نمونه‌ها: 

در لهجه‌های (سقزی» سنه‌یی» موکریانی). 

زور :28زور گه‌وره 8 25۲ = پس بزرگ» خیلی بزرگ 

یه کجار ةز 126 - یه کجار سارد 850 ةزر = به یکبارگی سرد. خیلی سرد. 

بی ثه‌ننازه 08720022 - بیثه‌ننازه تال از هعقدمه081 = بی‌اندازه تلخ. 

ف و گرات E‏ 

یتر 91 - ئیتر قورس itir qors‏ = دیگر سنگین. باز هم خیلی سنگین. 

ھەر 9۲ - ھەر دوور 857 1٩۲‏ = هر دور (هی 27 دور) خیلی دور. 

شاید همان (هه‌ره) در لهجهٌ شمالی و در لهجهٌ اورامی است 

ھەر یتر 1117 :02 < خیلی زیاد. 


در لهحه (سنه‌یی» کرماشانی» اورامی) 


۱ - به نقل از (دستور زبان فارسی میانه). ص ۰۷۳ 
یه لها ناوراک اشا )که یشک وه لهج ب ای و ماه کر و16 ره لیب 
شکا ک (فز 912). 


۳۳۹ دستور زبان کردی 


خه‌یلی ارت خیلی بی‌گمان همین (خیلی) فارسی است با / یای مجهول / در آخر 
فره :1 = فره گه‌رمه ۵۴۳۵ع 8:۵ = خیلی گرم است. 

نظامی گنجوی می‌فرماید: 

کشوری را دو پادشه فره است در یکی تن یکی دل از دو ټه است 

ههره 1413 - هه‌ره به‌رز 0۵۲2 0272 = خیلی بلند 

در لهجه (کردی شمال) 

با راداو شود که کو اه ۷ لهجه‌ها تمام این واژه‌ها را درمی‌یابند (حالی 
می‌شوند) اما کاربرد بعضی در یک لهجه بیشتر و در دیگری کمیاب وگاهی مانند (هەره 
۶) در لهج غی رکردی شمال نایاب است (شاید بعلّت اینکه به (هه‌ر 08۲) تبدیل شده 


است. 


۹-۳ صفت نسبی 
از ترکیب اسم یا صفت با (پسوند) صفت نسبی ساخته می‌شود که صفت را به 


موصوف نسبت می‌دهد. به مهمترین این صفت‌ها اشاره می‌کنيم: 


-٩-۱۳-۱‏ پسوند / ی / .که به اسم (خاص) و (عام) و بیث پیشتر به (ا سم خاص) 
می‌چسبد. مانند: تارانی 18:21 = تهرانی س> تاران(۱) i= e | + Taran‏ / در ترکیب 
ژنی تارانی آمهت15 ¡ دنا = همسر (زن) تهرانی. و مانند: 

حسه‌ینی 119201 = حسینی. زمسانی أعقعتنه = زمستانی. 


۹-۱۳-۲- پسوند (ئانه هعق) مانند: 


منالانه minãlãna(h)‏ = بچگانه. شیرانه (88:802)0 = شیرانه. (مانند شیر). پیاوانه 


۱- در رابطه با اتیمولوژی (تاران = تهران) و (توران) به پیوستی فصل مراجعه فرمایید. شمارهُ ۱۰-٩‏ و 
٩‏ پ. ص ۰۴۰۴ 


بخش نهم ۳۳ 


قرام = مردانه. این پسوند صفت (همانندی) می‌سازد. شبیه پسوند (وش) در فارسی 


و از حمله واژه‌های (شیروش» مهوش» خورشیدوش). 


-٩۹-۱۳-۳‏ پسوند (ئانی 36 مختوم به / پای مجهول /). که باز هم مانند (انه = هعد) 
صفت (مشابهت = همانندی» می‌سازد با این تفاوت که جز در مواردی ویژه (لقب‌ها) 
پیشتر به صورت (صفت جانشین موصوف) به کار می‌رود. مانند -ژنانی 2:0 = (زنانه 
۔ زن صفت). کورانی ۲0۲208 پسرانه (دختری که خلق و خوی پسر داشته باشد ). 
کچانی انا = دخترانه (به طعنه به پسری گفته می‌شود که خلق و خوی دختر داشته 
باشد). 


۹-۱۳-۴- پسوند (ئانی اوق) که به اسم (و بیشتر به اسم معنی) می‌چسبد. مانند: 
نوورانی 75:80 = نورانی سے نوور ۲ت = نور + (201). 

شه‌رانی 8220 = کے شر ar‏ = جنگ + (ئانی آمه). 

په‌ریشانی ۳۵۳8520 = پریشانی» نه‌زانی ۵23١‏ = نادانی. 


4-۱۳-۵- پسوند 1533) که بیشتر به آخر صفت می‌چسبد. مانند: به‌رزایی هه = 
بلندی سے به‌رز 9۵ = بلند + (ئایی آرق). 
راسایی yasayî‏ = همواری 4 راس 5 = راست /صاف + (ئایی (ayi‏ 


چه‌ورایی 2۳75 = چربی سە چه‌ور 807 = چرب + (ثایی آyة).‏ 


۹-۱۳-۶- پسوند (اهل) به دنبال اسم عام. مانند: 
برایه تی 031 = برادری سے برا 065 = برادر + (یه‌تی آاهر). 

ت ع تک 
ژنیه‌تی آاەر«نة = زنی / زنانگی سے ژن دن = زن + (یه‌تی تادو). 


کچیه‌تی اهنا = دختری ےکچ 6 = دختر + (یه‌تی آاھو). 


۳۳۸ دستور زبان کردی 


4-۱۳-۷- پسوند (ئه تی نام) به دنبال اسم عام. مانند: 
پیاوه‌تی ناه سقرم = مردی / مردانگی سے یاو سقرم = مرد + (ئەتى .(-ati‏ 


دزیەتی dizyati‏ = (مال) دزدی سے دزی ارال = دزدی + (ئەتى .Catî‏ 


4-۱۳-۸- (پسوند تادرج) به دنبال اسم عام و اسم معنی. مانند: 
قه‌ومایه تى qawmêyati‏ = خویشاوندی سس قەوم qaw‏ = خویش +... (ئايە تى .(ãyati‏ 

دوسایه‌تی آاه(0502 = دوستی سه دوس 454 = دوست + (ئايەت ‏ تاهرق). 

په لی سی س ۶ لی 

خوشکایه‌تی ناه0۹3 = خواهری‌ سے شک 3kە×‏ = خواهر + (ئایه‌تی .(ayatî‏ 

یادآوری: ترکیب‌های شمارهٌ ٩۹-۱۳-۴‏ و ۵ و ۶ و ۷و ۸ با توخه به نقشی که در 
حمله به عهده می‌گیرند» بدانگونه که پیشتر آمد» ممکن است حالت (اسم مصدر) را هم 
داشته باشند. چنانکه در نمونه‌های ياد شده» په‌ریشانی 02۳8880 به معنای 0 یشان 
بودن)» به‌رزایی آرقته< = بلند بودن» کچیه‌تی اهنم = دختر (با کره) بودن» پیاوه‌تی 
PW‏ = مردی و مردانگی از خود نشان دادن و بالاخره دوسایه‌تی تادرقدقه به معنای 
(دوست بودن و دوستی کردن) هم به کار می‌رود. (نگ: به: ۶-۲۴ حاصل مصدر 
ص ۲۴۸). 


24-۱۳۹ پسوند (ئن « با حرکت ربودهٌ نخست و سکون دوم). به آخر اسم: 
چلکن مت = چرکین. گوشتن 5ق = فربه» چاق. گیزن اع = بچه وز وزو و 
بهانه‌حو. کولکن منلزم! = پشمالو. 


-٩-۱۳-۰‏ پسوند (ين دا با یای معلوم و سکون دوم) به آخر اسم. ۳1 ترکیب به 
حالت (اسم) و بیشتر برای غذاها (آش‌ها) به کار می‌رود. مانند: 

شە له‌مین ¥alamin‏ = آش شلغم. برویشین birvêšin‏ = اش بلغور. نیسکین niskin‏ = آش 
عدس. که به ترتیب از پیوند (شەلەم ۰ = شلغم» بزویش 8ط = بلغور» نیسک عم 


بخش نهم ۹ 


= عدس)» با (ین) حاصل می‌شود این نوع ترکیب را (اضافةٌ بیانی) هم می‌توان به شمار 


7 ۷ ۲ 5 هس ام ۱ ¢ 
اورد. مانند: چیشتی شەله‌مین حنححهاه ¡ 55¥ = اش شلغم. و دو نمونه دیگر. 


-٩-۱۳-۱‏ پسوند (ینه ع) به آخر اسم. مانند: 

- په‌شمینه 82م = پشمی. به‌ردینه 07۵02 = سنگی (از سنگ ساخته شده). گلینه 
ازاچ یا قورینه یمه = ساخته شده ا زگل. که از واژه‌های په‌شم = پشم» سیگ 
گل یا قوز = گل» ساخته شده است. 


۹-۱۳-۲- پسوند (ئنه 800 با حرکت ربوده یا سکون نخست). 

تا تسوا هه )٩-۱۲-۴‏ همانند نسبت (ثانی )٩-۱۲-۳‏ به (ئانه 
«م2 )٩-۱۳-۲‏ می‌باشد. یعنی در موارد مشابه به (صفت جانشین موصوف) می‌شود. 
مانند: 

جیقنه «ز = بچه یا فرد لاغر و ضعیف (به طعن گویند) سے جيق لا[ = جيغ + 
(کنه 202-). چلکنه «ة = فرد چرکی وکثیف سے چلک ٢ا‏ = چرک + .(a'na ai)‏ 
چلمنه ««نلنة = بچه یا فردی که آب بینی ناشی از چرک سینوس‌هایش زیاد ترشح 
می‌کند سے چلم 80 = آب بینی + (ثنه .(a'na‏ 


۹-۱۳-۳- پسوند (ئه‌ون «ا۷ه.). ترکیبی همانند ترکیب پیش بدست می دهد مانند: 
قیزه‌ون «#«سآو چیزی که از دیدن آن حال آدم به هم بخورد (از ناتمیزی). کسی که 
از دیدن ناتمیزی بيه بیشتر از دیگران حالش به به هم بخورد. سه قیز تاو = حالت دل به هم 
خوردن + (ئەون طا«م). شه‌رمه‌ون 107020۳10 = شرموو> شه‌رم ۲ = شرم + (ئه‌ون 


جج). رقه‌ون ۷0 = کینه‌ورز سسه رق وام = کینه + (ئه‌ون .(awin‏ 
o‏ 0 


۹-۱۳-۴- (نو ک 5.) به آخر (بن مضارع). مانند: 
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-لەرز وک 6 = همیشه لرزان > لهرز ۱۵2 (اینجا بن مضارع از (له‌رزین larzin‏ 
= لرزیدن» + ئوک 5۸ . نه‌زوک 00286 = نازا سے نه ۵ = پیشوند برای نفی + (زا za‏ یا 
زای 28۷ = اینجا بن مضارع است. و با افکندن / واکه / ی آخر) + وک 8. 


-٩-۱۳-۵‏ (ئه نو ک 2086) به آخر (ين مضارع) مانند: 

- ترسه نوک > ترسو سے ترس ۱4 (بن مضارع از ترسان «ه:ذا و ترسین 
آنا + (ئە نو ک 0صه) .گر ینوک 86و = آدم یا بچۀ دل نازک که زود به گریه بیفتد 
جا نع (بن مضارع ازگریان مقع و گرین اماع = گریه کردن) + (ئه نز ک). 


۹-۱۳-۶- ( یله «) به همراه (صفت). مانند: 

رول هلت = غمگین وک ز کردہ سے کز 2ا۸ = افسرده + (ئوله (ala‏ بیچکزل۱) 
6 < کوچک» ریز سے (بیچک »نآ که همان بووچک 958۲ است) + یله هلق . 
زل narmûla‏ = چیزهای گرد و نرم سے نه‌رم 98:0 = نرم 4 .(ala‏ 

یادآوری: از این پسوند برای (تصفیر و تحبیب) هم استفاده می‌شود که در عین حال 
(صفت) و یا (صفت جانشین موصوف) نیز می تواند باشد. مانند: 

ناسكۆلە تہ = نرم و نازک سے ناسک 96و = نازک + ( چنانکه 
بگویند: (منالی ناسکوله aska‏ 6إ" = بچه‌ای نرم و نازک». 


-٩-۱۳-۷‏ (ییله هاآو) به آخر (صفت). مانند: 
-خریله ملین« = گرد» توپول (تپل) سے خر زد <گرد + (بیله ات ) که (خروله (kiröla‏ 
و (خریلانه (kirilana‏ هم می 5 بند. 


-سریله 0 = زودزم» ترسو سر له و سر 66 ماه = ترسو زودرم + (ییله .(ila‏ 


۱- (بیچکرلانه) در لهجۀ (سنه‌یی) و (چکولانه 8:60150) به لهجة (سقزی» موکری» سلیمائته). 
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4-۱۳-۸- ( له «لم) به آخر صفت. مانند: 

کم هته = نمونهٌ سبک‌وزن و کوچک از چیزی سس سووک اه = سبک 
+ (ئەلە girdala RO‏ = گرد کوچک ے گرد 4 = گرد» توبی + (ثه له .(-ala‏ 

فرق ر (girdala‏ با (تۆپەلە :(töpala‏ 

۱ (گردهله) از (صفت + ئهله) ساخته شده -چنانکه اشاره شد. اا (قۆپهله) از اسم 
(تزپ ةا = توپ) + (ئەلە). 

۲ -(تۆپهله) دانه‌های ریز و يا چیزی خمیر شده راگویند که در مشت و يا با دو دست 
گرد شده باشد مانند: تۆپەلە بەفر. bafr‏ مه = گلوله برف. توپهله قوز 0۲ هو گلوله 
یا مشت گل. 

ولی (گردهله) مانند چوب که خزاطی شود و یا گلولهٌ نخ و یا گردی مسطّح مانند 
ین اه 

باید گفت (پسوند)ها در زبان کردی زیاد هستند و نقش‌های گونا گون دارند که خود 
می تواند عنوان کتابچه‌ای باشد. و به حاست به همین اندازه پسنده کنیم. 


۹-۴- صفت شمارشی (عددی) 


که به دو دسته (ترتیبی) و (توزیعی) تقسیم شده است. 


۱۴-۱-٩-صفت‏ ترتیی. از ترکیب (عدد + ئهم « با هەم «عط) درست می شود. 
ترتیبی. از ترکیب م a‏ يا ههم می شو 
که گاهی به دنبال آن / ی /می‌آید. یعنی (ئەمى امه يا ھەمى (hamî‏ )( می‌شود. درواقع 
(ئەم 7 و ههم صmهط)‏ معادل (أم (om‏ و (ئەمى 2 و هه‌می (hamî‏ ( معادل (همین 
(-homin‏ در فارسی است. 
هنگامی که عدد به /واکه / ختم شود برای پرهیز از جمع دو ]وا که / به جای (ئهم 


۱- يا (هه‌مین .hamin‏ 
۲- يا (هه‌مین .(hamin‏ 
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.)که اژلش /وا که /است از / ههم «قط) استفاده می‌کنند. مختوم به [واج ]ها عبار تند 
از: 

یه ک 1۵6 یک. چوار :8 = چهار. پەنج 2 = پنج. شه شش 30٩‏ = شش. حە‌وت() 
hawt‏ = هفت. هه‌شت 45ط = هشت. 

این اعداد در صفت ترتیبی (ئەم 0 و ئەمى (amî‏ کرد برای نمونه: 

- یه كەم yakam‏ = یکم سے یه ک yak‏ = یک + (ئەم (am‏ = رم .(om‏ 

یه که‌می yakami‏ = کم بے یه ک ھر = یک + (ئەمى (ami‏ = (امین .(omin‏ 
سی و چهارمی. 

-نوسه دوو هه‌شتا و حه‌وته‌می ü jawtami‏ قاهط 5 7820 = نهصد و هشتاد و هفتمی. یا 
نوسه دوو هه‌شتا وو حهوتهم. sadü hašlaü jawtam‏ و مختوم به وا که‌ها عبارتند از: 

الف دوو تل = دو. سی ۰8 سه. نو قه = ته. و هر عدد ترکیبی که یکانش به این سه 
ختم شود. مانند ۰۲۲ ۰۴۳ ۳۵۹ و ... 

- دوو هەم dü ham‏ = دوم سس دوو تاه = ۲ + (ههم ( به حای هم (am‏ ام „om‏ 

سی ههم 2ط 6 = سوم سے سی 98 = ۳ + (ههم amط‏ به حای هم (am‏ ا .om‏ 

نو ههم n ham‏ = نهم 4 نو هه = ٩‏ + (ههم ۱ به حای ەم (am‏ ام .om‏ 

و 

دوو هەمین عنصدطته يا دووهه‌می iصھەتال‏ = دۆمين 

سێ هه‌مین 802010ه يا سی‌هه‌می 9802 = سومین 

نو هه‌مین "12ہ يا نوهه‌می هه = نهمین 

و در اعداد کر کیت مانند: 


- بيست و دوو ههم (هه‌می هه‌مین) hamin)‏ ر bistüû düham (hami‏ 


۱- در لهجهٌ (سنه‌یی) و (کرماشانی) و (شاخة شمالی) حه‌فت 88. 
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= پیست و دم (می مین) -بیست و دومین؛ بيست و دومی 

سی سه دوو به‌نجاوو نوههم ham‏ هد së sadü panjaü‏ 

و ۵٩(‏ هه‌می» ۵٩‏ هه‌مین) = سیصدوینجاه و نهمین. 

ب از ده تا بيست که همه به / ۵= ۵ / ختم می‌شوند و همچنین (سی ‏ ۳۰) و (په‌نجا 
قزددم = ۵۰)› (حه‌فتا 13٤ھ‏ = ۰) و (هه‌شتا 1813 = ۸۰) چون به / وا که / ختم می‌شوند 
همه به حای (ئەم «ه ئەمى› ه‌مین)» (ههم قط هه‌می» هه‌مین) می‌گیرند. نمونه‌ها: 

- ده‌هه‌می اصaطda›‏ دەھەم dahan‏ « ده‌هه‌مین dahamim‏ = دهم دهمی» دهمین. 

| ... و ۱٩‏ نوزده‌ههم طلقم › نوزده‌هه‌می 08220 نوزده‌هه‌مين 
nözdahamin‏ = نوزدهم» نوزدهمی؛ نوزدهمین. 

٤‏ پەنجاھەم سحطقزددع › پەنجاھەمى هط ... › په‌نجاهه‌مین طنصعا ... = پنجاهم» 
پنجاهمی پنجاهمینو.. 


۹-۱۴-۲- صفت توزیعی. روش‌های این ترکیب عبارتند از: 

۹-۱۴-۲-۱- با افزودن واحد شمردنی به عدد و تکرار آن. مانند: 

۳ واحد (نفر) باشد ‏ دوونه‌فه‌ دوونه‌فه‌ر. »همم » 3522187 = دو نف دو نفر. 
۔اگر واحد (دانه) باشد -سی دانه» سی دانه ةل 36 4202 36 = سه دانه» سه دانه. 
8 واحد (متر) باشد ۔ چوارمتر» چوارمتر f = wûr melir, Šwãrmelir‏ ت ۴ متر. 
در فارسی گاهی (تا) را جانشین واحد می‌کنند. مانند: 

دو تا دو تاء ۲ تا ۲ تا ۴ تا ۴ تا ... 

در کردی (به 0۵) می‌آورند: 


یه ک به يه ک هر 92 (. دوو به دوو تل 0۵ تال . سی به سێ 96 0۵ 96 . 


۹-۱۴-۲-۲- تکرار عدد بدون واسطه. در این روش عددهای (۲-۲-۱) شکل ویژه 


خود دارد که بدان اشاره خواهد شد. اما از سه به بعد مانند: 


ات« «ِ‌ِأ(چثشخث.«‌..سسسجح_حسرسر سس ا 
۳۳۴ دستور زبان کردی 


چوار چوار 27 ۳57 = چهار چهار (۴ تا ۴ تا). 

- په‌نج په‌نج [0ه2 زەم = پنج پنج (۵ تا ۵ ). 

اما سه عدد ۰۱ ۰۲ ۳: 

١‏ یه که یه که. 2[ هر = یکی‌یکی (یکان یکان). 

۳ دوان دوان. م0۳ موجه = ۲ تا ۲ تاه دوگانه دوگانه. 

و اگر جفت‌باشد» دو وجووت» دووحوت. تاز 4 تز ۵8 (حالت‌نخست تکرار واحد). 

۳ سیان سیان مقر ہقرو = ۳ تا ۳ تا سه گانه» سه گانه. 

به نظر می‌رسد (یه که یه که هه( 6۵۲۵ همان (یه کان یه کان 120 هر) است که 
امروز هم گرچه به ندرت -ولی نمونه دارد.(۱) 

در اینحالت (ان) جمع به عددهای (۰۱ ۰۲ ۳) افزوده و تکرار شده است. ولی 
همان‌گونه که گفته شد این روش برای اعداد بعد از سه به کار نمی‌آید. 


۹-۱۴-۲-۳- صفت توزیعی کسری. مانند: 
-نبوه تیوه niwa‏ ,01۷3 - نصفا نصف. سی چاره ک سین چاره ک «sê carak‏ سی چاره ک 
sëarak‏ = 2 سه‌چهارم . هه‌ژده ک هه‌ژده ک هط ۱۵2021 = هه‌شت یه ک. 


هه‌شت یه ک = یک‌هشتي یک‌هشتم. یا هدژده کی» هه‌ژده کی. 


۹-۵- صفت اشاره 
صفت اشاره به دو بخش تقسیم می‌شود: اشاره به نزدیک» اشاره به دور. و اینک 


۹-۱۵-۱- اشاره به نزدیک. عبارتند از: 


1- در یکی از آوازهای (تایه‌ر توفیق) به نام (ساقی ددرویشان = ساقی درویشان) می‌شنویم: «لهبه‌ندی 
چارو کین یه کان يه کان» یه کان يه کان؛ ده‌وه‌رن ته‌ماشای که‌ن). 
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ەم fam‏ « نه‌مه -fama‏ ئائەم م2( ئائەمە 2323 . برای نمونه: 

هم ده‌وریه. 1۵۷۵ ۳ = این بشقاب > هم = این + ده‌وری 127 = 
بشقاب + / ه = ه / نشان معرفه. 

هم کلکه وانه(۱) a ika‏ = این انگشتر > هم ه7 = این. کلکه‌وانه 
مهن = انگشتر + / ه = ھ / نشان معرفه. 

(ئەم ) همیشه با (اسم) بکار می‌رود. به هنگامی که جانشین اسم شود به (ئەمه 
۵) تبدیل می‌گردد و فرض کنیم عینکی را که برایش خریده است می‌خواهد تحویل 
دهد. 

با (ئەم :(?am‏ ((نهم چه‌شمه کهم(۲ ا )?am Ëašmakam bö tö sand.‏ = اين 
عینک (را) برای تو خریدم. 

-با (ئەمه :(?ama‏ ((ئەمەم بو تو سه‌ند. 4عهه 5 05 2۳) = این (را) برای تو خریدم. 


يا: ((تو ت کروگ بوو. تاط ama gara‏ 5 = تو این (را) می‌خواستی. 


۱۵-۱-۱-٩-(ائهم‏ دم« 23) برای تا کید و در فارسی معادل است با (همین» ها! این) و 
مانند (ئەم (?am‏ با اسم بکار می‌رود. مانند: 

نا هم سه‌عاته. 23ھ هه( 23 = (ها این ساعت» همین ساعت)س> ئائەم a‏ = 
(ها اف همین) + سه‌عات 99980 = ساعت + / هه / = نشان معرفه. . 

(ئا ئەمە 2ه 32) بدون اسم می‌آید. هنگامی که ساعت را در دست دارد می‌گوید: 
«ئائەمەم پەسەن pasan kird‏ ده م727۵ = ها این (را) پسندیدم». 


اگر با ائه‌مه) اسم بیاورد» ترکیب نادرست خواهد بود. دلیلش اینست که /ه < ۰ / 


۱- به لهجة موکریانی (هنگوستیله) و به لهجۀ سنه‌یی (ئه‌نگوسیله). 

۲- (چه‌شمک) و (چاویلکه 8307160) دو واژه کردی برای (عینک) است که جوانان از بکار بردن آن 
خودداری می‌کنند! 

۳- به لهجه (موکریانی) و (سلیمانیه): «بو توم کری .«bötöm kiri‏ 
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نشان معرفه به آخر (ئهم) چسبیده» (ئه‌مه) شده و آوردن (اسم) ضروری نیست. عکس 

فضیّه هم درست است. یعنی اگر (ئهم) را با (اسم) به کار ببریم آنگاه  /‏ = هھ / نشان 
معرفه به (اسم) می‌چسبد و (ئهم) بدون (اسم) همراه با نشان معرفه نادرست خواهد بود. 
فرض کنیم ساعت را در دست دارد و می‌خواهد تحویل بدهد. 

با (ئەم :(?am‏ هم سه‌عاته بو تو. ,6 05 ata‏ 12۳ = این ساعت برای تو. 

با (ئەمە هصه): همه ہو تو. .۲5 5ط هه = این برای تو. 

بعبارت دیگر (ئهم مه نیاز به / ه < ه / معرفه دارد. اگر با اسم بیاید نشان معرفه 
بناچار به (اسم) می‌چسبد و اگر بدون اسم بیاید. در آخر خودش ظاهر می‌شود. 


-۹4-۱۵-1- (ئەم جد) گاه در اشاره به انسان به کار می‌رود. ولی (ئەمه 320) در 
اشاره به انسان حالت توبیخ و یا اهانت دارد. مگر آنکه گوینده بی‌خبر باشد. 


۹-۱۵-۱-۳- (ئەم 2) و نشان حمع 

در ترکیب (ئهم + اسم) نشان جمع به اسم می‌چسبد و / ه = ۵ / معرفه بدنبال آن 
ظاهر می‌شود. اما اگر تنها و بدون اسم بکار آیده نشان جمع و سپس /ه = ۵ / پدید 
می‌گردد. مانند: 

هم قەلەمانە 2ق ملقو ١‏ = این قلم‌ها > ەم 2 = این + قەلەم qalan‏ = قلم 
+ (ان) نشان حمع + | ه =۵ /. 

- ثه‌مانه هه = این‌ها-سه ئهم +m‏ (ان = مع) نشان جمع + | هه |. 

در لهجهٌ (سنه‌یی) در این ترکیب ( گەل اهع) به اسم می‌چسبد ولی برای غير اسم و 
هنگامی که (ئەم) تنها بکار رود از نشان حمع (ان) استفاده می‌شود. 

هم قەلەم هل( ۲۲ gala‏ ٥او‏ ۳ = این قلم‌ها سے (ئهم) = این + قەلەم = قلم + 


۱- هم قه‌لهم ?am qalam ala alo‏ هم می‌گویند. 


هر جر و رح یتیبرت سبح 


بخش نهم ۳۳۷ 


جس ببس 
گەل اھچ = نشان جمع + | ه ‏ ۰/3 

به همین منوال (ئائەم (?ã?am‏ نشان جمع را به اسم می‌دهد - زیرا بدون اسم به کار 
نمی‌رود. ولی (ئه‌ئامه )232۳٩‏ خود نشان جمع و /ه =۵ / را می‌گیرد. 


۹-۱۵-۱-۴- توا 22 ه‌ئاوا 32۱2 تا ثاووا. 20۳3 75 به معنای چنین یا چنان» این 
چنین یا آنچنان» ها این چنین یا ها آنچنان در اشاره به احوال» راه و روش» حریان امور و 

... به کار می‌رود. هم برای اشاره به دور و هم برای اشاره به نزدیک. . مانند: 

اوا پوو شه‌ره که wa 5 šaraka‏ 72 این چنین یا آنچنان بود (خریآن) دک وگاه 
برای تأ کید: 

ئه ئاووا بی‌به‌سه. basa‏ ۳20 150 72 این چنین ببند (ش). 

وگاه در مقامتأید: ته اووا. 1:73:۳8 =که اینطور! و یا در مقام تأتف و تعجّب وگاه 


تحسین و يا توبیخ ئه ئاووه‌ھا! ?a?ãw waha‏ . 


۹-۱۵-۲٩-صفات‏ اشاره به دور. و آنها عبارتند از: 
هو ۱۵۷ = آن او. ئائهو سه 75 = ها آن هائه‌و ۷ قط = ها آن. 
ەوە ۵« = آن. ئائەوە ۱2۳۵ 12 هائه‌وه 2۵ = ها آن» ( که په تو نزدیک و از من 


دوراست). هوهو ۰.۰ هو ۰ ho 6 ?aw‏ ها آن ( که از هر دوی ما دور است). 


4-1۵-۲-1-(ئەو «۲۵) و (ئائه‌و «12«2) هميشه با (اسم) می‌آید و به آخر اسم هم 
باید / ه = ٩‏ / معرفه افزوده شود و به همین گونه (هائه‌و 5232۷). 

این هر سه هم برای غیرحاندار و هم برای جاندار و هم برای انسان به کار می‌رود. 
مانند: 

-برای بیجان: ئهو میزه. مسق ٥w‏ = آن میز سے هو = آن + میز = میز + /ه ٩=‏ /. 

((حاندار: کائه و که‌وه. ها ٥۵۷‏ 92 ھا آن کبک سے ئائهو = ها آن + کهو = 


تج یت هو کح ی یس سوت و 
۳۴۸ دستور زبان کردی 


a  سا‎ o E 
۱ . کبک + | هه‎ 


- «انسان: هو کوره ?aw kora‏ = آن پسرسه هو = آن + کور = پسر + | ه <ه /. 


4-۱۵-۲-۱-1-(ئهو ۱۵۷) شناسه (ضمیر) سوم شخص. 

رو (aw‏ به تنهایی و بدون اسم شناسه (ضمیر) سوم شخص مفرد از شناسه‌های 
ناپیوسته (منفصل) فاعلی هم هست. (من ٣اه‏ = من تو ها = توه هو ۱۵۷ = او تمه 
m2‏ = ماء تیوه ۱۵۳۵ = شماء ئوان ۲۵۷8۰ = آنان آنهاء ایشان). 

ئائەو 9۷ 12 يا هائه‌و ۲۵۷ قط (هر دو) = ها آن» هم با اسم و مانند (ئهو) برای حماده 
نبات» a‏ نمونه: 

کا هو کو هقی ۲۵۷ 15 = ها آن گردو سس تائهو «و9 و «ها آن +گویز - 
گردو + /ھ a=‏ /. 

- هائەوكوتر ه. kotir‏ 7۵۷ 3ط = هاآن کبوتر س هائهو 3۷ط = ها آن + کوتر = 
کبوتر + /ھ a=‏ /. 

ائه وکچه. منز ۲۵۷ 2« -هاآن دخترسه ئائهو 7۵۷ 23 = هاآن + کچ ن = دختر + 


ده 


-٩-۱۵-۲--۲‏ هرچند این تفکیک وظیفه در جایی ثبت و یا بدان اشاره نشده اما 
اندک توجهی به نحو کاربرد آنها نشان می‌دهد که (ئهو) برای اشارهٌ به دور با فاصلهً 
معمولی» (ئائه‌و» هائه‌و) برای فاصله‌ای که از گوینده دور و به شنونده نزدیکتر است و با 
فاصله از هر دو مساوی است» و برای چیزی که از دسترس هر دو (گوینده و شنونده) 
خیلی دور باشد (هوئهو ۱2۷ ۲5» هوهوئه‌و ۷ هدقه و ثه‌هاها قطقط 24) به کار می‌رود. 
این صفات اشاره هم همواره با اسم بکار می‌روند. 


۹-۱۵-۲-۲- (نئهوه 2 (ئائەوە 2 ?)› (هائه‌وه ۵ «(hã‏ (هوئه‌وه 2۵ (hö‏ 


بخش نهم ۳۳۹ 


به معنای (آن» همان ها همان ها آن) همه به تتهایی و بدون اسم به کار می‌روند. زیرا 
آنگونه که در (اشاره به نزدیک) اشاره شد اینها خود /ه ٩=‏ / نشان معرفه به آخر دارند 
و آوردن اسم به همراهشان نادرست است. نمونه‌ها: 

ئەوە -ئەوە دانی. ۵808 5۷۵« = آن (را) بگذار سے نموه ۱۵۷۵ (ئه‌و + /ھ = /) = 
آن (را)» دانی مه = بگذار. 

-گاه نیز به آخر (ئه‌وه 00 بیتر و = دیگر می‌آید. دو وا که هنگام ترکیب به هم 
می پیوندند و (ثه‌ویتر 1803) بدست م ی‌آید.(۱) إو = "] هم در مجاورت /واکۀ / بعدی به 
/ «/ تبدیل شده است. ۱ 

نمونه برای (ئائهوه 50۳) يا (ئەئەوه 121272) هر دو به معنای (همان): 

ا ول کر hal gira‏ ۷۶ 12 = هاآن را بردار. ههل گره = بردار. 
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- له نه‌وه ههل گره. hal gira‏ ۵ 72 75 = همان را بردار. هل کرو = بردار. 
۹-۱۵-۲-۳- نشان موه و صفت‌های اشاره به دور. 
درست همانند آنچه درباره صفت‌های اشاره به تزدیک گفته شدء هرگاه ترکیب‌های 
یاد شده با اسم به کار رود نشان جمع به (اسم) می‌چسبد و به دنبالش /ه < ۸ / می‌آید. و ۱ 


اگر بدون اسم به کار رود نشان جمع به آخر (صفت اشاره» پیش از / ه = / جای 


خواهد داشت. 


۹-۱۵-۳- صفات اشاره مرکّب 

(ئەمى تر (?amitir‏ < این دیگر (ایندگر)» (ئەوىتر vir‏ = آن دیگر (آندگر)؛ (هی تر 
نلن) یا (هینی تر ناآداط) = باز هم د یگر 

این صفت‌ها همواره تنها و بدون اسم به کار می‌روند. ترکیب آنها چنین است: 


.٩-۱۵-۳-۳ به لهج (موکریانی - سلیمانیه): ثه‌وی دیکه 0168 1 73۷ نگ. به:‎ -١ 


۳۵۰ دستور زبان کردی 


- همی‌تر 9۵771 = این دیگر سے نهم ۱۵0 = این + /ی = آ/ نشان اضافه 
(تخصیصی + تر "نا ع معادل (دیگر). 

ئەۋیتر 9 = آن دیگر سے هو( «و9 = (آن او) + / ی = / نشان اضافه 
(تخصیصی) + تر نا ع معادل (دیگر). 

هی تر علا یا تی تر ٣نا‏ که درواقع کوتاه شده (مخّف) هینی تر.(۲) 
ا آ لا نا این (هی ئی) مخمّف آنست. + /ی <۱/ نشان اضافه 


ت 
(تخصیصی) + تر تا ع دیگر. 


اوا یی و وی هگا ا گار یرود که انا ( یگ و 
دوتا) مورد نظر باشد. اقا (تی‌تر» هی‌تر و هینی‌تر) معادل (دیگر) و معادل این است که 
بگویند «باز هم ...» بیست تا را تحویل گرفته و باز هم می‌خواهد و می‌گوید: ((هی تر 
ههیه؟ ۵۱۵7 ٣نا‏ ۵) = باز هم هست؟. یعنی برای بیش از دو تا. 


۹-۱۵-۳-۲- (یان 52 به آخر صفت‌های مرکب. 

۔ ئه می تریان 180 1:۲ 7 ۲۵۳ = این یکی دیگرشانسه انتخاب یکی از دوتا. 

ئه وی تریان قر ٣نا‏ 1 9۳ = آن یکی دیگرشان (از دو تاء آن نه آن یکی) اما 
(هینی‌تر) و کوتاه شدهاش (هی‌تر ی تر) بدینگونه (یان) نمی‌گیرد و اگر بگیرد (یان) 
شناسه (ضمیر) سوم شخص جمع از ضمیرهای (مفعولی -اضافی) پیوسته است.(۲۳ 

-هی تریان هه‌یه؟ هرقط قتا آط یعنی: (آنها؛ ایشان) باز هم از این دارند؟ 


۱- بعد از (ئهو 12۷) واکه (ی = ) درآمده و [۷] به /۵/ تبدیل شده است. 

۲- در لهج سنه‌یی نشان اضافه را می‌اندازند و می‌گویند «هین تر عذا اط). 

۳- شناسه (ضمیر)های پیوسته (مفعولی -اضافی) در فارسی عبارتند از: م“ ت» ش - مان تان» شان. و در 
کردی: م ت» ی مان تان» یان. 


بخش نهم ۳۵۱ 


۹-۱۵-۳-۳- در لهچ (موکریانی و سلیمانیه) به جای (تر عنا) یاد شدهٌ بالا که در 
لهجةٌ سقزی و سنه‌یی به کار می‌رود (دیکه «۵6) که به (دیگر) بسیار نزدیک است و 
(دی آف) وجود دارد: 

-ئەمى دیکه هه آ «۲2 = این دیگر (ی) سے ەم 2 ۶ این + ی <1/ +دیکه 
ت = دیگر. ۱ 

ئەڑی دیکه ھآ آ ٥۵۷‏ = آن دیگر سے هو سه = آن + ی = / +دیکه هلاه = 
دیگر. 

ئی دیکه هعزف ۶ = (از) این دیگر (باز هم)سه 7=ة + /ی =1 / + دیکه ماه = 

کف در همین لهج موکریانی کوتاه شده (مّف) هم دارد و آن ری 
است. سه نمونهٌ بالا به شکل زیر هم به کار می‌رود. 

ه‌می‌دی آل 7 9۵ (۱) = ثه‌می دیکه. ئەۋى دى 
د 


نه آ «? = ثه‌وی دیکه. ىدى ۱101 = 


۹-۶- صفت پرسشی. که از چگونگی» نوع» مقدار موصوف پرسش می‌کند؛ 
مهمترین آنها عبارتند از: 

چون «5؟ = چگونه؟. (چەن «؟ چەنە «ھ‰؟ › چه‌نی قەة) = چند؟. (کام 
مق؟ ‏ کامه kama؟(.‏ چ ای چه؟ ۱ 

و اینک اندک اشاره‌ای به هر کدام: 


فپ ۳ ۰ ۷ ۳ ص تب 
چون «55. برای پرسش از کیفیّت: چون هاتی؟ اط 5٥‏ = چگونه آمدی؟ چطور 


۱- (همی دی) در قالب فعل ماضی معنای (مرا می‌دید = او مرا می‌دید) را هم دارد. بافت دو ضمیره که 
انشاا... در مجلد دوم این کتاب بدان خواهیم پرداخت از گونه‌های تصریف که از نظر محقّقان بدور و از 
باستان به یادگار مانده است. 
۲- مانند ۱ او را می‌دید. 


۳۵۳ دستور زبان کردی 


آمدی؟ 

در لهج (سنه‌یی) چلون؟ «515 می‌گویند. (چون» چلون) گاه معنای (بدانگونه 
بدانسان) نیز دارد. برای نمونه: 

(چون) يا (چلون) زه‌رده واله بابه که سیکو ... (6'ön) zardawãla bã ba kasëkÖ‏ يا (ön)‏ 
= (چگونه)» (چسان) = بدانسان» بدانگونه که زنبور کسی را نیش بزند ... 

در (بند هشتن» در قالب معنا و مفهوم فوق واژه (850) به فراوانی به کار رفته است. 
به دو نمونه زير از (بندهش هندی) توه فرمایید: 

... be tarsid iyön mêš az gurg. ( ۱ 

بترسید چنانکه میش از گرگ. 

اکنون چون مگس ... ... magas‏ مقر ëdön‏ ... 

چه‌ن 6۵0.؟ » چه‌نی 5۵08.؟ = چند (چه اندازه؟)؟» چه مقدار؟ 

چه‌ن 820 بیشتر همراه (واحد) می‌آید. مانند: 

چه‌ن کیلو؟ 3 مت = چند کیلو؟. چەن وەرق؟ ٥ waraq‏ = چند ورق؟ 

چه‌نی؟ 008 هميشه بدون واحد بکار می‌رود و برای (مقدار) است. گرچه جواب آن 
ممکن است با (واحد) باشد. مقایسه فرمایید: 

چەن کیلو نیسک؟ ?۸آ ۸۵ ٥‏ = چند کیلو عدس؟ 

- چه‌نی نیسک؟ 96اه 6« = چه مقدار عدس؟ 

پیداست جواب اوّلی با واحد است. چنانکه بگوید «یک کیلو». ولی جواب دوّمی 
هم می‌تواند با (واحد) باشد و هم بدون واحد. «مقداری» کمی؛ خیلی کم و ...). 

در لهجهٌ (موکریانی» سلیمانیه» آخر (چه‌ن) اغلب (غتّه) می‌شود. (چه‌نی) نیز 
(چه‌نده «0عم) تلف می‌شود. چنانکه گویند (چه‌نده جوانه (202)0ز 2002 = چه 


۱- آوانویسی از بندهش هندی - رقیه بهزادی ص ٩‏ س ۱. 
۲- همان منبع. همان ص. س ۴. 


بخش نهم ar‏ 


کام kãm؟.‏ « کامه kama؟.‏ 
( کام) پا اسم می‌آید. مانند: کام دووکان؟. kãm dükãn‏ کدام دکان (مغازه)؟. 
( کامه) گویی همان (کام) +/ هه معرفه است و با اسم به کار می‌رود. 


۹-۱۶-۱-(یان «5ر) شناسه (ضمیر) سوم شخص جمع(۲) به دنبال (کام) و ( کامه) 
.کامیان «قر«قه = کدام‌شان؟ ازيان یک کرژه: 

کامه‌یان kãmyãn‏ = کدام یکیشان؟ از میان یک گروه. 

چ 8 چه؟ برای پرسش از چگونگی. 

چ کار یکه؟ ۱2:82 6 = چه کاری است؟ 

یادآوری: پیداست (ادات پرسش) بیشتر از این تعداد است. ولی از میان آنها 


چندتای یاد شده کارپردشان به عنوان صفت اشاره از سایرین بیشتر جر است. 


۹-۷- صفات تعجیی 

از میان (ادات تعخب) بیشترشان تحت این عنوان درمیآید و مهمتر آنها عبارتست 
از: 

چون ۱6۲5۰ = چطور؟!. جاچون؟! !55ز = چطور مگر؟!.. که‌ی؟ ره« = کی؟ که به 
لهج موکریانی ( که‌نگی؟! قو«ها = چه هنگام؟)(۲ می‌گویند. چه‌ن «عة = چند؟ و چه‌نی 
عم ؟. 

کاربرد این دسته صفت‌ها در جمله» همانند صفت‌های پرسشی است و از طرز ادای 
سخن می توان تشخیص داد که مقصود گوینده (پرسش) است یا (تعجّب). با این توضیح 
بهتر است از ذ کر نمونه چشم‌پوشی کنیم. 


۱- نگ. به: پاورقی (یان) شماره .)٩-۱۴-۳-۲(‏ 
۲- انگار (که‌نگی) و (چه هنگام) ابدال یافتة یکدیگرند. 


بخش دهم 


۰- صفت فاعلی و صفت مفعولی 

بحث درباره (صفت فاعلی) و (صفت مفعولی) را به لحاظ نکته‌های تازه‌ای که 
تا کنون از دید محقّقان بدور مانده است و همچنین به لحاظ اهمیتی که دست‌آوردهای 
این کنکاش در پرتوافکنی بر بعض زوایای تاریک دستور زبان فارسی هم می‌تواند 
داشته باشد» به سه بخش جدا گانه به ترتیب زیر اختصاص داده‌ایم: 

الف: نگاهی به نکات مشترک درباره (صفت فاعلی) و (صفت مفعولی). 

ب: صفت مفعولی. 

ج صفت فاعلی. 


۱۰-۱- صفت فاعلی و صفت مفعولی -اسم فاعل و اسم مفعول 

گفته می‌شود که در پارسی باستان و فارسی میانه» (اسم فاعل) و (اسم مفعول) 
ساختی متمایز از هم نداشته‌اند. در سال‌های اخیر بر محققان آشکار شده است که در 
فارسی امروز هم ساخت (صفت مفعولی) از فعل‌های لازم خود معنای (فاعلی) دارد. 
مانند: 

ایستاده» رفته» آمده» خوابیده» دویده» ریخته» گریسته ... (۱) 


در سال‌های اخیر در کتاب‌های درسی دبیرستانی دستور زبان فارسی» در رابطه با 
تفاوت معنا و مفهوم (ساخت صفت مفعولی) از (فعل‌های لازم) با همین ساخت از 


۱- اینجانب این نکته را نخستین بار از استاد و محقّق ارجمند جناب آقای دکتر خلیل خطیب رهبر در 
کلاس درس دستور زبان فارسی در سال ۱۳۴۴ دریافت کردم. 


۳۵۹ دستور زبان کردی 


(فعل‌های متعدّی) به دو ویژگی زیر اشاره شده است: 

۱ اینکه ساخت (صفت مفعولی) یا (اسم مفعول) از مصدرهای (لازم) همان‌گونه 
که اشاره شد مفید معنای (فاعلی) است. 

۲-اینکه به آخر آنها (شده) را نمی توان افزود. حال آنکه افزودن (شده) به آخر اسم 
مفعول از مصدرهای متعدی مفهوم را روشنی پیشتری هم می‌بخشد.(۱) 

در نمونه‌های بالا که از مصدرهای لازم (ایستادن» رفتن» آمدن» خوابیدن و ...) گرفته 
شده است» (شده) به آخر آنها نمی توان افزود. چنانکه می‌دانیم ایستاده شده» رفته شد» 
آمده شده و ... نيامده است. در حالی که (شده) به آخر (اسم مفعول) از مصدرهای 
(متعذی) معنا و منهوم را کاملتر هم می‌کند. مانند: 

نوشته شده» گُشته شده پذیرفته شده شسته شده فروخته شده و ... 

اما این قاعده در بعض (ترکیب‌های اسم مفعولی) عمومیّت خود را از دست می‌دهد. 
برای نمونه (خورده) صفت مفعولی از مصدر متعذی (خوردن) است و افزودن (شده) به 
آخر آن (خورده شده) مفهوم و معنایش را کاملتر هم می‌کند. اقا در ترکیب ( کتک 
خورده) معنای مفعولی دارد و در ترکیب (رطب خورده) معنای فاعلی: 

(رطب خورده منع ژطب چون کند؟» 

و بر همین قیاس (بسته) صفت مفعولی یا اسم مفعول از مصدر متعّی (بستن) که 
می توان (شده) به آخرش افزود (بسته شده). ولی در ترکیب (دست بسته) معنای 
مفعولی و در ترکیب (دلبسته = عاشق) معنای فاعلی دارد. و نمونه‌های دیگری از قبیل: 
پا شکسته» رنگ باخته» تب کرده» کام يافته و ... می‌توان گفت. در پاره‌ای موارد نکته 
بقدری باریک است که شکاف و مرزی نمی پذیرد. 


در صفحه‌های آتی خواهیم دید که در زبان کردی مانند بسیاری موارد دیگر در مورد 


¬ ر.کك. به: ص ۰ کتاب دستور زبان فارسی. سال چهارم آموزش متوسطه. فرهنگ و ادب شماره ۳1۲ 
سال ۱۳۷۱ مؤلفان دکتر حسن احمدی گیوی و دکتر حسن انوری. 


بخش دهم ۳۵۷ 


(صفت فاعلی) و (صفت مفعولی) نیز روال (پارسی باستان) و (فارسی میانه) هنوز 


۱۰-۲- فعل لازم و فعل متعدّی (در فارسی) 

د رکتاب «دستور زبان فارسی پنج استاد» فعل‌ها را به سه دسته تقسیم کرده‌اند: لازم 
متعڌی» هم لازم و هم متعای. دسته اخیر به فعل‌هایی گفته می‌شود که گاه لازم و گاهی 
متعدی هسیر (۱) 

فعل لازم فعلی است که در جمله برای اتمام معنا نیازی به ذ کر مفعولش نباشد. 
چنانکه بگویند: علی رفت يا آمد؛ خندید و ... 

فعل متعدّی فعلی است که برای تکمیل معنا به ذ کر مفعولش نیاز محسوس باشد. 
مانند خورد» نوشت» گفت ... از مصدرهای ( گفتن» نوشتن» گفتن و ...) چنانکه مثلاً باید 
گفت: علی میوه خورد» نامه نوشت» سلام گفت و ... 

در زبان فارسی با (اندن انیدن) مصدرهای لازم را متعذی می‌سازند. بدینگونه که 
(اندن -انیدن) را به (ریشة فعل لازم) و یا به (بن مضارع) آن می‌افزایند. مانند: 

د و۷ از مصدر (دویدن) + (اندن ۔انیدن) سه دواندن» دوانیدن. 

خند ۷ از مصدر (خندیدن) + (اندن -انیدن) سه خنداندن, خندانیدن. 

ت ۷ از گر ( حم + ادن ادن اجه اند یادن 

پر(ی) ۷ از مصدر (پریدن) + (اندن -انیدن) سے پراندن» پرانیدن. 

گاه فعل‌های متعدّی را هم در قالب بالا می‌ریزند. چنانکه (خوراندن» خورانیدن) از 
مصدر متعدّی (خوردن)» (پوشاندن» پوشانیدن) از مصدر متعدی (پوشیدن). 

شمار اینگونه فعل‌ها اندک است و بیشتر فعل‌های متعدّی را نمی‌توان در چارچوب 


(اندن -انیدن) حا داد. مانند: 


۱- ر. کت. به «دستور زبان پنج استاد». جلد نخست. ص ۱1۲ 


۳۵۸ دستور زبان کردی 


خواندن» نهفتن» حستن» کاستن» اندودن» افزودن ... گاهی هم از (اندن -انیدن) تنها 
یکی کاربرد دارد. مانند: 

(نمایاندن) از مصدر (نمودن)» (شکاندن) از مصدر (شکستن)» (رویاندن) از 
مصدر (روییدن) که نمایانیدن» شکانیدن رویانیدن از آنها نیامده است. 

در مجلّد بعدی این کتاب انشاالله در این رابطه به گستردگی سخن خواهیم گفت و به 
بررسی نکات تازه‌ای از ساختار مصدر در زبان فارسی و همچنین ساخت‌های بازيافته 
پارسی باستان و فارسی میانه در زبان کردی خواهیم پرداخت. غرض از این اشارهٌ اندک 
گشودن دریچه‌ای بود که در یک جمله به (وجود چند مصدر از یک ریشه در زبان 
فارسی) اشاره‌ای شده باشد» تا به همین‌گونه و باز هم به اختصار به (ساختار مصدر در 
زبان کردی) نگاهی افکنده باشیم. 


۱۰-۲-۱- فعل لازم و فعل متعدی, در زبان کردی 

در زبان کردی» اینکه فعل لازم باشد یا متعی» در شکل ساخت و تخصیص شناسه 
(ضمیر) ها نقش تعیین‌کننده دارد. 

با افزودن (انن ہامة)() به ریش فعل لازم مصدر آنرا متعای می‌سازند. مانند: 
تو ۷ از مصدر توران ۱۵:50 قهر کردن + (انن ہاة) سے تورانن «نعقبةا = تاراندن. 
بر ۳۷ از مصدر برژان ٥قاط‏ = برشته کردن + (انن) سے برژانن «اقتاه = برشته 
کردن. لەق ۷وهااز مصدر له‌قان laqãn‏ =لق بودن +(انن )سه له‌قانن laqanin‏ < لقاندن. 
Vir‏ از مصدر چران ٣ق‏ = گسستن + (انن) سس چرانن نمق = گسلاندن. 

ساخت‌ها گاه آنچنان به هم نزدیکند که پی‌گمان هر ناآشنایی را می‌تواند به اشتباه 
بیندازد. چنانکه چه‌رخيم لدع = چرخیدم (لازم6» چه‌رخام هت ع چرخیدم (هم 
لازم و هم متعذی»» چه‌رخیام سوم = چرخانده شدم ((متعذی)) چە رخانم «نعقص = 


۱- در لهجةٌ (موکریانی) و سلیمانیه (اندن هفهق). 


بخش دهم ۳۹ 


چرخاندم. به ترتیب از مصدرهای (چه‌رخین» چه‌رخال» چه‌رخیان» چه‌رخانن). نمونه 
Ee,‏ ۷ ا ۳ 
از ریش گور 7 ۷ چهار مصدر به ترتیب زیر موجود است: 
۱-گوران gûran‏ = تغییر کردن» عوض کردن (یا شدن). 
٣‏ گور ین ٣511ع‏ = تغییر داد 
-گورین 7 = تغییر دادن. 
۳-گورانن «ن«ق:8ع = عوض کردن. 
۴_گوزیان 09 = عوض شدد. 
و ساخت ال شخص مفرد ماضی ساده از آنها چنین می‌شود: 
رب "۳ 1 ۷ 
۱- گورام gûram‏ = عوض کردم (یا شدم) هم لازم» هم متعدی. 
ب ت9۳ ب 
۲ گوریم görim‏ = عوض کردم ((متعدی). 
۳ گورانم gûrãnim‏ = (اين ساخت از این مصدر کاربرد بسیار اندک دارد) = عوض 
کردم. (متعدی) 
رب ¥ 
۴- گوریام صةرةع = عوض شدم. (لازم) 
با یادآوری اینکه وعدهٌ بحث لازم و کافی در این رابطه را به مجلّد بعدی این کتاب 
افکنده‌ايي باز هم با رعایت کامل اختصار به عنوان بعدی می‌پردازيم. 


۱۰-۳-ساختار مصدر در زبان کردی (سورانی) 

در زبان کردی (سورانی) مصدر به (ان مق-انن «ن«ق(۱ ین «دیان م6 و تعداد اندکی 
هم به (دن «نث- تن عن) پایان می‌پذیرد. 

تحقیق و بررسی‌ها ما را به این نتیجه رسانده است که از یک ريشه ۷ چهار مصدر و یا 
سه مصدر بدست می‌آید و هر کدام درجه‌ای از مفهوم همان مصدر را می‌رساند. گروهی 
(بیشتر از وکمتر از ج) شمار مصدرها و یا به اصطلاح آماری (جامعهٌ مصدرها) دو 


۱- در لهجه (موکریانی) و (سلیمانیّه) اندن 20010-. 


۳۹۰ دستور زبان کردی 


مصدری هستند. یکی لازم و دیگری متعی. تعداد اندکی هم ( کمتر از شمار انگشتان دو 
دست) تک مصدری هستند و اگر فعل (لازم) باشد» (متعذی) آن از ریشه ۷ دیگری 


است و برعکس. 


۱۰-۳-۱- نتيجة یک بررسی آماری 

زبان کردی بسیار وسیع است. برای نمونه مصدر ( کیّشان 18650 را درنظر بگیرید. 
شگفت است که خود به تنهایی ۷۵-۸۰ (مصدر مرگب) از آن بدست می‌آید. و تازه 
( کیشان 8820 = کشیدن) خود سه مصدری است.!؟ ... توخه فرمایید: (کیشان) با 
(حرف اضافه): 

پی کیشان ةم = بوسیلهٌ ترازو یا وزنه‌ای چیزی را وزن کردن / یا بوسیلهٌ طناب 
یا قلاب چیزی را کشیدن. 

پیا کیشان 515850( = روی چیزی را با (مثلاً پارچه) پوشاندن / ربودن / مالیدن 

با کیشان ... 98 = بادکش شدن. 
تیا ... ... 3ا = در داخل ظرفی چیزی را وزن کردن» چنانکه ماست را در کاسه ... 


تی ... ... 15 = نخ یا طناب يا کش را در جوف کشیدن. 

دا ...... ۵8 = پائین کشیدن (شعلهٌ چراغ مثلاً). دراز کردن پا در نشستن. 

را ...... قع = دراز کشیدن / بر روی زمین (با زور) چیزی را کشیدن. 

ههل ... ... 1 = پرعکس (دا کیشان حق5عق0). 

تال .. ... 2ا = تار کشیدن از یک بافته (مثلاً) 

پی‌تی ... ... 2805 = بوسیلهٌ چیزی (مثلاً سنجاق قفلی) رشته یا طناب یا چیزی مانند 


آن ( کش مثلاً) را در جوف کشیدن. 
و بهتر است به بقیّه فهرست‌وار در پاورقی اشاره کنیم.(۱) 


۱- لاء پاء دەس› سه‌ر» به‌ر» دەر» دوا» پیش شان» پال داوین؛ دیان؛ زوان گویچکه ناخوون؛ قژ» موو» 


= 


بخش دهم ۳۱ 


شک تمامی این بررسی آماری بسیار الب به همراه بازیافته‌هایی از ساخت‌های 
دستوری پارسی کهن و میانه در زبان کردی انشاا... در مجلد بعذی این کتاب که عنوانش 


(افعال در زبان کردی) خواهه بوه به نظر خوانندگان گرامی خواهد رسید. 


۱۰-۳-۲- نگاهی به مفاهیم چهارگانه مصدری 

از بسیاری ریشه‌های افعال چهار مصدر بیرون می‌آید. دور نیست آنها که سه و دو و 
تک مصدری هستند با گذشت روزگاران بعضی از ساخت‌هایشان فراموش شده و یا 
برعکس مصدرهای ناقص جدیدی در زبان وارد شده باشد. و این پدیده در زبان‌ها 
غریب نیست. 

بی‌گمان هر مصدر و ساخت‌هایش حامل درجاتی ویژه از مفاهیم بوده و هست که 
باز هم به سیب نداشتن دستور زبان مدوّنء آميزش با دیگر زبان‌ها و مهمتر از همه نبودن 
خط مناسب برای نوشتن واژه‌ها پس از جانشینی الفبای عربی به جای الفبای دین دییره 
و البتّه نارسائی الفبای عربی برای نگارش واژه‌های کردی و درنتیجه نبودن کتاب و 
کتابت جز در سده اخیر -بسیاری از نکات دقیق فراموش یا دچار دگرگونی گشته است. 
باغ وگلستانی را می‌ماند که به حال خود رها و گل‌های زیبا و نازک آن دچار آفت‌زدگی 
و از بی‌آبی خشک شده باشد. اما حای خوشوقتی است که از همین ساقه‌های خشک» 
گل‌ها و بافت گلستان را باز توان شناخت. و اینک برای نمونه به سه ريش فعل و 
مصدرهای چهارگانه هر کدام توجه فرمایید: 


دار» ژار» بەرد» و خال» خەت» ری شوین» تیخ» خنجیر» شمشیر» تیر» سیگار» سه » تربا کك» 
ره ژار؛ به‌رد» بر ری» شوین» تیخ» خنجیر» شمشیر» تیر» سیکار» سه‌ویل» تر 
کاسه کیسه» جار» ته‌ناف» خشته ک» عه‌زاو: چله هه‌ناسه» هه‌واء دەس لی ... »کارلی ... شان پیا ... به لا ... و 


تسس سس 
۳۳۰۰ دستور زبان کردی 
ت ا 


ریشه مختوم به [ان] مختوم به (انن) مختوم به (ین) مختوم به (یان) 


سے .د ل ل للل ا ا سے “ل ل ا س 


ور ۷ (وه‌ران) (وه‌رانن) (وه‌رین) (وه‌ریان) 
waryan warin warãnin waran‏ 
کوت۷ (کوتان) ( کوتانن) (کوتین) (کوتیان) 
kotyan kotin kotãnin kotãn‏ 
چهق ۷ (چه‌قان) (چه‌قانن) (چه‌قین) (چه‌قیان) 
Ğaqanin Ğaqan‏ داوم Ğaqyan‏ 
6 0 0 0 


مصدر مختوم به (ان) (لازم» است. مصدر مختوم به (انن) «متعدی» است. مصدر 
مختوم به رین) (هم لازم و هم متعذی» و مصدر مختوم به (یان) ((مصدر مجهول») است. 
به ساخت اول شخص مفرد ماضی ساده از آخرین نمونه (چه‌قان «ومة = فرو بردن 
در زمین / غرس کردن) توجه فرمایید و سپس مفهوم هر کدام از آنها: 
از مصدر (چه‌قان «وعاسه چه‌قام وم = فرو رفتم. 
از مصدر (چه‌قانن (aqînin‏ < چه‌قانم 010و = فرو بردم. 
از مصدر (چه‌قین «وه) س چه‌قيم ههت = فرو رفتم. 
از مصدر (چه‌قیان اه چه قیام روه = فرو رفتم. 
می‌بينيم که ساخت‌های یکم و سوم و چهارم» به ناچار به فارسی (فرو رفتم) معنی 
شده است امّا تفاوت‌هایی دارد که بدان اشاره می‌کنيم: 
-(چ‌ام) از مصدر (چهقان) = فرو رتم (درگل یا برف با .. یت به (فاعل) 
نظر دارد و فعل (لازم) است. 
(چه‌قانم) از مصدر (چه‌قانن) یا در لهجه (مکریانی سلیمانیه) (چه‌قاندم) از 
مصدر (چه‌قاندن) متعّی شده * شکل ۳ به (ان) است و به (مفعول) که فعل پر آن 
- واقع می‌شود هم نظر دارد یا باید گفت پیشتر نظر دارد - 
- (چه‌قیم) از مصدر (چه‌قین). ساخت‌های مصدر مختوم به (ین) گاه به صورت 
(لازم) و گاه به صورت (متعدّی) به کار می‌رود. 


بخش دهم ۳۹۳ 


ج و کت سیب تست یت خر 
(چه‌قیام) از مصدر (چه‌قیان). مصدر مختوم به (یان) مصدر مجهول است و 
ساخت‌های آن درواقع (مفعول) جانشین (فاعل) است. 


به ساخت اوّل» دوم و سوم شخص مفرد ماضی ساده آنها توخه فرمایید: 


مصدر اول شخص دوم شخص سوم‌شخص __ فارسسی _ 


چه‌قان چه‌فام چه‌قای چهقا ‏ فرو رفتم» فرو رفتی» فرو رفت 
م20 وود 203 Cada‏ 
چه‌قانن چه‌قانم چه‌قانت چه‌قانی . فرو بردم» فرو بردی» فرو برد 
Ğaqani Ğaqanit Ğaqãanim Ğaqãnin‏ 
چه‌قین چەقىم چه‌قیت چەقی ‏ فرو رفتم» فرو رفتی» فرو رفت 
šaqim Ğaqin‏ ازومع وه 
چەتيان ‏ پەقام ‏ چهقیای چهقیا ‏ فرورفت» فرو رفتی» فرورفت 
Ğaqyai Ğaqyãm Ğaqyan‏ روص 


انشاالله در مجلّد دوم این کتاب خواهیم دید که چگونه بسادگی می‌توان از شناسه 
(ضمیر)های این ساخت‌ها (لازم) یا (متعدی) بودن آنها را بازشناخت. 


۱۰-۳-۳- ریشه‌های سه مصدری 

این دسته مصدرها بے بیشترشان از مصدرهای (حعلی) هستند و از چهار شکل یاد شد 
مصدر» مصدر مختوم به (ین) که دو وحهی ( گاه لازم وگاه متعدی) می‌باشد» ظاهراً از 
دایرٌ استعمال بیرون افتاده است. به ظاهر از این جهت گفته شد که ساخت صفت فاعلی 
از بعضی از آنان رواج دارد. برای روشن شدن مطلب به چند نمونۀ زیر توجه کنیم: 
خنکان ۸۸× = خفه کردن | خفه شدن. مصدر مختوم به (ان) 
خنکانن «زمق‌ادند = خفه کردن. مصدر مختوم به (انن) 
خنکیان مقبوامند = خفه شدن. مصدر مختوم به (یان) 


رفان rifan‏ = ربودد. مصدر مختوم به (ان) 


۳۴ دستور زبان کردی 


رفانن «لعقانع = ربودن. مصدر مختوم به (انن) . 
رفیان « = ربوده شدن. مصدر مختوم به (یان) 
شکان عقءانة = شکستن. مصدر مختوم به (ان) 
شکانن «نمق۱(۵) = شکستن. مصدر مختوم به (انن) 
شکیان 8050 = شکسته شدن. مصدر مختوم به (یان) 
می‌بينيم که مصدر مختوم به (ین) از سه نمونۀ بالا موجود نیست. یعنی (خنکین 
متاسنم) و (رفین «قنب) و (شکین 80) از حلقۂ چهار مصدری آنها نایاب است. اما در 
ترکیب‌های فاعلی زیر آنها را می‌بينيم در حالی که /ی /در (ین) به / یای مجهول ی 
/ تبدیل شده است: 
پیاو خنکین من« «قرم = خفه کننده آدم / مردافکن. که (خنکین) با | ی / آمده 
است. 
دل رفین 2180 ۵ = دلربای / دلیر. که (رفین) با / ی = یای مجهول / آمده است. 
سه‌رشکین 8680 »هه = سرشکن. که (شکین) با / ی = یای مجهول / آمده است. 


۱۰-۳-۴۳ ریشه‌های دو مصدری 

مصدرهایی که مختوم به (ان -انن) و یا (دن -یان) و یا (تن -یان) و یا (ین -یان) 
هستند. و بالاخره (تک مصدری) که شمارشان بسیار اندک است. 

از تکرار این نکته ناگزیریم که گفتگوی در رابطه با (مصدر فعل) و ( گرداندن فعل) 
را به ناچار به مجلد بعدی این کتاب افکنده‌ايم. زیرا که بحث بسیار دقیق و گسترده است 
و جز به تفصیل حق مطلب ادا نمی‌شود. پس به اميد اینکه خداوند توفیق دهد تا کتاب 
بعدی را تقدیم علاقه‌مندان کنیم. په همین اندک بسنده می‌کنيم. 


۱- در لهج (موکریانی / سلیمانیه) به ترتیب: خنکاندن» رفاندن» شکاندن. 


بخش دهم ۳۹۵ 


۱۰-۳-۵- مقايسة مصدرهای چهارگانة کُردی با (مصدرهای ثلاثی مزید) در 
عربی 

در یک برابر نهادن اجمالی و به طور بسیار مختصر می توان چنین نتیجه گرفت: 

۱ مختوم به (انن - اندن) برای متعدّی کردن فعل (بصورت معلوم و نه بصورت 
مجهول برابر باب‌های (افعال) و (تفعیل). 

۲ مختوم به (ان) به ظاهر هم با باب (تفاعل) -وانمود کردن فعلی که درواقع عاری 
از آن است -نزدیکی دارد. مانند: نه‌زان «قزده = نعره زدن» و هم باباب (تفتل) قبول فعل 
از طرف مفعول. مانند: سووتان «هالاه = سوختن و له‌رزان مقتها = لرزیدن. 

۳ مختوم به (ین) گاه برابر باب (تفقل) = فعل را به خود بستن می‌آید و گاه برابر 
(انفعال) یا (افعلال = پدید آمدن عیبی). مانند: 

پشمین ٣زم‏ = عطسه زدن. قوزین «952 = شرفه کردن. شه‌لین «آلمة = لنگیدن. 

۴ مختوم به (یان) را هم که گفتیم مصدر مجهول است و در عربی و فارسی و یا هر 
زبان دیگری (مفعول) را جانشین (فاعل) می‌کند. 

لازم به یادآوری است که این مقایسه به دو دلیل زیر نمی‌تواند علمی و دقیق باشد: 

۱ اختلاف دو زبان -زیرا کردی از زبان‌های آریایی است و عربی از دسته زبان‌های 
سامی و ساختار این دو از هم متفاوت است. 

۲ در صورتی که چنین مقایسه‌ای ضروری باشد باید به یک بررسی آماری بپردازیم 
که چنین کاری تا کنون انجام نگرفته است. اما به لحاظ تفهیم مطلب گمان می‌رود 


مقایسه یاد شده سودمند باشد. 


۱۰-۴-(ریخت) یا (ساخت) صفت مفعولی 

در زبان فارسی صفت مفعولی یا اسم مفعول با افزودن [ه] (های بیان حرکت یا های 
غیرملفوظ) به آخر «بن ماضی» ساخته می‌شود. يا به زبان ساده‌تر [ه] را حانشین [ن] 
مصدری می‌کنند. 


۳۹۹ دستور زبان کردی 


صفت مفعولی از مصدر (نوشتن)ه نوشتن -|ن]سه نوشت + [ه]سه نوشته. 
صفت مفعولی از مصدر (سپردن) سے سپردن -[ن] سے سپرد + [ھ] سه سپرده. 

در کردی نیز این روش یکی از راههای ساختن صفت مفعولی یا اسم مفعول است که 
در بعضی لهجه‌ها پیشتر و در بعضی هم از جمله در لهجه سقزی ‏ کمتر کاربرد دارد. به 
دو نمونه زیر در لهجه سقزی توخه فرمایید: 

- چه‌شته (828008 = آنکه خوشمزگی چیزی را دریافته و بدان خو گرفته باشد. از 
مصدر (چه‌شتن دنال = چشیدن) !که می‌بينيم [ه] جانشین [ن] مصدری شده است. 

- تٌاموخته (5000:/800 = یاد داده شده یاد گرفته.(۲) که مصدر (آموختن) در فارسی 
امروز هم به کار می‌رود ولی در کردی (شاخةٌ سوّرانی) از بین رفته است.(۳) 

و نمونه در لهج اورامانی: دما که‌وته (۷۵)1 3۸۵ل = عقب‌مانده.۳۱ در لهجهٌ سقزی 
کاربرد /6/ در لهجهٌ (سنه‌یی) به (گ] بدل گشته است. و در (شاخه شمالی) در ساخت 
صفت مفعولی به / ی / ابدال یافته است. در لهج (اورامانی) گویا از صورت (سوم 
ار مارد مخت سا لیر اویش 

جدول زیر ساخت (اسم مفعول / صفت مفعولی) از همان ریش چهق ۷ در هر سه 
هه نورد نظر ما را نان می ذه 


۱- مصدرهای (چه‌شتن؛ چه‌شین؛ چه‌شیان چه‌شان (چه‌شاندن) از ریش چەش ۷ 

۲- هم صفت مفعولی و اسم مفعول است و هم صفت فاعلی و اسم فاعل. 

۳- واژهُ (شکسه (8192)8 = شکسته نمونه‌ای از همین‌گونه است که مصدر آن (شکستن) در فارسی 
برجای است و در کردی (شکان شکانن (شکاندن)» شکیان) شده است. 

۴- به نقل از دستور زبان کردی (شمالی - اورامی) به قلم ذکتر محمدتقی ابراهیم بود و دیگران. ص ۲۳» 
س ۳. 


چه‌قان چه‌قا چه‌قاک چه‌قاو چه‌قا گ 
aqa #4 20 202‏ 205 02058 
چه‌قانن( چهقان ‏ چه‌قانق چه‌قانوو(۲ چه‌قانگ 
Ğaqanig 620200 Ğaqani «© Ğaqan Ğaqanin‏ 
چەقین ‏ چهقی چه‌قيق چه‌قیو چه‌قیگ 
Ğaqig Ğaqiw Ğaqi 4 baqi Ğaqin‏ 
چەقيان ‏ چەقيا چەقيائ چەقياو ‏ چەقیاگ 
20۳5 205 & 6205 203۳57 20058 


از ریشه‌های چهار مصدری و در سه لهج (سقزی» موکریانی» سنه‌یی) شکل (اسم 
مفعول / صفت فاعلی) به صورت بالا خواهد بود. 
از ریشه‌های سه مصدری» مصدر مختوم به (ین) ناپدید و سه مصدر دیگر به همان 


به‌ستن ١ایا‏ = بستن» به‌سیان 025/50 = بسته شدن (۴) 


می‌بینیم چون (به‌ستن) خود متعذی است» مصدر متعدی شده مختوم به (انن) 
نمی تواند داشته باشد. مصدر مختوم به (ین) آن هم نایاب است. زیر مختوم به (ین) گاه 
لازم است و گاه متعدّی و بیشتر لازم است. اما مصدر مختوم به (یان) آن که مصدر 


مخهول استت:ه کار ورد دارده به صوررت: زیر :(۳) 


۱و ۲- در لهجه (موکریانی - سلیمانیّه) چه‌قاندن 6298001 چه‌قاندوو 629500. 

۳- چنانکه در ساخت ماضی نقلی می‌گویند: «به‌ستکمه 2 = بسته‌ام». 

۴- در ساخت ماضی نقلی و ماضی بعید در گرداندن (تصریف) مصدر (به‌ستن)» صورت مختوم به (راوه) 
در لهجة (موکریانی - سلیمانیه) چنین است: به سراوه (9257372)0 = بسته است و به سرابوو 0۵9750 = 
بسته بود. ولی در همین لهجه مختوم به (یان) آن بسیار کمیاب است. چنانکه از مصدر چه‌قیان 629058 (چه 
قراو 52072۷) نیامده و همان (چه‌قیاو) می‌گویند. 


۳۹۸ دستور زبان کردی 


مصدر بن ماضی درلهجۀ سقزی درلهجهٌ موکربانی در لهج سنه‌یی 


به‌ستن به‌ست بەستى /66/ به‌ستوو به‌ستگ 
bastig bastü basti f bast bastin‏ 
به‌سیان بەسيا بەسيا ئ به‌سیاو بەسراو ‏ بەسياگ 
basya basyan‏ جع 0255 basyag basyãaw-basraw‏ 


آنگونه که خواهد آمد دور یست رت (سنه‌یی) همان [ک] یا (ھ) در 
فارسی میانه باشد. 


۱۰-۴-۱- شکل دیگر (اسم مفعول / صفت مفعولی) 

شکل دیگر (صفت مفعولی -اسم مفعول) همان (بُن ماضی) یا صورت (سوم 
شخص مفرد ماضی ساده) و یا آنگونه که گاه در بعض کتاب‌های دستور زبان عنوان شده 
است (مصدر مرتم) می‌باشد. چنانکه اسم مفعول از مصدر ( گفتن) به جای ( گفته 
می‌شود (گفت:) فردوسی سروده است: 

((سپهبد برآشفت از گفت او» یعنی سپهبد از (گفتة او) برآشفت. و یا سعدی 


می‌فرماید: 
۳ م 5 کے ۶ ی ۱ 
« گفتٍِ عالم به گوش جان بشنو» یعنی ( گفتۀ عام = سخن مرد دانا) را به گوش جان 


در کردی (سورانی) هم این روش جاری است. چنانکه می‌گویند: 

(به گفتی هو نا کەن ماقه ۲2۷ تاا ع0) = به گفت ت او (عمل) نمی‌کنند ب گن او 
عمل نمی‌کنند. 

در لهج (اورامانی) هم به ظاهر این روال وجود دارد. امّا در فارسی امروزی و در 
گفتگوهای همگانی این (ساخت) نایاب و در نوشته‌ها نیز کاربردش کم است و به 
ندرت در شعرها دیده می‌شود. یا بهتر است بگویيم در گذشته به کار می‌رفته و امروزه 
متروک مانده است. امّا در کردی کمابیش همچنان رایج است. 


بخش دهم ۳۹ 


۱۰-۴-۲- شکل (اسم مفعول) در فارسی میانه 
در فارسی میانه برای ساختن اسم مفعول به روش زير عمل می‌شده است 
۱ افزودن (ع4) به آخر فعل ماضی ( که منظور همان بُن ماضی) باید باشد. مانند دو 
نمونة زیر: 
kartak‏ = کرده. از مادهٌ (ا-ع) از مصدر (مها»ع۲ = کردن) 


ست ۰() 


= نشسته. از ماد (امعلنی از مصدر (84814۸ا۸ = نشست نشستن) و مانند (ععانقه‎ = ni¥astak 
آفریده) و (16:086 = کرده) در جملهٌ زیر:‎ 

afritak ham ni kartak‏ = من آفریده شده‌ام (توسط قدرت آسمانی) و نه ساختة 

۰ ۰ م2 ت ۶ 

(زمینی)(۲) می توان گفت (گ)]و یا درواقع (وه) که در لهجة (سنه‌یی) برای ساختن اسم 
مفعول به آخر (بن ماضی) می‌افزایند» همان () فارسی میانه است.(۳" و دور نیست [ه] 
که در فارسی بعد از اسلام تا امروز هم برای درست شدن اسم مفعول به آخر (بن ماضی) 
افزوده می‌شود» همان () فارسی میانه باشد زیرا نمونه‌های ابدال (ک) آخر به (ه) 
آشکارا و زیاد است. از آن جمله: 

(بنده» حامه» نامه» ساده) که در فارسی میانه (بندک» حامک» نامک» سادک) و یا 
( کارنامه) که ( کارنامک) بوده است.(۴) 

شایان توه است که ( کردگی اهریمن)(۵) در لهج سنه‌یی امروز هم به همین شکل 
بیان می‌شود. 

۲-شکل سادهٌ (بن ماضی) یا (مصدر مرخم | سوم شخص مفرد ماضی ساده). 
۱- بدانگونه که در کتاب «دستور زبان فارسی میانه» تألیف راستار گویرا ترجمه دکتر ولی‌الله شادان آمده 
است. 
۲- نمونه‌ها از همان منبع. ص ۰۱۷۷ 
۳- برای نمونه (به‌سنگ عذا25) = بسته (شده) اسم مفعول از مصدر (به‌ستن عنا5ه0) را با (بستک ھایھط 
= بسته) در فارسی میانه مقایسه فرمایید. 
۴- به نقل از (کتاب دستور زبان فارسی) پنج استاد. جلد نخست. ص ۸ 


۵- ر.کنه. به: کتاب «(دستور زبان فارسی میأنه). نوشته راستارگویوا. ترجمه دکتر ولیا... شادان. انتشارات 
بنیاد فرهنگ ایران. ص ۱۷۷. 


۳۷۰ دستور زبان کردی 


می‌گردد: 
ع ۳ 
گفت استت اوق المع = گفته شده است. 
نش نیشت استت اهادع النونه = نوشته شده است (۱) 


در این دو نمونه (گفت) =گفته و (نپشت) = نوشته و (استت) = شده است می‌باشد. 


۱۰-۳-۳- مفهوم ساخت (صفت مفعولی / اسم مفعول) در مصدرهای چهارگانه 

در این رابطه مصدر (وه‌ران 780") را در چهار شکل آن برای نمونه انتخاب کرده‌ایم 
که به شرح آن می‌پردازيم. نخست معنای خود واژه: 

(وه‌ران) به معنای (ریختن) است. اما ریختن آنچه (خشک) و به شکل دانه‌های ریز 
باشد. مانند بنشن (حبوبات) و شن و ریزه‌نان و ... اما برای ریختن آبکی‌ها (مایعات) 
واه (رژان «2ع) به کار می‌رود گرچه امروزه مرزهای اینگونه تفاوت‌ها را کمتر 
مراعات می‌کنند. 

اینک به ساخت اسم مفعول در چهار مصدر و سه لهجهٌ مورد بحث توه می‌کنیم و 
سپس به شرح مفهوم آنها می‌پردازیم: 


۱- ص ۱۷۰ همان کتاب. 


بخش دهم ۳۷ 


مختوم‌به مصدر درلهجة‌سقزی درلهجة موکریانی در لهجة سنه‌یی 


77 
ان وهران وه‌را ئ ورا(و) وراک 
warag waraw ۷۵۲3 > waran‏ 

: : ۱ )۲ 0 
ائن وهرانن . وران وه‌ران و۳۱ وه‌رانگ(۳) 
waranig waraãnü waranirg waranin‏ 
۴ € 
ین وەرین ۴ وهريع وه‌ریو وه‌ریگ 
warig wariw wari & warin‏ 
۰ ۰ و 
يان وه‌ریان وه‌ریا ئ وه‌ریا(و) وه‌رياک 
waryag waryaã(w) ۱۷2۲۵ > waryan‏ 


وا کنون شرح مفهوم هرکدام از چهار ساخت. توه داشته باشیم که معنای فارسی آنها 
در هر حال (ریخته / ريخته شده) است. اما بدانگونه که پیشتر هم در مقايسهٌ شکل 
مصدرها با ابواب ثلاثی مزید در عربی اشاره شد» چهار ساخت در مفهوم خود 
تفاوت‌هایی دارند که بدانها اشاره می‌کنيم: 

0 مختو م به (ان): (وه‌رائ /وهرا(و) | وه‌راگ) 

در لهجهٌ (سنه‌یی) این ریخت کاربردش بسیار کمیاب و در لھجۂ (موکریانی) اندک 
است در لهجه (سنه‌یی) به جای آن بیشتر از ریخت مختوم به (ین) = وه‌ریگ و در لهجة 
(موکریانی) به همان‌گونه از (وه‌ریو) استفاده می‌شود. اما در لهجة (سقزی) و در ساخت 
(ماضی نقلی) برای سوم شخص ماضی مفرد در یک جمله می‌شنویم: 

لهم دوو حه‌فتا گه‌لاکانی وه‌را گاه. a(h)‏ چ galãkany warã‏ قالط (lam dü‏ 


ى 
= در این دو هفته برگ‌هایش ریخته است. 


۱- در لهجه (موکریانی / سلیمانیه) وه‌راندن ۷۵۲3۸1۸ . 

۲- در (موکریانی) وه‌راندوو ۰۷272000 

۳- چنانکه در ساخت ماضی نقلی می‌گریند: «وه رانگمه ۳215018۳). 

۴- لطفاً با واژه (وه‌رین wagin‏ | با راء سنگین) که به معنای (عوعو کردن) است» اشتباه نشود. 


۳۷۲ دستور زبان کردی 


(وهرا گاه = ريخته است) مفهوم فعل (لازم) را دارد. چنانکه کر عیب از خود 
در حت است و شاید آفت زده است و نباید گناه (ریزش برگ‌ها) را به گردن کسی 
گذاشت و یا کسی بار این گناه را به گردن نمی‌گیرد. ساخت (اسم مفعول / صفت 
مفعولی) از این مصدر اغلب دارای مفهوم (فاعلی) است. 
0 مختوم به (انن): (وه‌رانی / وه‌رانوو - وه‌راندوو / وه‌رانگ) 
در هر حال مفهوم به تمامی (متعّی) است. هر سه ریخت بالا به معنای (ریزاندهام / 
ریختانده‌ام / ریخته‌ام) در ساخت ماضی نقلی می‌باشد. مفهوم هم به (فاعل) نظر دارد و 
هم به (مفعول). به نمونهُ زیر توبخه فرمایید: 
به لهج سقزی گه‌لای هو داره من وه‌رانق مه. 
به لهجهٌ موکری گهلای ته‌و داره من وهراندوومه. 
له هه هی و 
galay ?aw dãra(h) min warani 4 ma.‏ 
galãy ?aw dãra(h) min warãndüma.‏ 
galãy ?aw dãra(h) min warãnigam.‏ 
برگردان: برگ آن درخت را من (ریخته‌ام / ریزاندهام / ریختاندهم). که درواقع هم 
به فاعل نظر دارد و هم به مفعول. چنانچه کسی بدون مقذمه بگوید: (من ریخته‌ام» و از 
مفعول نام نبرد» جمله‌اش ناتمام خواهد بود. نمونٌ دیگر: 
ته‌رزه که‌ی دویکه شکوفه کانی وه‌رانعه 
ah‏ چ tarzakay diwëka šköfakãn i warani‏ 
= تگرگ دیروزی شکوفه‌هایش را ریخته است (ریزانده / ریختانده) است. که 
(تگرگ دیروزی) فاعل و (شکوفه‌هایش) مفعول است. 
0 مختوم به (ین): 
(وه‌ریی / وه‌ریو /وه‌ریگ) 


¥ 5 /۳۳ 
هم داره گەلاکانی وه‌ری‌یه weriya)‏ تمف‌قلهع 4872 ۳ = این درخت برگ‌هایش 


بخش دهم ۳۷۳ 


ريخته است. در لهج موکری (وه‌ریوه (warîwa‏ و در لهجه سنه‌یی (وه‌ریگه „(warîga‏ 

یادآوری: (بن ماضی) از مصدر مختوم به (ین) همواره به / ی / پایان می‌پذیرد. 
وقتی در لهجهٌ سقزی /ئ/ بدان می‌افزاييم /ع6/ به آسانی به ی /بدل می‌شود و 
(وریعه (08ه ‏ آ۲«) به (وهری‌یه (۱000 آ#ه۲) تبدیل و تلفْظ می‌شود. 

مفهوم (اسم مفعول / صفت مفعولی) از مصدرهای مختوم به (ین) گاه دارای معنای 
فاعلی و گاه دارای معنای مفعولی است. در مقایسه این ساخت با مصدرهای مختوم به 
(ان) چنین است که وقتی می‌گوييم: هم داره گهلاکانی وه رییه» انگار م‌توانیم در 
این میان کسی را گناهکار بشناسیم ... شاید اگر آبیاری و سمپاشی به موقع انجام 
می‌گرفت ین می شا و دور تیت | کون رای ران کذفعه واک کازی گرو 

اینجا بهتر است با ذ کر دو نمونهٌ دیگر و مقایسة دو ريخت یاد شده مطلب را روشنتر 
سازیم. فرض کنید دو نف رکارگر در ظرف‌هایی» مایعی (مثل اسید» نفت» روغن و ...) را 
از اتاقی به اتاق دیگری می‌برند. یکی به دیگری می‌گوید: 

(نه‌وت تکاععه ده ی ةنا «ه0) = (قطرات) نفت (بر زمین) چکیده است. ممکن 
است دیگری در جواب بگوید: 

((لهو ده‌فره زه‌رده‌ی تو تکی‌یه (تکی ععه). 

law dafra zarda i ) tikiya (tki 4 a). 

= از آن ظرف زرد تو (ظرف زردرنگی که در دست توست) چکیده. 

کارگر نخست می‌گوید (تکاععه / تکاوه) انگار می‌خواهد خود را تبره کند که در 
این کار از دن ایند قطره اسید با فت عاره تست اما دیگری وق شواب 
می‌دهد (تکی‌یه / تکیوه) یعنی تو اگر از ظرف سالمی استفاده می‌کردی و یا با مواظبت 
تمام کار می‌کردی چنین نمی‌شد. 

پیشتر به فهرست چند علّت دگرگونی و فراموشی و یا فرسایش بعضی مفاهیم دقیق 
در مصدر فعل‌های کردی اشاره شد (نگ. به: ۱۰-۳-۲ ص ۳۶۱). | کنون باید افزود که 


در قرون اخیر با مرکزیّت یافتن امر آموزش و تدوین کتاب‌های درسی در دست دولت‌ها 


۳۷۴ دستور زبان کردی 


سازمان‌های آموزش و پرورش و مزید بر آن گسترش وسائل ارتباط جمعی» لهجه‌های 
محلّی در سراسر جهان (نه‌تنها در آسیا و کشورهای در حال رشد بلکه حتی در اروپا و 
کشورهای پیشر فته)» به دگرگونی‌های گسترده و گاهی هم ژرف دچا رگردیده. واژه‌ها و 
لهجه‌های کردی هم البته از این جریان فراگیر جهانی به دور نمانده و بسیاری از نکات 
ظریف و دقیق از بین رفته و امروزه با شتاب بیشتری در حال از بین رفتن است. بنابراین 
بد نیست باز هم با ذ کر نمونه‌ای دیگر در این زمینه مطلب را روشنتر سازیم زیرا این مرز 
تفاوت مفهوم» امروزه کمتر مراعات می‌شود. 

برای مقايسة مفهوم دوساخت (اسم مفعول) از دو مصدر مختوم به (ان) و (ین) به 
ساخت یاد شده از مصدر (تاران ۱2:20 = به قهر از جایی رفتن / و یا آنگونه که در 


(هه‌نبانه بزرینه(۱) آمده است = رفتن بدون بازگشت) مصدر مختوم به (ان) از ريشة 
تار و دیگری مصدر مختوم به (ین) از همین ريشه یعنی (تارین تتا = تقریباً به همان 
معنا) توبخه فرمایید: 
مختوم به مصدر درلهجه سقزی در لهج موکریانی در لهج سنه 
ین تارین تاریق تاریو تاریگ 
tarin‏ که tarig tariw tari‏ 
ان تاران تارائ تاراو ازاگ 
tarag taraw tara A taran‏ 


E GSE ELAS 
درنظر بگیرید هنگامی که مرغ یا کبوتری بیگانه به همراه مرغ‌ها و کبوترها به لانه‎ 
داخل م ا می‌گفتند:‎ 


۱- «هه‌نبانه بورینه» فرهنگ لغات کردی - فارسی. روانشاد استاد عبدالرحمن شرفکندی (ماموستا هه‌ژار). 
چاپ سروش. 
۲- تا ۵۰-1۰ سال پیش که مرغداری ماشینی نبود» روستائیان مرغ و خروس را برای فروش به شهر 
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بخش دهم ۳۷۵ 


?aw mirîška ۱2:2 4 ھ(h)‎  .هتعارات سقزی: ثهومریشکه‎ 

موکریانی: تثهومریشکه تاراوه. miriška tãrãwa(h)‏ ۱۵۷ 

aw mãmira tãrãga(h)  .هگارات سثه‌یی: تهومامره(۱)‎ 

هر سه به معنای (آن مرغ (از خانة صاحبش) فا کرده / قهرکرده است.) 

(تارائ / تاراو / تارا گ) لازم است. منظورگویند جمله بالا باید (یا می‌تواند) این 
باشد که گناه (تاران) مرغ رای شود( نید یه کردن کسی کذاشت: 

اکنون فرض کنیم پسر بچ مستأجر در خانة صاحب مرغ به بیان فارسی (مرغ را 
تارانده است). گوینده برای حفظ ادب ( که همسایه آزرده نشود) می‌گوید: 


سقزی: مریشکه سپی تاریقه. miriška spi tãri 4 a(h).‏ 
موکریانی: مریشکه سپی تاریوه. mirîška spî tariwa(h).‏ 
سنه‌یی: مامر و چه‌ر یگ( تار یگه. mãmira Šarmig tãriga(h).‏ 


هر سه به معنای (مرغ سپید فراری شده / رفته است). 
که شنونده می‌تواند با شنیدن آن حمله بپرسد: 


سقزی: کی تارانع يه (تارانیه)؟ kë tãrãni 4 ya(h)? (tarãniya)?‏ 
موکریانی: کی تارانوویه (تاراندوویه)؟ kë tãrãnüya(h)? (tãrandüya(h)?‏ 

سنه‌یی: کی تارانگیه (تاراندگیه)؟ taranigya(h)? (tãrãndigya)?‏ 16 

= چه کسی آنرا (تارانده) است؟ یعنی می‌شود (یا می‌توان) گناه این کار را به گردن 
دک کذاشت: 


د رکردی واژه (توران ةا = قه رکردن /رنجیدن) وحود دارد. شنیده می‌شود که در 


اشعار و ترانه‌ها همواره می‌گویند: «یارله من توراوه ۲5۲3۷2 منصعا:2ر = یار از من رنجیده 


> می‌آوردند و بیشتر خانه‌ها مرغ و خروس نگاه می‌داشتند. مرغ تازه وارد ممکن بود به خانه‌های دیگر 
متواری شود. که البته آنرا به صاحبش پس می‌دادند. 

۱- در لهج (سنه‌یی) مرغ را (مامر) می‌گویند که شاید مخّف (ماسع همر = ماده مرغ / مرغ ماده) باشد. و 
باز نگ. به: پاورقی شماره ۴. ص ۲۲۷. 

۷- در لهجۀ (سنه‌یی) چە‌رمگ و در لهجة سقزی و موکری (چه‌رموو = سفید). 


۳۷۹ دستور زبان کردی 


/ قهر کرده است». و ساخت از مصدر مختوم به (ین) آن - شاید به احترام معشوق 
هیچگاه به کار نمی‌برند. ساخت آن در سه لهجه چنین است: 


مختوم به مصدر درلهجه ستزی درلهجه موکریانی درلهجة سنهبی 


0 ۳ ت 

ان توران تورای توراو تورا گ 
törãg torãw tora 4, toran‏ 

ين تورین نایاب ناياب ناياب 


در لهج (سنه‌یی) به جای (تورا گ) از (توریاگ 8 = اسم مفعول از مصدر 
مختوم به (یان) بیشتر استفاده می‌شود. 

0 مختوم به (یان) 

مصدر مختوم به (یان) مصدر مجهول است. (متعدّی) است و مفعول در حمله 
جانشین فاعل می‌شود. در فارسی (مصدر مجهول) با افزودن معین فعل (شدن) به (اسم 
مفعول / صفت مفعولی) درست می‌شود. و در گرداندن (تصریف) جزء دوم یعنی معین 
فعل (شدن) شناسه (ضمیر) می‌گيرد. مانند: 

نوشته شده. بریده شده. گفته شده ... 

در کر ان E E‏ 

سقزی: ئهو داره گهلاکانی وه‌ریا که. a(h).‏ ی‌ق وه ?aw dãra(h) galãkan Î‏ 

موکریانی: هو داره گه‌لاکانی وه‌راوه (وه‌ریوه). ?aw dãra(h) galãkãn Î warãwa.‏ 

سنه‌یی: هو داره گه‌لاکانی ور که ?aw dãra(h) galãkan Î waryaga(h).‏ 

در لهجهٌ (موکریانی) به جای ساخت مختوم به (یان) بیشتر از همان ساخت مختوم به 
(ان) و در اینجا به جای (وه‌ریاوه ۲۵92۷۵) از (وه‌راوه (۷۵۲3۷۵)۲) و یا از ساخت مختوم 
به (ین) (وه‌ریوه (۷۵)۵ 1 :2) استفاده می‌کنند. 

در لهج (سنه‌یی) هم گاه برای سادگی از ساخت مختوم به (ین) در اینجا (وه‌ریگه 
موتنه) استفاده می‌شود. 


بخش دهم ۳۷۷ 


بنا به قاعده ساخت (اسم مفعول / صفت مفعولی) در سه لهجه چنین خواهد بود: 


مختوم‌به مصدر درلهجه سقزی درلهجه موکربانی در لهجه سنه بي 


يان وه‌ریان وه‌ریا ی وه‌ریاو ومریاگ 
waryan‏ کب waryag waryãw waryã‏ 

يان توریان ‏ توریای توریاو توریاگ 
toryag töryaw tOorya 4 toryan‏ 

يان تاریان ‏ تاریای تاریاو تاریاگ 
taryan‏ چم taryag taryaw tarya‏ 


بررسی و گفتگو پیرامون (صفت مفعولی / اسم مفعول) بدینجا به پایان نمی‌رسد. 
بویژه که طرح موضوع بدینگونه تازگی دارد. و آشفتگی که در چند دهۀ اخیر دامنگیر 
لهجه‌های محلی گفته است» آغوش باز وسائل ارتباط جمعی و بستر گستردۂ مطبوعات 
که آشفتگی‌ها را می‌پروراند و دامن می‌زند ... و مهمتر از همه نبودن مراکز و مراحع 
تحقیق در این زمینه و خالی ماندن میدان برای اعمال سلیقه‌های گونا گون و ... بسیاری 
عوامل دیگر نیاز به بررسی‌های علمی (و نه -اعمال سلیقه‌های فردی) را فریاد می‌زند. 
اشاره شد که در بازخوانی متون کهن فارسی پیش از اسلام و کتیبه‌های پارسی باستان؛ 
غفلت و بیخبری از زبان کردی و لهجه‌های آن موجب اشتباه و گمراهی‌ها گشته تا بدانجا 
که سال‌هاست محققان عنوان منظومهٌ (درختاسوریک) را (درخت آسوریک) خوانده و 
نوشته‌اند.( که معنای این دو بسیار از هم فاصله دارد ... و بالاخره تردیدی نیست (زبان 
فارسی) و (زبان کردی) هر دو از (زبان پارسی کهن) و (پارسی میانه) ريشه دارند. و 
ب‌گمان زبان کردی و لهجه‌های آن تا امروز بسیار کمتر از فارسی دچار دگرگونی گشته و 


به ریشه اصلی نزدیکتر است. و با تحقیق و بررسی در آن می‌توان پرسش‌هایی را که در 


۱- نگ. به: پاورقی ۸-۷ پ کتاب حاضر» ص ۳۱۴. 


۳۷۸ دستور زبان کردی 


زمينة دستور زبان فارسی بی‌حواب مانده است» پاسخ گه ê‏ 
و بالاخره با اشاره‌ای به ( صفت مفعولی مرگب) ب4 این میگ بایان خواهیم دادو 
آنگاه به (صفت فاعلی) خواهیم پرداخت. 


۱۰-۵- صفت مفعولی مرکب 

صفت مفعولی مرگب از مصدر مرگب گرفته می‌شود و جزء اصلی (فعل) مصدر 
مرب به قالب صفت مفعولی درمی‌آید. به نمونه‌های زیر در این زمینه توه فرمایید: 

دوف کت (دامان مقسقه) مرگب از دو جزء (دا قه = پیشوند) +(مان قم = 
ماندن) و (دامان = درمانده شدن), 

۲-مصدر مرب (بەش خوریان ۰0020 (baš‏ تشکیل شده از دو جزء. اولی (بەش baš‏ 
= بخش /سهم | قسمت) و دیگری (خوریان م05« خورده شدن) و (به‌ش خوریان = 
سهم خورده شدن). 

۳-مصدر مرب رنه رش ل پچران (sar haj piëran‏ مرگب از سه جزء: (سه‌ر ۲٩ء‏ = سر) 
+ (ههل 4ط = حرف اضافه) + (پچران 0 = بریدن / باره کردن) را بچرال 
= سربسته‌ای را باز کردن مانند سر شيشهٌ نوشابه / سر پاکت / سر صندوق و ...) و اینک 


ریخت صفت مفعولی هر کدام از آنها در سه لهجه: 


مصدر مرگب در لهجۀ سقزی در لهج موکریانی در لهجه سنه‌یی 


۳ 
دامان داما ی داماو داما گ 
damaw dama 4 daman‏ 12۳28 
۹ 
بەش خوریان بش خوریا ئ بش خوراو بەش خوریا گ 
baš xoryag baš xoraw baš 015 4 025 0‏ 


۳۳ ۷ 1 1 ۰ 


sarhal pitrãg sarhal piéraw sarhal pira 4 sar hal piran 
0 ۰ 


بخش دهم ۳۷۹ 


سس تست 

هر سه صفت مفعولی از مصدر (دامان) به معنای (درمانده / درمانده شده). 

هر سه صفت مفعولی از مصدر (به‌ش‌خوریان) به معنای ( کسی که سهمش خورده 
شده | سهم خورده شده). 

هر سه صفت مفعولی از مصدر (سه‌رههل پچران) به معنای (در باز شده / سر 
برداشته شده). 

یادآوری ۱ -در لهج (موکریانی)؛ (خوراو) جانشین (خوریاو "095 و (پچراو) 
حانشین (پچزیاو «5بثنج) شده است. 

یادآوری ۲ در صفت مفعولی مرگب هم چنانچه جزء فعلی آن (لازم) باشد 
ساخت صفت مفعولی دارای معنای فاعلی خواهد بود. مانند: 

- تن گه‌یشتق م‌نااه‌ردج ا = فهمیده / دانا. 

سه رکه وتبع که ناه sar‏ - سه رکه و توو 121۷65 سەر کف ی k8‏ 92۲ هر سه به 


معنای (موقق / موفق شده / برنده). 


-۱۰-۵-٩‏ در (صفت مفعولی / اسم مفعول) مرب هم نمونه استفاده از صورت 
(بن ماضی) يا (ساخت سوم شخص مفرد ماضی ساده) وجود دارد. حافظ می‌فرماید: 
«گرچه گردآلود فقرم شرم باد از هتم گر به آب چشمۀ خورشید دامن تر کنم» 

که (گردآلود) همان (گردآلوده) است و (آلود) بن ماضی از مصدر (آلودن) در 
کردی هم به نمونه‌های زیر در این زمینه توجه فرمایید: 

ارا xaw}‏ = خوا ب آلود - ده‌سامو ق«قعه = دست آموز / اهلی. 

ره‌نجه‌رو 5یهزههع = رنج بر باد رفته ‏ سنجوو بو ٥5‏ تازه‌زه یا سنجربو 05 ازمزو هر دو به 


معنای بچ شیرخواری که با استشمام بوی درخت ستجد دچار اسهال شده باشد.(۱) 


۱- درخت سنجد به هنگام رسیدن میوه بوی ویژهُ خود دارد. در طت سْتی (محلی کردی)» شاخه‌ای از 
آنرا هفته‌ای پیش از بو پراکنی به داخل اتاق و نزدیک گاهوارهُ بچه می‌گذارند تا به بوی خفیف آن عادت 
کند. در غیر اینصورت طفل شیرخوار با اولین استشمام بوی تند سنجد دچار اسهال می‌شود. 


۳۸۰ دستور زبان کردی 
سح 1 ۲ وی 


۱۰-۶ صفت فاعلی 
واژه‌ای که دلالت می‌کند بر انجام‌دهندهٌ کاری يا پدیدآورنده حالتی. 


۱۰-۶-۱-ساخت صفت فاعلی در فارسی. 

در فارسی (صفت فاعلی / اسم فاعل) از چند راه به ترتیب زیر ساخته می‌شود: 

۱- افزودن (نده - ۱) به (بن مضارع). مانند: 

دونده» گیرنده؛ راننده گویا شنوا» پویا. 

۲ افزودن «گار») به (بن ماضی) مانند: رستگار» پروردگا خواستگار و به (بن 
مضارع) مانند: سازگان آموزگار. و به آخر (اسم معنی) مانند: کامگار. 

۳ افزودن ( کار) به آخر (اسم معنی» بن مضارع» صفت. فعل امر) مانند: ستمکان 
جوشکار تبهکار» بدهکار. 

؟-(گر) به آخر (اسم معنی» بن فعل» صفت). مانند: حیله گر توانگر» روشنگر. 

۵(ار) به آخر (بن ماضی) مانند: خریدار» خواستار. 


۱۰-۶-۲- صفت فاعلی در کردی 


یک بررسی و تحقیق اجمالی در چند لهجهٌ (سورانی) ما را به نتیجه‌های زیر 
می‌رساند: 


۱--۱۰-۶- استفاده از ساخت صفت مفعولی در فعل‌های لازم را یکی از 
صورت‌های (اسم فاعل / صفت فاعلی) باید بشما ر گرفت. در این زمینه به اندازه کافی 
بحث شد و اینک به یادآوری چند نمونه بسنده خواهیم کرد: 

-ویسای 3ة« / ژیستا(و) ۱۵۰8 / ویس گ ةة »هر سه به معنای (ایستاده). 
اسم مفعول از مصدر (ویسان 08080 در دو لهجة (سقزی) و (سنه‌یی) و (ویستان مقادعب) 
در لهجهٌ (موکریانی)؛ که معنای (صفت فاعلی / اسم فاعل) دارد. 


بخش دهم ۳۸۱ 


دلکای طا / لکاو Wۃعنا‏ / لکاگ 8 هر سه به معنای (چسبیده) از مصدر 
(لکان مقانا = چسبیدن). 
- تلیشائ ک ia‏ | تلیشا(و) رمق | تلیشاگ 6 هر سه به معنای (ترک 


خورده / شکاف برداشته) از مصدر (تلیشان ماه = ترکیدن / شکاف برداشتن). 


۱۰-۶-۲-۲-متمّم + شکل مصدری صفت فاعلی مختوم به (ین «2). 

اشاره شد که تعدادی ریشه‌ها مصدر مختوم به (ین) ندارند اما با ابدال ی <1/به | 
ی = ة = یای مجهول / به همراه متهّم» (صفت فاعلی /اسم فاعل) از آنها کاربرد دارد. 

اینک در این زمینه به نمونه‌های زیر توبخه فرمایید: 

-(خەم رەۋین 2781ع« ») = غمزدای /غم‌بر. سه خەم ×= غم (متمم) +ره‌ژین 
ravên‏ یا راویّن (ravên‏ = زداینده / فراری دهنده. (ره‌وان 80« / ره‌وانن دعقم و 
رواندن wandin‏ / رمویان (ravyan‏ سه مصدر از ریشۀ ره ۷ / راو ۷۳ که ریشة مختوم 
به (ین) آن نایاب است. 

(سەر ته‌زین ۱8280 ۴ه) = سرچاینده( = نوشیدنی که سردی آن از ملاذ مغز سر را 
خنک کند. سه سهر 987 = سر (متمَم) + (ته‌زین 260ھ = چاینده | یخ‌زننده) از ريشه 
تەز ۷22 هر چهار مصدر (ته‌زین حتتعاک (ته‌زان مقععیک (ته‌زانی عنصقتها / ته‌زاندن 
«زقمقعها) و (ته‌زیان «ةر2ها) کاربرد دارد. 

-(دل رفن 80 إن = دلربا | دلبر) سے دل إن = دل (متتم) + رفین «قنو = ربای / 
رباینده). که از ریشهٌ رف ۷ مصدر مختوم به (ین) آن کاربرد ندارد اما سه مصدر 


دیگرش (ررفان منیا (رفانن rifanin‏ | رفاندن (rifandin‏ و (رفیان 9 به کار می‌رود. 
۱۲۳ ۱- (متمَم فعل) + (بن مضارع) شکل دیگر (صفت فاعلی / اسم فاعل) 


۱- چاییدن به معنای يخ زدن. این واژه در لهجهٌ (سنه‌یی) هم اکنون به کار می‌رود. 


۳۸۲ دستور زبان کردی 


است که در فارسی هم وجود دارد و بیشتر برای شغل و پيشه بکار می‌آید. مانند: 

_سه‌عاتساز 92221022 = ساعتساز س4 سه‌عات ۶2981 ساعت (متتم) + ساز مه (ین 
مضارع) از مصدر (سازان «عةه / سازین «اعةه = ساختن). 

به‌ردبر زا ۵ = سنگیر / سنگتراش چ به‌رد 08:0 = سنگ (متتم) + بر ۴اط (بن 
مضارع) از مصدر (بران مین ر «(brin‏ 

دار تاش 54ا ۵2 = چوبتراش / نجار دار :08 چوب /درخت (متمم) + تاش 


لقا (بن مضارع) از مصدر (تاشین آلا = تراشیدن):(۱) 


۱-۶-۲-۴ ۱- افزودن (چی (êi‏ به اسم برای شغل به همان‌گونه که در فارسی نیز 
a ۳‏ سب زج ی ج هه 
معمول است مانند: کاریه‌چی 6 2212 گاری‌چی. نوقولچی له‌ومه نقلچی. 


۱۱-۶-۲-۵- افزودن (کهر ها گەر ۲ گر gir‏ + گره ۵ کار اء گار (gar‏ به خر 
(اسم) مانند فارسی کاربرد دارد. به نمونه‌های زیر توخه فرمایید: 

-هیلکه که‌ر kar‏ ۵ = تخمگذار سے هیلکه هلق = تخم +( که‌ر تعط). دیزه که‌ر 
dk‏ = دیزی ساز سے دیزه 4624 = دیزی +( که‌ر ۲2۲), 

( گه‌ر ۲هع) مانند: مسگهر ۲هودنده = کته مس کات = مس + (گهر (gar‏ 
اسنگهر 90۴ او = آهنگر سے ئاسن «اsة?‏ = آهن + (گهر ««ی) ۲) 

( کار ۲) مانند: گو ناحکار gonãhkar‏ -گناهکار سے گو ناح 0020و = گناه +( کار 
7). کریکار :5۳8 عمله سے کری ام = کرایه + ( کار ۲2۲). 


۱- این ریخت مشابه با ریخت حذف (نده) از صفت فاعلی در فارسی است چنانکه گویند: دستگیر = 
دستگیرنده و یا رهگذر = رهگذرنده. 

۲- در مقایسۀ دو واه (برزگر) فارسی و معادل کردی آن (وه‌رزیر 25۲ 6727 دو ابدال جلب توجه می‌کند. 
نخست ابدال [و] و [ب] که نمونه فراوان دارد ۔ دیگری ماقبل آخرشان [گ] و | ی = ۶ / بدین معنی که 
(وه‌رزیر)» (وەرز ع بر 81 > ۷۵۲2) بود که اعّق / مکسور به آسانی به | ی = یای مجهول / بدل شده 
است. برای نمونةٌ دیگر دو ابدال در یک واژه نگ. به: ۳-۴. ص ۱۴۳ و مابعد. 


بخش دهم TAT‏ 


سر r‏ 
(گار) که نمونه بسیار اندک دارد. مانند: به‌روه‌ردگار 1 << پروردگار. 


2 r 
خواستگار و "× = خواستگار.‎ 


۱۱-۶-۲-۶- (دان با یار باز) که بیشتر به آخر اسم معنی درمی‌آید و نمونه و 
کاربردش هم کم است. 

(دار). مانند: قه‌رزار 42123 = قرضدار / مقروض / بدهکار. در اصل (قه‌رزدار) 
است اد] به [ئ] بدل و (قه‌رزئ‌ار) و پس از تخفیف (سست شدن در تلفظ) امروزه 
(قه‌رزار) تلفْظ می‌شود. و مانند: دووکاندار :۵52008 = دکاندار. 

(بار). مانند: خه‌تابار :1508« خطابار / خاطی / خطا کار. تاوانبار م22 

(یار). مانند: جووتیار »18 اقز = شخم‌زن /کشاورز. هوشیار 5527« = هوشیار. 


-(باز). مانند: داوباز ةط ستل = حقه‌باز. ده‌سوو دل باز 02 [نه‌تاهه3 = دست و دلباز. 


۱۱-۶-۲-۷- افزودن / / به آخر (بن مضارع) همان‌گونه که در فارسی نیز معمول 
است. مانند: ‏ زانا ة2 = دانا سے (زان حقع) بن مضارع از مصدر (زانین مه = 


دانستن) + /۵<۱/.اين روش در شاخۀ کردی شمال هم به کار می‌رود. 


۱۰-۶-۲-۸- افزودن [ثر -ئه‌ر] به آخر (بن مضارع). مانند: 

نوینهر 9:۷808۴ = نماینده. سے (نوین (۱) ۰ بن مضارع از مصدر (نوان مقهنم) ‏ 
که مصدر متعدی شده‌اش (نواندن (niwandin‏ می‌شود + (ئر = 2۲). 

نووسه‌ر 97527 = نویسنده سه (نووس (nüs‏ بن مضارع از مصدر (نووسین nüsin‏ = 


نوشتن) +4 (ئەر = .(ar‏ 


۱- در لهجۀ (موکریانی) به معنای (رختخواب) هم هست. 


۳A۴‏ دستور زبان کردی 


این شکل صفت فاعلی از لهجه‌های شمال ( کورمانج ژووروو) وارد دیگر لهجه‌ها و 
از جمله لهجه‌های (سورانی) شده و در نیم قرن اخیر از طریق وسایل ارتباط جمعی 
گسترش و پذیرش تمام یافته است. پذیرش تمام شاید به سبب آنکه (صفت فاعلی | 
اسم فاعل) بدانگونه که می‌بینیم در دیگر لهجه‌ها ریختی بدین روشنی ندارد. 


۱۱-۶-۲-۹- افزودن (نده) به (بن مضارع) برخلاف آنچه در فارسی امروز بسیار 
رایج است» در کردی نمونه اندک دارد. و بیشتر از ساخت (نده) محذوف آن استفاده 
می‌کنند که به شرح آن خواهیم پرداخت. نخست ساخت یا ریخت با (نده). مانند: 
- سازننه (1)««نعةه = سازنده / شایعه‌پرداز. که در اصل و بگونه‌ای که در لهج 
(موکریانی) به روشنی بیشتر ادا می‌شود» (سازنده (220020ع) است. سے (ساز(۱) عقه 
=اینجا (بن از مصدر (سازین علتقه / سازان مقعقه = ساختن) + (نده طعفج) = 
(نده). اقا در گفتگوهای همگانی گاهی در همان لهج (موکریانی) هم شست و همان 
(سازننه) ادا می‌شود. 
- (رهننه (rahninna(h)‏ = خانه بدوش. که در اصطلاح (ره‌ش وو ره هننه 
(ras û rahinna‏ ھی کت به معنای (بی‌برگ و نوا / آسمان محل). 
در بیت زیر «سالم» به همین قیاس و شاید به تقلید از فارسی از واژهٌ (کهنننه 
kanin)‏ / که‌ننده (ه)ه۵‌هنمه) = صفت فاعلی / اسم فاعل از مصدر ( که‌ندن دامه)) 
استفاده کرده است که می‌گوید: 
به ثیمای عه‌شقی مه‌عشووقه که عاشق کیوله‌ین دینی» 
له‌لای (سالم» که‌ننده‌ی بیستوون موژگانی شیرینه, 
kêw la bin dênê,‏ و42 ka‏ موتااهه ba ?imã Î ?ašq Î‏ 
1a 12 Salim kaninda Î bêësitün mogan i Sirinea(h)‏ 


۱- واژه (ساز) معناهای دیگری هم دارد. از جمله: خوشحال / تندرست / بدون عیب / موافق و در اینجا 
(بن مضارع) از مصدر (سازین / سازان) مورد نظر است. 


بخش دهم ۳۸۵ 


برگردان: به اشاره (ایماء) عشت معشوق است که عاشق کوه (را) از (بیخ و) بن (بر) 
می‌کند» 

به نزد «سالم) / به نظر (سالم» کتندة پیستون و کا شیرین است. 

در اینجا ( که‌ننده (000)0ه۲) صفت فاعلی /اسم فاعل است با ساخت یا ریخت بن 
مضارع از مصدر ( که‌ندن «نقده! = کندن) که می‌شود ( کەن ههع) + ((0)دقم) > نده. 


۱۰-۶-۲-۹-۱- پسیشتر تحت عنوان (متمَم فعل +بن مضارع) وباشمارة 
۱۰-۶-۲۳ به یکی از شکل‌های (صفت فاعلی / اسم فاعل) در کردی اشاره شد که 
درواقع می توان آنرا همان ساخت با حذف (نده) در فارسی بشمار گرفت. بویژه اینکه 
در فارسی هم این ساخت مانند کردی همواره با (متتم) می‌آید. به نمونه‌های زیر توخه 
فرمایید: 

دلبر. که همان (دلبرنده) با حذف (نده) است سس دل (متتم) +بر (بن مضارع از 
مصدر بردن). 

قالیباف. قالی بافنده / بافندۂ قالی است با افکندن (نده)_سه قالی (متمم) +باف 
(بن مضارع از مصدر بافتن) 

۔ شبگرد شب گردنده است با افکندن (نده) سے شب (معتم قیدی) + گرد (بن 
مضارع از مصدر گردیدن /گشتن). 

و از همین‌گونه است: دوربین = دور بیننده. نامه‌رسان = نامه رساننده. تا کسیران = 
تاکسی راننده / رانندهٌ تا کسی. کوهکن ‏ کننده کوه (لقب فرهاد). 

در کردی (سورانی) کاربرد این ریخت از دیگر ریخت‌های (صفت فاعلی / اسم 
فاعل) فراوانتر است. از همان ( که‌نه‌نده «200ه) که در شعر (سالم) دیدیم به دو نمونه 


با حذف (نده) توخه فرمایید: 


۳۸۹ دستور زبان کردی 


(قه‌ورکدن(۱) (qaw'rkan‏ = قبرگن کوک ی قه‌ور 03۷۲ = قبر (متمم) + کەن 
عم = ( که‌نه‌نده) با حذف (نده). 

(ییرکه‌ن(۳) معلنع) يا (بیرهەلگەن )لط [ا) = چاه کن. مقنی سے بیر 0۲ = چاه 
آب (متمم + کەن ka‏ = ( که‌نه‌نده) با افکندن (نده). در لهجهٌ (سنه‌یی) (قومه‌شکه‌ن 


(qomaškan‏ می بند.(۳) 
qa‏ 


۱۰-۶-۲-۰- ریخت (صفت فاعلی / اسم فاعل) با مفهوم مفعولی. 

نمونه‌هایی از (صفت فاعلی / اسم فاعل) در ساخت (نده) محذوف وجود دارد که 
دارای مفهوم (مفعولی) است. نمونه در زبان فارسی: 

(دست‌دوز) در ( کفش دست‌دوز) که مفهوم (با دست دوخته شده) را دارد ولی 
ساخت آن با (جوالدوز) که شکل (نده) محذوف از (جوالدوز نده) می‌باشد یکی 
است. هر دو (اسم + ماده مضارع / بن مضارع) است. 

(دستباف) در (فرش دستباف) مفهوم (بافته شده با دست) را دارد. اما ساختش با 
ساخت (نده) محذوف (قالیباف ‏ قالی بافنده) یکی است. 

نمونةٌ دیگر واژٌ (دست پیچ) است. در (دینام دست‌پیچ) مفهوم مفعولی دارد = 
دینامی که با دست سیم پیچی شده است. اقا در (کارگر دست پیچ) مفهوم فاعلی دار = 
کارگری که نه با دستگاه پلکه با دست کار سیم پیچی را انجام دهد. 

و نمونه در کردی: 


سم 7 
دەسكەن دوهف = آنچه با دست کنده شده باشد (مانند شنگ» پونه و ...) پیداست 


۱- در لهج (موکریانی) قه‌بر 4۵07. 

۷- با معادل عربی آن (بثر) مقایسه شود. 

۳- دربارة واژه (قرمه‌شکه‌ن) و نام (شهر قم) و (قمشه) به پیوستی فصل مراجعه فرمایید. شمارةُ ۱۰-۱۹ و 
۹ پ. ص ۰۴۲۱ 


بخش دهم AY‏ 


که مفهوم (مفعولی) دارد. حال آنکه ساختش همانند (بیرکه‌ن مها چاه کن /کنندة 
چاه) است. 
وال یز 06٥ل«‏ / والابیژ waãlãbê‏ = بيخته شده از وال ( پارچه). به مفهوم (مفعولی). 
البته باید گفت شمار (صفت فاعلی / اسم فاعل) که دارای مفهوم (مفعولی) باشد؛ 
در مقایسه با (صفت مفعولی / اسم مفعول) که مفهوم (فاعلی) دارد بسیار اندک و 
کمیاب است. اقا باز هم تأکید دیگری است بر همسانی این دو ساخت که از فارسی میانه 
و پارسی کهن به جای مانده است. 


۱۰-۶-۲-۱- در فارسی میانه (002/0428ه) به (بن مضارع) افزوده می‌شد. مانند: 
butan) - ba _‏ = بودن )سے 990016 کامل. 
ء / ا (فارسی باستان ۷ا سے مەز = زنده.() 

امروز د رکردی (سورانی) واژه‌هایی چون ( گر ینو ک 00۲آنع) و ( تر سه نو ک عقصهدتنا) 
در ساخت (صیغة مبالغه) وجود دارد که از افزودن 20880) به (بن مضارع) درست 
می‌شود. این چنین: 

_گرینوزک 5۸ تاع = گریان / بسیار گریه کننده /کسی که زود به گریه می‌افند > 
(گری آننه) بن مضارع از (گریان م5ونع) + (نوک ۸5۸). 

ترسه نوک هنا و یا به لهج (سنه‌یی) ترسنک ۱70056 = ترسو سے (ترس 
(tirs‏ بن مضارع از (ترسان دقعنا = ترسیدن) + (نوک 056). 

بنظر می رسد که (نو ک)(۲) پسوند کنونی همان (0۵2م-) فارسی میانه باشد» با سست 
شدن تلظ [د] و ابدال (فتحه <ه) ماقبل آخر به /ضمه ٥‏ /. بویژه تلفقظ (موکریانی) 


۱- شاید همین (جنبنده) فارسی و (جیونده) کردی امروز است. و به نقل از: دستور زبان فارسی میانه. به 
قلم «راستارگویوا» ترجمه دکتر ولی‌الّه شادان. انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. 

۲- (ن و ک) به تتهایی و نه در شکل پسوند» در کردی به معنای (نخود) است. امّا در حالت (پسوند) همان 
است که گفته شد. 


۳۸۸ دستور زبان کردی 


واژ؛ ( گرینز ک) که (گرین نک 5۸ 0:نع) وگاهی هم روشنتر ( گریندو ک 086«نع) ادا 


می‌شود» این نظر را نیروی بیشتری می‌بخشد. 


۱۰-۶-۲-۲- یکی از ساخت‌های (صفت فاعلی) رایج در زبان کردی» افزون 
/ب / به (ريشهٌ فعل) است. در فارسی شاید همسانی آن با (صیغٌ امر مفرد) میدان 
کاربردش را در نوشتار محدود ساخته باشد ولی در گفتگوی همگانی نمونه‌اش نایاب 
نیست. نمونه در فارسی: 

برو سه / ب / + رو. که به تمامی شکل ساخت امری را دارد ولی در گفتگوهای 
همگانی می‌شنویم که: این ماشین برو است = رونده است (در راه نه می‌ماند و تند 
می‌رود). 

بساز سه | ب / + ساز. که ساخت امر حاضر است از مصدر ساختن. ولی وقتی 
بگویند: احمد بساز است = سازنده است (و صنعتگر خوبی است). 

به یاد داشته باشیم این / ب / در این ساخت که به (ريشه فعل) می‌چسبد. جز 
/ ب -با / معیّت است که به اسم می‌چسبد و صفت و قید می‌سازد. مانند: به نیرو با 
حوصله به تدبیر با تدبیر و ... 

اما در کردی این ساخت در (فعل امر)» (صفت فاعلی) و (صفت يا قید) ادای ویده 
خود را دارد و از هم جدا هستند. مانند: 

که - شخم ند سه ب / کل ره یه مصد کیان شخم زدن) 

بساز عقهه = سازگار - سازنده سے / ب / + ساز عق (ريشة مصدر سازین = 
ساختن). 

در ادای صفت فاعلی» /واک /بعد از / ب /را کشش می‌دهند و می‌دانیم در زبان 
کردی کشش مفارق معنی است (ر. ک. به ۳-۲ ص .٩۳‏ یل 018 به معنای شخم زننده 
/ب /ساکن است. اما اندکی حرکت / فتحه ربوده /معنی آن را به فعل امر تبدیل 
می‌کند. نمونه دیگر: 


بخش دهم ۳۸۹ 


بخو 096 = / ب / + خو 5«رشهٌ مصدر (خواردن = خوردن). | گر ابتدا ساکن ادا کنیم 
معنای صفت فاعلی دارد = خورنده. اگر با حرکت ربوده بگوییم (06) فعل امر است. و 
|گر با فتحه آشکار تلفظ کنیم (006) به معنای (صفت با افزودن /ب /معیّت و به معنای 
سر حال» تنومند و ... 

و انگار که مفهوم این ساخت در کردی و فارسی به (صیفه مبالغه) در عربی نزدیک 


است. 


۱۰-۶-۳- صفت فاعلی مرکب 

صفت فاعلی مرگب از (مصدر مرکب) بدست می‌آید و ریخت (صفت فاعلی / اسم 
فاعل) را جزء فعلی به خود می پذیرد. مانند: 

-سه‌رنج را کیش ۸6 زہ 1ه = جالب تو جه سے سه‌رنج زه =دقت / توه +را هر 
= حرف اضافه + کیش 8 = بن مضارع از ( کیشان «ع۲ = کشیدن). 

سه‌رنج زا کیشان 3۸883۸ زدندهه = دقت و توه را حلب کردن. 

قەزاوە گر وه« مه = بلا گر دان چ قه‌زا قمدو = قضا / بلا + وه ۷۵ حرف 
اضافه +گیر 6۲ي" = اینجا بن مضارع است از مصدر ( گیران 880و = برگرداندن / کج 
کردن / اداره کردن / ساز کردن). 

کک ھەلگر ٣ھ‏ له« ijk‏ = چرگ تاب سے چلک عله = چرک + هل امد = 
پیشوند + گر نع = بن مضارع از مصدر ( گرتن «#:نع گرفتن). 

- تازه پیا که‌وتی ناهن درم 324ا = تازه به دوران رسیده. سے تازه ۵2ا = تازه + 
پیا که‌وتی lı) < pyã kawti‏ هرم = حرف اضافه +که‌وتيع م ناه = افتاده). 
(که‌وتع) ساخت اسم مفعول / صفت مفعولی در معنای صفت فاعلی است از مصدر 
( که‌وتن «ناسه به لهجهٌ اردلانی که‌فتن عنام = افتادن). 


۱- گیر ]55 هم ريشة فعل گیران = گرداندن است و هم به معنای (لنگ / شل). 
۲-گیر 86 هم ريشة فعل گیران = گرداندن است و هم به معنای (لنگ / شل). 


۳۹۰ دستور زبان کردی 


۱۰-۶-۴-صفت فاعلی جانشین موصوف 

پیشتر در شمارهٌ ۹-٩‏ از موضوع (صفت جانشین موصوف) یاد شد. اینک بدین نکته 
توجه می‌کنيم که پیشتر صفت‌های (فاعلی / مفعولی) مرگب» ترکیبی هستند که نقش 
جانشینی موصوف را بعهده می‌گیرند. نمونه در این زمینه فراوان و روشن است. از جمله: 


دانا از رفتن خودداری کرد. فرستاده نامه را تحویل داد. نورسیده از جا پر خاست. و ... 


۱۰-۶-۳-۱- نکته شایان توبحه بیشتر اینست که گرچه اینگونه صفت‌های جانشین 
موصوف بی‌گمان خود (معرفه به عهد ذهنی) هستنده اما باز هم 

ی ۱ 9 
می‌گیرند. در فارسی (آن» این» آنکه» اینکه» دیگری؛ سومی و ...) به همراهشان می‌آید. 


مانند: آن دانا؛ این بی پروا» دیگری که بر زور بود» سومی که آپی چشم است. و ... 


| (ادات معرفه) به خود 


در کردی این (ادات) بسیار بیشتر از فارسی است: ثه‌و 22۷ ەوە ۰32۵ ەم «?am‏ 
ئەمە 2۳( انهو 1572۷ نئائه‌وه 2۱2۳۵( ئائەم 3392 ناه مه مصعة1» نُهوه‌ی تر ›?awaİtir‏ 
ئەميان مورجد( ئە ويان مقو«د(... يا | ھ = ھ / يا (ثه که ه) ... برای نمونه ممکن است 
بگویند: زانا که ة2 سے زانا = دانا + ه که تله- = آن دانا. چنانکه در فارسی عامّه 
می‌گویند: «داناهه قطقعقه». یا در کردی و «ئه‌وزانا 203 ۰02۷ نه‌وشیره ۲۷ 
2 = آن شیر. که اغلب در مقام تعظیم و تکریم و تحبیب به کار می‌رود. و دور نیست 
(اوستا) بدین معیار (ئه‌و ویستا = آن ایستاده / آن برپا / آن محکم باشد. و شاید 


(هو خش , آن حت ه /آن پادشاه /آن با حریزه» باشد.(؟) 


به: ۱۰-1۳-۱ و ٩‏ پ. 


۱- نگک. 
۲- نگ. به: ۱۰-۳-۲ و ٩‏ پ. 


پیوستی بخش نهم و دهم 


پ/٩۱۱-۱‎ 

نشان اضافه در پارسی باستان و میانه و درکُردی 

ترکیب صفت و موصوف هم مانند مضاف و مضاف‌الیه د رکردی به وسیلةٌ /ی = | 
صورت می‌پذ یرد که از فارسی میانه و پارسی باستان در زبان کردی به جای مانده و در 
فارسی بعد از اسلام به کسره تبدیل شده است. به نمونه‌هایی در این رابطه توجه فرمایید: 

در کتیبهٌ پیستون: 

آدم(: داری وَوش: خشای فی‌ی: وززک = منم داریوش شاه بزرگ واژۂ (خشای‌ثی 
= شاه) به وسیل (1) که (ی) خوانده شده است به واه (وززک = بزرگ) 
چسییده. اینجا (شاه) موصوف و (بزرگ) صفت است. 

در حالت اضافه هم (خشای ی ی پارش ئی ی) نشان اضافه همان (ی) می‌باشد. اما 
در فارسی میانه همانند کردی امروز نشان (ی -1/ به تمامی آشکار است. به دو نمونه 
زیر توخه فرمایید: 

۱ نمونه از (ایادگار زریران): 
wištãsp—ša abãg pusarãn ud brãdrãn, waspuhragan )۲( ud ham harzãn Î xwëš ën dën Î‏ ... 


(۳0 


abêzag ۰. i mazdêsnan az ohrmazd padirift. (f) 


۱- در کردی شمال (ثه‌زم "اھ = منم / من هستم). 
۲- اگر (ان) جمع را برداریم مفرد این واژه (وسپو هرک / وسپوهره / وسپوهر 97[ا۷۵9۳) بدست می آید که 
با واژه (پسپور 15۳0۲) کردی کنونی قابل انطباق است. 

۳ () نشان نفی است و (بیزااگ) در کردی امروز به معنای (بیزار) و نگ. به: ۱۰-۴ و ٩‏ پ. 

۴ به نقل از ص ۰ پ ۷ س ۲ و ۳ و ۴کتاب «متون پهلوی» گزارش سعید عریان. چاپ کتابخانه می 


۳۹۳ دستور زبان کردی 
سح یعس اک وش E‏ 


... گشتاسب شاه با پسران و برادران و شاهزادگان و همراهان خویش این دين پاک 
مزدیسنان را از هرمزد پذیرفت.(۱) 

در این نمونه مقتتعتهه = هم ارزان | هم پایگان / رفیقان به وسیلهٌ () به ۷64 
چسبیده» مضاف و مضاف‌الیه است. 62 = دين هم به وسیلهٌ () به 208228 = از چشم 
نیفتادنی / کهنه ناشدنی» چسبیده و صفت و موصوف است. 

۲ نمونه از بندهش (هندی) 

gêhãn az drãgišn Î mãzanigãn dêwan" .. 

جهان از سخن دیوهای عظیم (۳ ... 

(اوةإ۵) را (سخن گفتن) ترجمه کرده‌اند. واه (راویژ 2*82) در زبان کردی به 
معنای (رایزنی / تدبیر) به این واژه نزدیک است. واه دیگر کردی (وراوه ««ز۷ | 
وزاوی 7:5۳5) ۳ به معنای (هزیان / ژاژخایی / پرت و پلاگویی) هم بدان نزدیک 
است. 80 جمع با (ان) قم است که | کنون در لهجهٌ کردی شمال و سلیمانته 
(مه‌زن عنععه) به همان معنای (بزرگ» معظم) به کار می‌رود. 

80 هم حمع با (ان) واه سه است که امروز هم در کردی با واو مجهول و یای 
مجهول (دیو) ادا می‌شود. 

20 مقعدستقه = دیوهای عظیم يا عظیم دیوها یا (عظیم‌ها دیوها)» صفت و 
موصوف مقلوب است با پیش افکندن صفت بر موصوف و انداختن نشان /ی <1/. 
نکتة حالب اینکه نشان (ان) جمع به آخر صفت هم آمده است.! 


چم AVI‏ 
۱- به نقل از ص ۴٩‏ کتاب متون پهلوی. گزارش سعید عریان. ص ۲۰۰. پ ۲. 

۲- به نقل از «بندهش هندی» به تصحیح و ترجمه رقیّه بهزادی انتشارات موس مطالعات و تحقیقات 
فرهنگی. تهران ۰۱۳۹۸ ص ٩‏ س ۱ و ۲. 

۳- همان کتاب» ص ۸۰ س ۱۴ و ۰۱۵ 

۴- به نقل از (بندهش هندی). رقیه بهزادی. ص ۱۵ س ۱۱ و ۰۱۳ 


پیوستی بخش نهم و دهم ۳۹۳ 
پیوستی بخش هم 99 


۱۰-۲ و ۹/پ -یک موصوف و چند صفت 
شکل یا ترکیب توالی چند صفت مانند تتابع اضافات با همان نشان / ی < 1 / از 
فارسی میانه در کردی به جای مانده است به نمونه زیر از (بندهش) توبخه فرمایید: 
aspkirb Î sped Î drãz-dumb.‏ 
که ترجمه شده است: پیکر اسب سفید دراز دم. 
aspÎ syã kük~dumb. ^‏ 
که ترجمه شده است: اسب سياه کوتاه د 


و درکردی امروز: ئەسپی ره‌شی (سيای) کوله‌دمه i kola dima‏ کف ?aspi‏ 


۱۰-۳ و ٩‏ اپ هوخشتره -هوه‌خشتر 

نام و یا لقب سومین پادشاه ماد (۵۸۵-۶۲۴ پ.م). این واژه از سه جزء درست شده 
است که در چهار شکل آنرا بررسی خواهیم کرد. اما سه جزء عبارتند آز: هو + خشتر + 
ھ. 

(هو) را نیک معنا کرده‌اند و صفت است برای (خشتر = سلطنت) و (هوخشتر) به 
معنای (نیک سُلطه) خواهد بود. 

پسته به اینکه های غير ملفوظ = / ئه = =٩‏ فتحه / افکنده یا بین دو جزء يا آخر آندو 
و یا به آخر هر دو جزء ظاهر شود چهار شکل از این واژه را به ترتیب زیر بررسی 
خواهیم کرد: 


۰ ً 
الف هو خشتر نان« 135: اين ترکیب (صفت +اسم) یا صفت و موصوف برگردان 


۱- به نقل از (بندهش هندی). رقیه بهزادی. ص ۱۵ س ۱۱ و ۰۱۳ 

۲- به نقل از همان کتاب. ص ۸۳ س ۲ از آخر و سطر آخر. 

۳- به نقل از (بندهش هندی). رقیه بهزادی. ص ۰۱۵ س ۱۱ و ۰۱۳ 

۴- به نقل از همان کتاب. ص ۸۳ س ۲ از آخر و سطر آخر. 

۵- گرچه (سیا 5 در کردی هم به همان معنای فارسی (سیاه / مشکی) است اما در کردی امروز واژه 
(رەش 5 بیشتر به کار می‌رود (بویژه در مورد اسم‌های ذات). 


۳۹۴ دستور زبان کردی 
ا ر ا ا و ع 0 تانق 


(مقلوب) است. در فارسی امروز مانند (نیکمره) و در کردی مانند: 

خوش قه‌دهم 90000 8× = خوش قدم. به که سل ا ى هط / به‌دئه سل / لنعد9 2ط = 
بداصل / نانجیب. ر. ک. به: ۶-۱۰ 

ب ۔ هوه خشتر 11525127 : (صفت + a=‏ / + اسم). ر. ک. به: ۶-۱١‏ و مانند 
جوانه‌ژن ها 800»ز. سووره گول إهع ه:تد. 

ج -هو خشتره هت« 135 (صفت + اسم + ). مانند: سوور بنه هعنط ۵07 = سرخ بن (نام 
گیاهی است). کول‌دمه kol dima‏ > اسب یا دراژگوش کوتاه د دم 

این نوع ترکیب در کردی امروز کاربرد اندک دارد اما ناآشنا و غیرمفهوم نیست و 
ری و ۶ 

د ھog‏ خشترا هتاکند 1102 2 این ترکیب را دو کونه ی توان تقسیر کرد: 

۱همان ترکیب (ب) یعنی (هوه‌خشتر) که به آخرش /۱/ه = ئه <۵/ نشان معرفه 
افزوده شده باشد. ر. ک ۶-۱۴(در حالت مقلوب). 

۲-وه‌خشتره × ۵« را | گر م رکب از (وه wa‏ = با( + خشتره ۲0اکنابه معنای (هیبت» 
جربزه» سطوت» صولت» سلطه) بگیریم (نگ. به:  )٩-۳-۷‏ آنچنانکه امروز در لهجه یا 
گویش تیله کز (از دهستان‌های سقز) می‌بينيم - معنای (باهیبت» باجریزه» باسطوت و 
صولت» با سلطه) خواهد داشت 


۱۰-۳-۲ و ٩‏ /پ اگر جزء نخست (هز «) را با (واو مجهول) و از نوع (صفت 
اشاره بگیریم (نگ. به: )٩-۱۵-۲‏ که اینجا برای تعظیم و تکریم و تحبیب به کار رفته 
باشد» در این صورت (هو خشتره ()3072: 5«) به معنای (آن خشتره = آن سلطه گیر / آن 
پاشاه / آن با صولت / آن (با) هیبت) خواهد بود. 

(هو 5ج) و (هوهو 505) و (ئوهو 8 ) برای ندا و امروز» هم برای تعظیم و تحبیب و 
اغراز به کار می‌رود و هم برای تحذیر و اهانت. نگ. به: ۷-۴-۲-۲ ص ۲۷۳. 


پیوستی بخش نوم و دهم ۳۹۵ 


۱۰-۲۳ ٩۹پ‏ حستجوهای فراوان برای بازیافت و سیر تحوّل وا (خشترم) مرا 
به این نتیجه رسانیده است که دور نیست واه (اشتلم) که در فرهنگ معن به معنای 
(سلطه و ...) آمده است: دگرگون شدة همین (- خشترم) باشد با افکندن [خ]ماقبل زش] که 
نمونه دیگر آن را در واه (خشب) می‌بینیم که (شب) شده است. باز هم در کتيبة 
داریوش واژ؛ (خشناسایتی) را در سطر ۵۲ می‌پينيم که (شناسایی) معنی شده است. واژه 
(آشنا) هم با شناس نزدیکی دارد که [خ] ماقبل [ش] در (خشناسا) و شاید هم (خشناس) 
به /۱ / تبدیل شده باشد ... 


۱۰-۳-۴ و ٩/پ‏ اگر جزء نخست (هوه 115«0) را معادل واژه (هیوا ه«01) به معنای 
(امید / آرزو) بگیریم چنانکه امروز نام پسر (هیوا) نمونه دارد و جزء دوم (خشتر 
») را به معنای (شهر / مملکت) بگیریم آنگونه که در واه (خشترپاون = 
شهربان) آمده است و شهر در مفهوم مملکت هم به کار می‌رفته» چنانکه (شهر ایران = 
مملکت ايران / ايران زمین) در این حالت (هوخشتره) معنای (امید شهر / اميد 
مزلکت) را خراهد دافتت 


۱۰-۴ و ۹ /پ آخشتری. نام با لقب آخرین بادشاه (ماننا) که سکاها را در 
زمین‌های شمالغرب (ماننا) پناه داده بود. اما آسارخادون (پادشاه آشور) دختر خود را به 
نکاح (پارتتوا) سردار سکاها درآورد. درنتیجه سکاها از سپاه (ماننا) خارج شدند و به 
آشوریان پیوستند. (ماننا) که تا آن هنگام همواره در جنگ با آشور پیروز بود» شکست 
خورد. با محاصره شدن پایتخت مردم بر (آخشتری) شوریدند. او را کشتند و حسدش را 
به رهگذر انداختند و خود دفاع از بایسشت ,را به عهده گرفتند.(٩‏ 

/ = 3= 2 / در ابتدای این واژه نشان نفی است. چنانکه امروز هم در واه کردی 


۱- ر.کث. به: مونوگرافی شهر سقز. بخش تاریخی. ص ۵۲-۵۴. از همین مؤلف و منابعی که در پاورقی آن 
سه صفحه معرفی شده است. 


۳۹۹ دستور زبان کردی 
(ثارفته ھان = خانهٌ نیازمند تعمیر / فرو ريخته / ویران) می‌بينيم. 

(ئا = 2) اینجا به معنای (نه / نا). (روفته هه رکه گاه مهم ادا می‌کنند همان است 
که در اصطلاح فارسی (شسته» رفته) می‌بينيم و به معنای (جارو شده / تمیز) است و بر 
روی هم (ثاروفته / ارفته) به معنای (ساختمان یا خانه‌ای که نیازمند تعمیر است) 
می‌باشد و در همين مفهوم نیز به کار می‌آید. در زبان فارسی /۲ > نه / نا / نمونه دارد. 
فردوسی از زبان گرد آفرید ۱" در نبرد با سهراب سروده است: 
ز بهر من آهو به هر سو مخواه ميان دو صف برکشیده سپاه 
اینجا (آهو عیب /عار | ننگ) مرب است از (آ = نه) +(هو = خوب |/نیک). 
در پارسی میانه هم برای نمونه به واژه ٥238‏ ه که پیشتر از آن یاد شد» می توان اشاره 
کرد گرچه ع0523٩‏ آ ۵۸ را در (ایادگار زریران) به (دین پاک) ترجمه کرده‌اند» اما معنای 
این واژه بدانگونه که خواهد آمد (از چشم نیفتادنی /کهنه ناشدنی) است: 

(بیزاگ 828 صفت مفعولی یا اسم مفعول است از مصدر (بیزان مقعةط = بیزار 
شدن) صفت مفعولی از مصدر مجهولش (یزیان) که (بیزیا گ 08(88) می‌شود» در لھج 
(سنه‌یی) امروز هم به معنای (بیزار شده / از چشم افتاده | کهنه شده) به کار می‌رود. در 
لهج سقزی (بیزیا ئ 08(0-4) می‌گویند. حال گر ( = ه) نشان منفی به ابتدای آن درآید 
٥0674‏ معنای (از چشم نیفتادنی = هميشه تازه) را خواهد داد. گرچه امروز در این شکل 
به کار نمی‌رود. 

به هر حال (1) در ابتدای واه (آخشتری) نشان منفی است. خشتر ۲اک« به معنای 
(سلطه / شاه) و آخشتر = ناشاه. | ی /آخر را اگر /ه -فتحه < / بدانیم نشان معرفه 
است -بدانگونه که پیشتر هم اشاره شده است -و اگر هم بدون تردید همان ای /بدانیم 
نشان معرفه برای موث است. چنانکه گویی در مقام اهانت به جای /ھ <ه | از ای | 
استفاده کرده باشند! 


۱- در کردی (سورانی) امروز گاه عوام و پیرمردان (زن) را (ثافردت 738۲3) مي‌گویند و خطاب می‌کنند - 
به تکریم و اغراز -. دور نیست (گرد آفرید) همان (گرد آفریت) بوده باشد به معنای (زن پهلوان / شیرزن). 


پیوستی بخش نهم و دهم ۳۹۷ 


۱۰-۵ و ٩/پ‏ فرورتيش -نام و يا لقب دومین پادشاه ماد ۶۷۴ تا ۲ پ.م. که در 
سال ۵ پ.م. دولت آشور را برانداخت. به اتیمولوژی این واژه از چند جهت می توان 
نگریست. جزه نخست آن (فَر) در هر حال شاید همان (فره «2) نشان و با از 
پیشوندهای صفت افراطی است. (ر. ک. به: .)٩-۱۲‏ 


۱۰-۵-۱ و ٩/پ‏ (فرورتیش) را می‌توان ابتدا مرکب از (فره 85 یا 812 = خیلی / 
زیاد) و (ورتیش) دانست. دور نیست حزء اخیر (ورتیژ) کوتاه شده (ورد ۵" تیژ ) 
بوده باشد. (ورد ::) در لهج (سنه‌یی) غیر از معنای (خرد / کوچک) معنای (نگاه 
کردن با دقت) راهم دارد. چنانکه بسیار شنیده می شود که می‌گویند: ((وردهو wirdaw‏ = 
وردئه‌و ۱۵۷ ۷۵ = بہین /نگاه کن /دقّت کن / آنرا ببین». (تیژ ۶) هم به معنای (تیز / 
تند) است و (وردتیژ تا 0:) که به مرور و با کثرت استعمال (ورتیژ ا٣«‏ یا ورتیش 
کنز) ادا می‌گر دد معنای (تیزفهم / تندنظر) دارد و سرانجام (فرورتیش) با این تفسیر 
می‌تواند معنای (بسیار تیزفهم / خیلی تندنظر) را داشته باشد. 


۱۰-۵-۲ و ٩/پ‏ (فرورتب تیش) می تواند (فره‌هاوار 5 تیژ 2ا:03۳8 ع2) بوده باشد. (فره 
٥‏ = زیاد /بسیار). (هاوار hãwãr‏ =فریاد / نهیب). (تیژ ا = تیز / تند) و بر روی هم به 
معنای (بسیار تند نهیب / بسیار پرنهیب) خواهد بود. 


۱۰-۵۳ و ٩‏ /پ (فرورتیش) 3 کوتاه شده (فروهر ثیش ۷85ه:6) با افزایش 
(ت) بین دو جزء است. (فروهر) را پیشتر (بسیار نیکی‌دهنده / بسیار نیکی‌بخش) معنی 
کردیم ی . به: ۲-۱۱ همین کتاب. (ئیش 78) در کردی به معنای ( کار / پیشه) و بر 
روی هم با این توضیح (فرورتیش) به معنای (آنکه کار و رویه‌اش فروهری) خواهد 


بود. 


۳۹۸ دستور زبان کردی 


۱۰-۵-۴ و ٩‏ / پ (فرورتیش) را (فرائورت) هم نوشته‌اند. در (هه‌نبانه بورینه - 
فرهنگ کردی فارسی هه‌ژار) واژه (ثورت) به معنای (ارزش و اعتبار) هم آمده 
است.(۱) در اینصورت (فرائورت) به معنای (بسیار معتبر / پراعتبار)۲) خواهد بود. 


۱۰-۶ ۹/پ /البرز 
نام رشته کوههای شمالی ایران که در اوستا و در متون پهلوی پیش از اسلام 72 har‏ 
نوشته شده است. این واژه هم کردی است و از دو جزء (هه‌ر 7ه0) و (بورز 002) تشکیل 
(ھەر ۲عطا ھەرە 2۲ط » فره ٤۲۵‏ ...) از صفت‌های افراطی است (نگ. به: ٩-۱۲‏ 
همین کتاب). به نمونه‌های زیر توه فرمایید: 
در پاک کردن برنج» عدس» ماش» بلغور و ... مانند آن (در حجم زیاد) ممکن است 
بگویند: «هه‌ر دوایی ناین. ی پووش له کایه‌ن ه‌شمیری!» 
har d'waãyai 286. ۱۵2 püš la kayan ?ašmêri.‏ 
برگردان: (هی) پایان نمی‌پذیرد. گویی (پر) کاه از کاهدان می‌شماری! 
و مانند: . هه‌رسارد 9۵72270 = (هیْ سرد / خیلی سرد). 
هه‌ر دوور ۲۵:5۲ = (هێ دور / خیلی دور). 
ھەر تاریک hartãrik‏ 2 (هی تاریک / خیلی تاریکی). 
(هه‌ر) برای فزونی امتداد وضعیّت و ادامه اقراط در رفتار هم به کار می‌رود. مانند: 
من هم وت ارام به» ئو ھەر تووره ئەبوو! 
min ?am wit ?arãm ba, ?aw har türa ?abu!‏ 


برگردان: من می‌گفتم آرام باش» او هی (باز هم) خشمگین می‌شد! 


= = 


3 ۱ هد م۰ .۰ ¢ > n‏ ۲ 
- ئە حو الى نە خو شه که‌تان جونه! naxöšakatãn Šöna?‏ ی 


۱- ورت: ۰ ) وسط میانه. 


۲- ارزش و اعتبار. به نقل از «هه‌نباره بورینه». 


پیوستی بخش نهم و دهم ۳۹۹ 
و نیصح یج تحت یسح 


har ۷5/2 هه‌روایه.‎ 

برگردان: احوال (آن) مریضتان چگونه است؟ -(هیع) به همان گونه. 

(هه‌ر :هع) در تمام لهجه‌های (کورمانجی تیوه زاست) و بیشتر در لهجه‌های سقزی؛ 
موکریانی و سلیمانیه؛ سنه‌یی؛ کرماشانی و (فره ۲۲۰ / :5) بویژه در لهجةٌ (سنه‌یی؛ 
گویش تیله کویی؛ اورامانی) پیشت رکاربرد دارد و (هه‌ره 08:2) ویژه ( کورمانجی ژووروو) 
با خاشه ال E‏ 

و اما حزء بعدی آن borz)‏ 

در کردی نمونه‌های فراوانی جز در لهج (موکریانی / سلیمانیه» وجود دارد که 
(حرکت نخست) واژه‌ها مانند لغات عربی و یا فارسی کنونی به تمامی روشن نیست» 
بلکه گنگ و بینابینی است. گاه بین فتحه و ضځه (نه فتحه به تمامی و نه ضمّه به آشکار) 
و گاه بین کسره و فتحه. و در مواردی هم حرکت ربوده چنانکه به سکون ماننده است. 
حتی در حرکات بلند (۱ -و -ی) آوای بینابینی /۱-و /زیاد است. در بحث از /وا که /ها 
(فصل دوم() به این مطالب اشاره شد و اینک یادآوری به مناسبت (:00) است که 
(حرکت نخست) آن بینابینی بوده با گذشت روزگاران امروز در گردی با فتح نخست 
(به‌رز 0272) و در فارسی (لهجهٌ کرمانی) با ص نخست 007 ادا می‌شود و هر دو به معنا و 
مفهوم (یلند) است:(۲) 

در اوستا (البرز) نانععه:ه عط" آمده است. این واژه با (هه‌ره به‌رزایه‌تی 
رط 2۲۵ط) در کردی امروز به تمامی راست می‌آید. گفتيم («عمط) از صفت‌های 
افراطی است (نگ. به: )٩-۱۲‏ و (به‌رزایه‌تی آهرقتهه = بلندی / بلندایی) از انواع 
صفت نسبی و یاگاهی حاصل مصدر است مرگب از (به‌رز 42ط + ثایه تی تامره) نگ. 
به: ٩-۱۳-۰۸‏ و ۶۲۴-۵ همین کتاب. 


- نگ. به: ص ٩۷‏ و ۰.۸ 
۲- نمونه دیگر (ب) در واژه (زابل) است که در اصل (زاوەل 25۳1 سے زاوعق ہل 21 چ 23۷ با فتح (و - 
ب) بوده است. 


۳ به نقل از (بندهش هندی) ص ۲۲۹ شماره ۲۳. 


۴۰۰ دستور زبان کردی 


واژه (۲۶٥ه)‏ در (بندهشتن) هم نمونه دارد. در صفحٌ ۲۲۸ (بندهش هندی)(۱) 
شمارهٌ ۴ چنین آمده است: 

(برز یزد 1224 مه نام ایزدی است که آب‌ها را از دریاها به اقلیم‌ها پخش می‌کند (۸ 
بند ۳۴) او نیرومند و بلندقامت دارای اسب تندرو است ... نگ. به: (پژوهشی در اساطیر 
ایران ص ۵۰ ی ۲۵)». 

اینجا 2۵ر ۲٥ط‏ را می توان (بلند ایزد = ایزد بلند بالا) معنا کرد چنانکه امروز هم در 
کردی اصطلاح (به‌رزه بالا قلقامه = بلندبالاء به‌رزه ده‌ماخ هصعك معط = مذمغ / 
متکتّره به‌رزه فر 17 4 = بلند پرواز) به کار می‌رود. 

در متون پهلوی (اندرز پیشینیان) واژهُ طنهعد به معنای (بلندی / انتهای قلّه) آمده 
است. در حمله زیر: 

xwastag rãy burzišn nêst. ( 

که ترجمه شده است: خواسته را برزش نیست.( 

واژهُ («۰) اینجا به معنی له کوه / انتهای بلندی کوه) است. واه («) در تمام 
متون پهلوی و در پارسی باستان نمونه فراوان دارد و همان است که در لهجه کرماشانی 
(ئە‌رای (5:ه۱) تلفظ و به همان معنی استعمال می‌شود. در این جملةٌ زیبا آرزوها را به 
(تودهٌ انباشتهٌ) کوه مانند کرده که بلندای نهایی (قلّه)اش پیدا نیست. شاید بتوان حمله را 
چنین معنی کرد: 

(برای خواسته (آرزوها) قله پیدا نیست». یا «( کوه) خواسته‌ها (آرزوها) را قلّه پیدا 
نیست). 

و سرانجام 0ط همان هه ُردی امروز به معنای (بلند) و (البرز) همان (هه‌ربه‌رز 


۲ ) کردی است و نه (ال = حرف تعریف عربی + پرز). 


۱- به تصحیح و ترجمه. رقیه بهزادی از انتشارات مومس مطالعات و تحفیقات فرهنگی. 
۲- به نقل از (متون پهلوی) گزارش سعید عریان. ص ۲۴۹ شمار؛ُ ۵ و ص ۸۵. از انتشارات کتابخانة ملی. 
۳- به نقل از (متون پهلوی) گزارش سعید عریان. ص ۲۴۹ شمار؛ ۵ و ص ۸۵. از انتشارات کتابخانة ملی. 


پیوستی بخش نهم و دهم ۴۳۰ 
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۱۰-۷ و ٩۹/پ‏ (الوند)» (الموت) 

پس از واژۂ (البرز) خوب است از (الوند) یاد کنیم تا از برابر نهادن (ال) آغازین این 
دو پرهیز شود. 

(الوند)» تالوه‌ند / ئالوه‌ند ۷۵0۵ إ2 است به معنای (عقاب‌بند / جای عقاب‌ها). 
(تال [۶) بالام نشاندار که مانند لام در کلمة حلاله (در عربی) و یا منند آخر واژ له 
= صدا زدن / نامیدن) در انگلیسی تلفّظ می‌شود!) در زبان کردی به معنای (عقاب) 
هم هست.(۲) (وه‌ند wand‏ / وهن (wan‏ هم د رکردی به معنای (جا /محل) ا و 
سرانجام واه (الوند) به معنای جای عقاب (ها) است. 

(الموت» دژ معروف حسن صبّاح هم (ثال ۱5+ / ته = و = فتحه / +موت) است که 
(آشیانةٌ عقاب) معنا کرده‌اند.(۳ 


۱۰-۸ و ٩‏ /پ دماوند /ذماوند /دنباوند 

نام بلند ترین کوه ایران و بلندترین قله رشته کوه البر زکه در شمال شرق تهران و شهر 
دماوند در دامنه‌های جنوبی آن قرار دارد. در متون فارسی بعد از اسلام آنرا (دنباوند) هم 
نوشته‌اند. 

به نظر می‌رسد این واژه در ابتدا (دوماوه‌ند 0معه‌قصقه = دوم تاوه‌ند ۱220 هه = 
دومه‌وه‌ند 05702۷000) بوده باشد. اسم مرب است از نوع (اسم + ئه a=‏ | +اسم) نگ 
به شمارهٌ ۶-۲ همین کتاب و به ترتیب زیر: 


رس 
ت ووک 


۱- نگ. به: ۲-۱-۲ (ل) همین کتاب. ص ۰۷۱ 

۷- در لهجة سقز ی و در کارنامک اردشیر بابکان (مهلو 8ل02) در لهجه‌های دیگر (ثال 8 / اله 195" 
دال .dal‏ (ثال) د رکردی به دو معنای دیگر (۱- سرخ کمرنگ. ۲ جن زایوکش) هم آمده است. ر. ک. به: 
هه‌ژار. هه‌نباره پورینه. 

۳- ر. کک. به: هه‌نباره بورینه. 

۴- حمداله مستوفی در (نزهةالقلوب) گوید: «... و آن قلعه را در اوّل اله آموت گفته‌اند یعنی آشیانه عقاب 
که بچگان را بر او آموزش کردی» بمرور الموت شد». 


۳۰۲ دستور زبان کردی 


دوماوه‌ند / دومه‌وه‌ند ج(۷۵00 وه‌ند) + | فتحه = ۾ = ئه / + (صحه دوم) 

(دژم ۵5 ') با واو مجهول نام یکی از اصیل‌ترین عشیره‌های کرد است که امروز در 
غرب کردستان ایران از اطراف اورامان تا اطراف مریوان ساکن و به دامداری و 
کشاورزی مشغولند. دور نیست طایفه‌هایی از اینان را در روزگاران پیش به زمین‌های 
جنوب دماوند کنونی کوچانده و یا خود به علّت اختلاف‌های داخلی و یا از برابر هجوم 
اعراب کوچ کرده باشند. و از آن هنگام به بعد شهر و کوه (دوماوند / دنباوند / دماوند) 
نام خود را از آنها گرفته باشد. 

(وه‌ند ۷۵0۵ / ومن «۳۵) چنانکه گذشت در کردی به معنای (جا / محل) هم آمده 
است (ئه = = فتحه) که برابر قاعده دو جزء یاد شده را به هم پیوسته به مرور به /۱ 5 | 
تبدیل و سرانجام (دومه وه‌ند «(dömawand‏ (دزماوه‌ند ۵ة «5ن) شده ‏ شاید در این 
مرحله بوده که آنرا (دنباوند ۵0008۳00) نوشته‌انر(۲) و امروز هم (دماوند) می‌گویند. 

لهجهٌ مردم دماوند (به‌ویژه روستاها) که متأتفانه مانند بسیاری لهجه‌های محلّی 
دیگر در قرن آخیر با شتابی چندین برابر تمام سده‌های پیشین رو در وادی فراموشی نهاده 
است - آداب و رسوم و لباس محلّی (زنان و کودکان) آنها گواه محکمی بر مطالب یاد 


شده می تواند باشد. 


۱- (دوم)ها را به حق از کردهای نژاده باید بشمار گرفت اینان از روزگاران باستان در موطن کوهستانی و 
پربرکت خویش با خودکفایی بسر برده و از آمیزش با دیگر اقوام دوری جست‌اند. مردمانی آرام» بسیار قانع» 
بردبار؛ زحمتکش و پرتلاش و بلند طبعند. لهجۀ ویژه خود دارند که به اوستایی نزدیکك است. گرچه لهجة 
آنها برای دیگران تامفهوم است اما آنها به آسانی دیگر لهجه‌های کردی را صحبت می‌کنند. با گذشتن فصل 
سرد مردانشان به شهرهای مختلف کردستان کوچ و کارگاههای خود را باز می‌کنند. کار اصلی آنها یکی 
جولاهی (بافتن شال برای لباس مردان؛ بافتن شمدهای پشمی لطیف» رختخواب پیچ» جانمازی) و دیگر» 
بافتن و ساختن گیوه که نوع خوب آن شاید در دیا بی‌نظیر است -و دیگره ساختن چرخه (نیمتنه)هایی از 
پشم بز و گوسفند است که بدان (په‌سه ک ۳۵5 / په‌سته کث 2ا۳25) می‌گویند. و متأسفانه کمکم متروک 
می‌شود. و باز هم دوک و انواع قاشق‌ها و شانهُ چوبی که فراموش شده است. 

۲- از جمله سعودی در «مروج‌الذهب» ج ۱ ص ۸٩‏ نوشته است: کوه دنباوند که مابین ری و طبرستان 
است» از فراز کوه بخار بلند است ... 


پیوستی بخش نهم و دهم ۳ 
۱ یی یسکس سح 


۱۰-۸-۱ و ٩‏ /پ برابر آنچه گفته شد (دماوند) در آغاز با ضع نخست (دماوند) بود. 
مشابه همین به (تهاوند) هم اشاره خواهیم کرد که در آغاز (تهاوند) می‌بوده است.( 

(ذماوند) می‌تواند یا می‌توانسته است (دواماوان (D'wãmãwãn‏ هم بوده و باشد که 
جمع با (ان) از واه (دواماوه 2«0ق0) به معنای (بازمانده) است و در معنای جمع 
(بازماندگان). 

پذیرش این مطلب این پرسش را به دنبال دارد که (بازماندگان چه گروه و قوم یا چه 
مّت و طایفه‌ای؟» آیا برابر آنچه در شاهنامه آمده است» اینان همان بازماندگان 
خوراک ماران ضخاک هستند؟ و آیا واژهُ (دوم «ق) را می‌توان کوتاه شدهٌ (دواماوه / 
دواماو) انگاشت؟ ... پرسش‌هایی که فرضیه و تحقیق و بررسی‌های گسترده می‌خواهد و 
بی‌گمان پرتوافکن تاریخ افسانه‌یی و تاریخ پیشدادیان و تاریخ کیانیان خواهد گشت. 

باز هم واه دیگر (داماوان 2872«80) جمع با (ان) واژه (داماو «ق۳8) است که به 
اسان به (دماوند) ميل به ابدال دارد. (داماو) در کردی به معنای (درمانده) و ساخت 
اسم مفعول یا صفت مفعولی از مصدر مرگب (دامان = درماندن) است. و در این صورت 
می‌شود گفت این نام را دیگران به این گروه داده‌اند. شاید گروه یا گروه‌هایی بوده‌اند که 
به هر علت از قوم خود دوری حسته به این ناحیه آمده‌اند و در برخورد با سختی‌های 
ناشی از این نقل و انتقال به تحقیر یا تحبیب و دلسوزی آنان را (داماوان) گفته باشند. 

باز هم به اختصار اشاره به این نکته بایسته است که این مکان گزینش مهاجرت يا 


دور افتادن‌های بعدی آنان در روزگاران باستان بوده باشد. 


۱۰-۹ و ٩/پ.‏ نهاوند. 
پسوند (- اوند) که گاه به (-اوان» اوا) در کردی به معنای (آباد) هم تغییر پیدا کرده 
است» یادآور نام (نهاوند) نیز هست. به‌حاست از کتاب (آثار -البلاد و اخبار العباد) 


۱- نمونة سوم از ابدال «ا» به 0 واه «ارمن» است. ر. ک. به: ص ۵۳. 
۲ آثارالبلاد و اخبارالعباد. نوشتة: زکریا ابن محمد أبن محمود قزوینی. ترجمة (عبدالرحمن شرفکندی) 


۳۰۴ دستور زبان کردی 


پاراگراف زیر را نقل کنیم: 


از شهرهای به نام باستانی است که در اطراف همدان واقع شده بنیانگذار این شهر 


گویند حضرت نوح نا بود. درود خدا بر او باد. می‌پندارند که نهاوند نوح‌آباد است. در 
لهجه‌های نارسا حرف حای نوح ساییده شده و به هاء تلظ کرده‌اند. آوند ظرف و 
E‏ است پس می توان گفت نوح آوند نوهاوند شد. ا هم زدند نهاوند 
ماند () 


۱۰-۰ و ٩‏ /پ تهران -تاران -توران 

امیدوارم روزی اتیمولوژی نام‌های شهرهای ایران چاپ و منتشر شود. امّا پاسخ به 
اشتیاقی که بی‌گمان اینک خوانندگان عزیز را برای آشنایی با نام (تهران) در خود گرفته؛ 
اشاره‌ای در این زمینه - هرچند هم بسیار کوتاه را الزامآور ساخته است. 

(تهران) که آمروز هم درکردی یاد می‌شود در آغاز (تاران 0 )بوده است؛ 
از مصدر (تاراندن نع که در زبان کردی و بعض لهجه‌های محلی (از حمله 
گیلکی) و در فرهنگ لغت‌های فارسی (اما با فتح دال) وجود دارد. در اوستا (یشت 
۱۷-۵۵( هم واژهٌ (تُرونه 2۳50 به همین معنا آمده است. 

گروهی به سرکردگی رئیس طایفه‌شان از بی‌مهری هم ولایت‌های خویش به این 
محل آمده و (تارانده) شده بودند» دهکده‌ای را که به همان مناسبت (تاران) نام گرفت 
آباد کردند. قرن‌ها این دهکده تحت نفوذ و اعتبار دیرینه (شهر ری) در نزدیکی و شمال 
آن بی‌فروغ باقی می‌ماند. شاید در زمان صفویان به هر علّت و سببی که بحای بحثش 
اینجا نیست -ارزش و اعتبار (شهر ری) به تهران منتقل می‌شود ... 

تا پیش از مشروطیّت برای نگهداری تلفْظ درست آنرا با (ط ‏ طهران) می‌نوشتند و 
با فتح نخست (780:20) ادا می‌کردند. تلاش برای کاربرد واژه‌ها و حروف فارسی به جای 


چه (هژار). ناشر: موسسةٌ علمی اندیشه جوان. چاپ اول ۰۱۳۹۹ 
۱- به نقل از صفحه ۲۳۲ و ۲۳۳. 


پیوستی بخش نهم و دهم ۳۰۵ 


مشابه عربی آن» به همراه نشو و نما و گسترش بسیار سریع لهجة تهرانی (بعد از 
مشروطیّت) ابدال فتحه نخست به کسره و /۱/به / و / خیلی آسان و در اندک زمان 
(تهران ٣٥٥٣۳‏ / تهرون مت:طع۳) را حایگزین (طهران / تهران مقتطه۳) یا (تهرون 
۳۵۳ ط۲۵) ساخت. زیراکه در لهج تازه ادای واژه با فتح اش ر کو 
نازیباست - درست مانند (های غیر ملفوظ آخر واژه‌ها) که فتحه‌اش به کسره تبدیل 
گشته است. 

به یک نمونه از واه (تار) در همین معنا از سروده‌های (مه‌وله‌وی -وفات ۱۳۰۰ ه. 
ق) توه فرمایید: 

در یک بیت از قصیده‌ای عارفانه که خطاب به (حضرت شیخ حسن مولاناآباد) 
سروده است می‌فرماید: 

اھرۈى وون دل وه نزى ناف اوا از لر کت ا 

که شاید اشارۂ ظاهری هم به مهاجرت خویش ا زکردستان ایران به گرمسیری خاک 
کردستان عراق (سلیمانیه) دارد (صنعت ایهام). 

(تاربی آط قا) در لهجة (هه‌ورامانی) ساخت قفوم شخص مفرد ماضی ساده (در لهجة 
(موکریانی» سقزی و سنه‌یی می‌شود تارا :۲۱68 و مرحعش (آهوی تون( دل) است 
که به بوی (آب) از تشنگی به (جهلهوه‌رمه‌سیر = جلوگرمسیر / ابتدای شروع منطقة 
گرمسیر) دور شد. ماوا ۷3« (به لهجهٌ موکریانی و سقزی و سنه‌یی (ماوه 2«۵). 

توران ‏ شاهد مثالی است از آنچه دربارهٌ (تاران) گفته شد. گروهی به سرکردگی 
رئیس طایفه به قهر از میهن و هم‌میهنان خویش به سرزمینی که همین نام را به خود 
گرفت کوچیدند. (توران 5:50 با / واو مجهول / به معنای (قهر کردن) در گردی 


(سورانی) امروز هم کاربرد دارد. 


۱- دیوان مه‌وله‌وی. ص ۷۴ س ۵ و ۰ 
۲- (تارا 553)) روسری قرمز رنگ بسیار نازک عروس را گویند. 
۳- تون حمّام که از آتش عشق دل را بدان ماننده کرده است. 


۴۳۰۹ دستور زبان کردی 


تفاوت مفهوم (تاران) و (توران)' در این است که واه نخست حالت (انفعالی) 
دارد. چنانکه فرد نمی‌خواهد جای خود را ترک کند و برای وادار کردن او به ترک محل 
شرایطی را به وجود می‌آورند. امّا (توران) به تمامی جنبهٌ (فاعلی) دارد. فرد شرایطی را 
می‌خواهد (به حق یا به ناحق) تحمیل کند که در صورت پذیرفته نشدن به اعتراض و به 
اختیار خود محل را ترک می‌کند. ... کار در هر دو حال یکی است اما بار مفهوم حقوقی و 
اخلاقی دو واژه از هم جداست و در جلب پشتیبانی افکار عمومی فرق می‌کند. چنانچه 
پسر به اعتراض بر سلطنت پدر شورش و علیه او جبهه گیری کند و برچسب (توران) هم 
به کارش بزنند» همگان از او حمایت نخواهند کرد ... در تاریخ پیش از اسلام» سرکشی ‏ 
(بهرام چویین) بر (خسروپرویز) نمونه (تاران / تارین) است و بدانگونه که نوشته‌اند 
(خسرویرویز)» (بهرام چوبین) را تاراند. ...(۲) 

باری (توران) شاید در آغاز همان (تزران) بوده نام قبیله‌ای که به قهر از هموطنان 
خود جدا شدند و به سرزمین تازه‌ای که همین نام را بر آن نهادنده کوچیدند -با ابدال / 
واو مجهول / به / واو معلوم / بعدها (توران) شدند.(۲۳ 


9۱۰-۱ ٩/پ.‏ هراز نام بخشی از رشته کوههای البرز که جاده تهران آمل از 
سس م: 
ان می‌گذرد. 


۱- به مصدر و ريشه این دو واژه توجه فرمایید: 


ريشه مصدر (0) مصدر (andin/ãnin)‏ مصدر ( . مصدر (طدّ) 
taryan tarin tarãndin taranin taran tãr‏ 
تور ۷ توران تورانن/ توراندن تورین توریان 
toryan törin torandin toranin toran tor‏ 


۲- به لحاظ اینکه مطلب در حاشیه و به کوتاهی یاد می‌شود» از گفتگو و بررسی تاریخی دوری جستیم. 
انشاالله در کتابی جداگانه به گستردگی بدان خواهیم پرداخت. 
۳- همان پاورقی شماره (۱)» صفحه ۴۰5. 


پیوستی بخش نهم و دهم ۳۷ 


این نام به واژة گردی (هه‌ر‌س ۲٩۲۵8‏ = گسستن و ریزش قطعه‌ای از کوه / بهمن)( 
نزدیک است و می‌بينيم که ریزش بهمن‌های پیایی گاه جاده را بند می‌آورد. نام رشته 
کوههای شمال آذربایجان (ارسباران) نیز» جزء نخست آن همین واه (هه‌ره‌س ۵:90« = 
بهمن) است. ٠,‏ 


۱۰-۲ و ٩‏ /پ. ارس نام رودخانهٌ مرزی شمال آذربایجان. 

آذربایجان شرقی و غربی از شمال دریاچه (ورمی ۷:5 = اورمی / اورمیه)۲۲ تا 
حوالی رود ارس -پیش از اسلام (ماه کیک 0اد کمات زبان مردم این 
دیار پیش از مغول فارسی و پیش از اعراب فارسی میانه و یا بهتر بگوییم شاخه‌ای از 
همین کردی بوده. و فهلوټات شیخ صفی‌اللّین اردبیلی گواه آشکار این معاست. 

دربارٌ (ماد کوچک) بهتر است به کتاب (آذربایجان در مسیر تاریخ ایران) بخش 
نخست. نوشته رحیم رئیس‌نیا. ناشر انتشارات نیما. تبریز. مراجعه فرمایید. 

در این کتاب تحت عنوان (ارس) در ص ۲۸ چنین می‌خوانیم: 

ارش -رودی که در منابع پونانی و اروپایی» آرا کسس ×۸۵ و آرا کس ۵۸ھ نامیده 
شده و در آثار عربی ارس در ترکی آراز و در فارسی ارس نام گرفته است. زکی ولیدی 
طوغان که ید طولایی در یافتن وجه تسمیه نام‌های جغرافیایی دارد» در یافتن اتیمولوژی 
نام ارس درمانده و نوشته است که «در مورد این که این نام از کجا آمده چیزی 
نمی‌دانیم». به تقل از انسیکلوپدی اسلامی؛ چاپ ترکیه» ج » ص ۵۵۴. ...و پس از 
یادآوری و نقل مطالبی درباره ارس در ص ۳۶ کتاب (آذربایجان در مسیر تاریخ) آمده 


است: 


۱- ر.ک. به: هه‌نبانه بورینه. هه‌ژار. 

۲- نگ. به: ۸-۵ / پ همین کتاب. اينکه می‌گویند (اورمیه) ترکیب (اور = شهر + میه = میا = آب) است» 
بنظر درست نمی‌آید. بلکه (هورّمین / آهوزمین ‏ اهورامین = اهوایی میهن است). 

۳- ر.کک. به: همان کتاب (آذربایجان در مسیر تاریخ ایران). رحیم رئیس‌نیا. 


۴۰۸ دستور زبان کردی 


گذشته از حوادث تاریخی از آن دست که مذکور افتاد» تندی جریان ارس نیز از علل 
دوام نیاوردن پل‌های ساخته شده بر این رود در دوره‌های مختلف تاریخی است. به قول 
جکسن (در نوشته‌های نویسندگان قدیم» این رود به خاطر جریان تند و بی‌امانش [و نیز 
پل نبذیرفتتش] ضرب‌المثل بوده است». 

منقول از سفرنامة حکسن. ص ۳۸. چنانکه ویرژیل» شاعر رومی سد نخست ق.م 
دربارهٌ ۸ منظومهٌ حماسی انه‌ئید ۸6۵ خود به مناسبتی از ارس بعنوان رودی ياد کرده 
است که هیچ پل را تحمل نمی‌آورد. اعتماداللطنه هم که با منابع غربی و مآخذ فارسی 
و عربی تاریخ ایران آشنایی داشته و ارس را از نزدیک مشاهده کرده و از آن گذشته بود 
به این حقیقت توچه یافته است: 

((در قدیم هرچه خواسته بودند بر روی آن پل استوار نماینده ممکن نشده بود. یعنی 
هرچه ساخته بودند؛ به جهت طفغیان آب در قصل بهار خراب شده؛ هنوز آثار خرابی 
اغلب از آن پل‌ها باقی است. به نقل از مرآت‌البلدان. ص ۴۰. 

برای آ گهی باز هم بیشتر در این زمینه به کتاب یاد شده بالا مراجعه فرمایید تا به 
خوبی آشکار شود که میخی که شیارهای این مهرۂ معنی را پر کند جز وا کردی 


(هه‌رهس 85 = بهمن) نیست. 


٩9۱۰-۲۳‏ /پ ارزور -ارزوره 

در صفحهٌ ۲۳۹ شمارهٌ ۳۲ (بندهش هندی) آمده است: 

... در اوستا از کوهی به نام ارزوره نام برده شده که دیوان خود را در غارهای آن 
می‌اندازند و در قله آن به گرد هم می‌آیند وندیداد (۳؛ بند ۷و ۱٩‏ بند ۴۵) ظاهراً سخن 
از یک ناحيهٌ کوهستانی است که به سبب جنبهٌ شومی و مغا ک‌ها و غارهای عمیق و شاید 
تصاعدات آتش‌فشانی آن» ایرانیان را تحت تأثیر قرار داده و در تصوّر عامیانهٌ آنان 


3 ۰ 72 ۰ 
صورت درواز دوزخ را یافته است. بدین‌گونه ارزور به صورت کوه دیوان و مقابل 


پیوستی بخش نهم و دهم ۰۹ 


هرابرز یت" هربرن البرزهکوه ایزدان» قرا رگرفته است. پس از آن دیگر تعیین هویّت 
کوه ارزور امکان پذیرفته نبوده است. دادستان دینیگ (۳۳ بند ۵) باید آن را در شمال 
حستجو کرد. بعضی از نسخه‌های بندهش (ص ۷۷-۸) اشاره‌ای دارد بر این که ارزو رکه 
قله‌ای در دهانه دوزخ است به سلسله کوههای البرز در جنوب دریای خزر تعلق دارد اما 
بندهش ((ص ۷۸ س ۵ ارزور دیگری را می‌شناسند که با ارزور يشت ۱٩(‏ بند ۲) که در 
جهت دوم فرا رازه یک اش ۱۳۹ 
وافر صفحه ۲۳۲ شماره ۵ آمده اسا 
ارزور (اوستا: 20۲20و:ه) نام کوهی است که بنا بر بندهش در سوی روم ا 
به نظر می‌رسد واژه (ارزوره) اوستا» (هه‌ریزواره ۷۵۲۵ )12۲8z‏ مرگب از دو حزء 
(ھەرێز 262 / ھەرەس 02:۵5) هر دو به معنای (بهمن) و (واره سه وار + | ئه = 
فتحه = ٩‏ /). (وار ۷87 ماده مضارع است از مصدر وارین  "2:«‏ بارین): 
a /‏ = ھ / + (بار = 2 + (بهمن = 1۲62 هه‌ریز) ج ۷27 3۵:82 هه‌ریزواره 
ترکیب از نوع (اسم + فعل (بن مضارع) هة فی باش نگ. به: شمارة ۶-۶ واگر 
بنابر آنچه گذشت در شمال به جستجوی آن بپردازیم» به (ارسباران) می‌رسیم. زیرا 


(رهه‌ریزواره / هه‌ریس‌واره) به آسانی به (ارسباران) تبدیل می‌شود. 


۱۰-۴ و ۹پ -اوستا 
با واه (اوستا» نام کتاب دینی حضرت زردشت» همگی آشنا هستیم. درباره معنای 


این واژه سخن بسیار رفته است. در کتاب («یکتاپرستی در ایران باستان» چنین 


می‌خوانیم 


۱- نگ. به: ۱۰-۹ و٩‏ پ» ص ۳۸۳. 

۲- منقول از (بندهش هندی). رقیه بهزادی. 

۳- منقول از (بندهش هندی). رقیه بهزادی. 

۴- در لهجة سقزی (مه‌ریز / هه‌ریس) در لهجه‌های دیگر (ھەرەس). 


۳۹۰ دستور زبان کردی 


(«اوستا» در فارسی دارای اشکال زیادی است از قبیل (ابستا هامعطه) (ایستا 
ها‌جه)؛ (افستا هادهته)» (ویستا ۷۵) و غیره ولی آنچه از همه معروفتر است (اوستا) 
باشد. این واژه در پهلوی (اوپستا گ علهاههج1) یا (اوستاک هاده‌نم) دانسته‌اند که په 
معنای اساس و بنیان و حفاظت و پناه و یاوری است. ... و در دثبالهٌ بحث آمده است: 

.. از اینها که بگذریم معنی مناسب دیگری که عبارت ا زکلمة (برپا) و بالا ایستاده؛ 
پایدارهبرانگیخته و برگزیده باشد بتوانیم برای آن درنظر بگیریم. زیرا اوستا یا افستا از دو 
کلمه ترکیب یافته. نخست (او) یا (اف) که پیشوند یا مقدمهٌ کلمه است و به معنی بالا 
روی» بر می‌باشد دوم (استا) به معنی ایستادن و پایدار بودن برانگیخته یا برگزیده شده 

N) 


ا 

ملک الشعراء بهار نیز آنرا (محکم) و (شریعت استوار) معنی کرده است.() 

نخست در رابطه با چهار شکل حرف دوم این واژه (و ف ۔ پ -ب) باید گفت 
/ واو /آن از نوع واوی بوده است که در کردی تلقّظی معادل (۷-انگلیسی) دارد" و با 
/ و سه نقطه بر روی آن) نوشته می‌شود. نگ. به: اقسام چهارگانه / و / یا آوای واو در 
کردی. شماره‌های ۲-۴-۳ صفحهٌ ۱۱۴ و ۲-۵-۴ | پ صفحهٌ ۱۲۶ همین کتاب. این 
/ <۷/ بسیار به آسانی به (ف» پ» ب) بدل می‌گردد. 

ما اینک به بررسی اصل واژهُ (یْستا 185) و سپس به گفتگو دربارهة همزه مفتوح 
نخست آن می‌پردازيم. ۱ 

در همه شاخه‌های زبان کردی و بویژه تمام لهجه‌های شاخ (سورانی)» (ویسان 
2 / وبستان مقامقم) به معنای (برپا ایستادن / برجای ماندن / پایدار بودن /محکم 
بودن / ایستادن) کاربرد دارد. در لهجه سقزی و سنه‌یی وگویش‌های آن (ویسان مقمعم) 
۱- ر.کك. به: م. اورنگ. یکتاپرستی در ایران باستان. از انتشارات تعاون ستاد ارتش سابق چاپ دوم. 
۷ ص ۰۱۳۸ 
۲- مجمم‌التواریخ. پاورقی ص ۰۱۱ 


۳- گر اینکه در فارسی هم نمونه‌های سست شده‌ای از آن هنوز هم وجود دارد. مانند: وکیل» وزیر» ورد» 
دیو) نیو و ... 


پیوستی بخش نهم و دهم ۴11 
ی ی ی ی ی ی سم 
و در لهج موکریانی (ۋێستان «قهم, 

(وژیستا همع / ۋسا همع يا (وژیستاو «2اهع۷ / ژیساو «2عم) ساخت (اسم مفعول / 
صفت مفعولی) آن و چون متعذی نیست و لازم است» معنای فاعلی دارد: بریا ایستاده» 
پرحای ماننده» پایدار (محکم) ایستاده. 


به ساخت ياد شدهٌ هر دو مصدر در سه لهجه مورد بحث توخه فرمایید: 


مصدر لهج سقزی اجه موکربانی لهجه سنه‌یی 


سان سای( (ژیساو) ویساگ 
اد 4 753 76537۷ vesag‏ 
ویستان (ژیستای) ژیستاو (ژیستاگ) 
vestan‏ 4ك vestag vêstaw vesta‏ 


کاربرد سه شکل از ساخت‌های بالاکه داخل پرانتز قرا رگرفته امروزه کاربرد کمتری 
دارد اما خارج از قاعده و دستور نیست. بدانگونه که می‌بینیم چهار شکل ياد شده در دو 
لهجه اخیر -صرفنظر از همزه نخست که بدان نیز خواهیم پرداخت -با آنچه پیشتر گفته 
شد» یکی است. اما در رابطه با شکل مختوم به / یای نرم = ئ / در لهج سقزی به 
توضیح زیر توبخه فرمایید: 

در کتاب (بندهش هندی)۲ ص ۲۹۷ سطر دوم و سوم به نقل م ما وو ۲4 سل 
از «پازند» «قاعدست رع ر رو ره( س ۵060/35 هم ثبت شده. دور نیست (ر = ی) 
در آخر شکل نخست همان / ئ = یای نرم / یای پیچان / است که باید گفت به سبب 
ناآشنایی‌ها -بدانگونه که در بخش‌های نخستین این کتاب و بویژه فصل سوم بحث شد - 
آنرا (ی = 6 خوانده‌اند و می‌خوانند. نمونه‌ای که به عنوان شاهد مثال در همین زمینه 


-/ / در آخ ر گاهی سست ادا می‌شود چنانکه با (وّیسا 7502< ایستاد / ساخت سوم شخص مفرد ماضی 
ساده) ممکن است اشتباه شود. 
۲- به تصحیح و ترجمه رقیه بهزادی. انتشارات مس مطالعات و تحقیقات فرهنگی. تهران. ۰۱۳۹۸ 


۴۳۱۳ دستور زبان کردی 


می توان بدست داد در ص ۳۰۱ همان کتاب و باز به نقل از پازند واه 
" که امروز هم در سقز (ناعی‌نه ه«ة ص93 = آینه) تلظ می‌شود و به همان معنی بکار 
می‌رود در کنار این واژه 8۷5029 هم به همین معنا (آپینه /نوع) نوشته شده که روستاییان 
(ثاعی‌نه = آیینه) را (اوینه ه«عب2ا) تلّظ می‌کنند. به معنای (نوع) هم واه (ویته 
8 = عکس / نوع) وجود دارد. بی‌گمان در پازند نمونه‌های دیگری هم باید وجود 
داشته باشد که اینجانب توفیق مطالع‌اش تا کنون بدستم نیفتاده است. 

سرانجام اینکه شکل (اوّستای (508) که در پازند آمده است درست همان 
(ژیستا ئ ق08) می‌باشد. باقی ماند همزهٌ مفتوح ابتدای واژه (اوستا) که به بحث دربارۀ 
آن می‌پردازيم. 

این همزه در ابتدای بعضی واژه‌ها از روزگاران کهن در فارسی وجود می‌داشته است. 

نمونه‌های اندکی از آن در فارسی امروز هم به چشم می‌خورد. نگ. به: ص ۱۴۷ 
(شماره ۳-۵-۲) امّا در زبان کردی این نمونه‌ها هنوز هم کم دس 

۱- در کتیبةٌ داریوش واه (آستایم > ۳۲ 2f‏ ={ 7 -<[< 1 
زياد و برای نمونه در بند ۱۴ سه بار به کار رفته است. این واژه را (استوار نمودم) ترجمه 
کرده‌اند که شاید (تثییت کردم) ۱" زینده‌ترباشد. در کردی امروز می توانیم (اوستایم) را 
معادل (ويستانم ((yëstanim‏ بگیریم هرچند ظاهر واژه به (يستام سقاعم) نزدیکتر 
می‌نماید. اقا (ویستانم / ویستاندم /ویسانم) متعذی است و ساخت اوّل شخص مفرد 
ماضی ساده به معنای اینکه چیزی را در جایی محکم و پایدار کردم که گویا منظور 
عبارت کتیبه همین است -ولی (يستام /ذیسام) لازم است و به معنای (ایستادم) که از 
مقصود عبارت اندکی دور می‌نماید. 

۲-در فارسی میانه هم این همزه مفتوح به ظاهر زاید نمونه دارد. (آیادگار زریران 


ج یادگار زریران) از این دست ات : 


۱- زیرا سخن از سرکوبی شورشیان است. 
۲- به لهجۀ سقزی و سنه‌یی (ویسانم). 


پیوستی بخش نهم و دهم ۳۳ 


۳۔ در فارسی پس از اسلام واژه‌هایی چون (اسکنجبین» آماس» آزمون) را می‌توان 
یاد کرد. (اسک‌نجبین = سکنجبین) امروز هم در زبان کردی (ئه‌سکه‌نجه‌مین 
«لسدزه‌هاهه۱) می‌گویند. (آماس = باد کردن / باد آوردن) در کردی بدون (7)» ماس (۱) 
5ص به کار می‌رود. آزمون به ویژه در لهجه سلیمانیه (ئهزموون تعه؟) ادا می‌شود. 

۴امّا در زبان کردی -تمام شاخه‌ها و شاخ ( کورمانجی ژوور وو) بیشتر -اين همزه 
وجود دارد برای نمونه: 

(ئەسپون َم = سپون ه) به معنای (چوبک). (ئەسپى 8 | سپی 8اه = 
شپش). (ثه‌ستیره ۶ = ستاره) که همزه یت در فارسی افکنده است. (ئەمن 
۸ص = من دنه = من) ضمیر (شناسه) ال شخص مفرد. (ئه تو 24٤5‏ = تو ها = تو) ا 
دوم شخص. (ئاموژگاری ?aãmöZgary‏ /موژگاری /موجگاری / ع پند دادن). (ئە‌ژماردن 
marin‏ / ژماردن / شماردن عه:88 = شمردن). (ئه‌سپاردن «هم8جهه! / سیاردن 
مزونه = سپردن) ... . 

و در لهج (بادینی 52007 / به دینی رآفطه8) مانند: (ئە‌سترانا مقتاهه؟ / ثه‌سترانه 
tra‏ = ترانه | سرود). (ئەردین 92:0 /ردین ridin‏ = ریش) و ... 

می‌توان گفت در تمام لهجه‌ها نمونه زیاد است و در شاه شمال فراوان. 

نکته شایان توجه بیشتر (ئه) به ابتدای شناسه‌های ناپیوستۀ مفرد است که انگار برای 
تأاکید تمام» به کار می‌رود. چنانکه وقتی که بگویند: «ئه‌من اص ه٥)‏ چنان است که در 
فارسی بگویند (شخص خود من / من شخصاً خودم» همین‌گونه (ئه تو 108 = خود تو 
شخصاً) و یا به ابتدای (اسم اشاره / صفت اشاره) هوه 10۳۵ = آن, همه ٥۵۳۵‏ = این. که 
در حالت تاکید به ابتدا (ئه = ۶۵ = همزۂ مفتوح) یا (ئا = 98 = همزه کشیده) می‌آورند: 


(«(ئه همه مد ۱۵ / ئا ثه‌مه 720۵ 15 = همین / ها این)؛ ئه ەوە ۱2۳۵ 72 / ئا ەوە 9592 


۱- در لهج سقزی و سنه‌یی به معنای (ماست) هم هست. اما در لهجۀ موکریانی (ماست) را همان (ماست) 
می‌گویند. شاید جایی که (ت) آخر را می‌اندازند» (س) را سنگین مانند (ص) تلفظ می‌کنند اما واقعیّت اینست 
که امروز این نکته هم مراعات نمی‌شود. 


۴1۴ دستور زبان کردی 


= همان / ها آن).» این نکته همزه به ابتدای شناسه‌ها برای تأ کید این اندیشه را نیرو 
می‌بخشد که اشکالی هم ندارد همزه ابتدای واژهٌ (اوستا) نیز برای تا کید بوده باشد» به 
معنای (پابربهاي پابرجا / محکم محکم / پایدار پایدار) چنانکه صفت (آبیزاگ() 
وستاه! = از چشم نیفتادنی / هميشه نو / کهنه ناشدنی) را برای (اين دین) به کار 
می‌برده‌ند. امروزه هم به هنگام خداحافظی و در مقام دعا کردها می‌گویند: 
((ئەسپەردهی خوابی آ9 ۳5 آ ۱۵0۳8:08 = سپرده (به) خداوند باشی /به خدا 
سپردمت» یعنی برای تأ کید همزه مفتوحی به ابتدای واژهٌ (سپرده) می‌افزایند. در لهجه 
مریوانی واه (ئه‌خیز) به معنای (خیز / خیزش /قیام) است. که درواقع به ابتدای (خیز) 


همزه مفتوح وحود دارد. 


۱۰-۱۴-۱ و ۹/ پ (اوستا = تهو یستا قاهع س««) 

تفسیر دیگری که از واژ؛ (اوستا) می توان بدست داد» اینست که آنرا مرگب از دو 
بخش (ئەۋ ۱۵۷ + تیستا قاهع<) بینگاریم. 

(ئە «۲) در لهجه‌های شاخهٌ شمالی شناسة سوم شخص مفرد است به معنای (او / 
آن) که در لهجه‌های سورانی (ئه‌و "12) تلفظ می‌شود. 

(ئیستا هام۲5 | 8ع) اسم فاعل است از مصدر (ئیستان «ةاء6?) که در لهجهٌ سورانی 
بیشتر (ویستان «قاهع« / ویسان مقدعم) می کر -واسم مفعول این دو پیشتر شرح داده 
شد و (ئیستا) به معنای (ایستا / ایستاده) است. 

(ئەق یستا 188 ) که بر رویهم (ئه‌ویستا 21«651) تلمّظ می‌شود به معنای (آن 
ایستا / آن ایستاده / آن پایدار / آن ماندنی ...) خواهد بود. 

و به یاد داشته باشیم که در بسیاری جاها دین مزدیسنان / مزدیسنی را با صفت 
(آبیزاگ(۲) ۳۵۵ > از چشم نیفتادنی / کهنه نشدنی / هميشه نو) می‌ستوده‌اند. 


۱- همزهٌ مفتوح به ابتدای واه (ابیزاگک) بدانگونه که پیشتر یاد شد نشان نفی است. نگ. به: ۱۰-۴ و ٩‏ پ. 
۲- همز مفتوح به ابتدای واژه (ابیزا گ) بدانگونه که پیشتر یاد شد نشان نفی است. نگ. به: ٩۴‏ پ. 


پیوستی بخش نهم و دهم ۴1۵ 


آوردن (ئه‌و) به ابتدای (ئیستا) می تواند نشان معرفه و تکریم و اعزاز باشد آنچنان که 
در کردی امروز هم رایج است.(۱) چنانکه در ادامۀ گفتگو از شخصیتی مورد احترام که 
برای جمع شناخته شده است ممکن است بگویند: «ْه‌وزانا 3٥‏ "۱۵ = آن دانا». و در 
کردی (سورانی) به آخر | ئه = =فتحه | هم می‌افزایند: («ئهو پاله‌وانه قح «د = 
آن پهلوان». که درواقع حالت (صفت جانشین موصوف) را دارد. اقا در حالتی که 
(صفت جانشین موصوف) مختوم به /وا که /باشد بیشتر وقت‌ها /۵ -فتحه / آخر آن را 
می‌اندازند. مانند: ەو وریا ون« ۱۵۳ = آن (مرد) بیدار. ثه‌و ازا 922 ۱۵۷ = آن (مرد یا 
زن) دلیر و ... دور نیست که (ئه‌وئیستا 808 ۱۵ = آن (شریعت) پایدار / آن (دین) 
محکم / آن (یاسای) ماندنی) از همین نوع بوده باشد. 

گفتیم که (ییستا / با یای مجهول)۱ اسم فاعل و یا صیغه مبالغه و یا صفت مشه 
بالفعل است که بهتر است اینجا به همان (اسم فاعل) از آن یاد کنیم. این ساخت که با 
افزودن / الف = 3 / به آخر بن مضارع -در فارسی و کردی -شکل می‌گیرد هم اکنون 
نمونه دارد. در فارسی واژه‌های جویاء پویاء گویاء و در کردی بینا ق«آط = بینا» توانا 
wêna‏ ا = تواناء زانا قمعه = دانا. نگ. به: ۱۰-۶-۲-۷. ص ۰۳۸۳ 


۱۰-۵ و ٩/پ‏ گاته, گاتا / گاثه, گاٹا 

کهن‌ترین بخش اوستا که به گفتهٌ محققان و باور زردشتیان سروده‌های خود حضرت 
زردشت است. «گاته» شاید همین (اگوته داهو در زبان کردی شاخة شمال بوده باشد 
که در شاخۀ (سورانی) به («وته ۳108/۷۵ تبدیل و هر دو به معنای ( گفته / بیان / فرمان 
/ فرمایش) است. ابتدا واژ؛ « گوته» و سپس همگنی آن با (گاته / گاثه) را بررسی 


۱- در اشعار عامیانه می‌شنویم: له‌و بالا به‌رزه» ثه‌و نهو نمامه - شه‌وله په‌ژاره‌ی خه‌ولیم حه‌رانه = آن 
بلندبالاه آن نونمام از پریشانی وی شب‌ها خواب بر من حرام گشته است. 

پیش از (بالا به‌رز = بلندبالا) و پیش از (نه‌ونمام = نونمام)» (ئهو) به نشان معرفه و اعزاز و ستایشن» درآمده 
است. 


۲- در لهجةٌ (موکریانی) به معنای (ا کنون» اینک). 


۳۹ دستور زبان کردی 


خواهیم کرد. 

(گوته (gota‏ اسم مفعول است از مدر کر 0tinع)‏ و بن ماگ کرت ) که در 
لهجه‌های ( کورمانج ژوو روو =کردی شمال) امروز هم کاربرد دارد. این واژه در لهجه 
(موکریانی / سلیمانیه) به ( کوتن «ا60) و در لهج سقزی و سنه‌یی به (وتن ۷ «نانس) 
تبدیل گشته است. و در دیگر لهجه‌های کردی هم به ظاهر از این سه شکل خارج نیست 
چنانکه ( کرماشانی) هم می‌گوید: «گرتم gowtim / götim‏ = گفتم». 

پیش از این یادآوری شد که حرکت‌های بینابینی (بین فتحه و ضمّه یا بین کسره و 
فتحه و یا حرکت گنگ ور بود) به‌ویژه در ابتدای واژه‌های کردی - جز در لهجه 
(موکریانی ماه راد اسک نی ۱۰-۶ و ٩پ.‏ در واژهُ (گوته) /واکه | ی 
بعد از نخست (حرکت گاف) از همان آغاز چنان بوده (بین و ) که نوشتنش به 
صورت (گاته) هم ایرادی نداشته -بدانگونه که دربارة (به‌رز ۲ط و بورز )0٥۲۶‏ به معنای 
بلند گفتيم. باز هم گفتنی است که امروز هم در منطقةٌ ( کرماشان) گاه ( گوتم = گفتم) را 
چنان ادا می‌کنند («ذا0) که به آهنگ (گنتم) در فارسی نزدیک است وگویی /و /را 
جانشین [ف] کرده ولی آنرا سست ادا می‌نمایند. از تمام این بحث‌ها که بگذریم ابدال /۱ 
و / در دو واه (گاته / گوته) طبیعی است و نمونه‌های فراوان دارد. 

اقا در رابطه با (ث و ت) باز هم باید گفت واژه‌هایی وجود می‌داشته که تلقظی 
بینابین این دو بدست می‌داده است. چنانکه در مورد (ش / س) نیز همین حالت دیده 
می‌شود ... اگر نارسایی خط آن زمان و آشنایی ناتمام ما به همان نگاره‌ها را یک کاسه 
کنیم و بالاتر از همه تلقّظ واژه‌های کردی (بجز لهج موکریانی / سلیماتیه) راکه گاهی 
الفبای فونتیک (آوانگاری) هم برای نگارش آن نارسایی دارد بدان بیفزاييم اینگونه 
اختلاف‌ها در نظرمان طبیعی» عادی» سبک و بی‌بها بجلوه گر خواهد شد. به نمونه‌هایی 
انید (اذرة ا اتر و نک: به: ۳-۵-۳). پیشتر اشاره شد ... خشایه‌تی / خشایه‌ثی؛ 
گیومرت / گیومرث؛ باز هم نمونه‌های دیگری است در رابطه با (ت / ث). باز هم از 


پیوستی بخش نهم و دهم ۴۳۱۷ 


این همه که بگذریم می توانیم به دو واه (واسه ۷3۵ = چنین می‌گوید) در لهجة 
(سنه‌یی) و (کرماشانی) و (واتا 313« = واته (wata‏ در لهجه (موکریانی /سلیمانیه) اشاره 
کنیم که هر دو يا هر سه به یک معنی (چنین می‌گوید) به کار می‌رود. و هر دو از همان 
خانواده ( گاتا / گاثا) هستند. 


۱۱-۶ و ٩‏ /پ بندهش /بندهشت /بندآهشت 

می‌دانیم که این بخش از اوستا دربارة بنیانگذاری جهان آفرینش و جنگ اهریمنان با 
آفریده‌های اهورامزدا گفتگو می‌کند. پیشتر هم اشاره شد (نگ. به: دی نوپس ود 
ص ۷ ) که دور نیست این واژه همین (بن داهیشتن daãhëš¥tin‏ «اط) کردی (سورانی) با 
افکندن آخر باشد که خود معنای (پی‌ریزی /بنیانگذاری / بنا نهادن) می‌دهد. و مركب 
است از دو جزء (بن 0( = بن / پی / پایه) و (داهیشتن ع080881) که اینجا معنی 
(نهادن / گذاث شتن) می‌دهد. و باز حزء اخیر خود مرگب است از (دا ۵3) پیشوند مصدر 
است آنچنانکه در واژه‌های کردی (دانیشتن عناق = نشستن» داوه‌زین (Paawazin‏ = 
پیاده شدن» دا کیّشان 0568050 = پایین کشیدن) می‌بينيم و (هیشتن منلاةن) که در فارسی 
) ف هشتن) شده است. 

(هیشتن (hëštin‏ درکردی و (هشتن به کسر اوّل) در فارسی» هر دو به معنای (نهادن 
/گذاشتن ) است.( (هیشت 558 بن ماضی یا مصدر نون افکندهٌ آن» همان معنا را 
دارد.( * در بند هشت هم نمونه کاربرد در همین معنی دیده می‌شود. به حملهٌ زیر از 
۱- در لهجۀ (سنه‌یی) معنای (چنین است) هم دارد. 
۷- مانند فارسی به معنای (ته / بیخ) هم هست. 
۳- در لهج (سنه‌یی) داخوزین طل12:6. 
۴- مترادف با این واژه در فارسی (ملیدن) وجود دارد. فروهل ‏ فروگذار» » بل = کوتاه شده (بهل)» بتا 
(کوتاه شده (بهل تا). و در کردی (هیلیخ hejin‏ | هیلان „(hêlan‏ 
۵- دور نیست واژهُ (بهشت) در کردی (به‌هه‌شت 02۳28) از دو جزء تشکیل شده باشد. جزء نخست 


(به / وه) که حکیم نظامی آنرا با فتح نخست آورده است: 
کک 


۳۸ دستور زبان کردی 


ص ٩‏ س ۶ (بندهش هندی)۱) توه فرمایید: 

u—š zamig xrafstar abar hišt, gazag zahromand ..‏ 
که در ص ۸۰ س ۲ چنین ترجمه شده است: بر زمین خرفستر گزنده و زهردار 
هشت...).(۲) 

(۵8) در این جمله ساخت سوم شخص مفرد ماضی ساده است به معنای ( گذاشت / 
نهاد). می دانیم ساخت یا ریخت سوم شخص مفرد ماضی ساده یا بن ماضی یا مصدر نون 
افکنده (مصدر مرخم) هر سه یک شکل دارد. پس (بنداهشت) همان (بنداهشتن) نون 
افکنده است. 

در مورد (بندهش) هم باید گفت که درواقع همان (بندهشت) از (بنهشتن) است 
باز هم با افکندن آخر. همانند واژهُ (پاداش) که در کردی امروز (پایشت رقم / 
پائیشت و یا پاهیشت 28008) می‌گویند و شاید در آغاز (پادهیشت 30«90) مرگب از 
(پاد + هیشت) بوده (پادشت) و (پاداشت)( ‏ چنانکه امروز در بعضی لهجه‌های 
کردی وجود دارد و سرانجام با افکندن (ت) در فارسی (پاداش) شده است. 

برای روشنتر شدن مطلب» خوب است واه (پاداش) و تفسیرش را با متضاد آن 
(پادافراه / پادافره) به معنای (مجازات / تنبیه) مقایسه کنیم. 


ج کشوری را دو پادشه فره است در یکی تن یکی دل از دو به است 
امروز گرچه باکسر نخست تلظ می‌شود ولی همان معنای (خوب / نیک) را دارد. جزء بعدی همان (هشت) 
در فارسی باکسر و در کردی با فتح نخست که به همان معنای (نهاده / گذاشته شده - صفت مفعولی است» 
نگ. به: ۱۰-۴-۱) و بر رویهم (بهشت) به معنای (نیکو نهاده / نهاده شده (برای) نیکوان) است. 
۱- ترجمه و تصحیح رقیه بهزادی. انتشارات موَسْسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ۸ 
۲- به زبان کردی (لهجه موکری) چنین می توان ترجمه کرد: 
ئه وەيش گه‌زه‌نده‌ی ژاره‌و ن (پوو) له‌سه‌ر که‌ره‌سته‌ی زه‌وی هیشت [ه وه] 

7a wayš 8 i Zãrawin (bü) lasar karasta i zavi hêšt [awa]. 

برگردان به فارسی: آنچه گزندهٌ زهری هم بوده بر روی مواد (اسباب / لوازم) زمین برجای نهاد. 
۳- (پادشت) با کسر دال و (پاذشت) با فتح دال» همانند (بهشت) با کسر (ه) و (به‌هه‌شت) در کردی با فتح 
(ه ). 


پیوستی بخش نهم و دهم ۳۹۹ 


در کردی سورانی (فزه دان ۵ ۴۵) به معنای (دور انداختن / پرت کردن) است. 
پادافره یا بهتر بگوییم (پاقفره) با فتح دال مرگب است از (پاد + | فتحه = ه / + فزه 
۵ نگ. به: ۶-۵ اینجا دور انداختن و پرت کردن (پاد) است و در واژۀ (پاداش) 
بدانگونه که گفتیم (هیشتن / هشت = نهادن /گذاث شتن) باد. متضاد یا (تنبیه و مجازات) 
و به معنای (جایزه» قدردانی). 

اینک در رابطه با افکندن (ت) از آخر (بند هشت) به واژه‌های زیر از کردی 
(سورانی) و فارسی توبخه فرمایید: 

(پاداشت 08088) در لهجهٌ سقزی که با افکندن (ت) آخرش در فارسی (پاداش) 
شده است. 

(نمایشت 0۱۳8[680) در لهجهٌ سقزی و مکریانی که با افکندن (ت) آخرش در فارسی 
(نمایش) شده است: 

(ژه‌ویشت ت (ravešt‏ در همه لهجه‌ها که با افکندن (ت) آخرش در فارسی (روش) 
شده است. 

(خورشت(۱) 57:8) در همه لهجه‌ها که با افکندن (ت) آخرش در فارسی (خورش) 
شده است. 

واه اخیر را در بسیاری نقاط فارس زبان هم بدون افکندن آخر (خورشت) 
می‌گویند. به نظر می‌رسد مرگب از (خور = اینجا به معنی خورا ک() + (هشت = 
نهادن) آنگونه که گذشت» می‌باشد. اصطلاح (نان خورش = آنچه با نان خورند) که در 
وت ری امه کر ای که اک رت اه با رغزر د عورا که ر و ی 
گذاشته می‌شود. 


ی ایکاش آنها که اندک خواندن و نوشتنی بلدند از ریشخند تا سنجیل ه لهجه‌ها و واژه‌های محلی دست 
م ی‌کشیدند. و چه خوب بود کتاب‌های درسی اندکت اشاره‌ای به این مطلب می‌داشتند. 
۲- خور در کردی به معنای (خورشید) هم هست. 


f°‏ دستور زبان کردی 


۱۰-۱۶-۱ و ٩‏ / پ یکی از صورت‌های ساخت (صفت مفعولی / اسم مفعول) 
همان (بن ماضی) یا (ریخت سوم شخص مفرد ماضی ساده) یا مصدر نون افکنده 
(مصدر مرتم) است. نگ. به: ۱۰-۴-۱ بر این قاعده می‌توانیم (بند هشت) را صفت 
مفعولی یا اسم مفعول به شمار آوریم. در این صورت معنایش بنیان گذاشته (شده)» 
پی‌ریزی گشته خواهد بود که می توان مفاد (جهانِ آفریده / جهانِ آفرینش) را -در برابر 


ذات ناآفریدة آهورامزدا -از آن دریافت.(۱) 


٩۱۰-۷‏ /پ. زامیادهشت. زامیادشت 

بخشی از اوستا که دربارُ کوههاء رودهاء دریاها و ... گفتگو می‌کند. به نظر می رسد 
که این واژه هم مرب از دو جزء (زامی + یادهشت) باشد که بر رویهم (زامیادهشت) 
شده است. (زامی) همان واه (زمی) و بویژه در شعر فارسی به معنای (زمین) به کار 
رفته است. در زبان کردی در بیشتر لهجه‌ها (زه‌ژی آ/() و در لهجهٌ (سنه‌یی / 
کرماشانی) زه‌ژین ۸ا29 می‌گویند. 

جزء بعدی (یادهشت) شاید (یاد + هشت) باشد که به آسانی به (یاداشت) قابل 
تبدیل است. (یاد 680 در کردی و فارسی به معنای (حافظه / ذهن / فکر) و (هشت 
ه) بدانگونه که یاد شد (بن ماضی) یا (مصدر نون افکنده) از (هشتن) فارسی و 
(هیشتن «نلا8ه) کردی است. و بر رویهم (زامیادهشت) به معنای [باداشت (دربارة) 
زمین ] خواهد بود.!۲ 


واژُ (یشت) هم با موه بدائخه گذشت می نواند: معدای (نهاد) را داشته باشد» ج 


۱ می‌دانیم که دین‌های آسمانی همگی در اصول (توحید» نبوت معاد) همدیگر را تأیید کرده و یکسانند. 
در قرآن هم آیه کریمه أمن لول ... لا مرق بین اح ین رهم ... ۲۸۵ - بقره. گواه این معنی است. 
۲- اینجا هم می‌توان پنداشت (یادهشت) = (یادهشته) ساخت اسم مفعول با افکندن آخر به معنای 
(یادداشت شده / مطالب یاداشت شده) باشد. نگ. به: ۱۰-۴-۱. 

قرنها پس از زردشت (استرابون) یونانی واژه (ژئوگرافی) را برای عنوان کتاب خویش برگزید که با مفهوم و 
مفاد (زادمیادهشت) بدانگونه که ترضیح داده شد» نزدیکی دارد. 


پیوستی بخش نهم و دهم ۴۲١‏ 


دور نیست (خشت) هم که در عمل با (نهادن) نزدیک است» از همین خانواده باشد.(۱) 

بررسی و سخن از واژه‌های (اوستا) خود مجال کافی می‌خواهد. اینها مشت نمونه‌ای 
بود از خروارها و خوشه‌ای چند از کشتزارها تا دست‌اندرکاران را هشداری باشد که چه 
عامل یا عواملی سبب شده است (آنچه خود داشته و دارند از بیگانه تمتّا کنند» و چسان 
پیخبرانه یا شاید هم عالمانه خدا داناتر است -آب د ر کوزه و ما (به دریوزه) گرد جهان 
می‌گردیہ.) 


۱۱-۸ و ٩‏ /پ. کیومرت -نام نخستین پادشاه کیانی 

در کتاب منم تیمور جهانگشا»." ص ۲۷۷. س ۱۰ از آخر. چنین آمده است: 

... روزی مردی سالخورده و خمیده را نزد من آوردند و گفتند که او (دستور) است 
یعنی پیشوای مجوسان می‌باشد. 

آن مرد که دندان در دهان نداشت گفت ای امیر» شنیدم که تو از بیماری برخاسته‌ای 


0 ما ۳ 72 2 ا 
برای تو عسل آوردم تا بخوری و قوت بگیری» گفتم تو چرا از طاعون نگریختی و بجا 
ماندی و آیا از مرض بیم نداری؟ 
۰ م2 ۰ ‌ ۳ ۰ 
دستور سالخورده گفت ای امیر من چون هر روز قدری عسل می حورم از طاعون بیم 


۱- نمونه ابدال (خ) و (ه): (خسرو / هوسرو)؛ (هسته / خستکك)» (خور» هور) و در کردی (خواردن / 
واردن)؛ (هە‌ر» خر = درازگرش). نمونه‌هایی از افکندن (خ) وجود دارد که دور نیست (خ) ابتدا به (ه) و 
سپس به (کشش -) تبدیل و سرانجام حذف شده باشد. مانند (تخل = تلخ) در فارسی میانه که امروز در 
کردی (تال ۳81) شده است. و یا (تخم) که در لهج (سنه‌یی) (توم 6800 شده است. و (سوخر | شخر) 
فارسی میانه که در کردی (سوور 3۲ا5) شده است - به معنای قرمز. و ... 

۷- بی‌گفتگو تلاش‌های پرسود پژوهشگران و دانشمندان خارجی در رابطه با شناخت تاریخ و فرهنگ ما - 
از دیدگاه علمی - تحسین‌برانگیز و ایرانی همواره قدرشناس بوده است ... اما خودرو مانده در راهی را با چند 
سرنشین درنظر بگیرید شما پس از رفع عیب از سیستم ( کاربوراتور) متوجه نقص (برف پا کن) هم می‌شوید. 
ولی راننده که به خوبی در این مورد سابقه و (لِم) کار را می‌شناسد - پس از سپاسگزاریها» صادقانه از شما 
خواهش می‌کند که رفع نقص دوم را بعهدةٌ خردش بگذارید تا از چند برابر شدن هزینه‌ای که پیش‌بینی 
می‌کند» دوری جسته باشد. .. 


۳- اقتباس و ترجمه: ذبیح‌الله منصوری. چاپ پنجم. انتشارات مستوفی. تهران. 


۳۳۲ دستور زبان کردی 


ندارم زیرا کسی که هر روز عسل بخورد دچار امراض ساری نمی‌شود. 

(در این که عسل خاصیّت ضد عفونی و میکرب‌کشی هم دارد تردیدی نیست ولی 
علم امروز تأیید نکرده که عسل مانع از سرایت امراض به انسان می‌شود -مارسل بریون). 

از او پرسیدم که بتو گفت که اگر انسان هر روز قدری عسل بخورد مبتلا به مرض 
طاعون نمی‌شود. (دستور) جواب داد این را در کتاب ما نوشته‌اند و کسی که اولین بار این 
حکمت را گفت (گایو ۔ مرت) بود. پرسیدم (کابو چت ) کیت و من این نام را 
نشنیده‌ام» (دستور) گفت آیا تو ای امیر شاهنامه فردوسی را خوانده‌ای؟ گفتم بلی» 
(دستور) اظهار کرد ( گایو -مرت) همان است که در شاهنامه بنام ( کیومرث) نوشته شده 
ولی نام اصلی او ( گایو -مرت) است یعنی (مرد گایو) یا مرد دانا. 

گفتم از اینقرار تو از سراینده شاهنامه که من خود سنگ قبر او را در (طوس) نصب 
کردم داناتر هستی زیرا بر او ایراد می‌گیری» دستو رگفت بلی ای آمیر» من نمی توانم شعر 
بسرایم ولی از او داناتر هستم و نام قدیم پادشاهان قدیم ایران را می‌دانم و آن نام‌ها در 
کتاب ما نوشته شده و فردوسی که نمی‌توانسته يا نخواسته فرس قدیم را بخواند» نام 
پادشاهان قدیم ایران را همان‌گونه که در عرف متداول بوده در کتاب خود آورده 
أاست. ... 

این بود گفتگوی (امیر تیمور) با (دستور) زردشتی در (دارابجرد). 

امیر تیمور آنگونه که خود چند سطر بعد از مطالب یاد شد؛ بالا اشاره می‌کند» طالب 
کسب معرفت و برای دانایان قایل به ارزش بوده است. در خاطرات او نکات جالبی از 
نام شهرها به چشم می‌خورد که از جمله به نام شیراز پیشتر به قول و نوشته وی اشاره یا 
استناد شد.۱ اینجا مقصود ما در درجه اول استناد به گفته (دستور» زردشتی در رابطه با 
معنای درست واژه مورد نظر ماست. 

((کیومرث» یا بهتر بگوييم ( گایو -مرت) به همان‌گونه که نوشته شده از دو بخش 


۱- تیمور (شیراز) را (سی راز) می‌گفت» زیرا لابد مفهوم و معنای (سیراژ) برایش ناآشنا بوده. نگ. به: 
۷-۳ پ ص ۲۸۴. 


پیوستی بخش نهم و دهم ا 


ترکیب یافته است. بخش نخست آن ( گایو) به ( گه بیو «2(7» بسیار نزدیک است که 
ساخت صفت مفعولی به لهجهٌ (موکریانی / سلیمانیه) از مصدر ( گه بین فارع -رسیدن 
/کامل شدن) می‌باشد. سه کر مصدر آن عبارتست از: 

۱ مختوم به (ان) گه‌یان مقرعی. ۲_گه‌یانن «نمقرهو (متعّی شده با (انن) /گه‌یاندن 
gayan din‏ (متعدی شده با (اندن). ری ۱ gayin‏ مختوم به (ین) گونه گه‌ی‌یان gay yãn‏ 
(مختوم به (یان) مصدر فعل مجهولش کاربرد ندارد ولی (گه‌یشتن «8(نع» مصدر 
مختوم به (تن) آن رایج است. 
ساخت (صفت مفعولی) آن در سه لهجه چنین است: 


مصدر صفت مفعولی (لهجه سقزی) لهجه (موکربانی) لهجه (سنه بی) 
گهیین هع گە یی ئ ک آرھع که بیو رع گە‌ییگ ره 

ملاحظه می‌فرمایید که ( گه‌ییو) ساخت (اسم مفعول / صفت مفعولی) در لهجه 
موکری است. در فارسی هم (رسیده) نه فقط در معنای (مکان) بلکه در معنای (حالت و 
کیفیت) نیز به کار می‌رود. مانند آنکه بگویند: (فلان به مقصود رسیده است» یا (اين 
هندوانه نارسیده است کال است» و یا می‌گویند: «فلان زنی «يخته /کامل» یا ((دختر 
یا پسرش رسیده است = به حذ بلوغ رسیده است).(۱) در کردی (سورانی) همه این 


معانی به روشنی تمام از واژۀ (گه‌ییو) استنباط می‌شود.(۷) 


- (رسیدن) در مفهوم (زمان و مکان) در کردی و فارسی مانند هم به کار می‌رود. چنانکه بگویند: «ا کنون 
احمد به خانه‌اش رسیده است»» «من وقتی رسیدم که تو هم آمده بودی)». 
۷- بد نیست برای روشنتر شدن مطلب به چند نمونه از ساخت‌های صفت مفعولی مصدرهای همگن 
(گه‌یین) توجه کنیم: 

مصدر مختوم به (ین) به لهجۀ سقزی موکریانی سنه‌ييیٍ معني 


به‌زین = شکست خوردن به‌زیی به‌زیر به‌زیگ شکست خورده 
bazin‏ &ۍ bazig baziw bazi‏ 
7 4 ی 2 ۰ 8 
ورین = ریختن (برگ دو میوه) وهريق ودریر ودریکگ ريخته شده 


ص 


۲۴ دستور زبان کردی 


بخش دیگر آن (مرت) همان واه (مرد) در فارسی وکردی امروز است. و بر رویهم 
( گه‌ییو مه‌رت ۵:1« «3(هع) که ( گه‌یومرت) تلفْظ می‌شود به معنای (مرد دانا /مرد پخته | 
مرد کامل) است. 

بعد از استناد به گفتة آن (دستور) زردشتی - که روانش شاد باد - دریارۀ واه 
( کیومرث) خوب است هرچند هم بسیار مختصر به نکتهٌ بس شگرف و ظریف در بیان 
حکیمانهٌ او توخه کنیم: 

(... فردوسی که نمی‌توانسته يا نخواسته فرس قدیم را بخواند» نام پادشاهان قدیم 
ارات را همان کونه که ذر عرف مغد اول بوده در کناب شود آورده است», 

این مطلب خميرماية انگیزش پرسش‌های بسیاری در ذهن می‌شود. شاهنامه به زبان 
کردی از سده‌ها و سده‌ها سینه به سینه و نسل به نسل به ما رسیده اما متأسفانه و بویژه در 
سدهٌ اخیر» آخرین اخگرهای گرم زیر خا کسترش بی‌حفاظ در مسیل گسترش یا انقلاب 
وسایط ارتباط جمعی به خاموشی و فراموشی تمام می‌گراید ... 

آیا بستر رویدادهای شاهنامه با توبخه به قراین فراوانی که وجود دار غرب ایران و 
کردستان نبوده است؟ ... چه می‌شود اگر در جستجوی ناهمخوانی‌هایی که از جهت 


بازشناسی مکان حغرافیایی رویدادها در شاهنامه به چشم می‌خورد» به سرزمین ماد 


warig wariw wari warin ۵ 
ص‎ 

ته‌زین (یخ زدن -کنایه از ته‌زیق ته زیو تەزیگ يخ زده/ چاییده 
10 متنه شدن) 4 tazig taziw tazi‏ 


و دور نیست واژهُ (کی) به ابتدای نام شاهان ( کیان) مانند: کیخسرو» کیکاووس» کیقباد و ... کوتاه شده همین 
(گه‌ییر 8011۳ » گه‌پو 82 » کەیو [62) بوده باشد. 

در فرهنگ واژه‌های اوستایی صفحه ۳۴۵ واژه ( کثیت‌ی) را [شایستگی؛ هماهنگی» شایانی؛ همرای» همدلی» 
شادمانی و ] معنا کرده‌اند. که معنای نخستین آن (شایستگی) به معنای (پختگی / کمال) نزدیکک است. 
جالب است امروز هم نام (کمال) و (کامل) به ویژه بین کردها وجود دارد که لفظ عربی معادل (گه‌ییر) 
می‌باشد. 

در لهجۀ مریوانی واژهٌ (گیت) به معنای (عالم / دانا) است که انگار همان (کثیتی) واژه اوستایی باشد. 
(ر. کك. به: ژوره زاری‌کار = فراگویش کار. تدوین: م سء کارا. چاپ تعاونی ۴۲ سنندج). 


پیوستی بخش نهم و دهم ۳۵ 


(کوچک و بزرگ) نظری بيفکنيم. آشکارا می‌بینیم که با گذشت این همه سده‌های 
پرآشوب نام شهرهاء روستاها» کوهها» رودهاء دشت‌ها در خراسان بزرگ؛ با نام روستا و 

ها ... در کردستان (با اندک دگرگونی) نزدیکی و همسانی دارد ... آیا دشت 
سمنگان همین سمنگان نزدیک کامیاران - میانراه سنه به کرماشان - نیست؟ ... آیا 
اشتباهی از آنگونه که (شیرین اورمن 25۲۵۳ = اورامان) را (شیرین آرمن / با فتح 
نخست) منسوب به ارمنستان کرده» برای آن دهقان که فردوسی شاهنامه را از گفتار او 
در پیوسته» رو داد ات٩0‏ 

ز گفتار دهقان یکی داستان بپيوندم از گفتة باستان 

آیا سرچشمۂ آبی که پای کاخ سخن فردوسی را نزد سلطان محمود سست و جایزه او 
را از زر به سیم بدل کرده اشتباه او در نقل قول خوش‌باورانه از دهقان نبوده...بی‌گمان 
در دربار سلطان محمود غزنوی دانایانی هم بوده‌اند ایرادی را که (دستور زردشتی) چند 
قرن بعد» از آن با تیمور گفتگو کرد گوشزد نمایند ... به‌ویژه آنکه به روزگار فردوسی 
(چند قرن پیش از تیمور) هنوز مدارک و استاد و کتاب‌های ایرانی پیش از اسلام آنگونه 
که بعد اٌفاق افتاد پایکوب سم ستوران چنگیز و درگیری‌های داخلی نگشته بود. آنگونه 
که در کتاب یاد شده می‌خوانیم در آن دیدار (تیمور) به تازگی از بستر پیماری (طاعون) 
برخاسته بود و بعد از آن هم با وحود علاقه‌ای که داشته مجال گفتگوی با آن (دستور) 
زردشتی بدستش نیفتاده بود تا دربارۂ نکات دیگری همچون (محل جغرافیایی 
رویدادهای شاهنامه) صحبتی بشود. .. 


1“ در شمال کرماشان هم دشت (سمکان) وجود دارد. نام اصلی آن (ماهیدشت) بوده و بدانگونه که پیشتر 
گفتیم (نگگ. به: ۳/۴-۱ پ. ص ۱ ماهی‌دشت به معنای (دشت مادها / دشت قوم ماد) است. از اینجا به 
بعد منطقة (اورامان = اهورامان) نگ. به: ۸/۴ پ ص ۳۱۲ منطقة مغان مادی که داریوش جشن مغ‌کشی بین 
آنها براه انداخت - شروع می‌شود. واه (سمکان) ترجمهٌ به عربی (ظاهری) واژهٌ (ماهی‌دشت) است. در 
عربی سمک به معنای ماهی. اما بدانگونه که پیشتر گفتیم به عشق حضرت [ویس القرنی ]که مزارش بر بالای 

تپه‌ای در این دشت قرار دارد» آنرا سمکان گفتند. امّا واه ماهیدشت نیز فراموش نشد. در اینجا (ماهی) به 
۱ معنای (مادی = ماد + / ی / نسبت = منسوب به ماد) است. وگرنه (ماهی) در دریاست نه در دشت. 


۳۳۹ دستور زبان کردی 
0 ة‌ب۰(۰۰((ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ثةغخل(سقسقسقىق ل سے 


۶ 5 + 

تا کا اتمه فان کرابم ت سار دیگر ویزگیهای کم گونه 

سخن نغز و حکیمانه فردوسی نمی‌بود» شاهنامه به صورت یکی از شاهکارهای ادیی 
جهان همچنان استوار و کاخ بلند نظمش از بادها و باران‌ها بی‌گزند نمی‌ماند ... 


۱۰-۵ و٩‏ /پ بازگشت به پاورقی شمار؛ٌ ۲ ص ۳۸۶ 

«گزم ۳ با واو مجهول در زبان کردی به معنای (ژرفاب را کد)( است و دور 
نیست که شهر کنونی (قم» در آغاز نام خود را از دریاچه‌اش گرفته و پس از اسلام با 
ابدال (گ] به [ق] به صورت کنونی درآمده باشد. 

(قومه‌شکه‌ن حعلاعجهج) که در لهج (سنه‌یی) به معنای (چاه کن | مقتی) است» 
شاید ( گو مچه کەن معاهاستی) مرگب از ( گومچه مهو + کەن دم باشد. (گومچه) 
خود مرگب است از ( گوم ژرفاب راکد + چه = نشان تصفیر). جزء بعدی (که‌ن 10 = 
یز ی ی 

(چه ‰۵ = نشان تصغیر) نمونه‌های دیگری هم دارد. مانند: دوه مره = دلجه 
قالیچه مه = قالیچه. و نمونهٌ دیگر ویژهُ (سنه‌یی) واه (مروچه۲۱ ةنم = مورچه). 

باز هم به نظر می‌رسد واژهٌ (سنه‌یی) (مه‌لیچک (۲ آم = گنجشک)» کوتاه شد؛ 
(مەل بیچک س> مەل 25۵1 = پرنده + بیس ک(۴) ناا = کوچک) باشد. 

امید است روزی (اتیمولوژی نام شهرهای ایران) را تقدیم علاقه‌مندان کنیم. اا 
پیشتر از اینکار و کارهای دیگر 2 ۳ پیش پا افتاده‌ترین مشکلات پژوهشگران 
(حامعه‌های پیشرفته) که بدبختانه بزرگترین و بازدارنده‌ترین عامل در ( کشورهای جهان 
سوم) بوده است = غم نان» اجازه دهد انشاءالله مجلّد بعدی این کتاب مشتمل بر دو 
۱- ر. کك. به: هه‌نبانه بورینه. فرهنگ کردی - فارسی «مه‌ژار). 
۲- در لهج موکریانی (میلووره ()38[074 / میرووله (ط)8701۵). 
۳- در دیگر لهجه‌های سورانی» چوله که 501262. 


۴- در لهجهة (سته‌یی) بووچک تاا / بیچک اکآ » و در دیگر لهجه‌های سورانی (چکوله هاقان / 
چکووله 16012). 


تست — 


پیوستی بخش نهم و دهم ۳۳۷ 


پیوسی یں ۳۳2۸8 
بخش (شناسه = ضمیر) و (فعل) را تقدیم خواهد داشت. در مبحث فعل ساخت‌های 
بازيافته از پارسی باستان و فارسی میانه که | کنون هم د رکردی برحای مانده است» مورد 
بررسی قرار خواهیم داد. انشاءاله. 
و اینک. به درود 
پایان جلد نخست 


مآخذ و منایع 


ها رن ا 
اله على یو الضف جاب بدا 
۲-ابراهیمی محمدی (محمد صالح): 
نشریّةٌ (کرشه‌ی کوردستان). سال دوم. شمارۂ ۲ و ۲. نوروز ۱۳۶۰. 
۳-ابراهیم‌پور (محمدتقی)» سید جلال‌الدّین نظامی کورانه. عبدالرحمن شاهرخی: 
دستور زبان کردی (شمالی -اورامی). ۱۳۷۰ 
۴ احمدی گیوی (حسن)» انوری (حسن): 
دستور زبان فارسی. سال چهارم. آموزش متوسطه عمومی. فرهنگ و ادب شماره ۰۳۱۲ سال 
۷ کتاب درسی. شرکت چاپ و نشر ایران. 
۵-اورنگ (م. آورنگ): 
یکتاپرستی در ایران باستان. از انتشارات و تعاون ستاد ارتش سابق. چاپ دوم شهریور ۰۱۳۳۷ 
۶ اټوبیان (عبیداله). 
علامت مذکر و مؤنّث (دستور زبان کردی). نشریَة دانشکدة ادبیّات تبریز. 
۷ بدلیسی (امیر شرف‌الذین) 
فتاه تا رم مل ك دتا ا وهای مه امي اتا رات تمه 
مطبوعاتی علمی. 
۸ بابا صفری: 
اردبیل در گذرگاه تاریخ (مجلّد نخست). 
٩-بایندر‏ (هانری): 
سفرنامۀ هانری بایندر (کردستان)» بین‌التهرین و ایران). ترجمة: کرامت‌الله افسر. انتشارات 
ET‏ 
۰ بهار (ملکالشعراء) 
سبک‌شناسی یا تاریخ تطوّر نثر فارسی. انتشارات دانشگاه تهران. 
۱ بوعلی سینا (شیخ الزئیس حکیم ابوعلی سین 


۳۳۰ دستور زبان کردی 


مخارجالحروف. به تصحیح و ترجمة دکتر پرویز ناتل خانلری. انتشارات بنیاد فرهنگ ایران (۶۶) 
چاپ ۱۳۴۸. 
۲ بله‌چ» شیرگو. 

(به زبان کردی).کیشه‌ی کورد. (محه‌هد حه‌مهد حەمەباقى) له عرهبیه وه کردوویهتی به کوردی 
چاپی دووهم. ۱۹۹۰. چاپه‌مه‌نی: محه‌مه‌دی سه‌قز. 
۳-بهزادی (رقیه)؛ 

بندهش هندی. متنی به زبان پارسی میانه. (تصحیح و ترجمه). انتشارات موسَسة مطالعات و 
تحقیقات فرهنگی ۱۳۶۸. 
۴ تاوادیا (ج. تاوادیا): 

زبان و ادبیّات پهلوی. ترجمة: س. نحم‌آبادی. انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۴۸ 
۵ تیمور لنگ (امیر تیمور گورکان): 

منم تیمور جهانگشا (شرح حال تیمور لنگ بقلم خود او). گردآورنده: مارسل بریون. ترجمه و 
اقتباس ذبیح‌الّه منصوری. 
۶ ثمره (یدالله): 

آواشناسی زبان فارسی» آواها و ساخت آوائی هجا. مرکز نشر دانشگاهی تهران» چاپ دوم ۱۳۶۸. 
۷ ا نەبەز: 

(به زبان کردی). زمانی یه کگرتووی کوردی. زنجیره‌ی کورده‌وانی (۱). بلاو کراوه‌ی یه کیتیی 
نه ته‌وه‌یی‌ی خویندکارانی کورد له ه‌ورووپا ۱۹۷۶. بامبیرگ. ثه‌لمانیا روژاوا. 
۸- خطیب رهبر (استاد دکتر خلیل خطیب رهبر): 

کلاس درس دستور زبان فارسی در دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران. 
۹ حسینی شیرازی (قرصت 

نحو و صرف آریا. چاپ بمبتی 
۰ خواجه نصیرلّین طوسی: 

معیارالاشعار. نسخۀ خطی در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. به شمارۂ ۱۳۸-۴۷۴۱ د 
(فهرست میکروفیلم‌های جلد ۳ 
۱ دارمستتر: 

«تتبعات ایران» به نقل از کتاب (تاریخ مردوخ) جلد نخست. 
۳۲ دولتشاهی (عمادالین): 


مآخذ و منابع ۴۳۳۱ 


جغرافیای غرب ایران یا کوههای ناشناخته اوستا. 
۳ دیا کونوف: 
تاریخ ماد. ترجمه کریم کشاورز. انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب. چاپ تهران ۰۱۳۳۵ 
۴- رئیس نیا (رحیم): 
آذربایجان در مسیر تاریخ ایران. بخش اوّل. ناشر: انتشارات نیما. تبریز. 
۵ وس راستارگویوا: 
دستور زبان فارسی میانه. ترجمه دکتر ولی‌الّه شادان‌پور. انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. شماره ۴۱. 
۶-رضی (مجید): 
عصر اوستا. (ترجمه شده بفارسی). موسَسه انتشارات آسیا. تیرماه ۰۱۳۴۲ 
۷ رضی (هاشم): 
خودآموز خط و زبان اوستایی. بخش نخست. سازمان انتشارات فروهر. 
۸ روحانی (بابامردوخ) «شیوا» 
تاریخ مشاهیر کرد. جلد نخست (شعراء علماء عرفاء فضلاء). انتشارات سروش. 
۹- شفیعی (محمود): شاهنامه و دستور یا دستور زبان بر پایة شاهتامة فردوسی» انتشارات نیل 
1Y‏ 
۰- صدیق (عیسی): 
تاریخ ایران باستان. (ترجمه شده). بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 
١‏ ا (صدیق). بوره که‌یی 
(به زبان کردی). میژووی ویژه‌ی کوردی. انتشارات ناجی. بانه کردستان ۱۳۷۰. 


۲ ضیاء پور (جلیل): 
مادها و بنیانگذاری نخستین شاهنشاهی در غرب فلات ایران. سلسله انتشارات انجمن آثار ملی. 
شمارٌ .۹٩‏ 


۳ طوسی (خواجه نصیرالین): 

معیارالاشعار. تسخ خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. و به نقل از دکتر ناتل خانلری در 
کتاب «وزن شعر فارسی». انتشارات طوس. چاپ چهارم. 
۴ فیثاغورث: 

سیاحتنامةٌ فیثاغورث در ایران. ترجمة یوسف اعتصامی. از نشریّات کمیسیون معارف مطبعه 
مجلس ۱۳۱۴ تهران. 


۳۳۲ دستور زبان کردی 


۵ قریب (عبدالعظیم)» ملک‌الشعراء بهار, بدیع‌الّمان فروزانفه جلال همایی رشید یاسمی: دستور 
زبان فارسی «پنج استاد». کتابخانةٌ مرکزی. تهران. 
۶ کشاورز (کریم): 

مقدّمهٌ فقه الله ایرانی. نوشته: ای.م. اورانسکی. ترجمه کریم کشاورز. انتشارات پیام ۰۱۳۵۸ 
۷کلباسی (ایران)؛ 

گویش کردی مهاباد. مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی ۰۱۳۶۲ 
۸ کیخسروی (رشید): 

دوران بیخبری یا غارت آثار فرهنگی ایرانیان. نخستین گزارش. انتشارات فتحی تهران ۰۱۳۶۲ 
٩‏ کیخسروی (فاروق). مترجم: 

کرد در تاریخ همسایگان سیاحتنامهٌ اولیاچلیی. انتشارات صلاح‌الذّین ابّوبی. چاپ اول ۶۴ 
۰ م.س. ایوانف و سه تن خاورشناس روسی دیگر: 

تاریخ ایران (ایران باستان). ترجمۀ سیروس ایزدی و حسین تحویلی. انتشارات دنیا. چاپ اوّل. 
فروردین ۱۳۵۹ تهران. ۰ 
۴١‏ مه‌وله‌وی کورد: 

(به زبان کردی). دیوان اشعار (مه‌وله‌وی کورد). به کوشش ملا عبدالکريم مدرس. چاپ دوم. 
۲ ناتل خانلری (پرویز): 

تاریخ زبان فارسی. 
۳ یار محمدی (لطفالله): 

درآمدی به آواشناسی. مرکز نشر دانشگاهی. چاپ اوّل ۱۳۶۴. 
۴ یونسی (ابراهیم) - ترجمة کتاب: 

کردها. نوشتة: کندال. عصمت شریف وانیلی. مصطفی نازدار و ... چاپ اوّل. انتشارات روزیهان. 
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۵ ک.ک. کردویوف «ریزمانی کوردی» به که‌ره‌سته‌ی دیالیکتی کرمانجی و سورانی. ترجمه (به 
کردی) از دکتر کردستان موکریانی. هه‌ولیر ۱۹۸۲. 


فهرست اعلام 


أشیته‌یی» ۴۲ 

ئەحمەدى کر ۲۸۲ 

آثرویان ۲۵۷ 

آخشتری» ۱۶۴ ۳۱۱ ۳۹۵ ۳۹۶ 
آسارخادون» ۰۱۶۴ ۳۹۵ 

آشون ۲۰ ۲۵ ۱۶۴ ۲۱۱ ۳۹۵ ۳۹۷ 
ابراهیمی» ۱۳۸ ۸۳٩‏ ۴۰ 

ابراهیم یونسی» ۲٩‏ 

ربیل ۲۳ ۳۸ ۲۲ ۲۵۶ 

اردبیل» ۲۵۵ 

اردشین ۲۶ ۰۲۲۲ ۲۵۶ 0۲۹۷ ۳۳۴ 
اردکان» ۳۵۶ 

اردلانء ۴۷ ۰۲۵۵ ۲۵۶ 

اردلانی» ۴۲ ۴۷ ۶۲ ۸۰ ۰۱۱۱ ۰۱۳۹ 
MAY ۱‏ ۰۲۱۹ ۲۲۷ ۰۲۵۶ ۲۷۰ ۳۸۹ 
اردوان؛ ۲۵۶ 

ارزو ۴۰۸ ۴۰۹ 

ارس ۸۳۱۵ ۴۰۷ ۴۰۸ 

ارسباران» ۴۰۷ ۴۰۹ 

استرابون» ۲۰ ۲۱ ۲۴ ۴۸ ۴۲۰ 
اعتمادالسلطنه ۴۰۸ 


افغانستان» ۴۰ ۱۲۴ 

الب رز ۰۱۱۳ ۳۹۸ ۳۹۹ ۰۴۰۰ ۴۰۱ 
۶ ۴۳۰۹ 

الوند» ۵۲۸۴ ۴۰۱ 

امیر تیمور» ۴۲۲ 

امیر شرفخان بدلیسی» ۲۰ ۵۳۰ ۰۳۷ ۴۱ 
انگره مینو» ۰۱۵۲ ۰۱۶۰ ۲۵۸ 
اورامأن» ۰ ۴۲ ۱۵۶ ۰۱۵۷ ۰۱۶۱ 
۰۲٩۲ ۵‏ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ ۰۴۰۲ ۴۲۵ 
اورانسکی» ٩‏ ۲۶ ۵۳ ۱۴۴ 

اورمیه ۸۲۱ ۰۳۸ ۵۲ ۸۳۱۳ ۳۱۴ ۳۲۹ 
۴۷ 

۰۱۱۰ ۰۴۱ ۴۰ ۰۲۶ ۲۵ ۲۰ ۱٩ اوستا؛‎ 
۰۲۴۶ ۰۱۹٩ ۰۱۵۲ ۰۱۴۸ ۰۱۴۷ ۶ 
۳۰۶ ۳۰۴ ۸۳۰۳ ۰۲۸۳ YAY ۷ 
۰۴۰۴ ۸۳۹۹ ۸۳۹۸ ۰۳۹۰ ۰۳۲۷ ۲ 
۴۱۵ 4۴۱۴ ۸۴۱۲ ۸۴۷۰ ۴۰۹ ۸ 
+۴۰۴۱" ۲ ۷ 

اولیاء چلبی» ۳۰ 

اهریمن» ۲ ۱۵۲ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۰۱۵۸ 
۹ ۱۶۰ ۰۲۵۸ ۳۶۹ 


۳۴ 


اهورامزدا» ۲۶ ۱۵۰ ۱۵۱ ۲۳۲ ۴۱۷ 
ایران کلباسی» ۸۷۲ ۱۷۲ 

اتوبیان ۲۲۱ ۲۲۲ 

بادینی» ۰۱۲۶ ۸۳۱۹ ۴۱۳ 

بارن ۱۶۴ ۱۶۵ ۳۱۸ 

بارزان» ۱۳۶ ۸۳۸ ۳۱۸ 

بارزانی» ۸۱۲۶ ۱۶۵ 

۲۶۱ «YAY ۲۲۷ ۱۵۳ ۴٩ ۳۹ بانه»‎ 
۳۰۷ 

بايزید» ۳۰ ۳۸ ۴۵ 

بحنورد» ۳۸ 

بختیاری» ۳۱۵ 

بدیم‌الرمان نطنزی» ۰۱۲۱ ۱۲۶ 
برادوست» ۳٩‏ 

بصره» ۴۰ 

بغداد ۸۳۲ ۳۴ ۳۶ ۳۷ ۴۰ ۱۵۶ ۱۵۷ 
بلعچ شیرکو ۳۹ 

بوتان» ۴۵ 

بوتانی» 6۲ ۴۳ 6۵ ۱۲۶ 

بوعلی سینا» ۸۷۲ ۸۱۲۰ ۱۲۶ 

۳۱۱ ۳٩ بوکان»‎ 

به دینی» ۳۶ ۰۴۳ ۰۳۲۵ ۴۱۳ 

به‌دینی» ۱۳۶ 

بهلول ماهی» ۸۱۶۱ ۳۰۷ 

پارت» ۸۴۶ ۱۵۷ 

پارس» ۰۲۰ ۰۲۴ ۲۵ ۱۵۷ ۱۶۱ ۱۶۳ 
۰ ۳۰۵ ۳۹۱ 

پشتدری» ۴۲ 


دستور زبان کردی 


۲۵۷ ۰ ٩ پورداود؛‎ 

۲٩ ۲۸ ۰۲۷ ۰۲۴ ۰۲۲ ۲۰ ۸ بهلوی»‎ 
۱۰۱۹ ۰۱۰۲ ۱۰۰ ۶۷ ۶۵ ۶۲ ۰۵۸ ۱ 
۲۲۲ ۰۱۵۷ ۰۱۴۷ ۰۱۴۶ ۷۲۲ ۰ 
cA TAY ۱ ( TY YF YY 
٩۳۹۲ ۳۹۱ ۰۳۳۲ ۳۱۶ ۲۲۴ ۳ 
۴۱۰ ۴۰۰ ۸ 

۳۱۸ ۳٩ پیرانشهر»‎ 

پیرشالیان ۳۰۶ 

تاتی» ۴۳ 

توران» ۳۳۶ ۳۵۸ ۳۷۵ ۴۰۴ ۴۰۵ 
۴۰۶ 

توفیق وهبی» ۸۲۳ ۴۳ ۲۴ ۴۶ 


۰۱۳۵ «AF ۳۷ ۰۲۵ ۲۳ ۰۲۲ تهران»‎ 


۲۸۴ ۲۵۲ ۲۰۱٩ ۸۱۷۱ ۰۱۵۷ ۶ 
۴۰۱ ۳۹۲ ۳۳۶ ۳۳۳ FIA ۲ 
۴۲۱ ۴۱۱ ۴۰۶ ۴۰۵ ۴ 

تیله کو ۸۳۳ ۸۷۹ ۸۰ ۱۲۳ 

تیله کو» ۰۴۸ ۵ ۱۰۸ ۳۹۲ ۳۹۹ 
ثمره. یداله.» ۵٩‏ ۴ع ۸۳ ۸۰۶ ۸۰۷ 
۹ ۱۷۴ 

ج. تاوادیه ۱۴۶ ۱۵۷ 

حفتو ۸۲۱ ۳۱۸ 

حکسن ۴۰۸ 

جگتای» ۲۱ 

۳٩ حلالی»‎ 

حنیدی» ۰۱۵۲ ۱۵۲ ۱۵۸ 

حه‌خه توی ۵۲۱ ۳۱۸ 


فهرست اعلام 


۳۳۵ 


حه‌مال نه‌ب‌ن ۳۲ ۸۳۲ ۳۴ ۴۱ ۴۲ ۴۳ 
حاحی کویی؛ ۱۹۹ 

حمزهٌ اصفهانی» ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ ۱۲۷ 
حه‌ریق» ۲۷۲ 

خارپوت؛ ۸ ۴۵ 

خانقین» ۴۰ ۴۵ 

خانلری» ۱۲۷ 

خانم دکتر کردستان» ۰۲۳ ۴۳ 

خانم کلباسی» ۷۲ 

خواحه نصیرالدین طوسی» ۰۱۱۷ ٩۱۲۶‏ 
۷۰ ۱۷۱ 

خور خوره» ۲۸ 

٩۵ خورخوره»‎ 

خوی» ۰۳۹ ۱۷۲ 

YAY ۰۲۷۳ ۲ ۷۲۰ خوی»‎ 

خوی» ۱۰۸ 

۲۰ ۱٩ دارمستتر»‎ 

داریوش کبیر» ۰۲۵ ۱۵۹ ۳۱۰ 

دانیل حوئن ۰۱۰۶ ۱۳۵ 

دکتر پرویز ناتل خانلری» ۲۴ ۸۷۲ ۱۱۷ 
AYY ۸۱۲۶ ۱۲۳ ۰۱۲۲ AYY ۰‏ 
۸ ۰۱۳۲ ۸۲۲۱ ۲۶۲ 

دماوند» ۲۲۶ ۲۸۴ ۳۳۲ ۴۰۱ ۴۱۲ 
۳ 

دماوند ۴۰۳ 

دماوند» ۴۰۳ 

دنباوند» ۴۰۱ ۴۰۲ 

دیار یک ۳۷ ۳۸ ۰۴۲ ۴۵ 


دیا کو» ۲۵۹ 

دیا کونوف» ۲۵ ۰۳۵ ۱۵۶ ۱۵۹ ۱۶۳ 
۴ ۰۲۵۷ ۸۳۱۰ ۳۱۸ 

راستارگویو؛ ۸۴۴ ۱۴۵ ۲۲۲ ۲۲۳ 
۳۲۵ ۰۳۶۹ ۳۸۷ 

رشید کیخسروی» ۰۲۱ ۵۴ ۱۴۳ ۱۴۴ 
۳ ۱۵۴ ۱۶۶ ۳۱۸ 

رشید یاسمی» ۴۱ 

ری» ۱۶۵ ۴۰۲ 

ریْ» ۰۲۳۰ ۲۹۱ 

زئل ۱۱۳ ۸۱۴۳ ۸۱۴۴ ۳۹۹ 

زازه ۳۸ ۲۲ ۴۳ ۴۵ ۴۶ 

زاگروس› ۲۸ ۸۶۰ ۸۶۲ ۸۶۳ ۶۲ 
۱۶۵ 

زاموآ؛ ۲۱ ۵۴ ۸۱ ۱۶۳ ۱۶۴ ۶۶ 
۳۱۸ 

زامیادهشت» ۴۲۰ 

۵۴ ۰۲ ۴۱ ۰۲۷ ۰۲۶ 0۲۵ زردشت»‎ 
۲۹۹ ۰۲۵۷ ۸۱۶۰ AA ۳ ۲ 
۳۱۲ ۳۷۰ ۳۰ eV NY e 
۴۲۰ ۴۱۵ ۴۰۹ ۵ 

زریوا ۳۱۲ 

زیویه» 0۲۱ ۵۴ ۱۵۴ ۱۶۴ ۳۱۸ 
سابلاغی» ۴٩‏ ۸۵۵ ۱۲۰ 

۳۰۵ ۱۵۷ ۱۱۶ ۸۳٩ ساسانی»‎ 

ساسانیان ۲۵ ۰۲۶ ۱۵۹ ۱۶۱ 

سایکس» ۱۶۲ ۱۶۳ 

سینتأمینو» ۱۵۲ 


۳۳۹ 


دستور زبان کردی 


سردشت» ۳۹ ۱۴۳ ۱۴۲ ۳۱۵ 

سعدی» ۱۱۱ ۲۸۱ ۳۶۸ 

سعید عریان ۳۱۴ ۳۱۶ ۳۹۱ ۳۹۲ 
۴۰۰ 

سکاها؛ ۳۹۵ 

سمکان» ۸۱۶۰ ۸۱۶۱ ۱۶۲ ۴۲۵ 
سمنگان» ۸۶۲ ۲۲۵ 

سنجان ۲۸۱ 

۸ ۶ ۵ «FF ۴۲ ۳٩ ۱۳۷ سورانی»‎ 
۲۲۱ ۰۲۱۲۰۱ ۱۹۵ ۰۱۵۴ ۰۱۲۶ ۷۵ ۳۲ 
۲۸۰ ۰۲۷۹ ۰۲۵۹ ۲۴۴ YY ۲ 
۳۶۶ ۳۵۹ ۳۲۲ ۳۰۲ ۲۹۳ ۹ 
FAY ۳۸۵ ۳۸۲ ۳۸۱ ۳۷۶ ۸ 
۴۱۷ ۴۱۵ ۰۴۱۴ ۴۷۱۰ ۴۰۵ ۶ 
۴۲۶ ۳ ۸۹ 

سه‌رشیو ۴۸ 

سیبویه» ۱۲۳ 

سیدنی آسمیت» ۲۰ 

سیستان» ۰۱۱۳ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۶۵ ۱۶۶ 
شاردن» ۳۱۵ 

شکاک. ۳۸ ۱۳۲۵ ۳۳۵ 

شمس قیس» ۰۱۲۶ ۱۲۷ 

شمسی ار ۳۱۱ 

شیخ‌ره‌زا؛ ۱۹۹ 

شيخ صفی‌لدین اردبیلی» ۲۲ ۸۳۰۸ ۴۰۷ 
شیرازه ۸۲۸۴ ۴۲۲ 

صاحب» ۰۵۳ ۳۰۹ ۳۷۵ 

صفویه ۴۰ ۷ ۲۵۵ ۲۵۶ ۳۰۸ 


۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۴ ۳۳ ۱٩ عراق»‎ 
۴۰۵ ۰۳۱۵ ۱۳۴۳ ) ۰ 

فاروق کیخسروی» ۳۰ 

فردوسی» ۰۲۸ ۳۰ ۱۲۴ ۸۱۵۱ ۲۱۱ 
۳ ۲۹۳ ۳۶۸ ۳۹۶ ۰۴۲۲ ۴۲۲ 
۵ ۴۲۶ 

فردیناندیوستی» ۲۰ 

فرورتیش» ۳۹۷ ۳۹۸ 

فروهر ۱۵۵ ۱۵۶ ۳۹۷ 

فیثاغورس» ۲۵ 

قارص» ۸۳۸ ۴۴ 

قانعم» ۲۱۹ ۲۰۲ 

فروه ۳۹ ۱۶۵ 

قي ۳۸۶ ۲۲۶ 

کامه‌ران به‌درخانی» ۳۲ 

کامیاران» ۳۹ ۱۶۲ ۴۲۵ 

کتیبهٌ بیستون» ۰۵۰ ۰۵۱ ۸۵۳ ۳٩۱‏ 
کردستان» ۱٩‏ ۲۰ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۸ 
۹ ۳۰ ۲۱ ۳۳ ۳۶ ۳۷ ۵۳۹ ۴۰ ۸۷۵ 
AVY ۱۶۶ ۰‏ ۲۵۵ ۲۵۶ ۳۰۷ ۳۱۸ 
۱ ۳۱۵ ۳۱۸ ۴۰۲ ۴۰۵ ۲۲۴ ۴۲۵ 
کرکوک؛ ۳۹ ۴۲ 

۳۱۲ ۲۸۴ ۸۶۱ ۵۴ ۴۰ کرماشان‎ 
۴۲۵ ۰۴۱۶ ۳۲٩ ۳۱۹ ۳۱۷ ۵ 
۳۱٩ کرمچنه‎ 

کلهر ۵۳۷ ۴۱ 

کیومرث» ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۴ 

گاته ۴۱۵ ۴۱۶ 


ی مس ي ا تج سح ست تج سح 


فهرست اعلام 


۳۳۷ 


ا == 


گرجستان» ۳۸ 

گروس» ۱۶۲ 

گوران ۳۷ ۴۰ ۴۱ ۳ ۴۵ ۶ ۳۵۹ 
(گیوماتاای مغ» ۲۵ ۵۰ ۱۵۹ 

لبنان» ۳۹ 

آن ۳۷ ۸۳۹ ۴۱ ۴۳ 

لرستان» ۰ ۴۱ ۱۶۶ ۳۱۵ 

لی» ۴۰ ۱۶۸ 

۱۶۲ ۰۱۶۱ ۱۵۶ ۲۸ ۲۵ «YF ۵۲۲ ماد‎ 
۳۱۸ ۳۱۵ ۳۱۰ YA NEF ۳ 
۴۲۵ ۴۲۴ ۲۰۷ ۳۹۷ ۳۳۰ 
۱۴۳ ۳۹ ماک‎ 

مان» ۱۴۵ ۱۵۳ ۸۶۱ ۱۶۴ 

مان / مانتا؛ ۵۳ ۱۶۳ ۱۶۴ ۰۱۶۶ ۳۱۸ 
مانناه ۸۲۱ ۲۴ ۲۵ ۸۱ ۱۶۴ ۳۹۵ 
ماهیدشت» ۱۶۰ ۸۱۶۱ ۱۶۲ ۴۲۵ 
محمد عتاسی» ۲۰ ۳۰ ۳۷ ۳۱۵ 
مصباح ال یوان ادب» ۲۸۲ 

مکران ۸۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۵ 

ملک‌الشعراء بهان ۰۴۱ ۰۱۲۴ ۰۲۸۲ ۲۸۳ 
مه‌ولوی» ۳۰۸ 


مه‌ول‌وی؛ ۱۵۰ ۸۱۵۷ ۲۹۰ ۴۰۵ 
میجرسون» ۳۲ 

مین ۸۵۲ ۸۱۵۳ ۰۱۶۰ ۲۵۸ 

ناری» ۲۱۵ ۲۸۲ 

نورمن شارپ» ۰۵۲ ۵۳ 

۰۲۳۷ ۰۱۴۹ ۴۵ ۴۴ ۳۸ ۳۶ ۸۳۰ «ily 
۲۵۸ ۷ 

ورامین» ۰۲۳۰ ۳۱۵ 

ورمی» ۰۳۸ ۰۵۳ ۸۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۲۱۹ 


۵۹ ۴۰۷ 
هخامنشی» ۱ ۲۶ ۰۲۷ ۰۵۴ ۵۱۶۱ ۳۱۰ 
هران ۴۰۶ 
همدان ۱۵۳ ۱۶۳ ۰۲۵۹ ۰۲۸۴ ۳۱۱ 
۳۵ ۴۰۳۴ 


هنگمتانه» ۱۵۴ ۲۵۹ 

هوخشتره ۳۱۱ ۳۹۰ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ 
هه کاری» ۴۲ 

هدورامی؛ ۱۴۴ ۸۹۵ ۳۰۶ 

هه‌وه‌تووی ۴۸ 

۱۳۵ ٩۳ ۸۳ ۸۲ یارمحمّدی؛‎ 


دستور زبان فارسی کنونی ما بر بنیاد صرف و نحو 
عربی پایه‌گذاری شده است. تا آنجا که واژه ریشه‌ی 
تازی داشته و یا عربی به ریخت فارسی درآمده باشد. 
همگام است. ورای آن - جایی که واژة ایسرانسی سره 
باشد- چون گویی گرد بر رویه‌ای شیشه‌ای می‌لغزد.. 
اینجاست که به ریشۀ‌ی آریایی و دستور زبان فارسی 
کهن و پهلوی و بیش از تازیان باید نگریست. و کردها 
نبستند که واژه‌ها ودستور زبان کهن را نگاه داشته‌اند... 
واژه‌های اوستایی و سنگ نبشته‌ها را در لهسجه‌های 
زبان کردی بهتر می‌شود بازیابی کرد.. 
در بخش سوم این کتاب با نیم واکه‌ای نوین یای پیچان 
(C=)‏ آشنا خواهید شد که تاکنون از دیسدگاه 
زبان‌شناسان پنهان بوده است و کلیدی برای گشودن 
رمز معنای واژه‌های باستانی به‌شمار می‌رود و 
کج‌رویهای بسیاری را جوابگوخواهد بود.. 
این کتاب تلاشی است در این راه. 

و عليه التکلان 


ت 


۹ 0 

نتر احسان 
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